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 علی رزمی 2هشتاد سال خاطرات سرتیپ:  خاطرات رزمی

 علی رزمی 2سرتیپ: نویسنده

 5931 اول /نوبت و سال چاپ:  

 5-23-7416-600-978شابک: 

 2222شمارگان : 

  انتشارات ایران سبزناشر: 

 تومان 52222 جلد نرم:        قیمت:

 تومان 50222سخت: جلد  

 53141 -110 پستی صندوق – 22088212نمابر:  22088412تلفن:  مرکز پخش: 
 

 محفوظ است. «شیرازی شهید سپهبد علی صیاد»حق چاپ برای هیئت معارف جنگ 

 

 1-29-4052-222-348 : شابک

 ۴۲۷۷۸۴۳  : شماره کتابشناسی ملی

کننده علی رزمی/ نویسنده علی رزمی ؛ مصاحبه ۲خاطرات رزمی: هشتاد سال خاطرات سرتیپ : پدیدآورعنوان و نام 

 رضا محمودی ؛ ویرایش الهه آموزگار.

 .۵۳۳۱تهران: ایران سبز،  : مشخصات نشر

 ص. ۲۷۲ : مشخصات ظاهری

  نمایه : یادداشت

 خاطرات -- - ۵۳۵۲رزمی، علی،  : موضوع

 خاطرات --ایران  --سرداران  : موضوع

 Generals -- Iran -- Diaries : موضوع

 -۵۳۱۸ اسلامی، جمهوری -- تاریخ  --ایران  : موضوع

 - Iran -- History -- Islamic Republic, 5343 : موضوع

 0۸۴۳0۳۲/۳۱۱ : رده بندی دیویی

    DSR 5223ر/0خ2 5931   : بندی کنگرهرده 

 - ۵۳۵۲رزمی، علی،  : سرشناسه

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

از ثبت  کنممیانجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند.تمام
 امام خمینی)ره(

 

 

 

 

 
             بگویم که این جنگ، یک گنج است.  خواهممی

   آیا خـواهیم تـوانست از این گــنج استفاده کنیم؟ آن 

 هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند.
 )مد( یاخامنهالله مقام معظم رهبری حضرت آیت
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 همکاران

 
 بررسی اولیه و نهایی  سرتیپ ستاد ناصر آراسته

و  سازی تمام متن با حفظ شکل گفتاریبررسی، اصلاح و آماده  اگویصادقیستاد نجاتعلی  2سرتیپ

 نویسنده نوشتاری

 کنندهمصاحبه بسیجی جانباز رضا محمودی

 سازی نوشتاری مصاحبهمدیریت در پیاده ستاد حسن قربانی 2سرتیپ

 آرائی، صفحهنگاری، ویرایش، بازنویسی متنسازی، حروفپیاده   الهه آموزگار

 ، طرح جلدنهایی آرائیصفحه   حامد خدمتی
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 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه بـاطل وردهای جبههاها، ذخایر و دستای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری ها، ایثارگری
های پاك و تشنة نسل جوان انقلاب ها به سینههای جوشان آنرزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد.اسلامی منتقل می
گـذاری ی و بنیانا، با تصویب حضرت امام خامنه5949از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»  

های مادی و معنوی مقام و حمایت« یشیرازشهید سپهبد علی صیاد»امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام 
عهده گرفته و مفتخر معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

نا وَ اِنَّ »است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر 
َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
وَالـذ

مَعَ المُح  
َ
جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت ، با صداقت و تلاش دسته«سِنیناللهَ ل

شکل گرفته است ادامه دهد « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را کـه با گـرایش افتخـار
 و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.  

بدین ترتیب  ۷۸تا  ۷۳از سال های نبرد جارب جبههشیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری ت
بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش 

اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه عهده داشتـهمهمی را بر
هـای تلـخ و ای از حقایق و واقعیتصوتی و تصویری، مجموعه های تحـریـری،نبـرد و بـرداشـت

عنوان کتاب  592 بیش از 31تا سال  48شیرین را گردآوری نموده است. هیئت معارف جنگ از سال 
 مستند درباره وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

دوره از دانشجویان  به صورت نظری و میدانی برای هر 5940آموزش معارف جنگ نیز از سال 
های افسری برای کلیه دانشگاه 5982و از سال  دانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی 9سال

زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این 
های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی التحصیلان دانشگاههزار نفر از فارغ 22کتاب بیش از 

 دانشگاه 9، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال 5930مورد آموزش داده است. از سال 
 الانبیاء )ص( نیز به اجرا درآمد. قرارگاه پدافند هوایی خاتم

دیپلم، رکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوقآموزش کا 5988هیئت معارف جنگ همچنین از سال 
ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی

ساعت آموزش معارف جنگ را در  52ی سازمانی خود به مدت هایگانمقدماتی و قبل از عزیمت به 
هزار نفر از کارکنان وظیفه که  242ین کتاب بیش از ساعات فوق برنامه طی نموده که تا زمان چاپ ا

باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهفارغ
تعداد  31ساعت و تا سال  8ای، در هر دوره  به مدت افسران دوره عالی رسته 5932اند. از سال گرفته

هزار نفر  522تاکنون نیز تعداد  5939اند. از بهمن سال ی نمودهنفر آموزش معارف جنگ را ط 9209
 اند.ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته 8سربازان دیپلم و زیر دیپلم در هر دوره به مدت 

 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» هیئت معارف جنگ
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 سخنی درباره این کتاب

فرمایید سخن درباره زندگانی یکی از فرزندان این کشور در هشتاد کتابی که ملاحظه می

شده را درک ننموده، ای که بخش زیادی از این هشتاد سال بیانسال گذشته است. خواننده

فهمد که چه روزگاری را پیشکسوتان ما در لباس نامه نویسنده کتاب میبا خواندن زندگی

العاده ها و ناملایمات فوقانجام وظیفه شایسته و تحمل بسیاری از سختی نظامی با تعهد به

 اند. فرسا نمودهبرای حفظ این سرزمین و آبروی خدمتی تلاش طاقت

، مردان عمل فاصله شوندمیطور که خوانندگان محترم در مطالعه این کتاب متوجه همان

بودند، در میدان سخن، در بیان  زیادی با مردان حرف دارند و چون بیشتر در میدان عمل

حوادث و شرح و احوال خود قادر به ادای حق مطلب نیستند. این خواننده باهوش است که 

. گرچه در سطرهای کتاب با جملات زیبا بیان شودمیمتوجه عظمت کارهای این بزرگان 

نشده باشد، اما قابل درک و فهم است. با خواندن این کتاب و مشابه آن، هر خواننده به طور 

 . شودمیغیرمستقیم متوجه رمز ماندگاری این کشور در طول تاریخ نیز 

نان ما این وطعلاقگی به خواندن کتاب، هرچه بیشتر از همخدا کند در این روزگار کم

کتاب و مشابه آن را با حوصله و دقت لازم بخوانند و به عظمت این کشور، تاریخ آن، فرزندان 

 ای بیشتر و بهتر پی ببرند.باشرف آن برای ساختن آینده

 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»هیئت معارف جنگ 
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 فهرست مطالب

 01 معرفی نویسنده

 01 کودکی تا ورود به ارتش

 01 افسری خدمتورود به 

 01 4اصل مانور درشرکت 

 01 خدمت ابتدایکشی در حق

 01 آبادخرمانتقال به هنگ 

 01 سربازگیری مأموریت

 01 گردان در لشکر اهواز مأموریت

 01 بهبهاندر  گردانمأموریت 

 01 آباد و انجام مانورگردان به خرم برگشت

 01 کرمانشاه داریسررشتهانتقال به 

 01 شیرعجبانتقال به 

 01 شیراز برای طی دوره عالی به اعزامتهران و همزمان انتقال به 

 01 تهرانانتقال به لشکر 

 01 مأموریت ظفار و درگیری عملیاتی اعزام به

 00 یگان موضعمسجد در  ساخت

 01 های ظفارچریکبا  دیگردرگیری 

 01 آباد قماز اردوگاه علی بازگشت خاطرهآغاز حکومت نظامی و 

 01 پادگان همبستگیاعلام 

 01 041گردان شکل دهیمسئولیت فرماندهی و 

 01 بانه به 041اعزام گردان

 01 قبلی گردانتعویض با 

 11 پادگان بانه فرماندهی

 10 ورود دو افسر بازرس از لشکر

 10 شیوه تأمین

 10 دشمن به پادگان بانه هایخمپارهجواب 

 10 آرباباساخت جاده تا قله 

 11 تونل گردنه خان پروژهباروت از  بشکهکشف تعدادی 

 11 پادگان حصارتأمین و  چگونگی

 11 نورافکنتهیه و استفاده از 
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 11 دورتادور پادگان و گشت شبانه شنیایجاد جاده 

 11 مجروح شدن امیر سرتیپ سیستانی در زمان گذشته

 11 اینجانبتیراندازی به خودروی 

 11 تشویقی اینجانب موضوعشنریزی در داخل پادگان و 

 10 و چگونگی نجات هوایی ستوان نوری سردشتـ  بانهشناسایی محور 

 10 ستوان نوری نجاتادامه حادثه درگیری و 

 11 از بانه به سردشت شیرازاعزام گروه رزمی 

 11 شجاعت و فداکاری شهید کلاته آقامحمدی

 11 بانه بانک

 10 بازدید تیمسار ظهیرنژاد از پادگان و شهر بانه

 11 نیاسیامکمهندس  سروان

 11 شهادت یک افسر وظیفه

 11 یکم ناصر آراستهمجروح شدن ستوان

 11 با ضدانقلاب درگیریماه و  هشترفتن به مرخصی بعد از 

 11 جمعیتافزایش 

 11 بانه هفرودگابزرگ کردن 

 11 حساس علیه دشمن نقاطثبت تیر 

 11 پادگانساخت پمپ بنزین در 

 11 به جنوب حرکتبانه و  مأموریتپایان 

 10 مقدماستقرار در خط 

 11 20لشکر 0تیپفرمانده 

 11 حفر تونل به سمت کانال هندلی

 11 المبینفتحسازی نیرو برای عملیات آماده

 11 المبینفتح عملیات

 11 المبیناقدامات قبل از عملیات فتحسایر 

 11 که قبل از عملیات انجام شد پرسنلیاقدامات 

 11 المبینلجستیکی قبل از عملیات فتح اقدامات

 11 در حین عملیات اقدامات

 11 المبینخاطرات عملیات فتحادامه 

 010 المبینشرح جزئیات بیشتر از عملیات فتح

 011 خاطره دیگر
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 011 المبینادامه شرح عملیات فتح

 000 المبینپایان عملیات فتح

 001 المقدسبیت عملیات

 011 عملیات رمضان

 011 محرم عملیات

 011 آزادسازی مجدد شهرک شصت

 011 های پیوسته به آناسامی افسران و همکاران در عملیات محرم و عملیات

 011 0عملیات والفجر

 011 3عملیات والفجر

 000 عزیمت لشکر به منطقه جاده اهواز ـ خرمشهر

 001 به جزایر مجنون 1اعزام تیپ

 001 آبادی و تعدادی دیگرالاسلام شاهشهادت حجت

 001 مشکلات و شرایط جزیره مجنون

 001 به جزیره مجنون 21اعزام لشکر

 001 های لشکرتلفات پی در پی یگان

 000 حضور جناب سرهنگ صیادشیرازی در جزیره

 000 22با لشکر 21دستور تعویض لشکر

 001 چند خاطره دیگر از جزیره مجنون

 001 عملیات بدر

 001 76سقوط فاو، شلمچه، جزایر مجنون در بهار سال

 001 21لشکر 21/4/76عملیات پدافندی 

 011 حمزه 21انتصاب به فرماندهی لشکر

 011 حادثه مین در فعالیت نصب میله مرزی

 010 شرقجانشین و سرپرست قرارگاه شمال

 011 بازنشستگی

 011 هامنتخب عکس

 011 نمایه

 

 



 

 معرفی نویسنده

متولد شد.  در شهر سراب 5952علی رزمی در سال  2سرتیپ

گذراند. از  و تحصیلات متوسطه را در تهران تحصیلات ابتدایی در سراب

برای  5999طی نمود. سال  کلاس نهم تا دوازدهم را در دبیرستان نظام

ی خدمتی هایگانآموزش افسری به استخدام ارتش درآمد. پس از طی دوره مقدماتی وارد 

، تهران رشیعجب، ، اهواز، بهبهانآبادخرم، شد و در مشاغل مختلف در شهرهای کرمانشاه

و  مرکز تهرانخدمت نموده است. پس از طی دوره عالی رسته پیاده انتقال به لشکر پیاده 

، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرمانده گروه در کشور عمان مدتی شرکت در مأموریت ظفار

ـ در جبهه جنوب با مشاغل:  25در بانه و بعد ملحق به یگان سازمانی ـ لشکر 502رزمی

ان، معاون تیپ، فرمانده تیپ، معاون لشکر، فرمانده لشکر و بالأخره جانشین دفرمانده گر 

 . کشور شرقشمالقرارگاه 

( 31 تاکنون )سال 5941به افتخار بازنشستگی نائل آمد. از سال  5942در بهمن سال 

های افسری های میدانی معارف جنگ برای نسل جوان دانشجویان دانشگاهنیز در آموزش

 نماید.ارتش شرکت نموده و همکاری می
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 ارتش کودکی تا ورود به

به دنیا آمدم و تا کلاس ششم ابتدایی را در آنجا  در شهر سراب ۵۳۵۲دوم شهریورماه 

های شهر درس خواندم. امتحان ششم ابتدایی امتحان نهایی بود، یعنی همه کلاس ششمی

ند. سوالات یکی بود و یک نفر شاگرد اول دادمیو روستاهای اطرافش یکجا امتحان  سراب

ند تا کلاس نهم، یعنی سوم توانستمیآموزان تنها ، دانش. در آن زمان، در سرابشدمی

ی من روحانی بود و علاقه زیادی به تحصیلات ردبیرستان درس بخوانند. پدربزرگ ماد

شاگرد  وب درس بخوانم تا در سرابکه خ کردمیداشت، به همین خاطر به من خیلی تأکید 

هایش گوش ها و نصیحتشنوی خوبی داشتم و همواره به حرفاول باشم. من از وی حرف

و روستاهای  م و در نتیجۀ تلاشی که کرده بودم، توانستم در کل شهرستان سرابدادمی

 شاگرد اول شده و تشویق بشوم. ۵۷اطرافش با معدل 

 دو هفته
ً
ای به اول مهر و بازگشایی مدارس مانده تعطیلات تابستان سپری شد، تقریبا

با این استعداد باید در  وو نزد یکی از بستگان آورد و گفت ت بود که پدربزرگم من را به تهران

در مدرسه فنی در سه مقطع تحصیلی را پیشرفت کنی. بدین ترتیب  تهران درس بخوانی و

تهران تحصیل کردم. همان سال که کارنامه کلاس سوم فنی را گرفتم، داوطلبانه در دروس 

علمی هم شرکت کردم و نهم دبیرستان هم قبول شدم. بدین ترتیب توانستم در یک سال دو 

شدم و در آنجا هم دیپلم طبیعی گرفتم. زمانی که از  مدرک بگیرم. سپس وارد دبیرستان نظام

رفتم، تیمسار فولادوند، که فرمانده آنجا بود، اعلام کرد  دبیرستان نظام به دانشکده افسری

نفر از ما  ۴0-۱0. به همین خاطر حدود کنیممیها را پذیرش نبجز دیپلم ریاضی، بقیه رشته

را که دیپلم ریاضی نداشتیم و حدود ده روز در دانشکده افسری بودیم، تحویل دانشگاه 

نام و دادند و خواستند تا به ما آموزش بدهند. بدین ترتیب در دانشگاه نظامی ثبت نظامی

 دوره دانشگاه نظامی را آغاز کردیم. طی 

 افسری خدمتورود به 

یکم و رسته پیاده را انتخاب کردم. روزی ستوان شدم دانشگاه نظامیوارد  ۵۳۳۳سال 

من را صدا کرد دفتر یگان و گفت: حسین امینی، فرمانده گروهانمان، که همشهری من بود، 

چشم، ولی شما »گفتم: « ات بشوی.آقای رزمی شما باید در این دانشگاه شاگرد اول رسته»

من در دفتر دانشگاه نمرات »گفت: « توانم شاگرد اول بشوم؟!شدید که من می از کجا متوجه
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اش عالی است. حتی خیلی خوب و یا دوره مقدماتی شما را در همین چند روز دیدم، همه

توانی شاگرد اول بشوی. من متوسط هم در آن نبود. در نتیجه احساس کردم شما می

رسته پیاده از گروهان من باشد و من شما را انتخاب شاگرد اول دانشگاه نظامی در  خواهممی

شاگرد اول  ۵00دوره مقدماتی تمام شد و من با نمره .« کنممیچشم، تلاش »گفتم: « کردم.

 رسته پیاده دانشگاه نظامی شد.

یک سال بود و  این بود که دوره دانشگاه نظامی فرق دانشگاه  نظامی و دانشکده افسری

ند، اما دانشکده افسری سه سال بود و دادمیدر این یک سال دوره مقدماتی را هم آموزش 

. سپس یک سال هم آموزش دوره ندشدمی ۲التحصیل و ستوانآنها بعد از سه سال فارغ

 دیدند.مقدماتی رسته مربوطه را می

انجام شد و به نفرات اول جایزه دادند و من  التحصیلی در دانشکده افسریمراسم فارغ

 بودم، یک ساعت هدیه گرفتم. هم که رتبه اول رسته پیاده دانشگاه نظامی

 4اصل مانور درشرکت 

پس از پایان مراسم، فرمانده گروهان مرا خواست و گفت قرار است مانوری در منطقه 

، انجام شود که ایران و عراق در آن حضور دارند و پادشاهان ۴، به نام مانور اصلکرمانشاه

پادشاه عراق بود. در ادامه  . آن زمان ملک فیصلکنندمیایران و عراق هم از مانور بازدید 

ده دسته آن مانور باشید و شما های شما را انتخاب کردم تا فرمانگفت: من سی نفر از بهترین

داریم و نگه می و همه شما را در تهران کشدمیهم فرمانده دسته بشوید. مانور یک ماه طول 

یک اعتراضی نکردیم. فردای . هیچرویدمیتان التحصیلیبعد از آن، یک ماه به مرخصی فارغ

ها حاضر بودند، سوار شده و حرکت جمع شدیم، اتوبوس آن روز همه در دانشکده افسری

کرمانشاه که یک تیپ در آن  ۵کردیم. شب در همدان خوابیدیم و روز بعد به پادگان شماره

مستقر بود، رفتیم. قرار شد آنجا باشیم تا بعد برای خودمان خانه بگیریم. هر چند نفر با هم 

بود. آن موقع خیلی  سرهنگ یوسفی ۵گان شمارهخانه گرفتیم و مستقر شدیم. فرمانده پاد 

« فرزندم»یا « برادرم»ان را با لفظ دار درجهمعروف بود، آدم خوبی هم بود و سربازها و افسران و 

است.  . به او گفته بودند ستوان رزمی شاگرد اول رسته پیاده دانشگاه نظامیکردمیخطاب 

ها تقسیم کردند، البته آن موقع به من را خواست و خیلی به بنده محبت کرد. ما را داخل تیپ

که همان  ۲0فقط یک ماه در آنجا خدمت کردیم. من را به هنگ«. هنگ»ند گفتمیجای تیپ 

 واحدها را شروعکرمانشاه بود، فرستادند. به ما گفتند درس بدهید و ما هم کار آموزش 
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فنگ و پافنگ و تیراندازی شروع کردیم، تا اینکه رفتیم منطقه مانور و د ر کردیم. ابتدا از پیش

کرمانشاه، سمت شرق کرمانشاه مستقر شدیم و به ادامه  اطراف قصر شیرین هایتپه

اق آمدند. مانور ها پرداختیم؛ تا اینکه بالأخره روز مانور فرارسید. پادشاهان ایران و  عر آموزش

 ساعت دو بعدازظهر آغاز شد و تا ساعت شش طول  کشید.

 خدمت ابتدایکشی در حق

 ۳0. روز بعد از مانور به ما شاهرخیسرلشکر فرمانده ارتش چهارم تیمساری بود به نام 

ها در همیشه شاگرد اول شودمیمنتقل شدید. ن همگی به لشکر کرمانشاه»نفر اعلام کرد: 

دهیم، حتی آن یک باشند، یک دفعه هم در کرمانشاه بمانند. ما به شما مرخصی نمی تهران

اغلب اعتراض کردیم. من هم « ماه مرخصی که طلب دارید! باید اینجا بمانید و خدمت کنید.

دند که بعد از این مانور یک ماه من شاگرد اول هستم، به من قول دا»اعتراض کردم و گفتم: 

ام که در تهران هستند، بروم. این حق من است. شما اجازه به مرخصی و به دیدار خانواده

اما موافقت نکردند. وقتی دیدم « دانید!بدهید من بروم، در مورد بقیه هر طور خودتان می

 به من ظلم شده، تصمیم گرفتم به رده
ً
ض کنم که به من قول های بالای ارتش اعتراحقیقتا

ن رفتم، که باشیاگویید. به تهران و پیش تیمسار مینطور میدیگری داده بودند اما حالا این

آن موقع فرمانده نیروی زمینی بود. یکی دو ساعت منتظر نشستم تا توانستم به حضور ایشان 

از کارهایی که خودش انجام داده بود برسم. ایشان به جای گوش کردن به درددل بنده، 

من شاگرد اول هستم و به من قول یک ماه مرخصی را »تعریف کرد، تا اینکه بالأخره گفتم: 

گوید شما می دارند. اما تیمسار شاهرخیاند و اینکه بعد از آن من را در تهران نگه میداده

های من، شروع به ن پس از شنیدن صحبتباشیاسار مینتیم« باید به کرمانشاه منتقل شوید.

توانید خارج از تهران شما الآن جوان هستید، زن و بچه ندارید و می»نصیحت کرد و گفت: 

من الآن نیاز دارم، »گفتم: « تر است.انجام وظیفه کنید و بعد به تهران بیایید؛ آن موقع راحت

ول  نکردند و من را اما ایشان قب« ام رسیدگی کنم.ه تحصیل بدهم و به خانوادهادام خواهممی

 خاطر شدم.د که بسیار افسردهناامید کردن

 دآباخرمانتقال به هنگ 

 ۲۵رفتم، دیدم سی نفر را تقسیم کردند: ده نفر به هنگ وقتی دومرتبه به کرمانشاه

. دآباخرمو ده نفر آخر که من هم یکی از آنها بودم، هنگ  کرمانشاه ۲0، ده نفر هنگسنندج
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رفتم، فرمانده گروهان  آبادخرمرفتم و خدمتم را شروع کردم. وقتی به  آبادخرمبدین ترتیب به 

شدم. آن موقع گروهان ارکان یک واحد رزمی سنگین بود. مثلًا  رزمی ۲۲هنگ ۵ارکان گردان

، مسلسل مم۸۵اندازخمپارهو  مم۵۲0 اندازخمپاره، چهارقبضه مم۵01 دو قبضه تفنگ

داشت.  بود. هر گروهان هم بازوکا ۷داشت که آن زمان به جای آر.پی.جی و بازوکا مم۷/۵۲

ها ، بعضیکنندمیها اشتباه وارد نیستند. بعضی پس از بررسی متوجه شدم که زیاد به بازوکا

د قبضه را درست روی دوش خود بگذارند و در جایی قرار بگیرند که از آنجا دی توانندمیحتی ن

 و تیر داشته باشند. بنابراین شروع کردم به آموزش دادن. 

 سربازگیری مأموریت

 یک سال و نیم گذشته بود که روزی به من گفتند باید بروی سربازگیری. گفتم 
ً
تقریبا

چرا؟ گفتند دستور فرمانده لشکر است )که البته نامش را فراموش کردم، آدم خوبی بود(. 

مند و انسان مهربان و خوبی بود( ما را در باشگاه )افسری هیکل معاون وی، تیمسار شجره

تعدادی از افسران قدیمی که برای نظام وظیفه »جمع کرد و گفت:  دآباخرمافسران هنگ 

برگه معافی ها از مشمولین پول گرفته و فرستادم، مشکلاتی ایجاد کردند. بعضیچند ماه قبل 

و  کنندمیخدمت  آبادخرمهایی که در اند. در نتیجه تصمیم گرفتم ده نفر از این جوانداده

اند را انتخاب کنم تا به الیگودرز، های درستی هستند و به این چیزها آلوده نشدهآدم

من به الیگودرز رفتم و خودم را به حوزه نظام « کوهدشت، ملایر و چند شهر دیگر بروند.

طور وظیفه آنجا معرفی کردم. سرهنگی بود به نام سرهنگ کتابی که آدم خوبی بود، ولی آن

زنا تا از آن منطقه پَلو جا رودربُ ما را فرستادند به بُ که لازم بود توانایی نداشت. ایشان 
َ
ق و ا

 سربازگیری کنیم. زمستانی سخت همراه با برف بسیار بود. ماشینمان فقط یک دستگاه زیل

نفر  ۵۱0یم. قرار بود من دبر روسی بود. سربازهای نظام وظیفه را با آن از دهی به ده دیگر می

نفر بگیرم. سربازها را تحویل حوزه نظام  ۲۱0الی  ۲00سرباز بگیرم که البته توانستم حدود 

کار نبود، ما  بازی درکشی کردند، به همین خاطر هیچ پارتیوظیفه  دادم. از بین آنها قرعه

و  کردمیای ریخته بودند، هرکس دستش را در کیسه خودمان شاهد بودیم. قرعه را در کیسه

 نفر معاف شدند. ۵00نفر،  ۲۱0آمد یا سرباز. از این داشت که یا معاف درمییک قرعه برمی

که اسمش را فراموش کردم، خیلی ارباب  کردمیدر آن منطقه اربابی زندگی 

وزن داشت، به طوری که هرکدام روی بود. سه پسر جوان و تنومند و سنگینکلفتی گردن

. من یکی از پسرهایش را انتخاب کردم و گفتم دو شدمینشستند، کمر اسب دولا اسب می
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تو سه پسر داری، : »های بعد. وقتی اعتراض کرد گفتمگذارم برای سالپسر دیگرت را می

قبول « فرض کن یک پیرزن هم سه پسر دارد، انصاف است که پسر او را ببریم و پسر تو را نه؟

کشی پسر این ارباب معاف شد. پیش نکرد! اما به هر حال یکی از پسرانش را آوردم. در قرعه

ا است تقلب کرده باشد؛ اما دیدم نه، چنین چیزی نیست و خد ممکنخودم فکر کردم 

 قسمتش کرده و معاف شده.

سربازگیری ما را  به هر حال مأموریت را تمام کرده و به یگان خود برگشتیم. تیمسار شجره

ان یک سکه تمام دادند. م مبررسی کرده بود و سپس از ما ده نفر قدردانی کرد و به هرکدا

، همگی ی کردیدلگرفتید، نه کاهکدامتان نه رشوه من بررسی کردم، هیچ»ایشان گفت: 

های بعد ما را برای سربازگیری به همین خاطر دو دفعه دیگر هم در سال« درست عمل کردید.

 فرستادند.

 گردان در لشکر اهواز مأموریت

 های اعلام کمبود واحد کرده بود و برای نگهبانی از زاغه دآبا خرمبه هنگ  لشکر اهواز

را که گردان ما بود، آماده کردند تا به همراه فرمانده  5مهمات نیاز به یک گردان داشت. گردان

به  گردان به اهواز بفرستند. به هر مشقتی بود، به آنجا رفتیم )زیرا با توجه به آب و هوای سراب

آباد هنوز آباد اهواز را تحویل گرفتیم. فولیسرما عادت داشتیم، اما به گرمای اهواز نه( و فولی

متر زیر زمین سنگرهایی برای استراحت  9-1 ،هم مرکز مهمات است. به خاطر گرمای هوا

ای هم به ما دادند و یک روز درمیان یا دو روز افسر نگهبان درست کرده بودند. چنین زاغه

 یم.شد میآباد رمیان افسر نگهبان فولید

 انهبهبدر  گردانمأموریت 

های واحدهای آن به دلیل مأموریت های بهبهانماه اعلام کردند زاغه 0-7پس از 

آمده را به بهبهان بفرستید. به بهبهان رفتیم و آنجا هم  آباد خرمنگهبان ندارد و گردانی که از 

یم. یک روز باران شدیدی در بهبهان آمد که پس از پر شدن داد مییک روز درمیان نگهبانی 

ای که اجاره کرده بودیم هم شده رودخانه، باعث ایجاد سیل در بهبهان شد. آب وارد خانه

را سیل فراگرفته است. تصمیم گرفتیم به بود. نیمه شب بود که متوجه شدیم اغلب شهر 

سربازخانه و کنار سربازها برویم. وقتی بیرون آمدیم تا سینه در سیلاب فرورفتیم و به زحمت 

خودمان را بیرون کشیدیم. بالأخره به پادگان رسیدیم، آنجا را هم آب گرفته بود. مردم شهر 
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نبارهای قند و شکر رفته بود. برای طور اند، آب به داخل منازل مردم و همینخواست میکمک 

کمک هم خودمان رفتیم و هم سرباز فرستادیم. صبح که سیل کمی فرونشسته بود، رفتیم سر 

مار زیر آن بود که با سیل آمده بودند. به سربازها  2-9یم کرد میای را که نگاه خدمت. هر بوته

 زنند. ودشان بروند، وگرنه نیش میاعلام کردیم نزدیک مارها نروند و به آنها دست نزنند، تا خ

 و انجام مانور آباد خرمبه  گردان برگشت

برگردید و ما  آباد خرمپس از مدتی اعلام کردند مأموریت این گردان تمام شده و باید به 

برگشتیم. مانور دیگری بود که ما پشتیبان آتش مانور بودیم. من فرمانده  آباد خرمهم به 

را  م م526 انداز خمپارهرزمی بودم. سلاح سنگین هم داشتم.  22هنگ 5گروهان ارکان گردان

های به من کمک کند تا صفحه م م526 خمپاره بلد بودم؛ با این حال گفتم یک نفر استاد

روز اول نامی  . سروان ابهریکنم میمخصوص تنظیم تیر آن را ببینم، بعد از آن خودم اداره 

یاد گرفتم و از فردای را تیراندازی کرد. همان روز تیراندازی  م م526انداز خمپارهمانور آمد و با 

م؛ در مانورها هرکجا کرد میم. خیلی دقیق تیراندازی کرد میآن روز دیگر خودم تیراندازی 

روی هدف بود. فرمانده هنگمان خیلی به من خمپاره تیرم هدف بود، با دو سه گلوله اول 

و برای همین است رزمی خیلی در مانورها به ما کمک کرده  گفت میعلاقه داشت و 

 نامه هم گرفتم. تشویق

 کرمانشاه داری سررشتهانتقال به 

های منحل شد و واحدهایش به قسمت آباد خرمرزمی در  22مدتی نگذشت که هنگ

داری رزمی به گروهان سررشته 22هنگ 5مختلف ایران فرستاده شدند. گروهان ارکان گردان

منتقل شد و من معاون فرمانده گروهان شدم. یک سال هم فرمانده گروهان بودم تا  کرمانشاه

بودم  انگلیسی در تهران دوره زبان انگلیسی قبول شدم و شش ماه مشغول گذراندن دوره زبان

 به کرمانشاه برگشتم.
ً
 که با نمره خوبی دوره را به انتها رساندم و مجددا

 رشی عجبانتقال به 

بروم و فرمانده  رشی عجبدستور آمد به  10ازدواج کردم و سال  تهراندر  12سال 

گروهان آموزشی بشوم. همراه با خانواده به آنجا نقل مکان کردم. من سه سال فرمانده 
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 گروهان من اول  56-52گروهان آنجا بودم. هر دوره 
ً
گروهان آموزشی داشتیم؛ معمولا

، انسانی مسلمان و متدین بود. هر بار که اول فرمانده مرکز آموزشی سرهنگ ارمکان. شد می

روی زیلو . آن زمان سربازها در آسایشگاه تخت نداشتند، ندداد مییم جوایزی شد می

کهنه و پاره  ی مازیلوها ه بودبرای بازدید آمده بود و دید . یک بار سرهنگ ارمکانخوابیدند می

به زیلو انفرادی عدد  566هستند. این مسئله یادش مانده بود و یک بار که اول شده بودیم، 

و افسران و  شد میها به خوبی انجام جایزه داده بود. خدا را شکر آموزشگروهان من 

 ان خوبی هم داشتیم.دار  درجه

 برای طی دوره عالی شیراز به اعزامو همزمان  انتقال به تهران

فرمانده گروهان بودم، نوبت به جابجایی و تعویض افسران  رشی عجبپس از مدتی که در 

سال( با کسانی که  7-9واحدها رسید. کسانی که خارج از مرکز خدمت داشتند )مثلًا بیش از 

تعویض شدند. من هم به تهران منتقل شدم. همان روزی که به ند کرد میخدمت  در تهران

 ستاد نیروی زمینی برای تقسیم آمده بودم، برای طی دوره عالی رسته پیاده من را به شیراز

فرستادند. یک سال همراه با خانواده در شیراز زندگی کردیم و پس از گذراندن دوره عالی ما را 

 تقسیم کردند.

 تهرانل به لشکر انتقا

آمده بود تا برای لشکر پیاده تهران، واقع در پادگان به شیراز  از تهران افسری 19سال 

، افسر انتخاب کند. با ده نفر اول دوره عالی که من دهمین نفر بودم، صحبت کرد. گفت قصر

آیید تهران؟ من گفتم اول را به تهران منتقل کنم. حالا شما می اند تا ده نفربه من اجازه داده

به تهران بروم. ایشان اسم من را هم داد که  خواهد می، دلم کنند میاقوام من در تهران زندگی 

مرکز  2رتیب به تهران، پادگان قصر، لشکرباشم و بدین تتهران لشکر  واحدهای جزو سهمیه

 نتقل شدم. پادگان قصر م

 دو سه روزی ماندیم تا ما را تقسیم کردند. پژمان .ندفرمانده لشکر بود پژمان سرلشکر

فرمانده ندارد، رزمی برود فرمانده  599سابقه من را دیده بود و گفته بود گروهان ارکان گردان

 آن بشود. پس از آن شروع به آموزش کردم و به ادامه خدمت پرداختم. 
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 و درگیری عملیاتی اعزام به مأموریت ظفار

برود. ما را به  مرکز باید به ظفار 2لشکر 5که گفتند تیپ 11سال به یک ماه مانده بود 

آمد. در این فرستادند، دو ماه آنجا بودیم و دوره جنگ چریکی را دیدیم. برف زیادی می شیراز

سرمای شدید و برف در شیراز، یک ماه آموزش دیدیم، بعد ما را به تنگه بوالحیات فرستادند. 

م و یدیدبلندی است برای آموزش ضدچریک. شب و روز آموزش می های تپهتنگه بوالحیات 

هنگام ها اساتید ما بودند. یک بار که رفتیم بودیم جنگ ضدچریک، باید شبخصوصینیروم

یم. ناگهان دیدیم پشت سر ما تعدادی نیرو ریختند و فریادزنان شد میاز داخل جنگل رد 

ها بودند که به ها را بالا بردیم. بعد دیدیم نیرومخصوصیما همه دست« ها بالا!دست»گفتند: 

ها رفته بودند و به ما کمین زدند. گفتند در نظر داشته د، بالای درختنداد میما آموزش 

ها زخمی و در آنجا به واسطه همین کمین ها بچهباشید، ظفار جنگلی است، تاکنون خیلی از 

ها شوید باید بررسی کنید که دشمن بالای درختاند. وقتی وارد جنگل میکشته شدهیا 

ما را با هواپیما بردند و در ظفار پیاده شیراز،  یک ماه آموزش در تنگه بوالحیات د. بعد ازننباش

کردند. حدود ده روز قبل از اینکه ما با یگان خود برویم، ما فرماندهان را با هواپیما و سپس با 

یم، تا شناسایی کنیم و بعد واحدمان را ببریم. شد میبردند جایی که باید مستقر  کوپتر هلی

درجه بالای صفر است، دیگر سوال هم نکردیم، تمام  16رفتیم، دیدیم گرمای آنجا وقتی 

دانستیم که از اول عید های تابستانی آمدیم. نمیرا جا گذاشتیم و با لباس وسایل زمستانی

. واحدمان را بردیم و منطقه را تحویل گرفتیم. درست روز اول عید شود میزمستان آنجا شروع 

د و سرمای سوزناکی شروع شد. تماس گرفتیم و مقداری وسایل زمستانی باران شدیدی آم

 و لباس گرم. آوردند، مانند بخاری علاءالدین برایمان

دانستند که ما هنوز زیاد جنگ چریکی بلد نیستیم، برای همین از هر ها میچریک

مرین کرده بودیم و از ند. ما قبلًا آنجا در سنگر تکرد میباران ند، و گلولهزد میچهار طرف ما را 

یم و در کرد میطوری تیراندازی دیدیم، همینیم، ولی کسی را نمیکرد میسنگرها تیراندازی 

بودند و  ها به هم پیوسته بودند، هم در شرق ظفارنهایت یاد گرفتیم چه کار باید بکنیم. چریک

هم در غرب ظفار. مسئولین طرحی داده بودند که از قله اورست یا آذر )که بلندترین قله آنجا 

برای وسط قله اورست را خط  بود( میدان مین کار بگذارند. پایگاه ما همان قله اورست بود.

تا  ها از هم جدا شوند،ها و غربیگذاری کردیم تا شرقیرا مین جاکشیدیم و آنگذاری  مین

ها درگیریم، ها کمک نکنند و بالعکس، وقتی با غربیها درگیریم، غربیوقتی ما با شرقی

 بدهیم.  شان نشینی عقبها کمک نکنند تا بتوانیم یا اینها را از بین ببریم و یا شرقی
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 26کشیدند.  دماوند گروهان مهندس همراه ما میدان مینی به نام خطکار شروع شد.

متر هم ارتفاع سیم خاردار بود. وسط دو سیم خاردار  1/2متر فاصله بین دو سیم خاردار بود و 

کشیدند که  روز طول کشید. یک خط هم به نام مانستون 96-16را مین گذاشتند. حدود 

 ها هم آنجا بودند که به عمانمحل مرکز فرماندهی تیپ و فرماندهان رده بالا بود و انگلیسی

گوردون که ناظر مقدم  سروان ند. به ما هم یک انگلیسی داده بودند به نامکرد میکمک 

با  سیم بیبا آمد بمباران کند، این افسر انگلیسی که می ها هواپیما بود. هواپیمای انگلیسی

کجا را بزند. مثل رابط هوایی خودمان. گوردون در  داد مینشان گرفت و هواپیما تماس می

لد نبودند. قرارگاه ما بود، تنها بود و کسی هم جز بعضی از افسران خودمان زبان انگلیسی ب

 نمود. و خورد و خوراکش را واحد ما تهیه می یک سنگر به او دادند

آمد. یدی میاین خط را کشیدیم. زمستان شد و هوا به شدت سرد شد و برف و باران شد

یم که کرد مییم خط را بازدید رفت میای نگذاشتند گشتی برویم. هر یکی دو روز یک هفته

هایش را جمع نکرده باشند وبه آن طرف میدان مین ها آن را نشکسته باشند، مینچریک

یم. مثلًا کرد مینرفته باشند. از پایگاه خود با پایگاه روبرو هم مبادله اطلاعات و تدارکات 

با اسلینگ آب  کوپتر هلیبردیم. بعضی مواقع که طرف ما هوا خوب بود، برایشان نان و آب می

آورد؛ البته گاهی هم وضعیت جوّی خراب بود. یک روز فرمانده گردان به من گفت آقای می

رزمی تو هم یک دسته شناسایی داری، آن را بردار و برو ابتدای دو سیم خاردار که از هم جدا 

ایم، شاید درگیری شود، روی مین بروند، نجا باشید. ما یک هفته است گشتی نرفتهشدند، آ

تیراندازی کنند یا کمین بخورند. اگر این کار را کردند، تو هم کمک کن. من هم با حدود سی 

دقیقه گذشته بود که دیدیم  51سرباز و مقداری طناب به آنجا رفتیم تا اتفاقی نیفتد. حدود 

جریان را پرسیدیم. گفتند ما روی مین رفتیم، طرف  سیم بی. با آید می صدای تیراندازی

 7-9آمدند روی مین رفتند. گفتم چند نفرید؟ گفت الآن مقابل هم که داشتند به طرف ما می

کس حرکت نکند، هرکس جای خودش باشد تا کمک برسد. نفر روی مین رفتند. گفتیم هیچ

تکان  شود میلحه رفتیم تا کمک کنیم. دیدیم اصلًا نما با این نفرات سرازیر شدیم، با اس

کس ها را داخل چمن گذاشتند، مشخص نیست. گفتیم هیچمنطقه چمن است، مینخورد. 

جا که هست بماند، چندتا امدادگر تعیین کرده بودیم، گفتیم فقط تکان نخورد، هرکس همان

وارسی کنند و بعد پایشان را زمین  ها راآنها، آن هم با احتیاط. اول چوبی داشته باشند، چمن

بگذارند. با همین روش رفتیم و خونریزی آنها را بند آوردیم و آنها را به زحمت بالا آوردیم. 

شب توانستیم همه را تخلیه کنیم. بعد  52شروع کردیم و ساعت  1خیلی طول کشید، ساعت 
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کردند. منتها آنها بالای بندر ین هم همین کار را یدان مآن طرف م به بیمارستان فرستادیم.

، بودند. در این مدت که بالای پایگاه بودند، برای رخیوط، بندری در سواحل اقیانوس هند

شناسایی نرفته بودند و راه را بلد نبودند. به همین خاطر به ما گفتند منور بزنیم تا بتوانند 

ا تخلیه کنند. از ساعت یک نیمه شب مرتب منور سمت دریا بروند، و از دریا مجروحانشان ر 

ند و تا صبح راه دریا را خورد میزدیم تا راه دریا را پیدا کنند. از هر طرف که رفتند به پرتگاه 

نفر زخمی داشتند که شاید پنج  56الی  9هایشان شهید شدند. پیدا نکردند و اغلب زخمی

ا نه پزشکیار بود، نه دارو و نه خون داشتند که نفرشان سالم ماندند. ضمن اینکه در پایگاه آنه

بزنند. در نهایت صبح راه را پیدا کردند، کشتی آمد، اینها را سوار کشتی کردند و به سلاله که 

بردند و شهدا را به واحدهایشان  بود، بردند. کسانی را که سالم بودند به شیراز مرکز عمان

هایشان بدهند. آن پایگاه زیاد شهید داد، ولی ما سه یا چهار نفر تحویل دادند تا به خانواده

شهید دادیم، بقیه را تخلیه کردیم. ما به بیمارستان راه داشتیم. آمبولانس آمد، تأمین 

از اینکه مأموریت عمان تمام فرستادیم، همان شبانه هواپیما آمد و به شیراز فرستادند. پس 

 برگشتیم.  به تهرانماه آبانشد ما را تعویض کردند و 

 یگان موضعمسجد در  ساخت

. تصمیم گرفتم آنجا یک مسجد اینه مسجدی بود و نه نمازخانه آن زمان در ظفار

. افسری هم جمعی کنیم میدرمیان گذاشتم، گفتند ما هم کمک  ها بچهبسازم؛ موضوع را با 

ب که گفت من هم منبر این نسیکم همایونلشکر بود به نام ستوان 5تیپ 5مخابرات گردان

. الحق که کنم میخوانم و مسجد را فعال خوانم و مرثیه میو قرآن می کنم میمسجد را برقرار 

ار بسیار خبره بود. کار را شروع کردیم. کیسه شن پر کردند و با کیسه شن دیوارها را در این ک

 بالا آوردیم، سقف درست کردیم و درب گذاشتیم و منبر گذاشتیم. پول جمع کردیم تا از شیراز

ی هم دار درجهبرایمان سماور و استکان و نعلبکی آوردند و یک مسجد درست کردیم. آقای 

بود که بسیار خوب و مؤمن و متعهد بود و به اصطلاح سرایدار مسجد شد که هم پذیرایی کند 

ب هم رفت منبر و قرآن نسها در مسجد بخوابد. ایشان هم قبول کرد. آقای همایونو هم شب

صبح که رفتم مسجد  و روضه خواند. دیدیم به اندازه یک روحانی معلومات دارد. ده روز بعد،

نماز بخوانم، دیدم مسجد پر از پول است. حقوق هم داده بودند. متوجه شدم پرسنلی که 

دیشب آمده بودند نماز بخوانند، هرکدام مقداری پول ریختند )دو تومان، سه تومان، و حتی 

تومان هزار  7-9. حدود بود پنج تومان، که آن موقع مبلغ زیادی بود( و مسجد پر از پول شده
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ها را جمع کرد. خوابید اجازه گرفت و پولپول در مسجد ریخته بودند. فردی که در مسجد می

کنی، پول را نگهدار، هر موقع به ایران رفتیم، هر گفتم ضمن اینکه برای مسجد خرج می

دهیم. تر بود و اسمش مانند اسم مسجد ما ابوالفضل بود، پول را به آن میمسجدی که نزدیک

های مسجد را برطرف کرد و قبول کرد، مقداری از پول را خرج مسجد کرد و کسری او هم

 مقداری از آن را هم نگه داشت. 

 ی ظفارها چریکبا  دیگردرگیری 

آمدند، ها درگیر شدیم. تاکتیک آنها این بود که فوری میما یک بار دیگر هم با چریک

یم، کرد میند! هرچه دنبالشان رفت مین ریختند، بعد از آظرف یک ربع یا نیم ساعت آتش می

یم، ولی آنها مؤثرتر بودند. مثلًا کرد مییم. ما هم به آنها تیراندازی کرد میجایشان را پیدا ن

گذاشتند زیرش و هایی میپایهآوردند، سهرو نبود، کاتیوشا را با شتر میچون آنجا راه ماشین

تا  16و  شود میند. لازم به توضیح است که کاتیوشا با ماشین حمل کرد میاز آن تیراندازی 

تک بیندازد، یا با فاصله تا لوله را با هم بیندازد، یا دوتا دوتا، یا تک 16 شود میلوله دارد، 

 بیندازد.

 مق آباد علیاز اردوگاه  بازگشت خاطرهآغاز حکومت نظامی و 

، تا شد میصدای معترضین و انقلابیون از شهرهای مختلف شنیده  کم در تهرانکم

رسد که دولت عوض شود. من آن موقع افتاد و دیدیم کار به جایی می که اتفاق تبریز 10سال

-پزد، نظافتده بودم. قرارگاه لشکر کار خدماتی است، غذا میش مرکز 2فرمانده قرارگاه لشکر

که کجا  دهد میفرستد یا اینکه دستوراتی ها را میها و اتوبوس، سرویسکند میها را بررسی 

-کار کند. من فرمانده اینها بودم. مدتی تیمسار بیگلری فرمانده لشکر شد و بعد از او امین

های گذشت. مانور سالیانه لشکر زمانی شروع شد که نزدیکافشار. زمان به سرعت می

. قرارگاه لشکر در داد میم تمرین و مانور ق آباد علیجا در خبر از همهنقلاب بود. لشکر بیا

به سمت قم است و الآن فرودگاه  آباد علیبود که اولین رودخانه از  تهران رودخانه شور

رات خودرو، امام)ره( است. پرسنل قرارگاه لشکر هم کارهای خدماتی خودش را از قبیل تعمی

پختن غذا، چادر زدن برای خود و فرماندهان و ستاد لشکر، آماده کردن مواد غذایی پرسنل و 

های فرماندهان )فرمانده لشکر و معاونش( را انجام های صحرایی، کانکسایجاد حمام
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آمدند آمدند، یک ساعتی در راه بودند، میهر شب می فرمانده لشکر و معاونشند. داد می

 خوابیدند. ند و میخورد مین را غذایشا

افشار، و معاون لشکر، سرتیپ فرمانده لشکر، سرتیپ امین 17شهریور  57جمعه 

با  رسان نامهمیرهادی، آمدند، شام خوردند و رفتند دوش گرفتند و خوابیدند. همان شب یک 

خودرو جیپ آمد. پرسید فرمانده اینجا کیه؟ سربازی گفته بود: سرگرد رزمی، او هم در 

 یک ساعت بود که خوابیده بودیم. گفتم چه 
ً
چادرش است. من را بیدار کردند. تقریبا

. گفتم چه کار داری؟ گفت خواهم میفرمایشی دارید؟ گفت فرمانده لشکر و معاون لشکر را 

-. گفت نه؛ گفتهدهم میام. گفتم نامه را به من بده، فردا صبح بهشان ردهای محرمانه آونامه

، کنم میاند همین الآن شبانه به دستشان بدهم. گفتم خیلی خوب! بیا برویم، من بیدارشان 

گذاری بخوابیم؟ نامه را بده. اول رفتم فرمانده لشکر را بیدار کردم. گفت آقای رزمی چرا نمی

ای محرمانه آورده به شما بدهد. گفت بگو بیاید. نامه را آمده، نامهگفتم تیمسار یک پیک 

گرفت و خواند و دیدم ناراحت شد. گفت برو معاون را هم صدا کن به کانکس من بیاید. رفتم 

میرهادی را هم صدا کردم. گفتم فرمانده لشکر کارتان دارد. او هم آمد، نامه را سرتیپ 

های ما بگو بیایند. سوار شدند و کردند. گفتند به راننده خواندند و حاضر شدند. من را صدا

رفتند. یک کلمه هم نگفتند موضوع چیست. روزهای بعد متوجه شدم که آن نامه حکم 

و سرتیپ میرهادی برای کرج. گفتند  افشار برای تهرانفرمانداری نظامی بود، سرتیپ امین

هم جمع و جور کنید، غذایتان را هم بپزید )آن موقع  آقای رزمی تا صبح مواظب باشید، صبح

. ما را پختیم(، یا در راه بخورید، یا اول بخورید و بیایید پادگان قصرها میپشت ماشین

ترساندند! هرچه فکر کردم، عقلم نرسید این نامه چه بود و چرا به ما هیچ حرفی نزدند. چند 

-کردیم. صبح زود بلند شدیم و شروع کردیم جمع کردن و غذا هم مینفر نگهبان اضافه 

 
ً
های پخت ها و دیگدستگاه خودرو داشتیم. چادرها و کانکس 21الی  26پختیم. ما تقریبا

، یکی دوتا هم جیپ داشتیم که یکی مال خودم بود. ندشد میغذا که پشت ماشین وصل 

خوردو  21تا  26غذا خوردیم.  5تا  52عت آماده شدیم برای رفتن، غذا حاضر شده بود. سا

. مقداری زیادی چادر و کانکس و دیگ و دار درجهنفر سرباز و افسر  16-06بود وحدود 

بندان نخوریم، به بندان نکنیم و به راهبردیم. برای اینکه راهتجهیزات بود که باید با ستون می

ر بروید. لذا از اینجا به خیابان شهید به پادگان قص خواهید میهمه ابلاغ کردم شما از اینجا 

زنیم و به ، از آنجا به خیابان شوش تا برسیم به میدان شوش، آن را دور میرویم میرجایی 

و از آنجا  رویم می رسیم و تا پیچ شمیرانمی ، سپس به میدان ژالهرویم میخیابان شهباز 
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شویم. این طرح و داخل پادگان قصر می رویم میداخل خیابان شمیران شده تا چهارراه قصر 

را شبانه نوشته بودم و برای همه خواندم. هیچ اطلاعی نداشتم که دیروز صبح در این مسیر 

شده حرکت کردیم. همه پرسنل مسلح چه اتفاقی افتاده، لذا بعد از ناهار در مسیر تعیین

 م تیراندازی بشود که بگویم تیراندازی نکنید. کرد میهم بهشان نگفتیم. فکر نبودند و چیزی 

. هنوز به میدان شوش رسیدیم و حرکت کردیم به سمت میدان خراسان و میدان ژاله

متری نرفته بودیم، دیدیم پمپ بنزین را آتش زدند! مردم بیش از دو سه هزار نفر  51-56

بودند. اکثرشان آجر و چوب و چماق و سنگ دستشان بود و شروع کردند به  جمع شده

 ماشین ما پرتاب کردن. فرماندهان به ما نگفته بودند که فردا حکومت نظامی است!

 سرهنگ و بازنشسته شد. گفتم سرگروهبان مخابراتی داشتم به نام استوار امرایی
ً
، بعدا

، ما مأموریت دهم میاول بگو کسی تیراندازی نکند، من دستور تیر ن امراییسیم  با بی

. اگر کسی تیراندازی نداریم. ما مأموریت داریم از هر راهی شده برویم به پادگان قصر

ادگاه برود و جواب بدهد؛ هم تو تیراندازی کرد و کسی شهید یا زخمی شد، خودش باید به د

-طور ابلاغ کن و زود به ستون بگو من دور میشاهد من باش، هم من شاهد تو. به همه همین

ن رفتیم. ماشین آه زنم، آنها هم پشت سر من دور بزنند. با جیپ دور زدیم و به طرف میدان راه

 عصر ولین رفتیم تا از آنجا به خیابان آه دور بزنیم. به میدان راه شد میتر هم کمتر بود و راحت

متر نرفته بودیم که دیدیم  26-96فعلی و پهلوی سابق و از آنجا به پادگان قصر برویم. شاید 

موتورسوارها آمدند از بغل ما رد شدند. یکی از آنها نگه داشت و گفت فرمانده ستون شما 

ی سیم بینفر با موتور همراه دارم، با آن  51؟ گفتم بله، من فرمانده ستونم. گفت من هستی

شنیدیم و فهمیدیم شما مأموریت تیراندازی با سربازها صحبت کردید، و گروهبانت که شما 

ندارید و برای فرمانداری نظامی نیامدید و از اردوگاه آمدید تا به پادگان بروید. ما آمدیم شما را 

سالم تا پادگان قصر ببریم. در جواب گفتم چه شانس  کنیم میرت کنیم، تضمین اسکو

خوبی! پایدار باشید. گفتم پس دوتا موتورسوار بگذاری جلو، دوتا موتوسوار هم بگذارید 

نفر  51عقب، بقیه را سمت راست و چپ ما بگذار که مردم به ما حمله نکنند. گفت چشم. این 

دو تأمین بدون اسلحه داشتیم، ما را صحیح و سالم اسکورت کردند، خودمان هم یکی 

ان خوبی بودند، مؤمن بودند. اینها را هم گذاشتم که حواسشان باشد، یکی استواری دار  درجه

بود به نام صالحی ساکن شهرری، مکانیک خیلی خوبی هم بود، ماشین مرده مرا زنده 

لو باش، یا بارید. او را هم تأمین گذاشتم و گفتم یا جکرد، از هر انگشتش یک هنر می می

 برو، مراقب باش. خواهد میپهلوها هرجا دلت 
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و جلوی آسایشگاهمان پیاده شدیم. همین آقایی که  بالأخره رسیدیم به پادگان قصر

ی زحمت از نونمممآمده بود پیش من، آمد برای خداحافظی. رویش را بوسیدم و گفتم خیلی 

 اگر شما نبودیدکه 
ً
یم و تشکر کردم. با کرد میمعلوم نبود چه سرنوشتی پیدا  کشیدید، واقعا

 گزارش کنم. یک نفر، چه 
ً
خود گفتم که من یک نظامی هستم و بایستی مراتب را عینا

-نظامی، چه غیرنظامی، خون از دماغش نیامده. همه اینها را نوشتم و رفت زیر دست امین

ده، باید تشویق گردد. من خودم هم افشار. او هم نوشته بود: این افسر بسیار خوب عمل کر 

گذارد خون از دماغ کسی بیاید. فرماندهان طوری است و نمیشناختم که این ایشان را می

افشار گفت این دو سه روز بعد به پادگان آمدند و جلسه گذاشتند. در آن جلسه امین ها یگان

 سربلند خواهد کرد. است، شدنی نیست تا به ثمر برسد. این آتش زیر خاکستر جریان تمام

 پادگان  همبستگیاعلام 

ماه با برادران انقلابی اعلام همبستگی نمودیم. ویکم بهمندر پادگان بودیم تا در بیست

موقع به  را که آن یکم آراستهودوم بهمن بود که سرتیپ سلیمی، ستوانویکم یا بیستبیست

های طور محرمانه با انقلابیون بود، صدا کرد و گفت: یکی دو نفر را صدا کن، بگو ملحفه

های سربازها را به هم بدوزند، یک خطاط هم پیدا کن، بگو اعلام همبستگی کنند و به درب

رو بود که ماشین و پادگان آویزان کنند. آن موقع پادگان دو درب داشت. یک درب ماشین

 ند و یکی هم درب فرماندهی بود که جنب ستاد آجا است. کرد میتردد  واحدها

ما همه سرباز توایم خمینی، ند: داد میکوبیدند و شعار آن روزها مردم پا به زمین می

ها به همین صورت بود. ما پرسنلی نظامی داشتیم تمام خیابان گوش به فرمان توایم خمینی.

ند که مثلًا من جزو کرد میآن طرف. داشتند به ما شک  ایای این طرف بودند و عدهکه عده

گویند این انقلابی است، اگر انقلابیون هستم. پیش خود فکر کردم که اگر کاری نکنم می

ها را م، گفتم این مسلسلداشتی م م7/52دوست است. چهار تیربار گویند شاهکاری بکنم می

نه نفر! بدین ترتیب  دهم میو، نه فشنگ در ایوان ستاد لشکر، رو به محوطه جل یمگذارمی

. همین کار را شوند میگویند آقای رزمی مسلسل گذاشته، اما از اصل قضیه خبردار نمی

و به هیچ وجه  همانجا ماندند، بدون نفر و فشنگکردم، و تا اعلام انقلاب هم تیربارها 

 توانستند تیراندازی نمایند که نه نفر تیرانداز داشتند و نه مهمات لازم. نمی

مبستگی بود، سرتیپ سلیمی هم جزو پیشگامان اعلام ه آراسته ناصر ستوان

کس لشکر بود. همه مردم از او راضی بودند، هیچ 9طور. قبل از آن فرمانده تیپ همین
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کس از او ناراحت نبود. اما مردم به چطور فرماندهی کرده بود که هیچ دانم نمیناراضی نبود. 

های آن همبستگی توجهی نکردند و ریختند داخل پادگان و پادگان را غارت کردند. لوله

های توپ را گذاشته بودند روی هایشان کردند، گلولههرا بردند و ناودان خان موشک تاو

یشان دستکاری کنند ها بچههایشان. نگران بودیم که اگر بردند به مساجد یا خانهکولشان، می

یم چیزی بگوییم. از فردای آن روز انقلابیون پادگان را توانست می! اما دیگر نشود میمنفجر 

 همهتحویل گرفتند و دیگر نگذاشتند کسی چیز
ً
 چیز را برده بودند.ی ببرد، در حالی که تقریبا

 041گردان دهی شکلمسئولیت فرماندهی و 

 جمع شدند. من شدم 
ً
پس از چند روز به دستور امام خمینی)ره( نظامیان مجددا

. وقتی گردان را تحویل گرفتم، گردان هیچ نداشت، نه سرباز، نه افسر، نه 516فرمانده گردان

سربازهایی که های خالی بود. حدود سه تا چهار ماه ، نه ماشین... فقط خوابگاهدار درجه

یکی دو ماه از خدمتشان مانده بود را آوردم تا مدتی پیش من باشند. همه تجهیزاتی را که در 

را  516کردیم، خودروها را جمع کردیم و ظرف شش ماه گردان پادگان ریخته بودند جمع

تشکیل دادم. دو گروهان را با معاون گردان فرستادم گنبدکاووس که آن موقع شلوغ شده بود، 

 تا کمک کنند. سه ماه آنجا ماندند تا بقیه گردان را تشکیل دادیم. 

 بانه به 041اعزام گردان

رفتیم. گردان را از  من با گردانم برای تأمین شهر بانه به کردستان 1/1/5913در تاریخ 

راه زمینی بردم. تا آن روز کسی از راه زمین به کردستان نرفته بود، حتی کسانی که تعویض 

، ما را با رویم میاعتراض کردند که ما از راه زمینی نند برگردند، اعتصاب و خواست میکردیم و 

اند، ند اگر سرگرد رزمی با واحدهایش از راه زمینی آمدهگفت میو هواپیما بفرستید.  کوپتر هلی

. به همین رویم میبرایش تأمین داده بود، فرمانده تیپ هم با او بوده، ولی ما ن کوپتر هلی

 و سپس با قطار از پادگان مراغه به تهران به مراغه پترکو هلیخاطر مجبور شدند آنها را با 

به بانه آمدند و  516با ستون گروه رزمی فرستادند. فرمانده من هم جناب سرهنگ ورشوساز

، که مرکز 2لشکر 5چند روزی را آنجا ماندند و سپس به تهران برگشتند. اگر ایشان نبود، تیپ

 به لشکر
ً
 گرفت.حمزه تغییر پیدا کرد، اصلًا پا نمی 25بعدا

 ، یک گروهان سوارزرهی، یک آتشبار5پیاده از تیپ 516شامل گردان 516گروه رزمی

 از تهران 1/1/13صبح روز  9دستگاه خودرو و بیش از هزار نفر در ساعت  590با ، م م561
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 اطراف بیجار های تپهرسید. شب را با برقراری تأمین در  حرکت کرد و غروب به حوالی بیجار

 پیمایی اداری تا سقزحرکت کردیم. گروه را با راه خوابیدیم و صبح روز بعد به سمت سقز

 خواستیم. جناب سرهنگ ورشوساز کوپتر هلیتا بانه  رسیدیم. از سقز بردیم. همان روز به سقز

برای تأمین خواست. تا  کوپتر هلیهم با من بود. او به نیروی زمینی اعلام کرد و چهار 

ه ب ها بچه»گفت:  جناب سرهنگ ورشوسازها بیایند پنج شش روزی معطل شدیم. کوپتر  هلی

 برویم که سمت راست سقز چیزی بخرید، شایعه کنید که ما آمدیم به بوکان روید میکه  سقز

در شهر بودند و همه شنیدند که این تیپ  بود. عوامل ضدانقلاب بانه سمت چپ سقز« است.

 هم خیلی شلوغ بود، در نتیجه آنها تمام کمین را در جاده بوکان برود. بوکان آمده تا به بوکان

که بیرون آمدیم،  ها که آمدند، آنها منتظر بودند که ما از در پادگان سقزکوپتر  هلیگذاشتند. 

ها را بالا فرستادیم، بالای کوپتر  هلیبرویم، اما دیدند به سمت بانه پیچیدیم.  به سمت بوکان

ها ها نفر فرستادیم تا تأمین زمینی هم برقرار کردیم. سرگرد کیا را هم فرمانده تأمینهمه تپه

، قبلًا شناسایی شد می، سپس ستون عبور داده ندشد میها شناسایی ، تپهیمته بودگذاش

. از بالا یمنفر تأمین برقرار کرده بود 16کرده بودیم سمت چپ کمتر و سمت راست زیادتر. با 

رفتیم. آنجا هم همین کار را کردیم. قبل از  تأمین برقرار بود. تا گردنه خان کوپترها با هلی هم

ها که آمده بودند، گفته بودند سرهنگ به ما اطلاع داده بودند ستون قبلی اینکه به بانه برسیم

یرش را روی پلی که از وسط شهر آمد، مس به پادگان بانه که از سردشت )شهید( اشراف

دیوار است. ضدانقلاب این دیوار گذرد انتخاب کرده بود. دو طرف این پل به طرف پادگان  می

را با بلوک کشیده بودند، پشتش سنگرهای ضدانقلاب بود. وقتی آمدند از پل بروند، سرهنگ 

جناب سرهنگ هم شهید شدند.  شانرا روی این پل شهید کردند و کلی از نفرات اشراف

طر پس از ورودمان به بانه گفتند شما از روی پل نروید. به همین خامن به ورشوساز 

، مسیرمان را در جهت رودخانه ادامه دادیم. در مسیر رودخانه، جاده مالرویی 55/1/13

. از گدار مسیر رودخانه پیچیدیم دنشو میو بعد از شهر خارج  دنرو میهم  ها هست که ماشین

بودند. شب . دیوار پادگان را خراب کرده بودند و جاده درست کرده مسئولین سمت پادگان

وارد پادگان نشدیم. تا صبح در منطقه مناسبی با تأمین کافی ماندیم و صبح حرکت کردیم، 

و  شد میهای ضدانقلاب بعدازظهر بود. زیرا تا عملیات تمام بشود شب چون همیشه عملیات

ام به هنگدانستیم از کدام راه رفتند و باید به کجا برویم، شبما که آشنا به آنجا نبودیم و نمی

 2تیپ 515وارد پادگان بانه شدیم. گردان 52/1/13یم. در نهایت در خورد میحمله بر

 آنجا بود، خیلی شهید داده بود، وضعیت آنجا شلوغ بود. سرگرد پرورشتهران  مرکز 2لشکر
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متأسفانه همه این اتفاقات در زمان فرماندهی او افتاده بود. زمان فرمانده این گردان بود. 

است و با  را گرفته بودند. پادگان بانه زیر قله آربابا آمده بودند و قله آربابا فرماندهی او منافقین

از بالای قله بزنند، یا کمی  روند مینفراتی را که داخل پادگان بانه راه  شد میتفنگ هم 

 7/52را گرفتند، با مسلسل  آمده بودند و این کار را کردند و قله آربابا تر بیایند و بزنند. ییناپ

پادگان را به رگبار بستند و به پادگان حمله کردند و تعدادی را شهید و تعدادی دیگر را زخمی 

  کردند.
ً
به منطقه بانه آمدند  ی لشکر قزوینها یگانماندند تا  روز بالای قله آربابا 52-59تقریبا

 یک ماه و نیم از این قضیه گذشته بود که من با گروه  و قله آربابا
ً
و پادگان را پس گرفتند. تقریبا

که فرمانده تیپ بودند ما را تنها  جناب سرهنگ ورشوسازاز راه زمین آمدیم.  516رزمی

ان ستادش )افسر نگذاشتند و خودشان به منظور نظارت و هماهنگی با چند نفر از افسر 

رزمی به بانه آمدند، که یکی از  516مخابرات، افسر مهندسی، افسر ترابری و...( با گروه رزمی

کوپتر از نزاجا  و نیز درخواست هلی یر مسیر از روی پل وسط شهر بودتدابیر ایشان همان تغی

 جهت انجام تأمین هوایی ستون بود.

 قبلی گردانتعویض با 

، مرکز 2لشکر 2تیپ 515، فرمانده گردانرسیدیم، سرگرد پرورش وقتی به پادگان بانه

هایش شکسته سوراخ بود، پنجرهسوارخ  کرده بود که اغلب دیوارش بینی پیشاتاقی برای ما 

 خودمان آن
ً
، ناهار هم برای نفرات کادر در رسیدیم 55را تعمیر کردیم. ما ساعت  هابود و ما بعدا

ها بسته شده بود و در حین حرکت خودرو هم غذا های سیار که پشت ماشینآشپزخانه

 پخت، آماده کرده بودیم. بعد از ناهار شروع به تعویض با واحدهای جناب سرگرد پرورش می

توانستیم واحدهای پادگان را عوض کنیم، ولی با تاریک شدن هوا دیگر برای . تا غروب نمودیم

د اقدام نکردیم، و آنها ماندند قایبر  های تپهیا  یا گردنه خان ستقر در قله آرباباتعویض نفرات م

برود. حتی  آزاد شد تا به تهران 515و گردان تا صبح که با روشن شدن هوا تعویض شدند 

های توپ باید سرجایش کششی را هم تعویض کردیم. قبضه م م561خدمه شش قبضه توپ 

دو شده بود، تعویض کردیم؛ بعد را که یک دسته تقویت های قله آرباباماندند. ابتدا نگهبانمی

ه زاد یکم کرمانیرا به فرماندهی ستوان 5طرف جاده را تأمین برقرار کردیم و گروهان

فرستادیم به گردنه خان. در آنجا یک پایگاه دیگری بود از آن گروهانی که گردنه خان را تحویل 

ها و و مأموریت آن تأمین دکل دیگر فرستادند به پایگاهاش را میگرفت، باید یک دستهمی

جا هم دور بودند. با گردنه های تلویزیون و رادار بود. این دسته تعدادشان کم بود و از همهآنتن
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کیلومتر. به غیر از این دو واحد،  50-57کیلومتر فاصله داشتند و با بانه حدود 7تا  1خان 

نتیجه سعی کردیم یک دسته خوب واحد دیگری در اطرافشان نبود که به اینها کمک کند. در 

 با فرماندهی خوب بفرستیم و آنجا را هم تعویض کردیم. 

 را از ضدانقلاب که یک ماه قبل از ما به بانه آمده و قله آربابا گردان زرهی از لشکر قزوین

به صورت ادغامی مستقر  د و نزدیک فرودگاه بانهقایبر  ایه تپهپس گرفته بود، با یگان پیاده در 

شده بودند و آماده بودند اگر اتفاقی افتاد و مشکلی پیش آمد، کمک کنند. وقتی دیدیم آنها 

 نیاز به نیروی ما ندارند و خودشان به اندازه کافی نیرو دارند، دیگر آنها را عوض نکردیم. 

 پادگان بانه فرماندهی
دو روز پس از ورود فرماندهی پادگان را تحویل گرفتم. در همین زمان بررسی کردم و د یدم 

و به  رویم میجنس خاک پادگان رسی است و به محض باریدن باران با کفش یا پوتین داخل گِل 
حال نیز اقدامی برای این کار نشده است. پادگان دارای سنگرهای ه ب زحمت باید دربیاییم و تا

و مناسبی هم نبود که سرباز بتواند از آن استفاده بکند. من با توجه به سابقه جنگ در لازم 
-داشتم. بنابراین شیوه سنگرکنی و آرایش آن و راه، تجربه شیوه جنگ با چریک را عملیات ظفار

دورتادور های ورود به سنگرها و خروج از آنها را به سربازان و زیرمجموعه منتقل کردم. ابتدا 
پادگان را تکمیل کردم. سیم خاردار را دو رشته کردم. این دو رشته ده متر از هم فاصله داشتند. 
به فاصله یک متر از سیم خاردارها دو رشته مین گذاشتیم. این خود حصاری برای ما شد که 

راتی پشت این خاکریز نفدشمن به راحتی نتواند سیم خاردار را ببُرد و وارد پادگان شود. 
گذاشتیم که نگهبانی بدهند. سنگر نگهبانی هم برایشان درست کردیم. کیسه شن پر کردند. 

ای که سرباز با قد خمیده بتواند از آنجا به بانی و در ورودی برای سنگر، به اندازهدریچه دیده
ی آن داخل سنگر برود، گذاشتند. در ورودی را پتو آویزان کردند. پلیت و تخته پیدا کردیم، رو

نبشی گذاشتیم و خاک ریختیم و با کیسه شنی تقویت کردیم و بدین ترتیب برای سنگر سقف 
ه ای آمد و به سقف سنگر خورد، سنگر روی سر سربازی کدرست کردیم تا اگر گلوله خمپاره

ی کردیم نگهبانان را زوجی بگذاریم و اگر قرار بود به ما مشغول نگهبانی است، نریزد. سع
 کوپتر هلیاطلاعاتی بدهند با تلفن خبر دهند و در صورت لزوم حضوری بیایند و بگویند. پد 

بود و اگر مثلًا دشمن نزدیک یکی از پدها بود و دید  کوپتر هلیساختیم. قبلًا یک یا دو پد 
درست کردم که اگر این  کوپتر هلیپد  1-1. ولی من نشستدر پد دیگر می کوپتر هلیداشت، 
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جای دیگری بنشیند. خوشبختانه در مدتی که ما  کوپتر هلیدو هم در خطر یا زیر آتش بودند، 
 قرار نگرفت.  ی مورد اصابت گلوله ضدانقلابکوپتر هلیآنجا حضور داشتیم، هیچ 

 ورود دو افسر بازرس از لشکر

 مرکز 2از طرف فرمانده لشکر و سرگرد جوادی اگوی صادقیسروان  13سالاه اواخر تیرم

  برای بازدید و بررسی به پادگان بانه
ً
روز در بانه ماندند و کارهای ما را دیدند.  9-1آمدند. تقریبا

رفتند. شب تا صبح همه بیدار و هوشیار  شب هم به گروهان گردنه خان 2-9 اگوی صادقیسروان 

 بودند. ند باید پاسخگو میکرد میگر تیراندازی ای هم نبود، زیرا ابودند و هیچ تیراندازی بیهوده

 شیوه تأمین

بود که نفر گذاشته بودیم و شب تا صبح مراقب  شیوه برقراری تأمین منطقه گردنه خان

 خواست میبودند. جاده را بسته بودند، زنجیر کشیده بودند و شب هیچ ماشینی را، چه از بانه 

یم، مگر اینکه زخمی داشته باشد؛ در غیر این داد میبه بانه برود، راه ن برود، یا از سقز به سقز

-بوس مییم. مثلًا اگر مینیکرد میها را بازدید . البته ماشینکرد میصورت باید تا صبح صبر 

 در آن کوموله
ً
؛ اگر شد میشان بازدید ها و ماشینهم بودند. لباس و دموکرات آمد، احتمالا

غروب شروع  ها و اذیت و آزار ضدانقلابند. همه حملهداد میمشکلی نبود و روز بود راه 

ند. وقتی کرد میو از تاریکی شب استفاده کرده و فرار  شد میتا شب که هوا تاریک  شد می

یم. دو مرتبه ما را محاصره کردند. در رفت میند. ما دنبالشان رفت میند از بیراهه کرد میفرار 

بعدازظهر بود. دیگر بعد از آن  2بعدازظهر و حداکثر  5نتیجه ما همه عملیاتمان تا ساعت 

 یم.کرد میفقط تأمین برقرار 

 با جنگ تحمیلی، دیگر نیرویی نمانده بود که برای کمک به ما بیاید. ولی ما از سقز

بود که  ، فرمانده تیپ سقزیم. جناب سرهنگ رامتینگفت می کوپتر هلی کمک گرفتیم. از سقز

تأمین به ما  1-1. داد میآمد، انجام و هر کاری از دستش برمی کرد مینهایت همکاری را با ما 

 داده بود. 

 دشمن به پادگان بانه یها خمپارهجواب 

را زیر آتش خمپاره گرفتند.  دو بار به فاصله یک روز در میان پادگان بانه ضدانقلاب 

خودرو ما را در پادگان بانه منهدم کردند.  2-9توپخانه که نداشتند، خمپاره و تیربار و 
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را  و من هم آن موقع جاده قله آربابا کرد میاطراف تیراندازی  های تپهضدانقلاب از پشت 

ساخته بودم. اولین چیزی که به آنجا فرستادم یک دستگاه تانک بود. آن زمان سه دستگاه 

ده شیخ عزالدین روی داشتم. یک دستگاه را بالا فرستادم، درست روبه 29تانک مأمور از لشکر

. با فرمانده این تانک که در قله دهد میدانستم که همه چیزها را ایشان دستور . میحسینی

تماس گرفتم. گفتم مهمات داری؟ گفت بله، هرچقدر دلت بخواهد. گفتم  سیم بیبود، با  آربابا

 266-966، مبادا به وسط ده بزنی! کنار ده، عزالدین حسینیزنی به ده شیخ یک گلوله می

توانم های کشاورزی بود( تا بدانند که من میمتر به راست یا به چپ ده، )آن موقع آنجا زمین

زنم و اگر باز هم به این گلوله را وسط دهشان بزنم. چون دفعه اول است تیراندازی کردند، نمی

تا گلوله به وسط دهشان بزنی. او هم یک گلوله به فاصله گویم پنجتیراندازی کردند، می ما

بردند و در آن ده و دهات  کوپتر هلیای نوشتم و با متر ده زد. بعد از آن اعلامیه 166-966

 اطرافش پخش کردند. اعلامیه به این صورت بود:

من دادم، ولی بدانید که من نیامدم ی شما بود که ها خمپارهاین جواب آن تیراندازی »

گر بکشم، و شورش و دموکرات بکشم، آمدم کوموله اینجا زن و بچه بکشم، آمدم ضدانقلاب

ج گلوله ، من به جای یک گلوله، پندفعه دیگر تیراندازی بکنید به داخل پادگان بانهاگر یک

 «زنم و این اخطاری است برای شما.تان میوسط ده

ند کرد میآنها دیگر تیراندازی نکردند. البته از دهات دور و جاهای دیگر گاهی تیراندازی 

دیدند، دیگر روی ما بودند و پادگان را مییم، اما اینها که درست روبهداد میو ما هم جواب 

 تیراندازی نکردند.

 آرباباساخت جاده تا قله 

بود. قسمت زیادی از  یکی از کارهایی که من انجام داده بودم کشیدن جاده به قله آربابا 

های خارا بود. به خواست خداوند و کمک رئیس اداره راه بانه و کمک شهردار این جاده سنگ

دیدند این کار خیر را انجام ده را کشیدم. اهالی بانه که میبانه و همچنین سایر مردم این جا

گیرد، راضی بودند. آن های آنها هم در مسیر جاده قرار میکشم و باغای میو جاده دهم می

ند. بعضی مواقع مثلًا از کمر کوه الاغ یا قاطر رفت میهایشان زمان مردم با الاغ و قاطر به باغ

کشیدم، برای  ای که برای قله آربابا. جادهرفت میافتاد و بارشان از بین یا اسبشان می

هایشان مورد استفاده بود. من آنجا نه پولی داشتم که به کارگرها های کشاورزی و باغ زمین

، از اداره راه تا شد میبدهم و نه امکانات دیگری داشتم. همه امکانات از خودشان استفاده 



 22  ۞  بشکه باروت از پروژه تونل گردنه خان یکشف تعداد

 

یم. چون ما از مواد غذایی که ارتش داد میشهرداری. ما فقط برای ناهار یک وعده غذا 

آوردند، مانند آرد، لپه و های مردمی که از شهرهای دیگر میفرستاد و همچنین از کمک می

قدر مواد غذایی داشتیم که اگر یک سال هم هیچ یم. آنکرد میسایر مواد غذایی، استفاده 

یم بدون اینکه کم و کسری داشته باشیم مواد غذایی توانست می، رسید میا نمواد غذایی به م

یم. شرط کرده بودیم که خود شهردار و اداره راه و ترابری داد میداشته باشیم. به آنها حقوق ن

یم. گازوئیل برای بولدوزرها، لودرها و داد میشهر بانه پول کارگرها را بدهد، ما مواد سوختی 

ها و... مواد منفجره هم نقلیه سنگینی که در اختیار ما گذاشته بودند و کمپرسیسایر وسائط 

یم. ایشان باروت داد مییم، البته تحت نظارت. یک مسئول ارتشی داشتیم که به او داد می

که باروت را مصرف کنند و خدای نکرده اضافه نیاورند که  رفت می، برای نظارت هم داد می

یم که آنها هم مواد داد میها را نکرده گلولههای عمل. یا مثلًا خرجبرای دیگر مسائل ببرند

هایی که فاسد و گلوله م م561 یها توپهای فاسدشده و گلوله ها خمپارهمنفجره بودند، مثل 

سقف  شده بودند. چون در انبار مهمات نبودند، زیر باران بودند، یا اگر هم در انبار بودند، از

آمد، در نتیجه اینها فاسد شده بودند و به همین خاطر آنها را هم برای انبار مهمات باران می

 ها را منفجر کردیم و راه را باز کردیم. این کار مصرف کردیم. بالأخره این سنگ

 تونل گردنه خان پروژهباروت از  بشکهکشف تعدادی 

که دست  آمد پیش من و گفت رفته بودیم برای تونل گردنه خان یکم نوریروزی ستوان

پیمانکار بود، بررسی کنیم، کمپی بود که داخل این کمپ یک انبار بود، درش قفل بود، ما 

و  بشکه پر از باروت است. اگر دست منافقین 26تا  51توانستیم آن را باز کنیم و دیدیم حدود 

ها و چیزهایی که انفجار آنها باعث منع رفت و آمد ن پلافتاد، تمام ایمی و دموکرات کوموله

ند. گفتم پس بیا یک گشت رزمی کرد مینیروهای جمهوری اسلامی ایران بشود را منفجر 

شاءالله صبح زود درست کنیم و تو با این افراد آنها را بار کامیون بزن و بیاور. گفت باشد، ان

آیم و شما هم خودرو و نفر آماده کنید که ببریم و این می از پادگان سقز کوپتر هلیمن با 

ها را بیاوریم تا دست دشمنان اسلام نیفتد. ما هم همین کار را کردیم. یک فرمانده باروت

 هزاد کرباسییکم منوچهر گروهانمان را گذاشتیم فرمانده گشتی رزمی مزبور. به نظرم ستوان

آمد بود. افسر بسیار خوبی بود، آچارفرانسه پادگان بود، هر مأموریت و مشکلی پیش می

های آخر خدمت خود با درجه سرتیپ دومی فرمانده . ایشان در سالداد میایشان انجام 

اکنون در کرمان سکونت دارد و با معارف جنگ کرمان شرق کشور شد و همقرارگاه جنوب
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کیلومتر فاصله بود. تونل گردنه خان هم  51تا گردنه خان  پادگان بانه . ازکند میهمکاری 

از آن عبور کرد، اما برای تردد با ماشین پس از جنگ تحمیلی  شد میساخته شده بود و پیاده 

 . باشد میاکنون مورد استفاده آماده شد و هم

با این گروه گشتی تأمینی که همراهشان بود به داخل کمپ رفتند.  هزاد کرباسیو  نوری

های باروت را در دو سه خودرو بار زدند و آوردند. آن موقع برای در اتاق را باز کردند و بشکه

نکرده و خرج های عملدانستیم چه کار کنیم، چون دیگر گلولهها نمیترکاندن سنگ

های فاسدشده تمام شده بود و مشکل داشتیم. ما اینها را انبار کردیم و برای ترکاندن  گلوله

 استفاده کردیم.  های خارا و جاده زدن به قله آرباباسنگ

 پادگان حصارتأمین و  چگونگی

فاصله ده متر سیم  متر جلوتر از پادگان و دورتا دور آن را دو ردیف به 266-216من 

خاردار کشیدم. بین این دو سیم خاردار دو ردیف مین گذاشتم. در وسط میدان مین معبر 

داشتیم و بعضی جاهای معبر را مین گذاشتیم که اگر کسی فهمید معبر ما این وسط است، 

-گذاری کردیم و میخودش بخواهد بیاید، برود روی مین. ولی ما نقطه نشانی و علامت

یم. بعد از آنکه میدان مین درست کردیم، حدود شد میم آنجا مین است و از آنجا رد ندانستی

متر به طرف داخل پادگان خاکریز زدیم، مثل خاکریزهایی که در خط مقدم جلوی عراق  566

یاد گرفته بودم، هم مین گذاشتند، هم سیم خاردار  یم. من این را در جنگ عمانزد می

م خاکریز زدند. ارتفاع خاکریزی که زدیم حدود پنج متر بود، زیرا هم امکاناتمان کشیدند و ه

. پشت خاکریزی که زده بودیم، شد مییم دید خودمان گرفته زد میکم بود، هم اگر بلندتر 

ها را بانی و تیراندازی گذاشتیم. بدین صورت که کیسه شن پر کردیم، و کیسهسنگرهای دیده

فش را هم چند نبشی گذاشتیم، یک پلیت گذاشتیم و باز کیسه شن روی هم گذاشتیم، سق

گذاشتیم روی سقفش و خاک ریختیم. سقفش ضدخمپاره و ضدگلوله بود، اگر دو طرفش 

طور ، جلویش هم همینخورد میو به نگهبان ن کرد میکیسه شن را سوراخ  خورد میگلوله 

رو انداخته بودند و اگر کسی از روبه ای داده بودیمبود. پشتش هم که باز بود یک پتو قهوه

. نفرات هر کنند میدید که چند نفر داخل سنگر هستند و چه کار ، داخل را نمیکرد مینگاه 

روز و هر شب در این سنگرها بودند، دو، یا سه نفر، بعضی مواقع هم یک نفر، چون وقتی 

. از خود سنگر شد میو تعداد نفرات کم  ندشد میفرستادیم، باید از اینها انتخاب گشتی می

. اگر رفت میپدافندی با کیسه شن دو سه پله درست کرده بودیم که به داخل گودی و کانال 
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ند تیراندازی خواست می، چون آنها دائم رفت میاستراحت کند، از روی زمین ن خواست مینفر 

دولا شود.  توانست می فقط سرش کمی بیرون بود که رفت میکنند. وقتی از داخل کانال 

 متر درست کرده بودیم.  76متر و بعضی جاها  16-06سنگر استراحت را ما به این ترتیب 

و از برادران زحمتکشی بود که جزو  رئیس جهاد سازندگی شهر بانه آقای حسن قهرایی

نیروهای انقلاب اسلامی بود. روزی ایشان دفترچه بانکش را به من نشان داد و گفت من 

خواهی کجا خرج کنم. شما هرچه می دانم نمیمیلیون تومان پول دارم.  516تا  566اکنون 

برای جلوگیری از برای پرسنلت بگو من برایت بخرم، البته خوراکی نباشد، ماندگار باشد، 

. مثل خواهم میشهید و مجروح شدن باشد. گفتم من سنگرهایی از تخته استخوانی 

. این سنگر کف، سقف و کنند می، یا مثلًا کانکس درست کنند میهایی که مبل درست  تخته

دیوار داشته باشد و کوچک باشد و سه یا چهار نفر بتوانند در آن بخوابند. در هم داشته باشد. 

سنگر استراحت باشد. دورتادور  خواهیم میبانی داشته باشد، زیرا پنجره دیده خواهیم مین

را از این سنگرهای چوبی بگذاریم، موقع سرما درش که بسته شود و علاءالدین  پادگان بانه

. البته یک هواکش هم داشته باشد که مشکل شود میهم بگذاریم دیگر کافی است، گرم 

تنفسی برای رزمندگان ایجاد نشود؛ خیلی بلند نباشد که برف و باران داخل سنگر نریزد. 

درست کنند.  دهم میعدد از این سنگرها لازم باشد. گفت باشد، سفارش  96یا  76شاید 

شناخت این سنگرها را سفارش داد و آماده شد. به نجارهایی که خودش می آقای قهرایی

ها تا صبح بیدار ان، افسرانی که شبدار  درجهدورتادور پادگان، محل استراحت سربازان، 

سرپرست و فرمانده گروه بودند، فرمانده دسته بودند و  دار درجهبودند، افسر نگهبان بودند یا 

 ند، راحت و محفوظ هم بودند.کرد میسرگروهبان بودند و پشت خط بودند، آنجا استراحت 

 نورافکنتهیه و استفاده از 

ها دو نفر دو نفر و روزها یک نفر یک از جلو سنگرهای نگهبانی درست کرده بودیم، شب

ند شب تاریک است، گفت میند کرد میبانی ها دیدهند. کسانی که شبداد مینفر نگهبانی 

تا  کنیم می، هرچه تلاش کنند میبینیم، بعضی مواقع تیراندازی پشت سیم خاردار را نمی

که  خواهیم میشویم. ما نورافکن متوجه شویم کی بود و از کجا تیراندازی کرد موفق نمی

هایی بود به نام سرچ بانی کردیم خاموش کنیم. در ارتش نورافکنروشن کنیم، وقتی دیده

قدر بزرگ است که وقتی آن را بغل ش آنالایت، نورافکن متحرک است، گشادی دهانه

رسد، امریکایی هم هست، از زمان قبل از انقلاب در انبارها ، دو دست به هم نمیکنیم می
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تماس گرفتم و گفتم نورافکن سرچ لایت  . من با مراغهکرد میمانده بود، کسی هم مصرف ن

لًا حساب کرده بودم، ده تا لازم بود. دو برای دورتادور پادگان. گفتند چندتا؟ قب خواهم می

ها را تحویل گرفت. داری ما به مراغه رفت و سرچ لایتای طول نکشید که مأمور سررشتههفته

دیدیم این نورافکن کامل است، دو دسته دارد. اگر بگذاریم دم دست سرباز، دور است و اگر 

زنند. وسط، تی آمد او را میهای خاردار برای دشمن نزدیک است و وقبگذاریم پشت سیم

خطی درست کردیم و اینها را در جاهای حساس گذاشتیم، یعنی جاهایی که گوشه داشت، 

یم اگر دشمن داد میگود بود و روی آن قسمت دید کمی داشت، یعنی جاهایی که احتمال 

وردیم و . ابتکار به خرج دادیم. دو سیم مخابرات آکند میبخواهد حمله کند، از آنجا استفاده 

ها را  ادامه دادیم تا جلوی بستیم به دسته راست نورافکن، دو سیم هم به دسته چپ. سیم

سنگر نگهبانی که پشت خاکریز بود، آنجا حلقه کردیم. کلید نورافکن را هم گذاشتیم در سنگر 

و  کرد میبانی ، بالا و پایین و چپ و راست را دیدهشد میروشن  زد میهمین نگهبان. کلید را 

. جلوی همان سنگری که دور از محل سیم کرد میکلید را خاموش  شد میوقتی تمام 

دید. سفارش کرده بودیم فوری خاموش کنند، چون خاردارهایی بینشان گذاشته بودیم را می

زنند. الحمدلله در مدت یک سالی که ما آنجا بودیم نه نورافکنمان اگر زیاد بماند با تیر می

، نه نگهبانانمان اشتباه کردند که از این طرف به آن تیر بزنند. خیالمان حتی یک تیر خورد

ند بیشتر خاموش کرد میراحت بود. درگیری زیاد داشتیم، به دردمان هم خورد. منتها سعی 

است داخل  ممکنباشد که آنها کمتر بزنند، مگر خیلی حساس باشد و احتمال بدهند که 

ند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد و کرد میماره خاموش آمده باشند، در این صورت با سه ش

 هم نتوانستند داخل پادگان بیاین. ضدانقلاب

 دورتادور پادگان و گشت شبانه شنیایجاد جاده 

چسبد و ول بارد، گِلش هم گِل رُس است، به پای آدم میآنجا برف و باران زیاد می

ریزی کردیم، با غلتک پوشیدیم. روی جاده را شنچکمه می. خود ما آنجا در زمستان کند مین

کوبیدند و جاده خوبی درست کردیم. این کار را دورتادور پادگان پشت سنگرهای استراحت هم 

یم تا ببینیم سربازها خوابند یا بیدار. رفت میزنی های گشتهای زود از جادهانجام دادیم. صبح

هایش باز است و بیدار و چشم دهد میحت نگهبانی نصب شب را 1/2-9چون سرباز تا ساعت 

هایش باز بود، ولی خواب نصف شب به بعد بعضی مواقع سرباز چشم 9و هوشیار است، ولی 

. ما خودمان نوبت تعیین کرده بودیم. افسران نگهبان تا ساعت رفت میبود؛ ناخودآگاه به خواب 
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هوا روشن بشود، فرماندهان با ماشین  تا صبح که 9ند، ولی از ساعت زد میند گشت رفت می 9

گذاشتند بخوابند. من خودم ساعت ند و نمیکرد میند، به اسم صدا زد میدور پادگان گشت 

گرفتم، کمی هم پنیر با پزند، نان داغ میدانستم آنجا نان خوبی میم. میشد میبیدار  1/1-1

چی و یک سیم بیافظ، یک یم؛ یک محخورد میبردیم و چهار نفری داخل ماشین خودمان می

 خود من رانندگی 
ً
یم. در حین رانندگی و دور زدن، کرد میم، حرکت کرد میراننده و من که اکثرا

م رفت میند داد میاگر جواب ن« بیدارم.»ند: داد میم، باید جواب کرد مینگهبانان را به نام صدا 

م. در حین کرد میم و دفعات بعد تنبیه مرخصی داد میم، دفعه اول تذکر کرد میبیدارشان 

ای مدتی تحمل م، اگر لازم بود در چالهکرد میتیراندازی اگر لازم بود سرعت را زیاد یا کم 

سربازها خواب تا ببینیم زدیم،  مییم. دور رفت میم تا تیراندازی تمام شود، بعد دومرتبه کرد می

یم: فلانی؟ بله قربان! کرد می. به نام صدا ندداد میجواب  نمودیم مینیستند. وقتی صدا 

بیداری؟ بلی، بیداریم! وقتی او بیدار بود، رفیقش هم بیدار بود. دو نفر دو نفر نگهبانی 

 یم.کرد میفهمیدیم خواب است و بیدارش ند میداد میند. اگر هم جواب نداد می

 در زمان گذشته مجروح شدن امیر سرتیپ سیستانی

کانالی زده بودند به نام  و ضدانقلاب ، منافقین، دموکراتاز زمان قبل از انقلاب، کوموله

و از این کانال به  شد میکانال فاضلاب و رودخانه شهر بانه که فاضلاب شهر در آن جمع 

 . یعنی از طرف بالا، از طرف گردنه خانشد میمسیر رودخانه که بزرگ هم بود، سرازیر 

. دو طرفش را در شهر دیوار شد میآمد و مسیرشان یکی رودخانه داخل کانال فاضلاب می

کرده بودند و فاضلاب  سطح زمینکشیده بودند و پر کرده بودند، چون گود بود رودخانه را هم

و بعد از هشت تا ده کیلومتر از شهر  رفت میو آب رودخانه از سمت شرق بانه داخل این کانال 

. به من گفتند اینجا یک کانالی هست که خطرناک است. احتمال رفت میآمد و بیرون می

متر  96حدود  دارد از اینجا بیرون بیایند و از پهلوی پادگان رد شوند. یعنی درست با پادگان

فاصله داشتند. من گفتم باید بروم آن را از داخل بازدید کنم. با یک گروه سرباز و یک افسر و 

خوب و قوی از آخر کانال مخصوص رودخانه که به ما و فاضلاب  دار درجهسه چهار نفر 

صله هایی به فاتر بود داخل رفتیم. قبلًا هم در موقع ساختن کانال فاضلاب آب دریچهنزدیک

متر، بسته به مناسب بودن جایش، گذاشته بودند. کف فاضلاب تا سقف  21-96یا  16-96

. آنجا هم زیاد بود. سنگ را از کنار رودخانه که شد میمتر سانتی 96آن هم بیش از یک متر و 

دریچه را کنار بزنی و از آنجا بیرون بیایی. من حدود  شد میگذاشتی، داشتی و زیر پا میبرمی
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ها را بیرون آمدم و بالا را نگاه کردم. دیدم منظور از ساختن این کانال از تا از این دریچه 9-7

اول این بوده که بتوانند به پادگان حمله کنند. چطور آن موقع مسئولین لشکر یا ارتش یا 

متر  57داند. پهنای رودخانه و فاضلاب حدود پادگان متوجه این قضیه نشده بودند، خدا می

قدر کوموله و دموکرات و منافقین و ضدانقلاب رو، اینوسط کانال بود و دو طرفش پیاده بود،

که اینجا جاده است تا مردم از اینجا به  رسید میاز آنجا تردد کرده بودند، این طور به نظر 

هایشان بروند، راه درست شده بود. زیاد هم رفت و آمد کرده بودند تا در زمان مناسب، خانه

اینکه ما متوجه بشویم از اینجا بیرون بیایند و به پادگان حمله کنند، اگر فشار زیاد شد بدون 

 داخل کانال بروند که محفوظ باشند و از انتها یا ابتدای آن بیرون بیایند. 

بانه همین کار را با پرسنل ژاندارمری که  516هم قبل از آمدن گروه رزمی امیر سیستانی

. ایشان آن موقع تیمسار و فرمانده داد میدر گوشه راست پادگان مستقر بودند، انجام 

از منطقه تحت نگهبانی  ژاندارمری کل کشور بودند. به بانه آمده بودند، چون ضدانقلاب

حمله کرده بودند. همان موقع که بانه خیلی شلوغ بود و  ری به پادگان بانهگروهان ژاندارم

 با ضدهوایی رفته بودند و پادگان را از قله آربابا به بالای قله آربابا و منافقین و دموکرات کوموله

کاملًا به پادگان مسلط  ند. قله آربابازد میدیدند، ند. هرکس را در پادگان میزد می م م7/52

، تلفات خیلی زیادی داده بود. ایشان آمده داد میبود و آن گردانی که در پادگان بانه نگهبانی 

خطرناک برخورد کرده بود. ایشان هم بود تا وضعیت را بازدید کند و به این موقعیت خیلی 

دانند که بعضی ند. اغلب افسران میزد میپادگان بانه را دور خیلی زود ها مثل من صبح

بَرد و احتمال دارد دشمن نفوذ سربازان ساعت سه، چهار صبح اغلب خودبخود خوابشان می

استیشن هم  طور احساس کرده بود. ماشین آهو بیابان داشت، جیپکند. ایشان هم این

هایش را با خیلی قوی هم داشت و همه صحبت سیم بیند، الآن دیگر نیست، یک گفت می

برد برای اینکه استراحت اش را نمی، راننده داشت، ولی رانندهداد میآن انجام  سیم بیهمان 

و به همراهانش  ندگرفتنان میاز نانوایی پادگان برد و کند، یکی دو سرباز با خودش می

از خبازخانه نان گرفت و پنیر هم آورده بود تا در حین دور  . یک روز که امیر سیستانیداد می

زدن صبحانه بخورند، وقتی خواست سوار ماشین بشود، یکی دو نفر از منافقین یا ضدانقلاب 

قبلًا شناسایی  یا مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران از همین کانال بیرون آمده بودند.

دار به دوربین هم در تیررسشان بود و آن را با تفنگ قرناسه کرده بودند، ماشین امیر سیستانی

زنند، چون آنجا خبازخانه بوده و نورافکن و چراغ داشت مشخص تیر می و چند بندندرگبار می

نشیند پشت ماشین و دور . راننده میکند میی اصابت بود. تیرها به زانوی سمت چپ و
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. جاده بانه به شود میجا ختم ن. اما مسئله به همینآیند میگردد و به سنگر  زند و برمی می

دست ضدانقلاب بود و پادگان زیر دید تیر مستقیم  بسته بود، همان موقع که قله آربابا سقز

ببرند.  تخلیه کنند و به سقز توانند میرا ن ضدانقلاب بود. به همین خاطر امیر سیستانی

 خواست می کوپتر هلیمسلط بودند و اگر  بیاید، زیرا در قله آربابا توانست میهم ن کوپتر هلی

ند، هم زد میرا  کوپتر هلیدر پادگان بنشیند و مجروح را ببرد، با ضدهوایی که داشتند، هم 

او را تخلیه کنند و زخمشان به شدت عفونت  توانند میاین زخمی را. به همین خاطر پنج روز ن

را باز کرد و تأمین برقرار کرد و قله  آمد و این جاده روز که لشکر قزوین 1-1. پس از کند می

را از دست ضدانقلاب و منافقین و مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران پس گرفت،  آربابا

تخلیه کرده بودند تا به بیمارستان برسانند. اینکه  را به سقز و امیر سیستانی شود میجاده باز 

 چه شد 
ً
ش که قوی سیم بی. ولی ماشینش آنجا مانده بود. همان آهو بیابان، دانم نمیبعدا

صحبت کنند.  بود برادران سپاه قبل از اینکه من به آنجا بروم، برده بودند که بتوانند با تهران

ش هم گلوله خورده ، گلوله هم خورده بود، شاید موتورخورد میولی ماشینش چون به درد ن

 ه بود.بود، آنجا ماند

 اینجانبتیراندازی به خودروی 

را به رگبار  از آنجا بیرون آمده بودند و امیر سیستانی آن قسمت از کانال که منافقین

بسته بودند، به آن صورت خاک نداشت. من که دورتادور پادگان را خاکریز زدم، آنجا را باید 

های خراب و سوخته و تیرخورده که شاید بیش از صد دستگاه بودند را م. ماشینکرد میگود 

بیرون  روی خبازخانه گذاشتیم تا دشمن دیگر نتواند از آن کانالبه آنجا بردیم و درست روبه

آن را تعمیر کرد بدون اطلاع  شد میبیاید. یکی از آن خودروهایی که آنجا گذاشته بودیم و 

بنده به علت نیاز تعمیرکاران برای تعمیر برده بودند و جایش را هم پر نکرده بودند. من به 

ت گلوله به گلگیر سم 1-1خبازخانه رفتم و نان گرفتم. وقتی سوار ماشین شدم تا دور بزنم، 

ها به گلگیر خورده بود. درست چپ ماشینم زدند. خواست خدا این بود که همه این گلوله

زده بودند، ولی زانوی من کمی  ها را به زانوی امیر سیستانیهمان مسیری که آن گلوله

د. خدا را شکر ها به گلگیر ماشین خورده بودند و آن را سوراخ کرده بودنتر بود و گلولهپایین

 پایین پریدم. آنجا سنگر گذاشته بودیم، مسلسل
ً
و  زد میداشت که دقیق  7/52 کردم و فورا

. داخل سنگر شدم، سربازها همه خواب کرد میاش تکهتکه خورد میاش به کسی اگر گلوله

بودند. با اینکه سنگر نزدیک بود و دشمن تیراندازی کرده بود اما از خواب بیدار نشده بودند. 
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فرصت را از دست ندادم، خودم نشستم پشت مسلسل، یک رگبار زدم، دیدم نه! این مسلسل 

. دو نفر از شود مینم، نکه به دشمن تیر بز  کنم میگودی است و آن بلندی و من هرچه دقت 

، یا مسلسلش تنظیم خورد میم به آنها نزد میدشمن آنجا بودند که خوابیده بودند، هرچه تیر 

نشده بود. آمدم سوار ماشین شدم و خیلی سریع حرکت کردم. رفتم تپه منبع آب که بلندتر و 

کسی چیزی نگفتم و  تر بود و تیراندازش هم بیدار بود. دیدم آن دو نفر هنوز هستند، بهمسلط

رفتم پشت مسلسل. به نگهبانش گفتم: تو ندیدی؟ صدای تیر را که به طرف خبازخانه زدند 

نشنیدی؟ گفت: من صدای تیر را شنیدم، ولی متوجه  نشدم از کجا زدند تا بزنم. گفتم 

بنشین کنار. خودم نشستم پشت مسلسل، تنظیم کردم و یک تیر زدم. دومی را نزدم. مثل 

وقتی دیدند یک تیر به یکی زدم، نفر دوم سریع داخل کانال فاضلاب رفت. از تیری که  اینکه

م چیزی ببینم. صبر کردم ببینم چه شده، دیدم به توانست میزدم گرد و خاک بلند شد و ن

زمین افتاده و تیرم به او اصابت کرده و دیگر نیازی به تیراندازی نیست. از داخل کانال فوری 

درآمدند و زود او را داخل کانال کشیدند. خدا را شکر نه خودم صدمه دیدم  لابدو نفر ضدانق

. به هر حال به رفت میارتش بود که به آن تیر زدند، از تپه هم بالا  و نه نفراتم. ماشینم میول

تیراندازی کند. آنها نفهمیدند ماه بعد که آنجا بودیم، کسی جرئت نکرد  7-9لطف خداوند در 

من خودم زدم، ولی فهمیدند که منطقه امن نیست. برای آن ماشین هم که برداشته بودند 

 جایگزین گذاشتیم.

 تشویقی اینجانب موضوعریزی در داخل پادگان و شن

صحبت  کرد میهای زیادی داشت و آشغال خالی من با شهرداری بانه که کمپرسی

ریزی . همه پادگان را شنکنم میریزی کردم. شهردار به پادگان آمد و گفت من همه را شن

 ها دیگر به آن صورت گِل نبود.کردند و زمستان

بود. افسری به تمام معنا، باهوش، مدیر و  فرمانده لشکرمان جناب سرهنگ ورشوساز

که  زد میقدر دقیق حرف . اینرفت میدر خون و استخوان آدم فرو  زد میمدبر. وقتی حرف 

، آدم دلش داد میان دستوراتی دار  درجهمورد پسند بود. وقتی به سربازان و افسران و 

هایی نوشتند به ستاد نیروی زمینی و هرچه زودتر آن را انجام بدهد. ایشان نامه خواست می

و از آنها هم نظر خواستند. همگی نظر موافق دادند که شش ماه به من  لشکر سنندج

ارشدیت بدهند. البته فقط ما را در دستور نیروی زمینی تشویق کردند؛ گفتیم اشکالی ندارد، 

داند؛ ما تمام . اگر بنده خدا نداند، خدا که میکنیم مینیت ما این است که برای اسلام کار 
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ان و افسران و برقرار دار  درجهم است، برای حفظ جان سربازان و تلاشمان برای حفظ اسلا

تأمین در منطقه است. بنابراین چه ده سال به من ارشدیت بدهند، چه هیچی ندهند، در 

 روحیه من تأثیری ندارد. 

این مطلب را برای این گفتم که رزمندگان اسلام بدانند که خداوند تبارک و تعالی همه را 

اجر و پاداشش را در این دنیا ندهد، در آن دنیا خواهد داد و البته بهتر از اینجا. داند و اگر می

 به درجه سرهنگی ارتقاء یافتم. 5/7/13من از تاریخ 

 و چگونگی نجات هوایی ستوان نوری سردشتـ  بانهشناسایی محور 

بازدید کردند.  آمدند و از پادگان بانه صیادشیرازی، روزی جناب سرهنگ 13در مرداد

را باز  جاده بانه ـ سردشت خواهم میموقع رفتن به من گفتند: جناب سرهنگ رزمی، من 

و فراری  و دموکرات کنم. گفتم جناب سرهنگ اینجا حدود چهارهزار نفر نیروی منافق کوموله

لکت ما و از شهرهای مختلف دارد و همه هم کاملًا مسلح هستند. این جاده با نیروهایی م ماز 

آورم. گفتم توکل به خدا. گفت می شیرازکه ما داریم، بازشدنی نیست. گفت من یک گردان از 

که حمل مجروح  251کوپتر هلیکبری و یک  کوپتر هلیرا با یک  من جناب سروان اصغر نوری

 خواهد میفرستم؛ خود او هم تعدادی نیرو دارد، هرچقدر هم نیرو ، پیش شما میکند می

نفر را دارد. اینها بروند این جاده را تا پل  51-50ظرفیت حداکثر  کوپتر هلیشما به او بدهید. 

 . ما این جاده را باز کنیم، دهد میکلته بازدید کنند، اگر امکانات اجازه 

کیلومتری بانه است. شاید ده روز طول کشید  11و  کیلومتری سردشت 51پل کلته در 

پرسی کردیم. گفت آمدم پیش من آمد و سلام علیک و احوال آمد. اصغر نوری کوپتر هلیکه 

را بررسی کنم و گشتی آن را انجام بدهم. گفتم  آن سفارش جناب سرهنگ صیادشیرازی

بانه را آوردم. حسن  خواهی بدهم. گفت حسن قهرائی، مسئول جهاد سازندگیهرچه نیرو می

اش داشت. هرچه وسایل و لوازم قهرائی برای جهاد سازندگی خیلی پول در حساب بانکی

ها ها و بسیجیها و سپاهییم برای ما فراهم کرد )در جنوب شهید شد، به نظامیخواست می

، طوری که حاضر نبود حتی یک ریال در حسابش بماند(. یک کلاشینکف به او کرد میکمک 

بود. اصغر  دم گفتم آقای صفایی را هم آوردم. صفایی افسر عقیدتی ـ سیاسی تیپ سقزدا

و  و مورد اعتماد سرهنگ صیادشیرازی افسر رنجر و کماندو تیپ سقز و پادگان بانه نوری

 آشنایی کامل به منطقه و روستاهای آن داشت. ای ب رزمنده
ً
سیار شجاع و نترس بود و تقریبا

آمد و اگر تیپ سقز کار نوری بود. اگر بانه کار داشت، به بانه میبرادرزاده حاج آقا ناطق
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 ها راهای اطراف شهر بانه را بلد بود، همه جاده. همه دهاتداد میو انجام  رفت میداشت، 

شناخت. خود ایشان قبلًا به من گفته بودند بعدازظهر عملیات بلد بود، همه منطقه را می

انجام ندهید، دشمن منتظر است شما بعدازظهر عملیات انجام بدهید تا به شب بکشاند و 

شب شما را محاصره کند، یا اسیرتان کند، یا بکشد. ایشان از نیروهای مخصوص بود. یک نفر 

مخصوص بود و در تیپ سقز خدمت  ورده بود. او هم به نظرم افسر نیرودوم هم آستوان

 یازده نفر شدند.  نفر نیرو دادم، با خود اصغر نوری 1-0نفر بودند، من هم  1-0. کرد می
ً
جمعا

دو خلبان و یک گروچیف هم بودند که در مجموع چهارده نفر بودند گفتم اصغر جان، جناب 

 تر نیایند، ضدانقلابهزار پایی پایین59به من گفتند به اصغر بگو از  سرهنگ صیادشیرازی

زنند. گفت باشد. من به خلبانان هم همین را گفتم، گفتند چشم. دارند و می 7/52 تیربار

را گرفتم که هر دو هم  کوپتر هلیهر دو  سیم بیمن را گرفتند، من هم چانل  سیم بیچانل 

کافی کبری مهمات  کوپتر هلییکی بود. بررسی کردم، بنزین  داشتند، مهمات هم داشتند. 

داشت، موشک هم داشت. به خدا سپردمشان و گفتم شما را به خیر و ما را به سلامت. اگر 

مکالمات همه  زیر ضدانقلاباتفاقی افتاد خبر بدهید، اگر هم اتفاقی نیفتاد صحبت نکنید، 

ها حرکت کردند. کوپتر  هلی. سوار شدند و دشو مید و متوجه قضیه گیر ی ما را میها سیم بی

دانستیم آنها چه . چهارده نفر را فرستاده بودیم داخل کوره آتش، چون میزد میقلبم تندتند 

 ند.کرد میترسیدند بانه را زیر و رو هستند! آنها اگر از ما نمی

 ستوان نوری نجاتادامه حادثه درگیری و 

زنیم و های خیلی قطور و مقاوم میبزنیم، با ناودانیهای بزرگ پل خواهیم میما وقتی 

گذاریم. یعنی یک ناودانی را از اول پل تا چسبانیم، بلکه کمی فاصله میاینها را به هم نمی

کشیدیم و متر ناودانی دیگری میسانتی 7-9کشیدیم، بغلش هم با فاصله مثلًا آخر پل می

ها بود، پل تمام شود. پل کلته هم از همین پل یم تاداد میطور ادامه گذاشتیم، همینمی

 دیدم که سرتاسر ناودانی است. 
ً
ناودانی گذاشته بودند. من تا آن موقع ندیده بودم، ولی بعدا

رفته بودند زیر پل، فرش انداخته  و دموکرات و کوموله منافقین گفت می این طور که نوری

که از بالای پل به  کوپتر هلیند. خورد میبودند، سماور روشن کرده بودند و زیر آن چایی 

تواند در این ارتفاع هدف را نمی 9یا تفنگ ژ 7/52هزار پا رد شود، گلوله ضدهوایی 59ارتفاع 

 ، نوریدنخور  مینشسته و چایی  بیند ضدانقلابو می شود میکه رد  کوپتر هلیبزند. وقتی 

، هم خودت گوید: هم آقای رزمی، هم آقای صیادشیرازیگوید: برو پایین. خلبان میمی
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گوید: من نگاه کردم، چیزی نیست. برویم پایین تا ببینیم چند اید که پایین نرویم. میسپرده

و پایین  کند می. خلبان هم بالإجبار قبول رویم میکشیم و بعد نفر زیر پل هستند، اینها را می

رسد؛ غافل از اینکه از بین دو ناودانی لوله متری پل می 566-526، طوری که به رود می

ر نشسته بود و آنها متوجه نشده بودند. وقتی مسلسل بیرون آمده و پشت آن هم نف

ها زیر ند. دو تا از گلولهنز را با چند گلوله می کوپتر هلیرد شود، ضدهوایی  خواست می

گذاشتند که جایی که پای خلبان هست. آن قسمت را سرب میخورند، همانمی کوپتر هلی

خیلی پایین بود و فاصله کم بود، گلوله به پاشنه  کوپتر هلیاگر گلوله خورد اثر نکند، اما چون 

. آن طرف پل تپه کوچکی بود که رود میاش به کلی از بین و پاشنه خورد میپای خلبان 

همه  . با گفته آقای نوریآیند میبیرون  کوپتر هلینشاند، همه از را روی آن می 251کوپتر هلی

، آنها را شود میتا از خودشان دفاع کنند. دشمن که متوجه  روند میدی به بالای تپه بلن

چی به من اطلاع داد که ما در پل کلته پایین سیم بی. کنند میمحاصره و شروع به تیراندازی 

افتاد و پای خلبان تیر خورده و الآن درگیریم. دشمن  کوپتر هلیما را زدند و  7/52رفتیم، با 

توانی بکن و ما نفر و سه نفر خلبان؛ هر کاری می 55نفر هستند، ما هم همان  16-06حدود 

 این را از اینجا نجات بده. گفتم ان
ً
شاءالله خدا نجات بدهد، نگران نباشید، به یاری خدا حتما

کیلومتر  11اگر الآن یک دسته نیرو بفرستم آنجا که . با خود حساب کردم که کنم میکار را 

تواند دوام بیاورد. اگر از رسد، گشتی هم یک ساعت نمیفاصله دارد، زودتر از یک ساعت نمی

گذارند ماشین رد بشود. به ذهنم جاده بخواهیم برویم هم که سرتاسر بسته است و اصلًا نمی

قول داده بود  یی کرده بودم که تیپ سقزکیسه آرد نانوا 06رسید که روز قبل درخواست 

شنوک برایمان بفرستند. در همین فکر بودم که دیدم  کوپتر هلیفردایش )یعنی امروز( با 

 کنند می! پیغام دادم: سربازها که استراحت عجآمد. گفتم: یا امام زمان کوپتر هلیصدای 

. لازم نیست جایی کوپتر هلینفر. فوری آردها را بریزند پای  96تا  26سریع بیایند، حدود 

ها را نجات بدهد. خودم رفتم پای پد بتواند بلند شود و برود گشتی کوپتر هلیببرند تا 

جا که من ایستاده بودم، نشست. سربازها هم آمد همان کوپتر هلیایستادم و  کوپتر هلی

. قضیه ، سرگردی بود به نام طاهریکوپتر هلیا خالی کردند. رفتم پیش خلبان سریع آردها ر 

دارند و بعضی کلت، اما  9نفر هستند که بعضی تفنگ ژ 59-51را برایش گفتم و گفتم آنها 

و از  دقیقه طاقت بیاورند 26یا  51بتوانند بیشتر از  کنم میجور سلاح دارد، فکر ندشمن همه

نفربر نیستم،  کوپتر هلی. برو و آنها را بیاور. گفت جناب سرگرد رزمی من که روند میبین 

اش بزرگ است و با تیر و کمان هم گونی آرد برای شما آوردم. این هم جثه 06باربرم. 
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نفرند!  16-06بزنند، چطور بروم آنجا داخل آتش دشمن؟! خودت گفتی لااقل  توانند می

م توانست میری نیست. من هرچه فکر کردم به هیچ عنوان راهی نیست. اگر گفتم راه دیگ

تر یا جلوتر پیاده کن تا با ضدانقلاب درگیر شوند، متر عقب 266-966نفر را  16م گفت می

. گفت شما فرمانده من نیستی، هوانیروز از من قبول روند میبرد و آنها از بین ولی وقت می

 بنویسم و امضا کنم هوانیروز از تو سلب مسئولیت کند مین
ً
؟ گفت کند می. گفتم اگر من کتبا

جناب ». کاغذی پیدا کردم و نوشتم: شود میتوکل بر خدا، بنویس و امضا کن تا ببینیم چه 

تیر خورده در پل کلته سقوط کرده و خلبانش  251کوپتر هلی! باتوجه به اینکه سرگرد طاهری

 خودتان  کنم میو نفراتش الآن در معرض تهدید و تیراندازی منافقین هستند، خواهش 
ً
سریعا

« سرگرد علی رزمی. را به آنجا برسانید و آنها را نجات دهید به امید خدا. فرمانده پادگان بانه

ا من نگویم مال من نیست. امضا و انگشت هم زدم که دیگر نگویند این امضای او نیست، ی

، کاغذ را به دستش دادم. گفت توکل بر خدا رفتم، یا علی، بسم الله. به او گفتم آقای طاهری

نشینی در عقب باز روی هوا در عقب را باز کن، برای آنکه تو بیشتر صدمه نبینی و وقتی می

ها تماس من را هم گرفت. با گشتی سیم بیش را به من داد و چانل سیم بیباشد. چانل 

شنوک  کوپتر هلیچی صحبت کردم و گفتم آمد. گفتند چی آمد؟ گفتم سیم بیگرفتم، با 

تا بتواند  کوپتر هلی. گفتم در عقب باز است، شما سریع از در عقب بپرید توی آید میبرایتان 

. کرد میبا دشمن درگیر بود و باید از خودش دفاع  نوری فوری برود بالا و شما را نجات بدهد.

ت خودی بود و آتش دسای که عقب را باز کرد، روی تپه های آنجا درخلبان شنوک نزدیکی

هم از در جلو داخل  ، نوریآیند میها از در عقب بالا دشمن کمتر بود نشست. گشتی

 کند میو شروع به شمردن  شود می کوپتر هلی
ً
. یک نفر هنوز نیامده بود، برای همین مجددا

تواند بماند، و خلبان که دید دیگر نمی خورد می کوپتر هلی. دو سه گلوله به شود میپیاده 

رزمی سیزده  ، در را بست. در راه به من گفت آقایرفت میو همان طور که بالا  کند میحرکت 

داند! خورده، حالا چه به من بگویند خدا می کوپتر هلیگلوله هم به  9-1نفر را نجات دادم، 

 جا ماند.  ولی اصغر نوری

کبرا با من تماس گرفت و گفت مهماتم تمام شده،  کوپتر هلیدر همین موقع خلبان 

ها، گردم بالاسر گشتیمهمات و بنزین بزنم، بعد برمی سقزروم بنزینم در حال اتمام است. می

و خیلی زود بنزین زد و مهمات  تر برو و زود برگرد. رفت سقزافتم. گفتم هرچه سریعوگرنه می

بار کرد. در راه به طرف پل کلته با من تماس گرفت و گفت مهمات زدم، بنزین زدم، خیالت 

شناسی بود. گفتم روم آنجا. متأسفانه اسمش یادم نیست، خلبان وظیفهت باشد، الآن میراح
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را پیدا کن و بیاور. گفت من  صبر کن. قطع نکن. قضیه را برایش تعریف کردم و گفتم نوری

ناامید بشوم،  کجا سوار کنم؟ ما در داخل کابین فقط یک جا برای خلبان داریم. نزدیک بود

را به یک جایی برسان. گفت  هایت آویزان کن، بالأخره نوریاما با توکل به خدا گفتم از اسکی

 چشم و رفت آنجا.

نفر دشمن مسلح بود، وقتی متوجه شد هیچ کاری  16-06تک و تنها جلوی  نوری

. آنها ، شروع کرد به دویدن به سمت سقزکنند میاش تکهاگر او را بگیرند تکه تواند بکند ونمی

م، به پای شد میدویدم، پشت درختی پنهان من سریع می گفت میند. کرد میهم دنبالش 

افتاد دوباره سریع م، او که میزد میم، به سر و شکمش نزد میترین آدم به خودم تیر نزدیک

کبرا آمد. برای اینکه من را  کوپتر هلیدویدم. به همین ترتیب ادامه داشت، تا دیدم یک می

 کوپتر هلیپیدا کند بلوزم را درآوردم و با فندکی که داشتم آن را آتش زدم و خلبان من را دید. 

ها بگذار. او هم ها را بگیر، پاهایت را هم ته اسکینزدیکم نشست، گفت بیا سوار شو، اسکی

این بود که به جای اینکه سرش به طرف  بلند شد. اشتباه اصغر نوری کوپتر هلیار شد و سو

باشد، پاهایش به طرف جلو، طوری آویزان شده بود که سرش به طرف  کوپتر هلیعقب 

اخل ، فشار باد از دهانم درفت می کوپتر هلیطور که همین گفت میبود.  کوپتر هلیجلوی 

م. شد میداشتم خفه  گفت میگذاشت بازدم انجام بدهم. و فشار باد نمی رفت میام سینه

م. در حال مرگ انداخت میگذاشت، خودم را یعنی اگر دو دقیقه دیگر دیرتر من را زمین می

م ما نظامی هستیم، آمدیم شهید بشویم، خودم را پایین بیاندازم گفت میبودم. پیش خود 

نشست. دیدم الحمدلله  در پادگان سردشت کوپتر هلیشهید بشوم. در همین افکار بودم که 

کشم. فرمانده پادگان آنجا سرهنگ کشاورز بود. دو سه سال در حالم خوب است و نفس می

، سربازها نیایند؟ آید می کوپتر هلیمی عصبانی شد که مگر نگفتم سردشت فرمانده بود. آمد و ک

 شوم و فرار کنم. پادگان بانه کوپتر هلیسوار  خواهم میچون بلوزم را درآورده بودم خیال کرده بود 

ند کرد میآمدند و خواهش و تمنا سربازها می کوپتر هلییم کنار رفت میطور بود. اگر ما نهم همین

ند. به هر حال جنگ بود و کرد میو فرار  ندشد می کوپتر هلییم به زور سوار کرد میو اگر قبول ن

 فرستد. می و به سقز کند می کوپتر هلیرا سوار  خطرناک بود. در هر صورت نوری

 از بانه به سردشت شیرازاعزام گروه رزمی 

سرتاسر این جاده را  و دموکرات ، کومولهبرابر شناسایی که انجام دادند، گفتند منافقین

و کوموله و منافق و دموکرات آنجا  اند. شاید حدود چهارهزار نفر ضدانقلابسنگربندی کرده
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و آن هم لانه  رود می و یک راه دیگر به سردشت هستند. پل کلته هم که یک راهش به سقز

از  گذارند واحدها عبور کنند و خطرناک است. اعزام ستون گروه رزمی شیراززنبور است و نمی

 نوخودم تعدادی پرسنل و سه فروند اسکورپی 516شروع شد و من از گروه رزمی پادگان بانه

که از  520و خودرو و امکانات دیگری با نفرات دادم. گروه رزمی 560 با خدمه و تفنگ

آمده بود، ده روز در پادگان بانه بود. جناب  آرین 2هوابرد شیراز به فرماندهی سرهنگ 11تیپ

ای گذاشتند و همه قبول کردند که جاده سردشت را باز کنند. از هم آمد، جلسه صیادشیرازی

 دار درجهنفر  0-7و  7/52 ، دو قبضه ضدهوایی560 تفنگن، دو قبضه ومن سه تا اسکورپی

روز هم غذای ما را  2-9ن هم که با خدمه خودشان بود. به من گفتند وگرفتند. اسکورپی

، شما تشریف دهم میبفرست. گفتم من همه این کارها را انجام  کوپتر هلیپشتیبانی کن و با 

یت را ده کیلومتر ها توپخانهببرید. گفتند بعد از آن ده کیلومتری که باید بانه را تأمین بکنیم، 

بعد از آن هم به جلو بکش و ما را با توپخانه پشتیبانی کن. دستور دادیم افسر فرمانده جناب 

بکشد و سپس یش را به طرف جاده سردشت تا ده کیلومتر جلو ها توپخانهسروان ابراهیمی 

بدهند و  سیم بیمستقر شوند و تا ده کیلومتری گروه رزمی شیراز را پشتیبانی کند. چانل 

 حدود ساعت 
ً
بعدازظهر ناهار خوردند  2بگیرند؛ آمبولانس و پزشکیار هم بهشان دادیم. تقریبا

درگیر  ستون اعزامی شد میو حرکت کردند. حدود ده کیلومتر اولیه بانه که باید تأمین برقرار 

بود و  م م561شد. از ما آتش خواستند و ما هم کاملًا آنها را پشتیبانی کردیم. توپخانه ما 

کیلومتری از  26ی ما ستون اعزامی از شیراز را تا ها توپخانهحداکثر بردش ده کیلومتر بود. 

وز حرکت درگیر شد. همان بانه به سردشت پشتیبانی آتش کرد و ستون با ضدانقلاب همان ر 

آوردند، معلوم شد که درگیری شدید ها میها که آمبولانسروز از تعداد تلفات و زخمی

ی ما خارج شدند کماکان حمله ادامه داشت. دشمن ها توپخانه. بعد از اینکه از برد باشد می

نداشت. ند دیگر امکان خواست میجلوی ستون را گرفت و درگیر شدند. اگر هم از ما کمک 

روز  9-1فرستادیم. پختیم و سه وعده برایشان میاغلب نیروهایمان را داده بودیم. غذا هم می

هماهنگی کردیم که آنها  کامل پشتیبانی کردیم و بعد از آن تماس گرفتند گفتند ما با سقز

 برایمان غذا بفرستند. 

که در داخل این ستون  ضدانقلاب مشکلاتی پیش آمد و شایعه کردند که چند نفر از

را به شهادت برسانند. گفتند اینها اعتصاب  هستند، تصمیم گرفتند جناب صیادشیرازی

ما را آورده اینجا تا با اینها بجنگیم. اینها سه  کردند و اعتراض کردند که سرهنگ صیادشیرازی

نفر. خودش بیاید و با ما در این جنگ شرکت کند.  066-766تا چهار هزار نفرند و ما 
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کرد و گفت پرسنلش اعتصاب  سیم بی سرهنگ آریان این را به جناب سرهنگ صیادشیرازی

هم بیاید تا با هم  گویند صیادشیرازیبرند و میگند و از افسران فرمان نمیجنکردند و نمی

دانیم از کدام ، ما نمیآید میباشیم و بجنگیم. تعداد اینها زیاد است، دائم از هر طرف گلوله 

نفر بودند.  1-1همه نبودند، شاید ان، ولی دار  درجه. البته او گفته بود افسران و آید میطرف 

شد و به  کوپتر هلیکه انسانی بسیار مؤمن، متعهد و دلسوز بود، سوار  جناب صیادشیرازی

رفت و گفت من را خواستید، من هم آمدم. جنگِ جمهوری اسلامی  داخل گروه رزمی شیراز

جنگیدند، ولی پیشرفت بسیار است، باید بجنگیم. چند روزی می و دموکرات ایران با کوموله

 کیلومتر و بعضی روزها هم اصلًا حرکتی در کار نبود.  2-9کم بود. بعضی روزها تنها 

، فرمانده محترم عملیات منطقه این ستون با حضور جناب صیادشیرازیبالأخره 

رسیدند. ولی متأسفانه به سبب اینکه تعداد زیادی از  در آن زمان، به سردشت کردستان

آنجا جمع شده بودند، نتوانستند جاده را باز کنند، زیرا هرجا را که باز  نیروهای ضدانقلاب

روز، یعنی از  16ند. در هر صورت این عملیات به مدت کرد میند، دومرتبه آنها پر کرد می

 طول کشید.  26/7/13تا  59/0/13

 آقامحمدی شجاعت و فداکاری شهید کلاته

بان توپخانه بود. بسیار نترس و داوطلب برای شهادت بود. جناب دیده گروهبان کلاته

من بمانم و  شود میروم، مگر من هم می گفت می شناخت. کلاتهاو را خوب می صیادشیرازی

 یادم نیست چند نفر دیگر با هم بین عده جناب صیادشیرازی
ً
ای گرفتار شده باشد؟ دقیقا

فرستادیم به  کوپتر هلیشش یا هفت نفر بودند. اینها را با  یکم آراستهجمع شدند. با ستوان

اسمشان  یکم ناصر آراستهو ستوان کلاته گروهبان. در میان آنها فقط محل گروه رزمی شیراز

 در سال در ذهنم باقی مانده. برادر عزیزمان کلاته
ً
-های دیگر ادامه جنگ تحمیلی دیدهبعدا

، در اثر بمباران کرد میبان توپخانه و در خط مقدم رزمندگان اسلام بود، پی در پی سرفه 

% بود، خدا رحمتش کند. روزی 01شده بود، جانباز  هواپیماهای عراق شیمیایی شیمیایی

های هر دو گوشم و شکستن دو عدد از برای معالجه موج گرفتگی شدیدم و پاره شدن پرده

. کرد میارتش رفته بودم که ایشان را دیدم. خیلی سرفه  165های کمرم به بیمارستان مهره

 ماه بعد از آن با درجه سرهنگی به شهادت رسید. یک 
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 بانه بانک

سازی شاید یک ماهی بود که ما بانه را تحویل گرفته بودیم و مشغول بازسازی و آماده

 کوپتر هلیبرای عملیات بودیم. رئیس بانک ملی شهر بانه پیش من آمدند و گفتند من 

بروم، پول بانک تمام شده و خرجی نداریم به مردم بدهیم. گفتم رسمتان  تا به سقز خواهم می

م و از رفت میبه سنندج  کوپتر هلیطور بوده، من با همین بوده؟ گفت بله، قبلًا هم همین

هماهنگی کردم و گفتم رئیس بانک ملی  آوردم. من با فرمانده پادگان سقزبانک ملی پول می

یم، اشکالی کرد میپول بیاورند. گفتند قبلًا هم این کار را  تا از سقز خواهند می وپترک هلیبانه 

فرستم. به رئیس بانک خبر فردا میفردا صبح. گفت پسندارد. کی بفرستم؟ گفتم فردا یا پس

بود که  9. ساعت آید می کوپتر هلیاینجا باشد که  9فردا صبح ساعت دادیم که پس

آمد. رئیس بانک هم آمد. به خلبان سپردم که مراقب باشد، ایشان  به پادگان بانه کوپتر یهل

رئیس بانک است، شخصیت محترمی است، ویراژ ندهد که سرش گیج برود. گفت خیالت 

یک روز در سنندج ماند یا دو روز، ولی خیلی زود  دانم نمیراحت باشد، قبلًا هم رفتم. 

 16برگشت.  گفتم پس پول چه شد؟ گفتم اینجاست. یک جعبه چوبی بود شاید به طول 

متر و ارتفاع کمتر از یک وجب. گفتم چقدر است؟ گفت ده میلیون تومان. آن موقع ده سانتی

برم. نی؟ گفت به بانک میخواهی چه کار کمیلیون تومان پول خیلی زیادی بود. گفتم می

بیاید و در بانک را بشکند و ببرد  خواهی به بانک ببری؟ شب ضدانقلابگفتم این پول را می

جوابگو هستی؟ گفت نه؛ نظر شما چیست؟ گفتم به نظرم اگر در بانه بپیچد که شما ده 

رسد. گفتم ضدانقلاب می میلیون تومان پول آوردی و توی گاوصندوق بانک گذاشتی به گوش

، دهم میتان را و به من بده. من خرج روزانه کنیم میجلسه این ده میلیون تومان را صورت

دار یا معاون یا هرکسی که دوست داری به اینجا بفرست، هرچقدر که نظر شماست. صندوق

. با تأمین را پیش شما بیاورد دهم میفرستم، بعد با ماشین این پولی که بهش من ماشین می

. هر روز این کار را بکن تا این پول تمام شود. گفت دهم میجلسه تحویل فرستم و با صورتمی

داریم، توانم بگویم. ما هم نگه میداری؟ گفتم این دیگر محرمانه است، نمیشما کجا نگه می

ت. ده گیریم. گفتند خیلی خوب اسدهیم رسید مینویسیم، هر بار که به شما پول میهم می

جلسه کردیم، خودم امضا کردم، افسر و میلیون تومان را به من دادند و رسید گرفتند، صورت

یم از کسی که به ما داد میو معاونم هم امضا کردند. زمانی که پول را تحویل  2رکن دار درجه

ه گرفتیم. این کار ادامآمد رسید و امضا میمعرفی کرده بودند و برای تحویل گرفتن پول می

پیدا کرد تا ده میلیون تومان تمام شد. شاید یک ماه یا یک ماه و نیم طول کشید. رسیدها را 
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نگاه کردیم، دیدیم همه پول را پس دادیم، الحمدلله مشکلی پیش نیامد. آن موقع که ما این 

های زمان قبل از انقلاب را پول خواست میپول را گرفته بودیم، زمانی بود که انقلاب اسلامی 

. حدود مردادماه یا داد می، عوض آن پول جدید کرد میعوض کند. مثلًا بانک اینها را جمع 

 بود، هنوز جنگ شروع نشده بود.  5913اوایل شهریورماه سال 

است عراق به طرف ما بیاید،  ممکنکردیم که  بینی پیشبعد که جنگ شروع شد و ما 

 ثبجاده
ً
ند. رفت مییم مردم روی مین کرد میگذاری ت تیر کردیم؛ چون اگر مینها را دقیقا

ها تیراندازی آماده شده بودیم، چند بار در روز و چند بار در شب امتحان کردیم. به آن جاده

زنند. تمام اطراف بانه را از طرف بانی کردیم و دیدیم درست میکردیم، با دوربین دیده

آباد هم ر کرده بودیم، از طرف خود عراق ثبت تیر کرده بودیم، از طرف عباسثبت تی سردشت

طور. آمادگی داشتیم. در هر صورت جنگ آغاز هم همین ثبت تیر کرده بودیم، از طرف سقز

، شد. ما از رده بالا سلاح ضدهوایی درخواست کردیم، آوردند و در بهترین جاهای پادگان بانه

های ها را آزمایش کردیم. جادهپادگان مستقر کردیم و ضدهوایی های تپهترین مرتفع

ها و هم روزها با احتیاط های ما بودند را هم شبهایی که در تیررس سلاحاطرافمان، محله

کشاورز  فلان جاده را بزنیم، خواهیم مییم که زد میند. قبلًا آژیر کرد میتیراندازی آزمایشی 

 کشیدیم نباشند تا ما تیراندازی کنیم.  ای که به آربابایا مردم در جاده یا جاده

جنگ ایران و عراق شروع شد، باز هم رئیس بانک ملی بانه آمد و گفت آقای جناب 

به من بدهید. دیگر مقدار پول را نپرسیدم، زیرا بار قبل  کوپتر هلیسرهنگ رزمی آمدم باز هم 

که من پول را از ایشان گرفتم، کمی دلگیر شد. تلنگری در مغز من خورد که احتمال دارد 

اش ای داشته باشد و چون من پول را از ایشان گرفتم از انجام نقشهایشان برای این پول نقشه

اش را عملی کند. پیش خودم گفتم دفعات نقشه محروم شده و دلگیر شده که چرا نتوانست

 کوپتر هلیو درخواست  کردم به فرمانده تیپ سقز سیم بی. طبق معمول شود میبعد مشخص 

 کوپتر فرستادم سنندج. دو روز بعد کوپتر آمد بانه و رئیس بانک را با هلی از سقز نمودم. هلی

پیاده کرد.  کوپتر هلیگونی از  7-9نشست. دیدم این بار  و در پادگان بانهبرگشت  کوپتر هلی

من خیال کردم چیزی هم برای دوستان و رفقایش خریده است. گفتم جناب آقای رئیس اینها 

 چقدر است؟ گفت شش میلیون تومان. پیش چیست؟ گفت همه
ً
اش پول است. گفتم جمعا

در یک جعبه کوچک بود، حالا چرا شش میلیون در این  دفعه ده میلیون تومانخود گفتم آن

گونی  7-9همه گونی؟ با خود گفتم ایشان روی این پول نظر دارد، من هم جای نگهداری 

پول را ندارم. ایشان این کار را کرده که من پول را بدهم. پول را دادم و تصمیم گرفتم مراقبت 
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ند و داخل بانک زد میفرستادیم، دور فرستادیم، ماشین میکنم، بعضی مواقع گشتی می

بود. برادران سپاه دو مقر در بانه داشتند.  1/2-9ند. دو سه روزی گذشت. شب ساعت رفت می

 وسط شهر یا نزدیکییکی آخر بانه به طرف عباس
ً
های طرف پادگان. آباد بود و یکی هم تقریبا

 چی همیشه بیدار بود. یعنی نوبتی میسیم بیمن خواب بودم، 
ً
ایستادند و ما هم حدودا

بتوانیم برویم و  1یم که صبح زود ساعت کرد مینصف شب به بعد کمی استراحت  2ساعت 

خودبخود بیدار  شد میپادگان را دور بزنیم. اکثر مواقع آماده بودیم، یعنی تیراندازی 

با شما صحبت کنند.  خواهند میچی گفت برادران سپاه سیم بییم. بیدار شدم؛ شد می

طور آشکارا ی ما هم رمز داشت و همینها سیم بیصحبت کردیم.  سیم بیگوشی را گرفتم، با 

. گفت آقای رزمی خبر داری؟ گفتم نه! گفت خبر این است که شد میها مشخص نصحبت

هم آورده، بانک  دارش را آورده، پیشخدمتش راآمده رئیس بانک را آورده، صندوق ضدانقلاب

-را باز کردند، چون بانک چندتا کلید دارد، یکی دست رئیس بانک است، یکی دست صندوق

-دار و یکی دست پیشخدمت. گاوصندوق را باز کردند. همه شش میلیون پول را بردند. او این

میلیون تومان بردند.  1/1هزار تومان خرج کردند و  166طور گفت. اطلاع نداشت که امروز 

متر از  166-166دار را هم بردند و هنوز شاید حدود فت رئیس بانک، پیشخدمت و صندوقگ

 بانه دور نشدند که ما متوجه شدیم. 

تیر کرده بودیم. من حساب کردم که اینها به طرف بوئین زهرا و  ها را ثبتما همه هدف

به عراق ببرند. به  توانند می. چون آنجا نزدیک عراق است و اینهمه پول را نروند میآباد نعباس

گیرند. به طرف خود عراق هم که جلویشان را می چون گردنه خان روند میهم ن طرف سقز

 به طرف جاده سردشتروند میترین راه است نپشت سر ماست و نزدیک
ً
که  روند می . احتمالا

 م م561 متر جلوتر را زیر آتش توپخانه 166تر و متر عقب 266آنجا را هم ثبت تیر کرده بودیم. 

% اطمینان داشتم که درست زدم و البته فردا صبح 566گرفتیم.  م م526هایانداز  خمپارهو 

ریخته شده بود مشخص بود که  هایی که از ضدانقلابفرستادم تا آنجا را بازدید کنند. خون

آتش درست بوده و تعدادی از آنها زخمی شدند و یا اگر هم کشته شده بودند، با خود برده 

دار و پیشخدمتش هم ها را هم بردند. رئیس بانک و صندوقبودند. با این حال آنها رفتند و پول

هم برده بودند که از آنها بازجویی نکنیم. به با اینها تبانی کرده بودند و به همین خاطر آنها را 

زدیم و قضیه را  سیم بی مرکز 2فرمانده لشکر سنندج و به تهران 29و فرمانده لشکر سقز

مختلف تا های گفتیم و اعلام کردیم ما پیگیر قضیه هستیم، گشتی فرستادیم قسمت

توانیم آنها را پیدا کنیم دانیم میروستاهای اطراف منطقه به طرف سردشت رفتند، ولی نمی
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ترسیدند به ما اطلاعات بدهند. یا نه. دو سه روز گشتی فرستادیم، خبری نشد، مردم هم می

ن دار و پیشخدمت بانک را آزاد کردند. ایروز دزدها آمدند، رئیس بانک و صندوق 1-1بعد از 

گناهیم، نفرات به بانه آمدند، ما از آنها سوال کردیم. گفتند اینها ما را بردند و ما گفتیم ما بی

شما پول را بردارید، چرا ما را آوردید، ما را نکشید. در نهایت ما را آزاد کردند و ما آمدیم. ما به 

م تا بیایند از رئیس بانک ملی و همراهانش شک کردیم و از بانک ملی سنندج بازرس خواستی

رئیس بانک و دو نفر همراهانش بازجویی کنند تا بفهمیم آیا در این کار دخالتی داشتند یا نه. 

دو سه روز پشت سر هم از آنها بازجویی کردند و بعد از آن اعلام کردند که اینها هیچ اطلاعی 

. چیزی نداشتند. من گفتم بازجوی شما چه کسی بوده؟ گفتند از کارمندان بانک بوده

دار و پیشخدمت را زندانی کردم. با پادگان تهران تماس نگفتم. ولی رئیس بانک و صندوق

گرفتم و با فرمانده لشکر صحبت کردم و گفتم از بانک ملی مرکز یک بازپرسی که شغلش 

قضایی باشد بفرستند تا از این رئیس بانک بازجویی کند؛ او در این کار دخالت داشته، با 

گفتند دخالت نداشته. از تهران بازرس آمد و سه روز پشت سر هم از رئیس بانک اینکه همه 

ها آمدند و ما را تهدید کردند. گفتند بازجویی کرد، رئیس بانک اعتراف کرد که ضدانقلابی

باید با ما همکاری کنید و ما مجبور شدیم از ترس جانمان با اینها همکاری کنیم و به همین 

-دار و پیشخدمت را از خانهکردیم. وقتی اینها آمدند ما رفتیم صندوق خاطر با آنها تبانی

هزار تومان 166ها را بردند. هایشان آوردیم. من هم در بانک خوابیده بودم. آنها همه پول

میلیون تومان بردند. به این ترتیب رئیس بانک را به تهران فرستادند و  1/1خرج کرده بودیم، 

. همه گفتند آقای رزمی شما از کجا فهمیدی؟ گفتم همان موقع رئیس بانک دیگری آوردند

که ایشان ده میلیون تومان به من پول داد، دیدم ناراحت شد و رنگش تغییر کرد. متوجه شدم 

 ها داستانی داشته، ولی من از او گرفتم و نگذاشتم. که ایشان با این پول

حت محافظت به پادگان آوردیم. همه بعد از آن جرثقیل فرستادم به بانک و گاوصندوق را ت

یک اتاق برای این گاوصندوق  هایی که خودشان داشتند هم در آن بود. در پادگان بانهپول

چسبیده به اتاق فرماندهی، بغل دست خودمان، تحویل دادیم؛ نگهبان هم گذاشتیم. 

دار و یکی هم من دست صندوقگاوصندوق سه کلید داشت، یک کلید دست رئیس بانک، یکی 

صبح بیایید از اینجا خودتان پول بردارید.  خواهید میگرفتم. به نگهبان بانک گفتم هروقت پول 

اگر اضافه آوردید بیاورید و اینجا بگذارید. تا وقتی بانه به طور کلی امن نیست، گاوصندوق در 

دار و رئیس بانک را بجز صندوق پادگان باشد. به همین ترتیب هم در پادگان ماند، منتها کسی

که یک کلید آن دست من بود. یعنی اگر من آن  شد مییم. گاوصندوق با دو کلید باز داد میراه ن
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آمدند کلید را به آنها گاوصندوق را باز کند. هر وقت می توانست میم، کسی نداد میکلید را ن

و بالای سرشان  رفت میم. گروهبان اطلاعات را هم مسئول این کار کرده بودم، داد می

ند و کلید را به من کرد میداشتند، قفل ند، پول برمیکرد میایستاد، گاوصندوق را باز  می

دار بانک ملی بانه هم بودم که الحمدلله ماه صندوق 9-3گرداندند. در نتیجه حدود  برمی

 آن پولی را که برده بودند دیگر نتوانستیم پیدا کنیم. مشکلی پیش نیامد. اما 

 از پادگان و شهر بانه  بازدید تیمسار ظهیرنژاد

ریزی نشده بود. گِل بود، شن در بانه بارندگی زیاد است و بعضی جاها هم در پادگان بانه

 پوشیدیم. اورکتچکمه می
ً
هایی آلمانی بود قبل از انقلاب که به واحدها داده بودند و تقریبا

یم، چون درجه زد میپوشیدیم و درجه هم نها زیاد داشتیم، میسبز کمرنگ بود. از این اورکت

پوشیدم. روزی صدای کشیدم و چکمه میزند. همان کلاه را به سرم میاز دور برق می

شدم و  بود، تازه ناهار خورده بودیم. فوری سوار میول 1/5-2آمد. بعدازظهر بین  کوپتر هلی

تر در آن پدی که مناسب کوپتر هلیم تا هم کرد میآمدم. هر بار همین کار را  کوپتر هلیبه پد 

ند آنها را هم ببرد، این خواست میاست بنشیند، هم با خواهش و التماس سربازها از خلبان که 

آمد م که کسی نیاید، چون اگر میشد میاتفاق نیفتد. به همین خاطر خودم آنجا حاضر 

 خواهی فرار کنی؟ م که ما همه اینجا هستیم، تو کجا میکرد میم، ملامتش کرد میتنبیهش 

 نشست. آقایی نظامی بود، موهای سفید داشت، معلوم بود تیمسار است. من کوپتر هلی

. رفتم 2را ندیده بودم که بشناسم. ولی او تیمسار بود و من سرهنگ تا آن موقع ظهیرنژاد

را داد. وقتی دید درجه  مماحترام گذاشتم و سلام علیک کردم و خوشامد گفتم. جواب سلا

. رزمی هستم، فرمانده پادگان بانه 2ندارم پرسید: شما کی هستی؟ گفتم من سرهنگ

روبوسی کردیم و پیشانی من را بوسید. گفت آقای رزمی پس چرا درجه نزدی؟ دلیلش را گفتم 

. گفت من به سنندج آمده و گفتم ما هم انتظار نداشتیم تشریف بیاورید و خبر نداده باشید

بودم، خواستم در راه واحد شما را هم ببینم. گفتم خوش آمدید. تعارف کردم تا برویم و چایی 

 در منطقه کرمانشاه هم با ایشان بود. سرهنگ عطاریان بخوریم. گفت نه. سرهنگ عطاریان

رفته بودند غرب و از غرب به سنندج و از سنندج پیش ما. در  مسئولیت داشت. امیر ظهیرنژاد

را هم سوار کرده بود و با هم آمده بودند. از مسئولیت جناب سرهنگ اطلاع  غرب عطاریان

فرمودند من بروم واحدها را بازدید کنم تا کم و کسری دارند بگویید،  نداشتم و امیر ظهیرنژاد

کارهای خوبی که انجام دادی به من بگو یا اگر مشکلی داری بگو که من بتوانم برطرف کنم. 
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سمت  میر ظهیرنژادشدیم. من پشت فرمان بودم، ا گفتم من در خدمتم. سوار جیپ میول

هم عقب. از اول شروع کردیم، سیم خاردارها، خاکریزها،  راست بود و سرهنگ عطاریان

هایی که کشیده بودیم و سنگرهایی که برای هایی که کنده بودیم، جادهها، کانالنورافکن

را که هنوز کارگرها داشتند کار  بودیم، همه را نشان دادیم. بعد قله آرباباسربازان درست کرده 

ند و تکمیل نشده بود نشان دادم. گفت من را به شهر ببر، اگر بشود شهر را هم ببینم، کرد می

ی سپاه را هم ببینم که آنجا مشکلی ندارند. گفتم چشم. نشستیم داخل ماشین. من ها بچه

گفتم فقط یک ماشین دیگر، یک جیپ، با تعدادی تأمین پشت سر ما بیایند که خدای نکرده 

؟ رویم میدر راه برای فرمانده نیروی زمینی مشکلی پیش نیاید. گفت با همین دو ماشین 

ر شهر نیست؟ گفتم شهر امن و امان است، من خودم بعضی گفتم بله. گفت مگر مشکلی د

آیم، و می کنم میگردم و بررسی روم شهر و همه جا را مینفر با این ماشین می 2-9مواقع با 

الحمدلله اینها با ما مشکلی ندارند. ولی برای اینکه شما تشریف دارید گفتم یک ماشین دیگر 

باش دادیم، خودمان هم تفنگ داشتیم، برداشتیم و ادهبیاید. به شهر رفتیم و به سربازها آم

آر.پی.جی به  2-9رفتیم. شب گذشته به سپاه حمله کرده بودند، به ساختمان سپاه. 

ساختمان زده بودند، الحمدلله طوری نشده بود و ساختمان فرو نریخته بود. آر.پی.جی 

آن مقر دیگری هم داشتند. به آنجا منفجر شده بود و دیوارها را سیاه کرده بود. کمی بالاتر از 

رفتیم. مشکلاتشان را پرسیدند و گفتند اگر چیزی لازم دارند بگویند. آنها هم گفتند همه چیز 

 به پادگان برگشتیم. تا جایی که قله آربابا
ً
را جاده کشیده  هست و ما مشکلی نداریم. مجددا

بروم و از  هرچه گفتم شب بمانند، گفت من باید به مراغه بودیم هم رفتیم و آنجا را هم دیدند.

آنجا به نیروی زمینی، کار دارم. موقع خداحافظی پیشانی من را بوسید و هر کار کردم 

ای گفت که اش را ببوسم و بعد هم از من تعریف و تمجید کرد و جملهنگذاشت من هم پیشانی

شدم. بعد از آن گفت آقای رزمی هرچه لازم داری به من  از شنیدن آن جمله بسیار خوشحال

بگو برایت بفرستم. گفتم دست شما درد نکند، خیلی محبت کردید و آمدید به ما سر زدید و 

دیدید که ما اینجا چه کار کردیم و بیخود اینجا نایستادیم. اینجا من یک ساعت هم بیکار 

شوم که این صبح بیدار می 9-1ساعت خوابم و می 55-52ها هم ساعت نیستم. حتی شب

ها و افسران خوبی دارم، گوش دار  درجهی خوبی دارم، ها بچهمسائل را انجام بدهم. الحمدلله 

به فرمانند و همه پشتیبان جمهوری اسلامی ایران هستند، مگر یکی دو نفر که آنها هم 

 یم.  کرد میشناختیم معرفی شناخته شده نیستند، اگر می
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هزار تومان پول به من داد. گفت آقای 51خواهی؟ گفت حالا چه می یرنژادتیمسار ظه

دانم هایم را خرج کردم، این مقدار باقی مانده. میو سنندج که رفتم پول رزمی به کرمانشاه

شاءالله برایت پول که به پرسنلت بدهی، ولی ان شود میکه چند جعبه شیرینی هم ن

را تمام کنم. گفت  تا جاده قله آربابا خواهم میفرستم. گفتم آقا من اول یک تن دینامیت  می

و  و دموکرات دانی اگر یک تن دینامیت به دست کومولهیک تن دینامیت؟ گفتم بله. گفت می

؟ خورد میو همه چیز به هم  کنند میها را منفجر ها و سدها و جادهبیفتد تمام پل منافقین

که مشکلی نیست، به من تلفنی بفرمایید  دانم، ولی وقتی شما فرستادید، تا سقزگفتم می

آیم ببر. من خودم با یک گروهان مسلح می آنچه خواسته بودی فرستادیم، خودت بیا و از سقز

گذارم دست کسی بیفتد. بعد اینکه من اینجا زاغه مهمات آورم. نمیمی و دینامیت را از سقز

ندارم. مهمات زیاد دارم، برای یک سال، جنگ پیش بیاید اینجا مهمات دارم، یعنی تا یک 

به من برسد مقاومت کنم، ولی زاغه ندارم. اگر توانم بدون اینکه مهماتی اینجا سال می

و دیگر  کنند میچنانچه درگیر شوم، اینها اول مهمات ما را که زیر شیروانی است منفجر 

فرستم که زاغه مهمات چیزی نداریم که بتوانیم با اینها بجنگیم. گفت یک افسری برایت می

، یا تلفنی بگوید که باز هم برایش بزند سیم بیدست او. اگر کم آورد  دهم میبزند، پول هم 

بفرستم تا زاغه مهمات و هر چیز دیگری که لازم باشد برایت بسازد. سپس ایشان و جناب 

خداحافظی کردند و رفتند و برای فرمانده لشکر ما، جناب سرهنگ  سرهنگ عطاریان

هم خیلی تعریف کرده بود. تمام واحدهایی که به اینجا آمده بودند، شاید بیش از  ورشوساز

. من که به بانه آمدم پس از سه ماه ندشد میماندند و بعد تعویض واحد، سه ماه می 0-1

جنگ شروع شد و دیدم نیروی زمینی در حال حاضر قدرت اینکه من را تعویض کند ندارد، 

 جنگ فرستاده است. زیرا همه نیروهایش را به 

 انی سیامکمهندس  سروان

در ابتدا برای ما گونی فرستاد تا کیسه شن پر کنیم و سنگرهایمان را  تیمسار ظهیرنژاد

محکم کنیم. پس از آن دو میلیون تومان )که آن موقع پول زیادی بود( همراه با افسری به نام 

ا فرستاد. آن زمانی که من در منطقه جنوب بودم، ایشان افسر نیسروان مهندس سیامک

حمزه بودم. سروان  25لشکر 5حمزه بود و من فرمانده تیپ 25لشکر 9مهندسی تیپ

 9اش مهندسی بود. تیپا بسیار افسر کاری و نترس و پرکار و رستهنیمهندس سیامک

مستقر بود، بین آنها و دشمن تپه کوچکی  کنار رودخانه کرخه نکاپ کوتحمزه در  25لشکر
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-96بود که به تپه سبز معروف بود. اینها این طرف تپه سبز بودند و دشمن آن طرف، یعنی 

ند و هر روز شهید و زد میمتر بیشتر فاصله نداشتند، به همین خاطر دائم همدیگر را  76

یش را ها بچه، بعد لودر و بولدوزر و کرد میزخمی داشتند. این افسر هر روز غسل شهادت 

و دشمن که دائم زیر آتش بودند خاکریز بزنند. خودش و  9ند تا بین تیپرفت میو  کرد میآمده 

اینکه بالأخره این خاکریز زده شود. فرمانده ند تا داد میراننده لودر و بولدوزر این کار را ادامه 

بود، که اگر اغراق نکنم، همان دقایق اول از این خاکریز  حمزه امیر پورداراب 25لشکر 9تیپ

ا که اغلب پرسنل نیدشمن را از بین برد و جای دشمن را گرفت. سرگرد مهندس سیامک

خوانند،  نیروی زمینی که الآن در آن نماز می شناسند، مهندس مسجدینی او را مینیروی زم

 بوده است. به دلیل اینکه خانم ایشان بیمار شده بود، گزارش کرد و گفتند ایشان به تبریز

 25منتقل شود. موقعی که من به تبریز رفته بودم برای قدردانی از فرماندهان قدیمی لشکر

 حمزه، ایشان من را پیدا کردند و یکدیگر را دیدیم.

زاغه مهمات  ایشان را به بانه فرستادند تا برای پادگان بانه به هر حال تیمسار ظهیرنژاد

بسازند. هم زاغه ساخت، هم سنگرهای فرماندهی درست کرد تا زمان حمله هواپیماهای 

ها به سنگرها ببریم که از ی دوربرد دشمن، قرارگاه گردان را از داخل اتاقها توپخانهدشمن یا 

 بتن آرمه ساخته بود، تا خودمان صدمه نبینیم. بسیار افسر خوبی بود. 

ایشان با  نتوانست برای ما یک تُن تی.ان.تی بفرستد. از دفتر تهران تیمسار ظهیرنژاد

کیلو دینامیت برایت فرستادم، فلان افسر مهندسی را هم  16من تماس گرفتند و گفتند 

فرستادم، دو میلیون تومان هم پول به او دادم که بیاید آنجا تا هر کاری که شما دارید انجام 

 بدهید، اگر پول کم آوردید خبر بدهید تا باز برایتان بفرستم. وقتی این افسر آمد، کارگر

گرفتیم و با سنگ و بتن برای ما سه زاغه مهمات زد، که از یکدیگر فاصله داشت تا اگر یکی 

های با سقف شیروانی داشتیم، کلی تا از آن کارگاه 9-56منفجر شد، بقیه را منفجر نکند. ما 

ها پر کرده بودیم. تا از این زیرشیروانی 1-0مین ضدتانک و مین ضدنفر و مین ضدخودرو در 

ها نساختیم. ها را کنار این زیرشیروانیمین خاطر این سه زاغه مهمات کافی نبود. زاغهبه ه

آنها را در جایی محفوظ و بین دو تپه ساختیم. بیشتر مهمات اصلی را که باید با آنها 

 های جدید بردیم.جنگیدیم به زاغه می
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 شهادت یک افسر وظیفه 

برای اینکه دیده و شناخته نشوند،  انقلابها در بانه ضدبه من گفته بودند که زمستان

گذارند، حتی پوشند که همه جای بدنشان پوشیده شود، کلاه سفید هم میلباس سفید می

جنگند. با داس پوشانند، به جای اسلحه هم با داس میپوتینشان را هم با پارچه سفید می

زنند، داس را خیلی ها را با داس میتهای درخزنی. منطقه هم جنگلی است، شاخهدرخت

جنگند. من به همه گفته بودم که مراقب باشید، اینها با لباس سفید و با آن می کنند میتیز 

، اینها حتی چشمهایشان شود میجا سفید بارد و همه، چون در منطقه برف زیاد میآیند می

بینید. مراقبت کنید که اگیر ، برای اینکه شما از دور چشمانشان را نمیشود میهم دیده ن

ها، سربازها، اینها نیفتید و به شما کمین نزنند. از همه پرسیدم فهمیدید؟ همه، نگهبان

 ها، افسرها همه گفتند بله. دار  درجه

مستقر بود. فرمانده  در گردنه خان 1. این گروهان1یک گروهانی داشتیم به نام گروهان

بود. الآن دوره قضایی دیده و قاضی است. آدم  یکم پوررضاییگروهانش هم آن موقع ستوان

خوب و معمولی بود. یعنی آن طور که باید و شاید زرنگ نبود، ولی بالأخره به عنوان یک افسر 

. گردنه کرد میاز گردنه خان حفاظت  516گروه رزمی 1. گروهانداد میاش را انجام وظیفه

خان شامل ارتفاعات است، دامنه ارتفاعات سنگر کنده بودند و پرسنل مستقر بودند. یکی دو 

و آنها  در پادگان تهران مرکز 2لشکر 5ای داده بودند به تیپماه قبل از این اتفاق افسر وظیفه

هم او را فرستاده بودند برای بانه. افسر مزبور هم مهندس بود. پدرش هم مهندس بود، 

اصفهانی بودند، پدرش هم پیمانکار بود. خودش برای من تعریف کرده بود. افسر جوان و 

در گردنه خان فرمانده دسته کم داشتند من این  1زرنگی بود، ضعیف هم نبود. چون گروهان

. گفتم مراقب این باشید، افسر وظیفه است و بگذارید ا فرستادم پیش پوررضاییافسر وظیفه ر 

های کافی های پیاده فرمانده دسته باشد. او هم قبول کرد. این افسر وظیفه آموزشدر دسته

-1 داشت،صبح، یک کتری برمی 1، حوالی شد میندیده یا توجه نکرده بود، صبح زود بلند 

متر  76یا  06سر چشمه که جلوی خط مقدم بود و شاید  رفت مینفر در این سنگر بودند،  1

گذاشت. کتری که گشت و روی اجاق میو برمی کرد میجلو سنگرشان بود، کتری را پر آب 

ند. خورد میو با هم صبحانه  کرد میو سربازان را بیدار  کرد میآمد چایی درست جوش می

و هر روز این کار را  رود میو  آید میاز کجا متوجه شده بود که این تنها  ضدانقلاب دانم نمی

. شاید نگهبانی داده بودند و متوجه شده بودند. شاید هم ستون پنجمی داخل این کند می

رد نه داای برمیبینند که او نه اسلحهو می آیند میواحد داشتند. یکی دو روز با لباس سفید 
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و  کند میگیرد، کتری را پر آب ، وضو میرود میگیرد و سر چشمه مراقب دارد، یک کتری می

. دو یا سه نفری که قرار بود کند میخواند و سربازان را بیدار گردد به سنگرش، نماز میبرمی

دارند و با لباس و کلاه و کفش سفید و هرکدام داسی برمی شوند میوی را شهید کنند، آماده 

 آیند می
ً
متر. همه جا سفید بود. این افسر سانتی 71. برف زیادی هم آمده بود، شاید حدودا

، اولین ضربه را کنند می، ضدانقلاب از پشت با داس به او حمله رود میکه از پله چشمه پایین 

زنند به طوری که سرش دیگر یزنند، داس بعدی را به گردنش مبا نوک داس به قلب او می

سر جایش باشد، از دو طرف زده بودند، مثل شاخه درخت. بعد به شکمش  توانست مین

زنند. یکی دو تا از سربازها داخل سنگر بودند و آماده بودند تا اگر صدایی شنیدند  می

خبر است.  تا ببینند چه کنند می، اغلب سربازها تیراندازی آید میتیراندازی کنند. صدای تیر 

تا ببینند چه شده که با  روند میضدانقلاب رفته بودند و دیگر کار تمام شده بود. به سراغش 

 . یعنی فقط به قصد کشتن او آمده بودند. او را به پادگان بانهشوند میرو اش روبهجنازه

آوردند. فرمانده کسی است که زیردستش را مانند فرزندان خودش بداند. این پسر من را 

م. بعد از آن به کرد میم و دلسوزی کرد میطور شهید کرده بودند، در تنهایی برای او گریه  این

 داشتم. پدرش آمددانستم او را در پادگان بانه نگه میمن گفتند که او یگانه اولاد بوده، اگر می

 حتی برای دیدنش برویم و تسلیت بگوییم.  شد میاش را تحویل دادیم. دیگر رویمان نو جنازه

دیدند، تنها و بدون ند و آموزش میرفت میگیر بود، باید با احتیاط کامل این منطقه برف

متری و جلوی دید تیر سربازها بود،  06-76اسلحه نباید رفت. درست است که آن چشمه 

 . رفت میبرد و با تأمین ین باید دوتا اسلحه میولی با وجود ا

 یکم ناصر آراستهمجروح شدن ستوان

به  سیم بیهنوز جنگ شروع نشده بود، دو سه ماه پس از اینکه ما مستقر شدیم، با 

اطلاع دادیم که اینجا کمبود افسر  فرمانده محترم تیپ، جناب سرهنگ ستاد ورشوساز

 دار درجهنفر  2-9بفرستید. ایشان  دار درجهداریم، اگر مقدور است برای ما افسر و  دار درجهو

را هم با آنها فرستاده بود. ایشان آمد و سلام علیک کردیم.  یکم ناصر آراستهفرستاد. ستوان

فرستاده تا به شما کمک کنم. پیش خود فکر کردم  گفت من را جناب سرهنگ ورشوساز

هم ورود و خروج بگذارم تا هم به نگهبانان سر بزند،  ایشان را مسئول انتظامات پادگان بانه

 .کند مینفرات و مواد غذایی و وسایل را با کمک نفراتی که دارد، کنترل 
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، فرمانده هزاد کرباسییکم منوچهر فرمانده گروهانی داشتیم به نام ستوان در گردنه خان

م آن را انجام بدهد. مثلًا ما هر روز باید گفت میگروهان دوم بود. هر کار و مشکلی داشتم به او 

فرستادیم. این بود، میفاصله کیلومتر  51یک گروهان گشتی بین خودمان تا گردنه خان که 

پ کوه های تندی دارد. هنگام رفتن از بانه به گردنه خان سمت چمسیر مثل جاده شمال پیچ

گذرد. ما هر روز ای است که در نهایت از شهر بانه میهای عمیق و رودخانهو سمت راست دره

 9تا  1/7ند که رفت میفرستادیم. یعنی باید طوری صبح زود، قبل از همه، باید تأمین می

ها هم بیشتر ارتشی و ها بیایند و بروند. ستونتا ستون شد میصبح تأمین جاده مستقر 

فرستادیم و... مجبور بودیم آمد، تانکر سوختنی میبودند، مواد سوختنی برایمان میسپاهی 

بعدازظهر به  2بعدازظهر تأمین این جاده را برقرار کنیم تا رفت و آمد انجام شود و  2تا ساعت 

 گشتند. برمی پادگان بانه

به مرخصی برود. به علت اینکه جانشین نداشتیم،  خواست می هزاد کرباسیستوان 

 9-1مدتی مرخصی او دیر شده بود. خود من هم هشت ماه به مرخصی نرفته بودم. او هم 

دهی من چند روز دیگر ماهی بود که به مرخصی نرفته بود. اهل کرمان بود. گفت: اجازه می

؟ مثل تو ندارم که جایگزین بگذارم. هادز  کرباسیبه مرخصی بروم؟ گفتم: چه کار کنم 

رفت. عصر او را خواستم و گفتم: جای تو نفر پیدا کردم، بهترین افسر، ستوان  هزاد کرباسی

گفت:  هزاد کرباسیجوانی زرنگ، متین، ورزیده و باهوش بود.  یکم آراسته. ستوانآراسته

گذاری که مثل روم، چون کسی را میجناب سرهنگ! پس من با خیال راحت به مرخصی می

رفتند و تمام  گفتم و فردای آن روز به گردنه خان خود من یا حتی بهتر از من است. به آراسته

گروهان را با سنگرهایش شمرد و با نفراتش تحویل گرفت، هم گردنه خان را و هم آن پایگاهی 

افقی نیروی های مخابراتی منطقه و رادارهای عمودی و های تلویزیون منطقه و دکلرا که دکل

که بسیار  هزاد کرباسیگردنه خان بود.  یهوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پنج کیلومتر

ماند تا ایشان را توجیه کند. صبح روز بعد  شناس بود، آن شب نرفت و شب با آراستهوظیفه

های تلویزیونی را تحویل داد که من گردنه خان و پایگاه دکل هزاد کرباسیای به نامه تهآراس

، به 2، فرمانده گروهانهزاد کرباسییکم به مرخصی بروند. ستوان توانند میگرفتم و ایشان 

بود، برف خیلی شدیدی باریده بود، تا بالای  5913ماه بهمن کنم میمرخصی رفتند. فکر 

. شد میو بعضی جاها جمع و زیادتر  زد میها بیشتر هم بود، باد زانو برف بود. توی کوه

مسلحانه با ماشین به همراه راننده جهت بازدید  2-9یک روز بعدازظهر ساعت  ستوان آراسته

کن دارند یا ندارند و همچنین با ها رفت تا ببیند که وسایل گرمو سرکشی به پایگاه دکل
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کیلومتر از پایگاه گردنه خان دور شده  2-9اش آشنا شود. حدود اش و منطقهفرمانده دسته

، کمین گذاشته بودند، دو سه جا مین کرد میبانی همان موقع دیده بودند. ضدانقلاب

ند رد بشوند، چرخ سمت راننده روی مین خواست میضدخودرو گذاشته بودند. وقتی اینها 

و یک ترکش هم به چشم  هتکه شدو آن سمت ماشین به کلی از بین رفت. راننده تکه رود می

. خواهیم می کوپتر هلیاطلاع داد:  سیم بیخورد و دچار موج انفجار شد. او با  ستوان آراسته

 کوپتر هلیزدم وگفتم یک  سیم بی را زمین نگذاشته بود که به سقز سیم بیهنوز گوشی 

روی مین رفته. به آنها سپردم که  اضطراری و خیلی فوری اعزام کنند که ستوان آراسته

گذاشتند، دورتر کمین بیاورند. زیرا ضدانقلاب وقتی مین می مجروح را سریع به پادگان بانه

شان را بردارند. گفتم اگر ند که اگر اتفاقی افتاد تیراندازی کنند، بزنند، بکشند، وسیلهکرد می

 مجروح را برود، آن را هم می کوپتر هلیآنجا 
ً
زنند. پیغام دادم به افسران گردنه خان که سریعا

 کوپتر هلیبفرستم. رسیدن مجروح و رسیدن  بفرستید به پادگان بانه تا من از پادگان به مراغه

را که صورتش خونین بود در  که نشست، سریع ستوان آراسته کوپتر هلیزمان شد. هم

 گذاشتیم و به خلبان سفارش کردم سریع او را به دکتر برسانند. کوپتر هلی

 با ضدانقلاب درگیریماه و  هشترفتن به مرخصی بعد از 

ماه تا زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شده بود اصلًا مرخصی نرفته بودیم. یعنی سه 

، نه سرباز به مرخصی نرفتیم. چون قرار بود سه ماهه تعویض دار درجهکس، نه افسر، نه هیچ

شویم، ولی وقتی این سه ماه تمام شد، عوض نشدیم. من هم به پرسنلم وضعیت را اعلام 

کردم و گفتم واحدی نیست که بیاید و ما تعویض شویم. در این شرایط باید از خودگذشتگی 

انی که واحدی بیاید، اینجا بمانیم. آنها هم قبول کردند. منتها شرایطی برای من کنیم و تا زم

های منطقی داریم، گوش گذاشتند که خیلی سنگین بود. گفتند جناب سرگرد، ما هم حرف

؟ گفتم چرا گوش نکنم؟ من اصلًا برای همین فرمانده شما شدم. گفتند شما کنید می

گردید، ولی ما را و برمی روید می کوپتر هلیبه مرخصی بروید با  خواهید میفرماندهان وقتی 

در  فرستید. دو سه روز در جاده هستیم و با توجه به اینکه ضدانقلاببا خودرو از جاده می

، هم شهید. گفتم من به شما قول شوند می، هم چند نفرمان زخمی کند میجاده کمین 

ه مرخصی نروم. هر وقت خواستم به مرخصی بروم با ستون شما و با ب کوپتر هلیبا  دهم می

گیرم. دیگر حرفی روم و خودم فرماندهی ستون و تأمین ستون را به عهده میخود شما می

ایم. دارید؟ گفتند بله؛ شما محدودیت مرخصی ندارید. مثلًا الآن ما سه ماه است که نرفته
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توانیم با هم به نفر هم بیشتریم. همه که نمی 5666درست است شما هم نرفتید، ولی ما 

مرخصی برویم. اگر هر بار با دو اتوبوس هم به مرخصی برویم، تا نوبت به همه برسد خیلی 

، یکی هاکه دیوارش فقط حلبی است یا آهنی. آن هم با اتوبوس در این جادهکشد میطول 

روم. نرود، من به مرخصی نمیدو بار هم درگیر شدیم. گفتم تا آخرین نفر شما به مرخصی 

گیرم. حرف دیگری روم و خودم هم تأمین ستون را به عهده میآخرین نفر من به مرخصی می

گویید ما هم راضی هستیم. البته راضی نیستیم طور که شما میهم دارید؟ گفتند نه؛ این

روم. به نمیشما زیاد بمانید. گفتم حرف من یکی است، تا آخرین نفر به مرخصی نرود، من 

ان و سربازان به دار  درجهاین ترتیب هشت ماه تمام به مرخصی نرفتم، تا همه افسران و 

روز یک بار  51تلفن داشتیم، تلفن سوئیچینگ بود و هر  مرخصی رفتند. البته در پادگان بانه

یم که دشمن متوجه نشود قضیه چیست. کرد میگرفتیم. طوری صحبت با خانه تماس می

 گرفتند. های ما را میو تلفن ها سیم بیچون 

، یک گردان زرهی، یک گردان پیاده جنگ که شروع شد، واحدهایی از لشکر قزوین

مکانیزه، به ما ملحق شده بودند. این قدر واحدها کم بود که اینها این گردان زرهی را هم بردند، 

، سمت ای در بانه به طرف سردشتیک گروهان پیاده را برای کمک به من گذاشتند. یک تپه

کیلومتر. این گروهان را گذاشتیم آنجا، چون  9-1چپ هست، که طولش کمی زیاد است، مثلًا 

یرد. ند، این واحد جلوی آنها را بگزد میآمدند و به ما ضربه از آنجا بیشتر از طرف سردشت می

ثبت تیر کردم، تا اگراین گروهان درگیر  560 من جلوی این گروهان با خمپاره، با تانک، با تفنگ

آتش داشته باشم. یکی دو مرتبه تمرین کردیم و دیدیم  شد، بتوانم روی دشمن از پادگان بانه

 جایش مناسب است. آن گروهان آنجا ماند و ما هم در پادگان بانه بودیم. 

بالأخره نوبت به مرخصی من رسید. یعنی همه به مرخصی رفتند و آخرین سری که 

 خواهم میکه کس نگفتم ده رفتن شدم، اما به هیچاند به مرخصی بروند، من هم آمخواست می

روسی که  ماشین زیل 1-1ند، دو اتوبوس بود، رفت میبروم. موقعی که افرادم برای مرخصی 

. برادران سپاه داخل کرد میو یک یا دو خودرو که تأمین ستون را برقرار  ندشد میسوار  ها بچه

نفر را هم ببرید، برای همین ند که مثلًا این ده خواست می، با خواهش ندشد میاتوبوس سوار 

ند از دروازه پادگان خارج خواست میبردیم. وقتی اینها ماشین زیاد کردیم و اینها را هم می

م، طوری که بالای رفت میشوند، من جلوی دروازه روی چهارپایه بلندی که درست کرده بودیم 

و  ندشد مییر قرآن رد ها و پرسنل از زها و ماشینگرفتم و اتوبوساتوبوس باشم. قرآن می

برای سری آخر هم همین کار را کردم و آنها خیالشان راحت شده بود. بعد یک ند. رفت می
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چی، یک سیم بیآماده که از قبل آماده کرده بودیم، یک سرباز محافظ، یک سرباز  جیپ میول

محافظ هم آماده کرده بودم که اگر برای من اتفاقی افتاد، اینها بتوانند ستون را  دار درجه

 سرپرستی کنند.

مگر  رود میند به مرخصی بروند گفتم کسی به مرخصی نخواست میزمانی که اینها 

اش را هم همراه داشته باشد، با آن بیاید تا سوار ماشین شود. اسلحه و مهمات سازمانی

به جنگ بروید. اما نگاه  خواهید می؟ گفتم نه، نرویم میرد مگر به جنگ گفتند جناب سرگ

و بهترین موقع برای کمین دشمن  )خیلی درشت بود. کله گنجشکی بود.( آید میکنید برف 

است  ممکنشناسیم و شناسند نمیطور که آنها میدانیم، منطقه را آناست. ما چیزی نمی

و ضد جمهوری اسلامی ایران و  نفر در بانه ضدانقلاب 2666برای ما کمین بگذارند. حدود 

. اگر جلویمان را گرفتند و دهند میهستند که خودشان را نشان ن و دموکرات منافق و کوموله

دیم چه کار باید بکنیم؟ نظر شما چیست؟ ما هم دست خالی بودیم و از اتوبوس پیاده ش

گفتند به نظرمان باید بجنگیم. گفتم با چی؟ گفتند با اسلحه و مهمات. گفتم پس بروید 

تیر کمتر نباشد، پنج خشاب و  566چی! فشنگ بیاورید. همه رفتند. گفتم تفنگ

یاورد، چون هم خود تا گلوله آر.پی.جی ب 7زن حدود . هر آر.پی.جی7آر.پی.جی

گذارند زن دارند، میزن هست و هم کمکش. پنج تا کمک و دو گلوله آر.پی.جی آر.پی.جی

 95و  526بیاورید، خمپاره 06نیاورید که سنگین است. خمپاره 7/52توی کیسه. فقط 

کرده بودم یک جعبه پر  بینی پیشهای سبک را بیاورید. خودم هم قبلًا نیاورید. سایر سلاح

 9-1نارنجک دستی هم گفتم بیاورند، دو جعبه نارنجک.  عدد 26خشاب شده فشنگ، حدود 

هم گفتم اگر آنها کم آوردند من داشته باشم و گذاشتیم عقب ماشین. برف  7گلوله آر.پی.جی

دازه انگشتم بود. اش به انآمد، ولی به این شکل من تا آن موقع ندیده بودم؛ هر دانههم می

پیاز و نمک برداشتیم تا به شیشه ماشین بمالیم تا یخ نزند. به کسانی که با ما بودند گفتیم 

. جاده هم تأمین داشت. قبلًا یک رویم میماشین را حاضر کنید، بیایید، ما هم دنبال اینها 

تأمین کنند. من خودم بدون اینکه ستون باخبر  گروهان فرستاده بودم، جاده را تا گردنه خان

جیپ ارتش م. رفت میمتر عقب ستون  766-966متر، بعضی مواقع  166-066باشد، 

آمد. به هر حال با کز چادری است و درهایش هم زیاد سالم نبود و کمی برف داخل آن می

شان گفته بودم به اینها کردن رفتیم تا گردنه خان و با ستون رسیدیم به گردنه خان. به فرمانده

بیاید. تا من به  خواهد میچیزی نگو، ولی یک ربعی منتظرشان بگذار، بگو سرکار رزمی هم 

تأمین ستون را برقرار کنیم. وقتی به ستون برسم تعدادی هم تأمین اضافه کن تا ما بتوانیم 
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گذاری خشاب ها راباش دادم تا همه تفنگستون رسیدم، خودم جلو رفتم، به ستون آماده

است  ممکنان هم آماده باشند، هرآن دار  درجه؛ افسران و 7کرده باشند، به غیر از آر.پی.جی

با  خواهم میروز دیگر  2-9درگیر شویم. من فقط به معاونم، سرگرد بهزادی، گفته بودم که 

ستون به مرخصی بروم، به کسی نگو. خدا رحمتش کند، فوت کرد، خیلی آدم خوبی بود، 

ند و رفت مییم، داد میکن و سالم بود. هر مأموریتی هم گوش ی ساده و پرکار و حرفافسر

ند. افسر دیگری هم داشتم که بهتر است اسمش را نگویم. افسر مسئول داد میانجام 

تدارکات بود. برای اینکه پرسنل بدون غذا نمانند و مشکل نداشته باشند، به او گفته بودم من 

روم. مثل زمانی که من اینجا هستم برود، به مرخصی می به تهران واهدخ میبا این ستون که 

طور گوشت بخرید و مواد غذایی زیاد نباید اینجا از نظر غذا مشکلی داشته باشد. همان

های مردمی فرستاده بودند که برای قدر برای ما کمکداشته باشید. البته باید بگویم این

چطور و چگونه و از طرف کدامشان  دانم نمیچندین ماه ذخیره مواد غذایی داشتیم. 

-966مرخصی من درز کرده بود و به گوش کوموله و دموکرات و ضدانقلاب رسیده بود. آنها 

ین را به کسی آییم، چون ادانستند که ما همه مسلح مینفر آماده کرده بودند، اما نمی 216

نگفته بودم، همان موقع سوار شدن گفتم و تا گردنه خان تأمین ستون با بانه بود. از گردنه 

هم خبر داده بودم تأمین ستون را برقرار کنند، فلان روز  بود. به سقز خان تأمین ستون با سقز

لطفی کرده و تأمین کافی کم بودم. سقز . ولی رفتن خودم را نگفتهروند میبه مرخصی 

 کافی کرده بودم.  بینی پیشنفرستاده بود، ولی من خودم 

ند رهبر ما گفت میند و کرد میپیمایی زمان انقلاب سربازهای یک سال و نیم خدمت راه

 مسئولین هم دستور مرخصی سربازانی که شش ماه ازامام است، خدمت ما تمام است و 

خدمتشان مانده بود را صادر کردند و همه را مرخص کردند. امر رهبر کبیر انقلاب بود. بعدها 

که ایران درگیر جنگ تحمیلی عراق شد، این سربازان را احضار کردند و اسمشان را گذاشتند 

سربازهای یک سال و نیم خدمت منقضی و اینها را آوردند سر سربازی. اما اینها دیگر زن 

ند، گوش به حرف کرد میدار شده بودند، شاغل شده بودند و دیگر خدمت ندند، بچهگرفته بو

شش نفر از این  تنبیه یا زندانی کرد. پادگان سقز شد میند. کسی را هم نداد میکسی ن

فرستاده بود برای تأمین این  9سربازان احضارشده را با دو قبضه مسلسل و دو قبضه تفنگ ژ

در مجموع با ارتشی و سپاهی و تعدادی هم مردم معمولی بیش از یکصد نفر بودند.  ستون که

که ستون برای بررسی و آمارگیری متوقف شده بود، فرماندهان تأمین را  در گردنه خان

و شش نفر سرباز یک سال و  9خواستم و متوجه شدم دو قبضه مسلسل و دو قبضه تفنگ ژ
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به اینها اطمینان کرد. من فکر تأمین را هم کرده  شود میمنقضی دارند، دیدم ننیم خدمت 

های خودمان بودم، همه چیز آورده بودم، با ماشین جیپ جلو حرکت کردم، چند نفر از تأمین

 51-26و آن سرپرستان هم آمدند و رفتیم. ستون حدود  های سقزدر عقب واحد، تأمین

و بود. جیپ من جلو، بعد دو تا اتوبوس، پشت سرش هم ستون و خودروها. به دستگاه خودر 

کیلومتر رفتیم، رسیدیم نزدیک دهی به نام میرده که  26-21امید خدا حرکت کردیم. حدود 

 وسط جاده سقز در جنوب سقز
ً
ه حدود به بانه است. کنار میرده یک تپه است با فاصل و تقریبا

متر از جاده و تا چند کیلومتر به طرف گردنه خان ادامه دارد. برف که از صبح شروع  966

کن خودروها قادر به پاک کردن شده بود کماکان ادامه داشت، به طوری که برف پاک

یم، باز هم قادر به دید جلوی زد میهای جلوی خودرو نبودند و با وجود آنکه پیاز و نمک  شیشه

زنند. تشخیص ها بودیم که دیدیم به طرف ما رگبار میودیم. نزدیک این تپهخودرو نب

زنند، اما احتمال دادم با توجه به میرده و این تپه که قبلًا موقع یم از کدام طرف میداد مین

ها زنند. فوری چند آر.پی.جی زدند که زیر اتوبوسآمدن دیده بودم، از این طرف ما را می

ند. گفتم پشت خاکریز زد میدار هم دوربین زدند، کلاشینکف و قرناسه 06خورد. خمپاره

سمت چپ جاده خط آتش تشکیل بدهید. پرسنل ریختند و خط مقدم تشکیل دادند و خیلی 

سریع شروع به جواب دادن به دشمن کردند. در همین موقع آفتاب درآمد، برف کم شد، کمی 

چی سیم بیزنند. همه خط تشکیل دادیم، سپس یدیم ما را از کجا میهوا روشن شد و تازه د

و سرباز  دار درجهبزند. چندتا افسر و  سیم بیرا در پشت سنگی مستقر کردیم که تیر نخورد، 

چی مستقر کردیم، من هم بهشان حرفی نزدم. من سیم بیکه کم دل و جرئت بودند را پهلوی 

 چیان سقزدم، دفعه دوم که بازدید کردم دیدم تأمین مسلسلیکی دو بار آمدم خط را بازدید کر 

مسلسل را کنار گذاشتند و خودشان دمر خوابیدند. سرگروهبانشان را احضار کردیم و گفتم 

؟ گفتند جناب سرگرد این سربازان احضارشده کنند میاین سربازان شما چرا تیراندازی ن

گویند موقع درگیری با دشمن دلمان درد هستند و میجهت انجام شش ماه کسری خدمت 

خوابیم و تیراندازی توانیم حرکت کنیم و تیراندازی کنیم. به همین خاطر میگیرد و نمیمی

. من به سرپرستشان گفتم این مسئله را به فرمانده کنند می، فوقش ما را اسیر کنیم می

ستند. ما که امیدمان از آنها قطع شده بود، گروهانتان گزارش کنید تا آنها را برای تأمین نفر 

، شود میآن موقع چیزی نگفتیم. فقط گفتیم اگر اینها بیایند و بگیرند هیچ استثنائی قائل ن

 همه را می
ً
گیرند، شما هم سربارید. به هر حال شروع به تیراندازی به دشمن کردیم. حدودا

سپاهی هم با ما بودند، آنها هم از نفر. برادران  966-166نفر مسلح بودیم ولی دشمن  96
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زن ند. رزمندگان آر.پی.جیکرد میند و تیراندازی کرد میتفنگ بعضی سربازان استفاده 

م، اغلب پرسنلی که بودند از کرد میند، من خودم هم تیراندازی کرد میبسیار عالی تیراندازی 

ودشان هم خوابیدند و ماشین من تندتند چند جعبه فشنگ آوردند و دور و بر من ریختند، خ

تا خشاب زدم. یک دفعه دیدم سربازی  2-9کردند. من هم  9شروع به تیراندازی با تفنگ ژ

شناختم، سرباز خودم نبود. گفتند سرباز پیش من آمد و سلام علیک کرد. من او را نمی

بوده. گفت جناب سرگرد من را  هزاد کرباسییکم به فرماندهی ستوان 516گردان 2گروهان

ام را با خودم آوردم، گذاشتم بند ببخش. شما گفتید اسلحه با خودتان بیاورید، من  اسلحه

ها حرکت کردند، بدو رفتم سوار ماشین شدم، تفنگم توی پادگان ماند پوتینم را ببندم، ماشین

زنی تندتر اوردم. حالا اجازه بدهید من به شما خشاب بدهم، شما که میو همراه خودم نی

. تو پیش یکی از کنند میسرباز هم کنار هستند که کمک  9-1بزن. گفتم من همه چیز دارم، 

ان یا افسران برو و کمکشان کن. گفت تو رو خدا بگذار من به تو کمک دار  درجهاین سربازان یا 

ر این هم کمک کند، دلش خوش باشد که جنگیده است. بهش کنم. دیدم قسم داده، بگذا

گفتم بیا اینجا بخواب، به من خشاب بده من بزنم، عیبی ندارد. یکی دو خشاب به من داد و 

زدم. یک موقع احساس کردم یک سطل آب داغ روی سر من ریختند. نگاه کردم دیدم قرمز 

پاهایم را هم تکان دادم، دیدم سالم  هایم را تکان دادم، سر واست، فهمیدم خون است. دست

کلاه اورکتش را روی سرش گذاشته و سرش پایین است. نگاه به این سرباز کردم، دیدم 

افتاده. مثل اینکه خوابیده باشد. کلاه اورکتش را گرفتم و گفتم آقای سرباز موقع خواب 

تیرانداز به  . کمککند مینیست، بلند شو، جنگ است. سرش را بالا گرفتم، دیدم خرخر 

. داد میروی من خوابیده بود و خشاب خوابد. این به راست روبهپهلوی چپ یا راستش می

 51اش زده بود که در یک لحظه، شاید کمتر از به پیشانی دقیق با تفنگ قرناسهدشمن چنان 

 ثانیه، تمام خونش به سر و صورت و لباس و بدن من پاشیده بود. 

، خدا سلامتش بدارد. ایشان انسانی مؤمن، استواری داشتیم به نام استوار آریافر

دوست بود. جزو تعمیرکاران توپ بود، از آتشبار توپخانه کش و فرماندهمتعهد، کارکن، زحمت

ی پنچرگیر شد میگروه رزمی خودمان بود، در توپخانه تعمیرکار بود، اگر لاستیک پنچر 

دیدم ایشان دارد م میرفت می 3-56. شب ساعت کرد میخرابی داشت تعمیر  ها توپ، کرد می

. خیلی دوستش داشتم، کرد میو خودروها را تعمیر  ها توپهای گیرد، لاستیکپنچری می

تو کجا بودی؟ ببین چه بلایی به  آمد. گفتم آریافر مثل برادرم دوستش داشتم. دیدم آریافر

ورتر نفر این 2-9سرمان آمده. گفت جناب سرگرد من هوای شما را داشتم، آمده بودم 
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خوابیده بودم، گفتم اگر برای جناب سرگرد اتفاقی افتاد من هم کمکش کنم. حالا چه کار 

ازها های همین سرب. با کمککند می، خرخر دهد میکنم؟ گفتم این سرباز دارد جان 

بگذارید داخل آمبولانس. سرباز را بردند به آمبولانس، پزشکیار هم بود. این سرباز از اهالی 

برگشت و به من گفت جناب سرگرد الآن جای شما  به نام عموسلطان بود. آریافر  جنوب شیراز

کردند آن سرباز که به طرف شما خوابیده، ند شما را بزنند. فکر خواست میرا شناختند. اینها 

تر است شما هستید و او را زدند. جایتان را عوض کنید. ما از آنجا بلند شدیم و کمی هم عقب

زن اران کردم. آر.پی.جیذگیم. شروع به تیراندازی به کمینچند متر تغییر جا دادیم و خوابید

به سنگر هدف. سنگر هدف همان  نفر آمدند و هرکدام چند تیر انداختند 2-9خواستم. 

سنگری بود که از آن سربازها را زده بودند. برف بند آمده بود، هوا آفتابی شد و باز هم چند 

زن آمدند و نتوانستند وسط سنگر مهاجمین را بزنند. دو نفر از برادران سپاهی نفر آر.پی.جی

داشتیم، ایشان  هبان حسینیهم آمدند، باز هم نتوانستند سنگر مورد نظر را بزنند. یک گرو

، 1، 9، 2، 5ها بود. آن موقع گردان پنج گروهان داشت: گروهانسرگروهبان یکی از گروهان

بود.  1به نظرم سرگروهبان گروهان و ارکان گردان پنج تا گروهان داشت. گروهبان حسینی 1

دانستم با ما به مرخصی آمده. صدایش کردم. گفتم این کار، کار قهرمان آر.پی.جی بود. می

اش را توست. اینها نتوانستند آن سنگر را بزنند. گفت چشم جناب سرگرد، الآن. آر.پی.جی

آورد و سمت من آمد و یک آر.پی.جی زد، خورد جلوی آن سنگر، یعنی به خودش نخورد، 

هایش که دو نفر ها و آدمسنگر با سنگ خاکش بلند شد. آر.پی.جی دوم را زد وسط سنگر.

تیرانداز بودند به هوا رفت و خورد زمین. گفتم الله اکبر، همه تکبیر گفتیم. گفتم بودند و تک

به خط آتش دشمن ضمن  حمله کنید، از آنجا همه شروع کردیم به طرف ضدانقلاب

یم. دشمن شروع کرد به فرار کردن و تلفات تیراندازی و آتش و مانور و تکبیر گفتن حمله کرد

نفر درگیر بودند، همه شروع به  516تا  566نفریم، آنها هم  96دند ما بیش حدود دیهم داد. 

فرار کردند. از تپه بالا رفتند تا از پشت تپه یا موضع بگیرند یا فرار کنند. گفتم سنگرها را که 

به آنجا رفت. وقتی به  شد می، شب هم دیگر نگرفتید دیگر بالاتر نروید. چون غروب شده بود

ند، کمرشان پر از زد میدار داشتند و ما را دوربین آنها رسیدیم، دیدم این دو نفر تفنگ قرناسه

نارنجک دستی است. دوستان گفتند بگذار ما اینها را به رگبار ببندیم؛ اما نگذاشتم، گفتم 

های آن دورتادور کمرشان پر از نارنجک است، اگر به رگبار ببندید تکهاینها کشته شدند، الآن 

اند. اینها که مرده. شوند میو بیخود چند نفر مجروح  خورد میو چشمتان نارنجک به بدن 

کمین نگذارند. در  روند میهرکس زنده هست بزنید، تا دیگر برای کسانی که به مرخصی 
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کیلومتر راه مانده بود به  16-11حرکت کردیم. حدود  نتیجه جمع کردیم و به سمت سقز

 به سقز 52:96برسیم. حدود ساعت  ، شش ساعت طول کشیده بود تا ما به سقزسقز

 رسیدیم.

بودند. برای ما جا آماده کرده بودند،  فرمانده محترم تیپ سقز جناب سرهنگ رامتین

آنجا بردیم، شام خوردند، شب را آنجا خوابیدیم، صبح را به  ها بچهاتاق خالی کرده بودند. 

ها و مهماتمان را در دو اتاق گذاشتیم، درش را قفل و مهر و موم کردیم، سوار تمام اسلحه

 آمدیم.  ها شدیم و به سمت تهرانماشین

آمدیم. سلاح و مهماتمان را برداشتیم، آمار  بعد از ده روز دوباره مراجعت کردیم و به سقز

های خود گرفتیم، صحیح و سالم بودند، هیچ کم و کسری نداشت، دومرتبه سوار اتوبوس

 به ما کمین نزنند. به شدیم و از آنجا باز هم آماده
ً
و سپس به  گردنه خانباش دادیم تا مجددا

بانه رفتیم. دیگر کمین و تیراندازی نبود، فهمیده بودند که خداوند توانایی انجام رزم بیشتری 

 در مقابل ما هیچ نیستند. به ما داده و ضدانقلاب

صی که رفتم به هر حال ما در بانه مشکلات زیادی داشتیم که البته اغلب آن تا این مرخ

 برای ما کمین نگذاشتند. حل شده بود و دیگر ضدانقلاب

  جمعیتافزایش 

های آن زمان و ناامنی بیش دو سه هفته قبل از اینکه ما به بانه بیاییم، به خاطر درگیری

ها فرصت نکرده بودند از دو سه هزار نفر از جمعیت بانه باقی نمانده بودند؛ حتی بعضی

هایمان کیسه شنی هایشان را ببندند؛ همه فرار کرده بودند. ما هم که آمدیم دور اتاقمغازه

ند قبلًا بانه گفت میآمد. جا گلوله میو از همه شد میدفعه شهر شلوغ گذاشتیم، چون یک

هزار نفر جمعیت داشت، اما الآن همه به روستاها و شهرهای دیگر رفتند و بیش از دو سه 51

اند. با این وضعیت ما کمی شهر را تقویت کردیم، با لباس شخصی ر نماندههزار نف

هایی را داخل شهر فرستادیم که اگر مشکلی پیش آمد بتوانند خبر بدهند و تأمین  نگهبان

 ها هستند. دیدیم محیط پادگان بانهشهر را برقرار کنیم تا بدانند داخل شهر هم نظامی

و همه نیروهایی که ما آورده بودیم و از واحدهای دیگر آمده بودند، مثل کوچک است 

باعث تجمع نیرو شده است. پس از بررسی متوجه شدم  هانوو اسکورپی ها تانکضدهوایی، 

دورتادور پادگان زمین است، بعضی زمین کشاورزی بود، بعضی هم تپه ماهور بود که متعلق 

متر  21تا  26ای بود شاید به کسی نبود. یک جایی هم بالای پادگان، قسمت جنوبش چشمه
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ها ودند که بزرگ شده بود و گاهی شبهای چنار کاشته بتر و دورتادور این چشمه درختپایین

ند و کرد میهدف به پادگان تیراندازی گرفت و بیها سنگر میپشت این درخت ضدانقلاب

ند و تیراندازی کرد میند. وقتی هم که نگهبانان آنها را پیدا رفت میهای صبح نزدیکی

دیدند. آنجا کنار چشمه پیرمردی با ای نمیها بودند هیچ صدمهند، چون پشت درختکرد می

اش خانه کوچکی درست کرده بود، دو اتاق داشت، چند تا بز هم داشت. من با او زن و بچه

گویم برای شما در شهر به نام روم و میصحبت کردم و گفتم پیش مسئول جهاد سازندگی می

ها نه را خراب کنیم تا شبخودت خانه بخرد. شما از اینجا برو، ما اینجا درختانش را ببریم، خا

، شما کنند میتیراندازی  آیند میها آنها ، شبخواهم میاین درگیری نباشد. گفت من از خدا 

و اگر این کار را  کنند میام گریه خوابیم، زن و بچه، ما از ترس نمیکنید میهم تیراندازی 

)خدا رحمتش کند، در عملیات جنوب شهید  شویم. با برادر حسن قهرایینون میم مبکنید 

شد( که مسئول جهاد سازندگی بانه بود صحبت کردم. گفت باشد، من این همه پول دارم، 

ای خریدند و او از آنجا خرم. برای او خانهچه کار کنم!؟ برای او یک خانه می خواهم می

ها را از جایی که موتوری آوردیم، همه درختدو عدد اره  کشی کرد و رفت. ما هم از تهران اثاث

ها را هم به درخت بود. درخت 16-16دیگر برای مهاجم سنگر محسوب نشود، بریدیم. حدود 

او دادیم. گفتیم اینها را ببر. به این ترتیب جلوی میدان دید تیرمان را پاکسازی کردیم و دیگر 

  ضدانقلاب نتوانست به آنجا بیاید و تیراندازی کند.

متر در  566تا 16بعد از آن دیدیم پادگان کوچک است، بزرگش کنیم. سیم خاردار را 

تر بردیم. جایی که زمین کشاورزی بود و قسمت تپه ماهور که متعلق به کسی نبود عقب

متر  266طور، بعضی جاها ند بیایند و کشاورزی بکنند هم همینکرد میکشاورزان جرئت ن

عقب بردیم؛ به این ترتیب پادگان را بزرگ کردیم. به طوری که دیگر همه جا گرفتند. این 

ند پشت خاکریز یا پشت خواست میسنگرها هم جابجا شدند و همیشه راحت بودیم. چون اگر 

ند انستتو میمتر فاصله بود ن 166-166سیم خاردار بیایند و به ما تیراندازی کنند، چون 

درست تیراندازی کنند، آن هم در تاریکی شب. در هر صورت امنیت پادگان برقرار شد و 

آوردند تأمین امنیت شهر را هم با چند نفر از نیروهای لباس شخصی که برایمان خبر می

کردیم. در همین حین به ساختن جاده هم مشغول بودیم. مردم که دیدند ما برای کشتن آنها 

ند زد میه آمدیم تا امنیت برقرار کینم، و کسانی که امنیت هرجایی را برهم نیامدیم، بلک

کم به شهر بازگشتند. به شویم، و به غیر از آنها با کسی کاری نداریم، کمگیریم و درگیر می می

 هزار نفر رسید. 11طوری که جمعیت شهر بانه به 
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به نفع   که هر وقت در تهرانمن با امام جمعه شهر بانه و با مسئولین صحبت کرده بودم 

پیمایی کنند. آنها هم قبول ، اینجا هم باید راهکنند میپیمایی جمهوری اسلامی ایران راه

و چند نفر  دار درجهم. چند سرباز، افسر، رفت میها را پیماییکردند و من خودم همیشه راه

ها. خودمان هم جلو بودیم. با امام جمعه پیماییبردیم داخل راهلباس شخصی با خودمان می

پیمایی شرکت یم و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. اغلب مردم در راهکرد میپیمایی راه

 ای که به قله آرباباند. چون دوست داشتند. من شهر بانه را آباد کرده بودم. با آن جادهکرد می

ند به توانست میهم بود، قبلًا با قاطر و الاغ به زحمت های مردم کشیده بودم، جاده برای باغ

. هیچ وقت هم مردم را آزار و اذیت نکردیم. اگر روند میهایشان بروند، ولی حالا با ماشین باغ

یم و تحویل دادگاه کرد میگرفتیم و زندانی بود می و ضدانقلاب کرد میکسی خلاف 

ما هم دوستش داشتیم و  کرد میپیمایی موافق انقلاب بود و راهیم، ولی هرکسی که داد می

 یم.کرد میمشکلی برایش ایجاد ن

 بانه فرودگاهبزرگ کردن 

در بانه فرودگاهی به مساحت شش کیلومتر ساخته بودند که من یکی دو بار از آن بازدید  

برای اینکه هواپیماهای عراق اینجا نیایند  کردم. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شده بود،

یا مشکلی ایجاد نکنند و بمباران نکنند، گفتم با کمپرسی روی فرودگاه کوپه کوپه خاک 

ریختند تا هواپیمای دشمن نتواند آنجا بنشیند. هواپیماهای خودمان هم کمتر به آنجا 

یا پرسنلمان بخواهیم با آمد. چون باند کوچک بود، دیدم اگر جنگ تمام شود و خودمان  می

تواند اینجا بنشیند. با هواپیما جابجا شویم، اگر خاکریزها را کنار بزنیم باز هم هواپیما نمی

صحبت کردم که اگر این فرودگاه را  کوپتر هلیهای مسئولین، فرماندار و شهردار و خلبان

پهن اهای کوچک بالچند کیلومتر دیگر بزرگ کنیم که یازده کیلومتر بشود، آن وقت هواپیم

اینجا بنشینند. وقتی وضعیتمان کمی بهتر شد باند این فرودگاه را با همان  توانند می

حسن قهرائی سه کیلومتر دیگر برادر ها و با کمک بولدوزرها و لودرها و گریدرها و کمپرسی

هر زمان افزایش دادیم و دومرتبه روی آن خاک ریختیم تا هواپیماهای عراقی اینجا نیایند و 

 ها را برداریم.لازم شد خاک
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 حساس علیه دشمن نقاطثبت تیر 

یم عراق از آنجا به داخل بانه و به کشورمان داد میما در بانه تمام مواضعی را که احتمال 

بود عراق بیاید ثبت تیر و  ممکنها و معابری را که از آنجا راهیها و سهیورش ببرد، تمام راه

 م م561 را بزن؛ توپخانه 5، شماره526 انداز خمپارهیم گفت میثلًا گذاری کردیم. مشماره

، 9، شماره2دیدیم مثلًا از شمارهرا بزن... وقتی می 5شماره 17را بزن؛ تانک ام 5شماره

کس که هیچیم کرد مییم و آتش تهیه اجرا داد می، همه را هدف آیند میدارند  1و  1شماره

ای، حتی با تانک، داخل خاک جمهوری اسلامی ایران بشود. کم کم نتواند با هیچ وسیله

 آماده کردیم. خودمان را برای رفتن از بانه به تهران

 پادگانساخت پمپ بنزین در 

 حسن قهرائی در بانه خیلی به من کمک کرد. یک روز به پادگان آمده بود و بعد از آن به

پمپ بنزین بانه رفته بود، اما بنزین نداده بودند. گفته بودند بروید از آقای رزمی یادداشت 

بیاورید تا ما به شما بنزین بدهیم. برگشت و به من گفت. گفتم من یادم رفته بود سفارش کنم، 

که هر وقت مراجعه کردید بنزین بگیرید. گفتم اگر کمک  دهم میحالا یک یادداشت به شما 

هزار 26د ما اینجا در پادگان یک پمپ بنزین بزنیم. گفت چه کمکی؟ گفتم هشت تانکر کنی

که پمپ بنزین بگذاریم، پمپ گازوئیل بگذاریم، پمپ نفت برای نفت  خواهیم میلیتری 

سربازها در زمستان بگذاریم که در زمستان بدون سوخت نباشند. گفت کاری ندارد؛ من 

هزار لیتری پمپ بنزین، 26گویم هشت دستگاه تانک گیرم، میامروز با اصفهان تماس می

های مربوطه بفرستند. فردای آن روز پمپ گازوئیل و پمپ نفت برایتان بسازند به همراه لوله

فرستند. من  ایشان گفت سفارش کردم، مشغول تهیه آن هستند و با تریلی برایتان به بانه می

، شما آنها را خوب آید میسفارش کردم که چنین ستونی برای ما  م به سقزه هم به گردنه خان

صحبت کردم.  اسکورت کنید تا به بانه بیایند و تحویل ما بدهند. از این طرف هم با مراغه

، یکی برای گازوئیل، یکی برای بنزین تا اگر در شهر خواهم میگفتم من دو تا پمپ بنزین 

زمانی پمپ بنزین شهر منفجر شد، یا آنها اعتصاب کردند و به ما گازوئیل و بنزین ندادند، ما 

 دهد میبه آنها محتاج نباشیم. آنها هم برای ما دو پمپ که بنزین و گازوئیل به خودروها 

سریع لودر و بولدوزر گذاشتیم و متخصص فرستادند. وقتی تانکرهای بنزین رسید، ما 

گیر و همچنین در دید نباشد که خواستیم تا جای تانکرها را کندند؛ جای مناسب که گلوله

کش هم آوردیم و اگر خودرو خواست بنزین بزند از دور بزنند. جایش را تعیین کردیم، لوله
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را هم وصل کنیم و تحویل  ها را وصل کنیم، برقشیم پمپخواست میکشی کردند. کم کم لوله

 پمپ بنزین بدهند که مأموریت ما در بانه تمام شد و ابلاغ کردند که بانه را تحویل تیپ سقز

 5بدهیم و ما برگردیم. 

 به جنوب حرکتبانه و  مأموریتپایان 

تحویل بدهیم، پس از آن کل  را به تیپ سقز ابلاغ شد پادگان بانه 5906اواخر خردادماه 

برویم و با  مستقر در تهران 5روز مرخصی برویم و بعد از آن به تیپ 56-51گردان و پرسنل 

قطار به مناطق عملیاتی جنوب رفته تا در جنگ با کفار بعثی شرکت کنیم. به تهران آمدیم و 

هایشان مشخص بود. هرکس به ها و آسایشگاهگاهواحد را به پادگان لویزان بردم؛ خواب

، رفتم. ایشان خیلی آسایشگاه خودش رفت، صبح روز بعد پیش فرمانده تیپ، امیر ورشوساز

خیلی کار کردی، آبروی ما  مرکز 2آمد گفت و تشکر کرد. گفت برای ارتش و برای لشکرخوش

همه به  ها بچهروز  56-51 خواهیم میرا بالا بردی. چه نیازی داری؟ گفتم هیچی؛ ما 

مرخصی بروند، یک سال تمام در منطقه جنگی بودند؛ بعد از آنکه برگشتند امر بفرمایید که 

برگه روز  51شان گویم آجودانی برای همهبه جنوب برویم و بجنگیم. گفت چشم. من می

روز وسایلتان را جمع و جور  2-9مرخصی بنویسد و از بعدازظهر امروز بروید. وقتی برگشتید 

روز مرخصی سه روز  51شاءالله به جنوب بفرستیمتان. همین کار انجام شد، بعد از کنید تا ان

قطار  به ما فرصت دادند که اثاث و وسایلمان را جمع کنیم. برای ما قطار آماده کرده بودند و با

 به سمت جنوب حرکت کردیم.

الله)ص( که رسول تیپ محمد پادگانی هست به نام پادگان دوکوهه قبل از اندیمشک

شوید تا از ، جا زیاد است، آنجا پیاده میروید میبرادران سپاه آنجا بودند. گفت شما آنجا 

لشکر خودرو بفرستند و شما را به محلی که لشکر در نظر گرفته ببرند. ما هم به آنجا رفتیم، 

                                           
: 10، ص0111، ایران سبز، ، تهرانمحمد سالارکیاستاد علی 0، سرتیپ«پیشتازان غرب کرخه». به نقل از کتاب 0

وارد  01/1/11و در تاریخ  وارد پادگان سقز 1/1/11اعزام و در تاریخ  به مأموریت کردستان 1/1/11پیاده در تاریخ  011گردان

 ( ملحق شد.00لشکر 0تعویض و به یگان مادر )تیپ 0111پادگان شهر بانه شد. این گردان در اواخر خردادماه 

 در بانه: 011اقدامات گردان

 نفر. 00نفر، سرباز  0دار شهید: درجه : در طول مأموریت کردستان 011تلفات گردان

 نفر. 011نفر، سرباز  00دار نفر، درجه 1مجروح: افسر 

 «ویراستار»نفر.  1مفقودالاثر: سرباز 
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هایی که همراهمان بود غذا کرده بود. خودمان هم با دیگ بینی پیشگردان امکانات لازم را 

رسیدیم و در پادگان  صبح به دوکوهه 1پختیم و صبحانه و ناهار و شام دادیم. نزدیک ساعت 

 ترابری کردند. های ارتش آمدند و ما را به سبزآبمستقر شدیم تا ماشین دوکوهه

آنجا را با توپخانه ها دشمن ماندیم، بد نبود، ولی اغلب شب روز هم در سبزآب 1-1

محل اردوگاه یا استراحتگاه پرسنل لشکرها و واحدهای دانستند آنجا . چون میزد می

هایشان . ولی چون مختصات درستی نداشتند، گلولهآیند می جدیدی است که از تهران

روز  1-1ی عراقی زخمی نشد. پس از ها توپپراکنده بود و خدا را شکر یک نفر در اینجا با 

شده در های تعیینواحدهایمان را فرستادیم در محل محل استقرار ما را تعیین کردند و ما هم

 خط مقدم جلوی دشمن مستقر شدند.

 مقدماستقرار در خط 

که  بود که روی تپه چشمه 599یکی از آن واحدهایی که مستقر شده بود، گردان

خوب آمده بودند و جواب همه نفرات مستقر بود. خدا را شکر  ها عراقیبود و بالاسر  212تپه

ند و آمادگی خیلی خوبی داشتند. دشمن متوجه شد که واحد داد میآتش دشمن را خوب 

دیده هستند. این طور نیست که بلد نباشند یا دیده و جنگجدیدی آمده و اینها هم رزم

در منطقه هایمان گروهانیکی از ادند. حمزه د 25لشکر 5ما را به تیپآمادگی نداشته باشند. 

بالای  ها عراقی. ، مستقر شدندبودبسیار فشرده که پشت میدان مین و  جلو  کانال هندلی

که وسط آن خاکریز جوب آبیاری درسته خاکریز هشت متر در ارتفاع کشاورزان محلی منطقه 

اشغال کرده بودند و آنجا را خط مقدم خود قرار  ،ندکرد میشان را آبیاری کرده بودند و مزرعه

داده بودند. یک گروهان دیگرمان هم ادامه تپه چشمه و یک گروهان دیگر هم در ضلع 

خرولی بودند و منطقه را برای مقابله با دشمن آماده کرده بودند. منطقه تپه  های تپهجنوبی 

تیراندازی و پدافند و آفند و غیره چشمه به اصطلاح لانه زنبور عراق بود و همیشه در حال 

روی تپه چشمه و یک مقداری بودند. عراق در تپه چشمه یک واحد تانک هم گذاشته بود، روبه

متوجه شدند  ها عراقیهم واحد پیاده که با هم درگیر واحدهای ما بودند. روزهای اول که 

ضایعاتمان خیلی زیاد ریختند ولی تلفات و واحد قبلی تعویض شده، آتش زیادی روی ما می

مجروح داشتیم. حاج آقایی بود به نام  1-1نبود، در حد معمول بود. روزی یکی دو شهید و 

که علاقه زیادی به سنگر مرگ آنجا داشتند. از روحانیون داوطلبی بود که  حاج آقا ابوطالبی

تپه چشمه، در روز اول عملیات حمزه بودند. خدا رحمتش کند در عملیات  25در لشکر
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اسم این  گفت می. مثلًا کرد میشهید شدند. ایشان پرسنل را خیلی راهنمایی  نالمبی فتح

، زیاد معطل نشوید، چون کنید میبانی آیید اینجا دیدهسنگر سنگر مرگ است، مثلًا وقتی می

و باید پیکر  کنند می. یکی دو ساعت که اینجا باشید شهید آید میاینجا آدم سالم بیرون ن

. چون پرسنل جدیدالورود با منطقه آشنا نبودند کرد میدرددل هم  ها بچهپاکش را ببرند. با 

متر نبود و دائم تیراندازی و درگیری  76مان بیش از که فاصله . با وجودیکرد میراهنمایی 

چشمه ریخته بودند. سرکار استواری بود از گردان  بود، مین زیادی هم جلوی ما جلوی تپه

حمزه، به نام استوار  25از گردان مهندسی لشکر عمید سرگرد، گردان جناب مهندسی

 نالمبی فتحرفتار که فرمانده آن واحد مهندسی بود. خدا رحمتش کند در عملیات خوش

طوری است، استوار دیدند وضعیت این عمیدسرگرد رفتار و شهید شد. استوار خوش

که پایین در گودی مستقر بود و  ها عراقیرفتار را مأمور کردند که بین ما و آن واحد تانک  خوش

رفتار کند. استوار خوش ند میدان مین درستزد میبعضی مواقع با تانک این سنگرهای ما را 

ها و مشکلات بین ما و آن گروهان تانک میدان مین همه تیراندازی در تاریکی شب و با آن

بیایند و به ما حمله کنند یا حتی نفرات پیاده  ها تانکایجاد کردند و خیالمان از آن طرف که 

دافند بود و آنها . یک واحد ما اینجا مستقر شد و آماده پ219کمی راحت شد. فقط ماند تپه

 یم. زد میند، گاهی هم ما آنها را زد میبعضی مواقع ما را 

که ادامه این تپه بود آمدند در آن قسمت از زمین هموار و صاف مستقر  5واحد دیگر تیپ

 های تپهو  و طرف شوش و طرف دهلران شدند که به طرف جاده آسفالت دزفول

. واحد ما تا آنجا ادامه داشت و واحد دیگرمان هم که احتیاط بود. ما رفت می تخا ابوصلیبی

اینجا مستقر شدیم، سنگرهای خوب و مستحکمی ساختیم. یک واحد تانک، یک دسته تانک 

زدن سنگرهای ما کردند، این  شروع به ها عراقیی ها تانکهم مأمور کردند به ما که اگر 

جوابشان را بدهند. بالأخره ما هم دارای واحد تانک شدیم و هم واحدهای پیاده  ها تانک

ند. مدتی گذشت، سربازان زد می، همدیگر را شد میرزمنده. جنگ تانک هم اینجا شروع 

خیلی دوست داشتند حمله کنند. یعنی نگذارند عراق بماند و ما فرصت به او بدهیم که بتواند 

م بازدید آن را دور گردنم رفت میخودش را تقویت کند. من دوربینی داشتم که هر وقت 

ازان سلام چی هم همراهم بود. موقع بازدید با سربسیم بیهم داشتم،  سیم بیم، انداخت می

یم کرد مییم. صحبت رفت مییم، داخل سنگرشان گفت مییم، خسته نباشید کرد میعلیک 

ما به ند جناب سرهنگ چرا گفت میگویند. ببینیم نظرشان راجع به جنگ چیست و چه می

ند چرا عقب گفت میدیدم روحیه آنها خیلی خوب است، اگر ؟ من میکنیم میعراق حمله ن
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ند چرا به عراق حمله گفت میم روحیه ضعیف است. ولی گفت مییم، تا دفاع کن رویم مین

ما . گاهی کند می، عراق هم پدافند کنیم میطور پدافند ؟ ما اینجا هستیم و همینکنیم مین

؟ دیدم قانع کنیم میریزیم و گاهی آنها. ولی چرا حمله نپدافندی روی آنها میی ها آتش

 کار مشکلی است. 
ً
اند. یک گفتم ما هم هنوز همه نیروهایمان نرسیدهکردن آنها واقعا

واحدمان در بانه بود که من بودم، آمدم یک سال آنجا بودیم، بعد ما را آوردند که اینجا جلوی 

است و نیامده. یک واحد دیگرمان  دشمن بایستیم. یک واحد دیگر هم هنوز در کردستان

که نتوانستیم اینجا بیاوریم. اینجا رزمندگان باید جلوی  اطراف گنبد است. همه مهمات را هم

عراق را بگیرند تا پیشروی نکند، بعد رده بالا به ما دستور حمله بدهد. من اگر دستور حمله 

؟ کنید میبدهم به شما با یک گروهان یا یک گردان پیاده با دو لشکر یا سه لشکر عراق چه 

مادگی داشته باشیم. شما تحمل کنید که جلوی دشمن باید ما هم خودمان را تقویت کنیم و آ

رد بشود و تنگ فنی را که بالاتر از پادگان  و رودخانه کرخه را بگیریم و نگذاریم از این پل کرخه

ای شده جلوی دشمن را را قطع کند. ما باید به هر وسیله است بگیرد و راه خوزستان دوکوهه

عبور  بگیریم، اگر شهید هم بشویم باید جلوی دشمن را بگیریم تا نتواند خودش را از پل کرخه

دهد. وقتی این جلو را گرفتیم، رده بالا هم امکانات لازم را برای ما فراهم کرد، آن وقت حمله 

 یم که روحیه سربازان ما بالاست و آماده تک هستند.گفت میبه رده بالا . کنیم می

 9حمزه بودم تا اینکه به من گفتند معاون تیپ25لشکر 5من آن موقع مدتی معاون تیپ

روز آنجا معاون بودم و چندین مرتبه گشتی رزمی رفتیم و  11حمزه بشوم. یک ماه یا  25لشکر

درگیر شدیم که دهی بود با دو کوره  سرخه مشططدر عملیاتی در روستای  ها عراقیبا 

و خاموش بود. پاسگاه فرمانده گردان آنجا را گذاشته بودند داخل  کرد میآجرپزی، دیگر کار ن

اش را به کوره، محل محفوظی بود. یک شب گشتی رزمی فرستادیم، خودم هم سرپرستی

رفتیم، صبح تمرین کرده بودیم، شناسایی  56-55گرفتم، با هم رفتیم. شب ساعت عهده 

ها را یاد گرفتیم تا به موقع بتوانیم داخل خاکریزی که دشمن زده بود و آنجا کرده بودیم و راه

برویم، ضربه بزنیم و اسیر بگیریم و درگیر بشویم و بعد برگردیم. فکر کردیم کجا  کرد میپدافند 

سنگری دارد،  سرخه مشططگفت من اینجا بالای ده  575نیم که فرمانده گردانسنگر بز 

دستورات را  سیم بیجا با و از همین باشد میهمان سنگر خودمان سنگر فرماندهان گشتی 

-266که نزدیک خط مقدم دشمن بود. سنگر را زیر درخت قطوری که شاید  کنیم میصادر 

های قطوری داشت درست کرده بود تا اگر خمپاره یا توپخانه مت داشت و شاخهسال قد 516

 دشمن تیراندازی کردند، گلوله
ً
ها به بالای درخت بخورند و به سنگر آسیب نرسد. اتفاقا
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پرسیدیم با دشمن درگیر یم و میداد میدستور  سیم بیطور هم شد. ما درگیر شدیم و با همین

ند بله درگیر شدیم و در حال تیراندازی به دشمن هستیم، آنها هم گفت میشدید یا نه؟ 

ی دشمن به بالای درخت خورد، ها خمپاره. در همین موقع یک گلوله از کنند میتیراندازی 

گر داشت به های خمپاره از پنجره کوچکی که سنشاخه درخت قطع شد و افتاد پایین. ترکش

نفر مجروح  2-9ر و کتف یک نفر دیگر خورد و من، به دست یکی دیگداخل آمد و به سینه 

گذاشتیم، با چسب بستند و به مأموریتمان ادامه دادیم.  هایم. با این حال باندی روی زخمشد

ا به داخل خاکریزهای دشمن رفتند، درگیری بسیار شدید شد و آتش ادامه م های گشتی

وارد شد تا جایی که یک داشت. چند نفری از ما مجروح شدند و به دشمن تلفات زیادی 

شب که دیدیم آتششان زیاد نیمه 9یا  2آمد. ساعت  ها عراقیگروهان دیگر برای کمک به 

است جنگ را خاتمه دادیم و برگشتیم. آن ترکش هنوز هم در سینه من هست، به جناغ 

 ام خورده بود، نزدیک قلبم بود، ولی به قلبم نخورده بود. سینه

حمزه فرستادند و آنجا هم معاون  25زرهی لشکر 1از آنجا به تیپماه من را  2-9بعد از 

واحد پیاده زرهی بود، سه گردان زرهی داشت و یک گردان پیاده که بعدها  1تیپ شدم. تیپ

 یک گردان پیاده دیگر هم به او دادند. 

 20لشکر 0فرمانده تیپ

 51/52/01حمزه شدم و تا تاریخ  25لشکر 5فرمانده تیپ 51/7/5906تاریخ من در 

 دو سه روزی ، معاون لشکر بودم. 09این مسئولیت را بر عهده داشتم و پس از آن تا آبان
ً
تقریبا

بود که تیپ را تحویل گرفته بودم و شروع به بازدید و بررسی کردم. در این فکر بودم که اگر 

ه کنیم از کجا و چطور حمله کنیم. در بازدیدها اشکالات را دیدم. مثلًا  بخواهیم به دشمن حمل

مستقر بود و یک متر  219مستقر بود با عراق که روی  212که روی تپه 5بین یک واحد از تیپ

متر فاصله بود. رزمندگان اسلام شب و روز درگیر و در حال  76از ما بلندتر بود، حدود 

 ها عراقیند سرشان را بالا بیاورند و توانست میند. به زحمت داد میتیراندازی بودند و نگهبانی 

  ها عراقی، کرد میرا ببینند، چون هرکس این کار را 
ً
ها دیدم ند. در ادامه بازدیدزد میفورا

خوب ساخته شده و جا و موقعیتشان هم خوب است. بدین ترتیب تا آخر  ها بچهسنگرهای 

بود،  در تپه چشمه 5تیپ 599خط مقدم همه واحدها را بازدید کردم. آن زمان گردان

و سرخه و پل  و سرخه صالح سرخه فیلیه های روی آبادی در کنار رودخانه روبه 595گردان

بود که پاسگاه فرماندهی عراق هم داخل کوره  سرخه مشططهم در  9نادری بود. تیپ
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-بود، پنج م م596یا  م م561که به نظرم  زد مییی ها توپآجرپزی آنجا بود. اوایل جنگ، عراق 

. خیلی خطرناک بودند. هم مشخصات و هم ند خمسه خمسهگفت میند و زد میتا با هم تا پنج

های مقدم لشکر و تیپ را بلد بودند، اغلب به ها را داشتند، سنگرها و خطمختصات هدف

، م م96، خمپارهم م526ند. خمپارهزد میند. علاوه بر خمسه خمسه، با خمپاره هم زد میآنجا 

 ... 560 ، تیربار، تفنگم م06خمپاره

کیلومتر منطقه یک گردان  1-0واحدداشت، حدود  تا لب رودخانه کرخه 599گردان

بود،  درست کنار رودخانه کرخه 595پیاده بود که در مقابل دشمن ایستاده بود. گردان

واحد بودیم، ایشان با هم هم بود. قبلًا در پادگان قصر فرمانده آن سرگرد جعفر خوشدل

شده بودم. یک سالی بود که همدیگر  516بود و من فرمانده گردان 595فرمانده گردان

کش، متین و شناختیم، اما نه آن اندازه که بعدها شناختم. ایشان افسری شجاع، زحمترامی

افسری جنگی بودند، یعنی هیچ ابایی از رفتن به خط مقدم و پهلوی آنها که تیراندازی 

، نداشت. سنگرها و واحدهایش بسیار مرتب و کند مییا دشمن به اینها تیراندازی  کنند می

بود که الآن  یکم آرامخوب بودند. افسرهای خوبی هم داشتند. یکی از همین افسرها ستوان

کش، هستند که بسیار افسر دانا، زحمت در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیادشیرازی

متین و با صبر و حوصله است، سربازها را مثل برادرهای خودش دوست داشت. همیشه در 

گذاشتم م و نه میداد میم نه خودم خبر رفت میخط مقدم بود. من هروقت به خط مقدم 

م، شد میو واحدهایش رد  کسی خبر بدهد، اما وقتی از جلوی سنگرهای پرسنل ستوان آرام

یم تا توضیحات لازم را رفت می. با خودش کرد میعلیک آمد و با من سلامایشان بیرون می

 رفتیم. را سرکشی کردیم و به کانال هندلی بدهد. در همان بازدید اول، همه جا

و  و سرخه صالح باید بگویم قبل از جنگ، روستاییان سرخه فیلیه در مورد کانال هندلی

به حدود هفت کیلومتر خاکریزی زده بودند که یک کیلومتر آن  سرخه از کنار رودخانه کرخه

تر حدود پنج کیلومتر به سر آن مانند دسته هندل صاف بود، بعد یک پیچ داشت، کمی پایین

اضافه کرده بودند و حدود هشت متر ارتفاع آن خاکریز بود. وسط این خاکریز را جوی آب 

گذاشته بودند درست لب رودخانه  کرد میر درست کرده بودند، یک پمپ که با گازوئیل کا

. این جوی رفت میکشیدند و آب به داخل جوی و کشاورزان با پمپ از رودخانه آب می کرخه

 رفت میشیب داشت و بدین ترتیب آب را تا چند کیلومتر به جالیزها  کمی به طرف تپه چشمه

. زمان جنگ عراق آنجا را برای خودش گرفته بود، شد میهای منطقه آبیاری و کشاورزی

دید، حتی واحدهایش را بالای این خاکریز فرستاده بود. از آن خاکریز همه مناطق ما را می
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جاهایی که خاکریز زده بودیم و جلوی عراق ایستاده بودیم و خط تشکیل داده بودیم. حتی 

 .داد میائم زیر آتش قرار دید و دپشت سر ما را هم می

 56یا  7-9از شرق به غرب یک فرودگاه اضطراری درست کردند حدود  سمت پل کرخه

متر بود. سرتاسر این فرودگاه آسفالت بود. این فرودگاه را  16تا  91کیلومتر و عرض آن هم 

 خمسه خمسها با توپ و تانک و خمپاره و توپخانه و و ی روزی یک یا دو بار با موشک مالیوتکا

به جاده و خط مقدم  ند. آن فرودگاه تنها جاده تدارکاتی ما بود و راه عبور از پل کرخهزد می

آمدند، مجروحین از اینجا تخلیه ها، ماشین غذا و مهمات از اینجا میخودمان. آمبولانس

ـ  ـ اندیمشک زنند، هم جاده دزفول. متوجه شدم که آنها هم جاده فرودگاه را میندشد می

قطار را  ، با موشک مالیوتکاشد میکیلومتر از اینجا رد  1-0اهواز را که قطارش با فاصله 

است، سیم پشت آن است، یعنی تا وقتی که  مانند موشک تاو ند. موشک مالیوتکازد می

تا به هدف بخورد. به هر حال  شود میسیم به آن وصل است، با سیم هدایت  کند میحرکت 

آنها راه اهواز را بسته بودند، راه قطار را هم بسته بودند، راه فرودگاه را هم بسته بودند. البته ما 

 یم، ولی دقیق دید نداشتیم. زد میهای سنگین را با انواع سلاح ها عراقیهم 

ها را بازدید کردم، به رودخانه ها را بازدید کردم، میدان مینبه هر حال جلوتر رفتم، خط

رفتم.  خشکی رسیدم که فقط موقع بارندگی آب داشت. به خط مقدم گروهان ستوان آرام

اله محمدخانی. آدم همه فن ایشان هم با من بود. شخصی را به من معرفی کرد به نام قدرت

. ها و پزشکیار آن گردان بود، نه فقط گروهان آرامکاره، نترس، مسئول آمبولانسحریف، همه

ود.من ایشان را بعدها با آن گردان چهار گروهان داشت که او پزشکیار هر چهار گروهان ب

، ها سرپرست کندن تونلی که بعدها خواهم گفت گذاشتم. بعد سرگرد یوسفیهمین شغل

-معاون گردان را معرفی کرد. بعضی از سربازها که آنجا بودند را معرفی کرد. دیدم ناودان

در این منطقه جلوی  ها عراقین مین که مانندی در زمین و در قسمت سمت راست این میدا

واحدهای ما و واحد خودش درست کرده بودند تا ما نتوانتیم از اینجا عبور کنیم، هست، تا ما 

-نتوانیم حمله کنیم. وجب به وجب زمین مین بود، مین ضدتانک، ضدنفر، ضدخودرو، مین

شب موقع حرکت پا به آن هایی که تله شده بودند، سیم تله داشتند، یعنی های جهنده، مین

مانندی دیدند. بعد دیدم سمت راست آن کانالها میو نگهبان شد میو تله روشن  کرد میگیر 

است، خیلی گود نیست، شاید به اندازه قد یک نفر گود بود. از خط مقدم ما تا خط مقدم 

گذاری کرده و جلوی این کانال را هم مین رفت میعراق که همان خاکریز هشت متری بود، 

بودند تا مبادا ما شب بتوانیم از این استفاده کنیم و به خط مقدم عراق برویم. آنجا را هم پر از 



 11  ۞  یهندلحفر تونل به سمت کانال 

 

متر طول داشت، چند تپه بود. دو تا  216-966مین کرده بود. نزدیک این کانال، که حدود 

 سمت راست و یکی هم سمت چپ که از بقیه بلندتر بود. 

 لیحفر تونل به سمت کانال هند 

حمزه، در آنجا تونلی زده 25لشکر 5، فرمانده قبلی تیپجناب سرهنگ سلیمانجاه

بودند. تونل هم به این صورت که پشت این تپه را کمی گود کرده بودند، با شیب ملایمی به 

متر خاکریز بالای تونل بود و به نظر  9-1. آنجا تونلی زده بودند که حدود رفت میطرف پایین 

دو برانکارد  شد میمتر بود، یعنی  0/5متر هم ارتفاع تونل بود و عرضش هم شاید  71/5من 

با مجروح یا شهید با هم ببرند و به هم نخورند. به داخل تونل رفتم. شش تا هشت متر کنده 

اش را ادامه ندادند؟ گفت چون شما فرمانده تیپ قضیه را پرسیدم که چرا بقیه بودند. از آرام

توانید ادامه بدهید. گفتم چرا که نه؟ شدید و ایشان معاون لشکر شدند. اگر شما بخواهید می

ا از بالای برویم و آنها ر  ها عراقیتوانیم پشت چنین چیزی را خدا رسانده، تنها راهی که ما می

 این خاکریز پایین بیاوریم، این تونل است. 

بازدید کردم. آنجا سنگری داشتند به نام سنگر مرگ. یعنی هرکس  سپس از تپه چشمه

ی عراقی را ببیند یا ها تانکپشت سنگر مرگ بنشیند و دوربین دستش بگیرد و بخواهد 

 او را با تفنگ دوربینبشمارد، عراق که یک دسته تانک آورده 
ً
ند. ما در زد میدار بود، فورا

ی عراقی در گودی بودند، یعنی پایین تپه در منطقه گودی بودند، و ها تانکبلندی بودیم و 

جا شهید بشوند زیاد بود. با اینکه سفارش احتمال اینکه آنها را ببینند و بزنند و همان

 مییم آنجا نروید، اگر رفتید دوربین نگیکرد می
ً
زنند، باز هم رید و نگاه نکنید، چون فورا

آوردند. به هر حال آنجا را هم بازدید کردم و دیدم هر دو سه روز یک شهید یا مجروح می می

اند و جایشان خوب است و تنها مشکل همان دیدم سربازان سنگرهای خوبی درست کرده

توانیم ز این سنگر مرگ میند ما اگفت میبه آن علاقه داشتند،  ها بچهسنگر مرگ است. 

زنیم، یا تانک می 560یش را از جای دیگر با ها تانکیش را بشماریم و گاهی ها تانکدشمن و 

 های تپهسپتون و  های تپهشاوریه و  های تپهاین سنگر را تعطیل نکنید. از تپه چشمه 

مشخص بود. همه  ، تمام منطقه دشت عباسشد میکه دشمن رویش بود دیده  زد گره علی

 این واحدها را دیدم و بعد خودمان را آماده کردیم که تونل را ادامه بدهیم.

و  25لشکر، بعدها امیر شدند و عقیدتی سیاسی افسری بود به نام سروان میرحسینی

نبود کاری را به ایشان  ممکنکشید. معاون نظامی عقیدتی سیاسی شدند. خیلی زحمت می
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 آقا وفابودند. حاج آقا وفااش را نداریم. با حاجبگویی و ایشان انجام ندهد و بگوید بودجه

هم معاون  حمزه بودند و جناب سروان سید کاظم میرحسینی 25کرعقیدتی سیاسی لش

اش بودند. دو نفر آدم خوب گذاشته بودند، بالطبع پرسنلش هم خوب بودند، تمام نظامی

کسانی که با او همکار بودند خوب بودند، اغلبشان هم در جنگ شهید شدند، خدا رحمتشان 

توانی یک مقنی پیدا کنی و بیاوری؟ درست است سربازها گفتم می حسینیکند. به میر

 توانند میاست درست نکنند، مقنی نیستند و فقط  ممکناین تونل را بکنند، ولی  توانند می

را  گیرد و تونلنما مسیر دشمن را درست میتونل را بکنند، ولی وقتی مقنی باشد، با قطب

که اگر یکجا کشف شد، از سر تونل نتوانند آخر تونل را  کند می، زیگزاگ کند میمستقیم ن

روم گیرم و میاجازه می آقا وفاروز دیگر از حاج 2-9شاءالله روم و انبزنند. گفت باشد. من می

د و با او صحبت کرد. او هم قبول کرده تا یک مقنی بیاورم. ایشان یک مقنی در قم پیدا کر 

روز بعد به من تلفن کرد. آن موقع تلفن زمینی و ثابت داشتیم. از لشکر تلفن کرد که  2-9بود. 

ای دارید ن را من آوردم. حالا اگر صحبتی، کاری یا مشکل و مسئلهحسیاین آقای حاج غلام

ای نون. به آن رانندهم مکنی، خیلی بیاید و با او صحبت کن. گفتم لطف میبفرستم تا به تیپ 

طوری بیاید که صبح زود یا  شود میآورد سفارش کنید از این فرودگاه که رد که ایشان را می

است اینجا  ممکناول شب باشد که عراق دید نداشته باشد، وگرنه خدای نکرده ایشان هم 

. احوالش را پرسیدم، از 5را صبح زود فرستاد و آمد قرارگاه تیپزخمی یا شهید بشود. ایشان 

اش پرسیدم. گفت دو یا سه پسر دارم، در راه خدا آمدم که به شما کمک کنم. گفتم خانواده

تان گرسنه بمانند و هیچ مزدی زن و بچه خواهیم میدرست است که در راه خداست، ولی ما ن

آییم. به همراه آقای مام شد ما هم از خجالت شما درمیشاءالله کارت که تبه شما ندهیم. ان

اله محمدخانی به داخل تونل رفتیم که آن موقع هشت متر کنده و آقای قدرت میرحسینی

، قول دهم میام گفت خیلی کار آسانی است، من این کار را انج شده بود. حاج غلامحسین

 26ای و به شما تحویل بدهم. گفتم ما هم هفته دو سه ماهه این تونل را تمام کنم دهم می

دهیم، تا قبل از رفتن به خط مقدم اینجا همه به شما می آیند می نفس که از تهرانسرباز تازه

دهیم که تیپ می 5روز به افسر رکن 26چیز را یاد بگیرند و آشنا بشوند. این سربازها را بعد از 

لیستی به من دادند. لوله پولیکا  آنها را تقسیم کنند بین واحدهای تیپ. حاج غلامحسین

... گفت اگر دم نداشته خواهند می، دم خواهند می، سیم برق خواهند می، برق خواهند می

گیرد و ایرادی ندارد، ولی بیشتر که شد بخار آب اینجا را میمتر  26-21باشیم، برای حدود 

. بعد از یکی دو ساعت فقط ریزد میو خاک در حال کندن روی بدنمان  کنیم میهمه عرق 
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شویم. باید بدنمان خشک ها و دهانمان پیداست، ولی مثل مجسمه میها و دندانچشم

توانیم کار کنیم. کلنگ هم نمی شویم وشود، چون اگر با این خیسی بمانیم، مریض می

که  خواهیم میحداقل ده تا کلنگی که  گفت میتا کلنگ داشتیم.  9-1ند. ما خواست می

تا فرغون  56-52اش خیلی بلند نباشد تا نشسته بتوانی بزنی، کلنگ مقنی باشد.  دسته

هماهنگی و  آقا وفادادیم و گفتیم با حاج میرحسینی سروان. لیست را به جناب خواهند می

اینها را تهیه کن. موتور برق هم چون در لشکر داشتیم و در گردان نگهداری بود، خودمان 

، آقا وفاج)خدا رحمتش کند( با کمک مالی حا تهیه کردیم. این وسایل را آقای میرحسینی

حمزه، دو سه روزه تهیه کرد و آورد. ما هم دو تا موتور برق و  25مسئول عقیدتی سیاسی لشکر

یم آن را نزدیک بگذاریم. علت این بود که اگر موتور برق توانست میسیم برق آوردیم، اما ن

که چند متر فاصله دارد و موتور برق را  فهمیدشنید، میو عراق صدایش را می شد میروشن 

مانندی، نزدیک متر دورتر، پشت تپه 966-916گرفت. به همین خاطر آن را زیر آتش می

ها را روشن نرسد. به نوبت موتور برق ها عراقیای گذاشتیم که صدای آن به گوش دره

یم و دیگری را کرد می، خاموش کرد میساعت کار  7-9یم. بعد از اینکه یکی از آنها کرد می

 یم. کرد میروشن 

روزی قبل از اینکه این لوازم آماده شود برای بازدید به تونل رفتم. داخل تونل اول گودی 

اند، ولی به نظر آدم نیستند، شبیه ای دور این دایره نشستهمانندی داشت. دیدم عدهدایره

است و دیگری آقای  مجسمه هستند. خوب که دقت کردم دیدم حاج غلامحسین

ند. بقیه را نشناختم. آنجا نشسته بودند تا کند میمحمدخانی، سرپرست پرسنلی که تونل را 

 ناراحت شدم، گفتم ما داریم به اینها ظلم 
ً
. دم را زودتر بگذاریم کنیم میخشک بشوند. واقعا

یم بازدید کنیم، کمتر توانست میها نطور نشوند و همین کار را کردیم. دیگر روز که این

یم، چون هم آنها مشغول کار بودند، هم خودمان کار داشتیم، هم نگران بودیم از رفت می

عراق متوجه شود که این رفت و آمدها چیست، گشتی  رویم میدالانی که به طرف تونل 

، یک رپو صارم. روزی همراه با افسری به نام سرگرد شود میفرستد و تونل کشف  می

  سیم بی
ً
شب بود، هنوز کار  3-56چی، یک محافظ و راننده به آنجا رفتم. ساعت تقریبا

ند. گفتم حاجی دیگر استراحت کنید. گفت نه وقت کم است و اگر روز و شب کار کرد می

توانی اجی میروی کرده بودند. گفتم حمتر پیش 16تا  96. حدود آید مینکنیم مشکل پیش 

توانم؟ یکی سوارخی درست کنی بالای این تونل، ما بالا را نگاهی کنیم؟ گفت بله، چرا نمی

شروع کردند به کندن. سوراخ ایجاد شد، یک  دو سرباز را صدا کرد، خودش هم آمد و آرام آرام
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دوتایی با هم از سوراخ بیرون  رپو صارمها بود، زیر پای ما گذاشتند، من و بشکه همان نزدیکی

دستمان است. یعنی اگر وقتی از سوراخ بیرون آمدیم، دستمان را آمدیم. دیدیم مین بغل

هایی که تله کرده بودند مشخص . سیمشد میتر گذاشته بودیم، مین منفجر کمی آن طرف

خوب نگاه کردم، دیدم  بود، مین هم بود. در نتیجه هنوز از میدان مین خارج نشده بودیم.

در خاکریز خیلی کم است، همه رفتند و خوابیدند. خیالشان از این میدان  ها عراقیتعداد 

برود، چه برسد به آدم. بعد  توانست میمینی که درست کرده بودند راحت بود، حتی گربه هم ن

ادیم تا برسیم به از اینکه پایین آمدیم، گچ و خاک آوردند و سوراخ را بستند. تونل را ادامه د

تا نزدیک سنگرهایشان  ها عراقیها هنوز تمام نشده بود. . مینها عراقیپای سنگرهای 

یم صدای کلنگ زدن به گوش نگهبانان داد میگذاری کرده بودند، اگر تونل را ادامه  مین

. لذا یک ردیف از میدان مین مانده بود. مجبور شد میو کندن تونل کشف  رسید میعراقی 

، از ها عراقیتونل را ببریم پشت  یم از زیر کانال هندلیخواست میشدیم تونل را تمام کنیم. 

که شور کردیم که تونل را از زیر این خاکریز رد کنیم یا  5پشت خاکریز دربیاییم، با افسران تیپ

رزمندگان از آنجا حمله کنند. بالأخره با نظر اکثریت، رأی بر این شد که ما نه، سوراخ بکنیم و 

یک تونل جای دیگری بزنیم، پشت ارتفاعات، پشت خاکریزهای خودمان در آن طرف 

ارتفاعات، جایی که ارتفاعاتی پشتش باشد. بعد به همین اندازه که این تونل پایین رفته، 

تعدادی پرسنل هم بروند بالای خاکریز، به اندازه همان پایین برویم و شروع کنیم به کندن. 

هشت متر ارتفاع خاکریز که بالایش هست خاک بریزیم. تعدادی برویم شب این کار را بکنیم. 

تعدادی هم بروند بالای خاکریز بنشینند و نگهبانی بدهند، گوش کنند ببینند اینجا که ما 

 ها عراقی، رسید میرسد یا نه. چون اگر ی، صدایی بالای خاکریز به گوش مکنیم میتونل 

ند و در نتیجه همه کارها به هم رسید میند و به تونل کند میو آنجا را  ندشد میمتوجه 

. تعدادی که برای نگهبانی فرستاده بودیم، خبر دادند که صدای کلنگ زدن به بالا خورد می

فهمد و تونل کشف و هرکس آنجا باشد، بالای این خاکریزی که عراق گرفته، می آید می

. به همین خاطر ما دیگر تونل را به پشت خاکریز عراق نبردیم. این کار جزو اقداماتی شود می

مله انجام دادیم. جلوی خاکریز عراق را سوراخ کردیم، در ح نالمبی فتحبود که قبل از 

 شده بود.  نالمبی فتحاز آن درآمدیم و الحمدلله این تونل کلید  نالمبی فتح

برای بازدید به منطقه  زمانی که مشغول کندن تونل بودند، جناب سرهنگ صیادشیرازی

حمزه هم که من فرمانده تیپ بودم آمده بود. گفت رزمی من را  25لشکر 5آمده بود. به تیپ

یم. گفت من چیزی شنیدم. کرد میببر خاکریزها و خط مقدمت را نشان بده. در راه صحبت 
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عراق. شاءالله که خیر باشد. گفت شنیدم تو یک تونل زدی زیر گفتم قربان چی شنیدید؟ ان

زنیم، ولی شما... داند ما تونل میگفتم آقا از کی شنیدید؟ ما به خیال خودمان کسی نمی

زنید. گفت یک بنده خدایی خیرخواهانه گفت، چیزی نیست که کسی بفهمد شما تونل می

توانم بیایم این تونل شما را ببینم؟ گفتم جناب سرهنگ رفتن شما و دیدن شما به آنجا من می

 شود میی ندارد، باعث خوشحالی ماست، ما خیرمقدم خواهیم گفت، منتها روز نهیچ مانع

رفت. برای اینکه روز آن جاده در دید تیر دشمن است، دشمن هم روی خاکریز هشت متری 

، بعضی مواقع خورد میزند. بعضی مواقع ، میآید میزند. هر ماشین یا نفری که نشسته و می

توانم؟ گفتم شما را جای خطرناکی ببریم. گفت پس کی می خواهیم می. ما نخورد میهم ن

شاءالله مشکلی رم. انتوانم خودم با ماشین خودم شما را بببه بعد من می 55شب ساعت 

با هم برویم این تونل  55آیم پیش شما تا حدود فردا شب میگفت باشد، من پس پیش نیاید.

گفتند جناب سرهنگ شیرازی  1/56ت را ببینم که چطور تونلی است. پس فردا حدود ساع

آمده، نگهبان به من خبر داد. چایی و میوه تعارف کردم، نخوردند. گفتند برویم. با ماشین 

سمت راست،  رفتم. من خودم پشت فرمان نشستم. جناب سرهنگ صیادشیرازی 5میول

چی و محافظ هم عقب نشستند. یک کیلومتری مانده بود که به تونل برسیم، آتش سیم بی

اش از زمین تیرهایشان پنج در میان رسام است. یعنی گلوله ها عراقیشروع شد.  ها عراقی

ها که دیده . من دیدم این رسامشود می، دیده شود می، از بالای سر آدم رد شود میدیده 

که از ماشین ما شاید نیم متر یا  کنند میو رگباری تیراندازی  شوند می، بقیه دیده نشوند می

ند سر لوله مسلسل را توانست میمتر بالاتر باشد. چون آنها بالا بودند از آن بالا نسانتی 71

. خورد میدانستم که این تیرها به ماشین ما نتر بیاورند و تیراندازی کنند. در نتیجه میپایین

؟ گفتم از صدای آید میاست، اینها چطور متوجه شدند اینجا کسی  ایشان گفت عجیب

 کند میهای رسام روی ماشین را روشن ، گلولهکنند میفهمند، یا چندتا تیراندازی ماشین می

بینند. به هر حال به تونل رسیدیم. پیاده شدیم و داخل تونل رفتیم. آن موقع شاید و آنها می

رزمی نرسیدیم؟ گفتم قربان  گفت مییم رفت میبود. هرچه متری کنده شده  966-916تونل 

متر  16-06مترش را کندیم. هنوز باید ادامه بدهیم.  916متر باشد، ما  166-116این باید 

                                           
اش راحت تر است و شیشههای دیگر کوچک، ماشین کوچکی است، نسبت به جیپیعنی قاطر، ماشین میول . میول0

خواباندیم.  خواباندیم، برای اینکه نور تیراندازی به شیشه نیفتد. چراغش را هم میاش را میها شیشهخوابد. ما شبمی

های جلو هم خاموش کردیم که ماشینی از پشت سرمان به ما نزند. چراغقبش را روشن میهای عفقط چراغ جنگی

 شد.  بودند. برای همین اصلاً مشخص نمی
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متری. آن  916دیگر که رفتیم باز هم پرسید. گفتم قربان نگران نباشید، نزدیکیم. رسیدیم به 

طور که تونل را وباره شروع کنند. ما همانشب کار تونل تعطیل شده بود تا از فردا د

تا  9زاغه بکنند. یعنی دو طرف  تونل ما هر  خواست می ها بچهاز  یم، حاج غلامحسینکند می

آمدند و تونل پر یم به طرف راست و چپ، تا نفراتی که داخل تونل میکند میمتر یک زاغه  56

ها بگذارند. بالای و یا چیزهای اضافی که دارند در زاغه ها سیم بی، مهمات و وسایل و شود می

گذاری کرده بودیم و اتیکت زده بودیم تا بدانند وسایلشان را داخل کدام ها هم شمارهزاغه

زاغه سمت چپ  51زاغه سمت راست و  51. 96... تا زاغه2، زاغه5اند: زاغهزاغه گذاشته

ند، در نتیجه وقتی تونل به آخر رسید، نفرات به رفت میها هم داخل زاغهتونل. خودشان 

داخل آن بروند و حمله کنند. هم راهرو باز است، هم هوا در تونل جریان دارد. دم هم داخل 

اینچ پولیکا به  51های تونل کشیدیم، موتور برق مخصوص دم دادن که هوای تازه با لوله

ور از نظر هوا و نفس کشیدن مشکل نخواهند داشت. دگان تکفرستاد و رزمنداخل تونل می

ها و راهروهای تونل کاملًا روشن بود. سرهنگ ها را هم روشن کردیم. داخل زاغهچراغ

فرمودند رزمی یک چیزی بهت بگویم؟ گفتم بفرمایید قربان، امر بفرمایید.  شیرازیصیاد

. من ترسیدم. گفتم چرا؟ گفت تو اینجا کنم میگفت من از امروز اختیار این تونل را از تو سلب 

کارت را بکن، تونل را بکن، آماده بکن، ولی حق نداری هیچ کاری انجام بدهی، از تونل 

با دشمن انجام بدهیم. من تا  خواهیم میکلید عملیات ماست که استفاده نکن. این تونل 

 م از این منطقه بتوانیم به دشمن طوری حمله کنیم که بتوانیم آنها را از فکهکرد میحالا فکر ن

را با  ها عراقیو از خاک ایران بیرون کنیم، ولی حالا مطمئن شدم. با دیدن تونل شما ما 

، به لطف و قدرت خدا و به کمک شما و دعای خیر امام عزیزمان، کنیم یمعملیاتی که شروع 

آورم. شما خودتان لشکر دیگر می 1-0روم و . من میکنیم میدر این منطقه از ایران بیرون 

هم الحمدلله در منطقه یک لشکر سنگین هستید، مثل دو لشکرید، من لشکرهای دیگر به 

لکت م مدهیم و از و شکستش می کنیم میراق حمله نهایی اینجا به ع از آورم واین منطقه می

. نکند من که رفتم شما بگویید از تونل حمله کردیم و مثلًا یک گروهانش را کنیم میبیرونش 

. به کسی کنم میای از این تونل نگرفتیم. گفتم نه قربان، قول ما قول است. من هیچ استفاده

است به گوش عراق برسد. برگشتیم و  ممکنگویم شما چنین حرفی زدید. چون هم نمی

و فرودگاه رد کردیم، به جاده معمولی که رسیدند،  آمدیم. جناب سرهنگ شیرازی را از پل کرخه

خداحافظی کردیم، برگشتیم و آمدیم. کندن این تونل یکی از کارها و اقدامات بزرگی بود که ما 

را تحویل گرفتم پیش خود و  5انجام دادیم. من همان روزی که تیپ نالمبی فتحقبل از عملیات 
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شاءالله در این منطقه بتوانم به دشمن حمله کنم تا او را از ایران بیرون کنیم. خدا عهد کردم ان

  متر تونل کندیم و به آخر رسیدیم. 111روز طول کشید تا  26حدود سه ماه و 

رویمان هم خاکریز تونل زدن باید بگویم: اینجا که خاکریز ما بود، روبهاما در مورد نحوه 

متری و با ارتفاع هشت متر. یک رودخانه خشک فصلی هم بود. علاوه بر آن  166دشمن در 

ریختیم به مانند بود به گودی کمتر از یک متر که ما خاک کنده را در آنجا مییک دره یا کانال

اند. ها از جای دیگر آورده و ریختهو فکر کند این خاک را شن طوری که دشمن متوجه نشود

متر  21تا  26ها را از این کانال که تا رودخانه خشک آمد خاکروز یک بار لودر می 9-1هر 

ریخت تا مشخص نشود. به خاطر اینکه می هو در رودخانه کرخ کرد میفاصله داشت، بلند 

جا ها را جابهکمتری در رابطه با این تونل بدانند، حتی راننده لودری که خاکهرچه افراد 

هم یک نفر بود. این اقدامات را کرده بودیم که خدای نکرده اخبار تونل به بیرون برده  کرد می

شان را ها سه تپه بود که یکی از آنها حدود یک متر از بقیه بلندتر بود. ما وسطنشود. در کناره

، مانند سرازیری بود و شیب داشت. وقتی خورد میودیم، سه متر گود شده بود، پله  نکنده ب

یم. تونل را رفت مییم و از آنجا به داخل تونل رفت مییم برویم، در این گودی خواست میخودمان 

متر به چپ باز هم تونل  1/7متر به راست و  1/7هم که زیگزاگ کنده بودیم. در انتهای تونل 

ل تونل قبلی و سه راه خروجی از تونل در آن واحد را برای رزمندگان اسلام کندیم، مث

کردیم. یک راه خروجی در وسط در امتداد تونل، یک راه خروجی در سمت راست  بینی پیش

تونل و یک راه خروجی در سمت چپ تونل که در آن واحد سه نفر سه نفر بتوانند از تونل 

 به دشمن حمله
ً
های سنگین در حال کنند و در این زمان کلیه سلاح خارج شوند و سریعا

نمایند. وقتی باشند و به شدت دشمن را سرکوب میتیراندازی به مواضع دور و نزدیک دشمن می

تسلیم  ها عراقیند و کرد میآمدند، به دشمن حمله و تیراندازی رزمندگان از داخل تونل بیرون می

نمودند. کنار هر دریچه یک سرباز راهنما گذاشته یو تعداد کمتری ایجاد درگیری م ندشد می

 .بودند که یک ردیف میدان مین دشمن در بالا و جلو خط مقدم دشمن مانده بود

 نالمبی فتحسازی نیرو برای عملیات  آماده

های رزمی گروهان دستور دادفرمانده لشکر شد،  یسعد حسنی جناب سرهنگوقتی 

د. این کانال باید زیگزاگ باشد، نیک کانال به طرف دشمن بکن انهر دسته جلوی خودش در

رو و از دور ، دشمن از روبهکند میطور که نفر دارد کانال صاف نباشد. اگر صاف باشد همین

بزنند، از داخل کانال  تواند آن را بزند. ولی کانال که زیگزاگ شد، دیگر از دور هم بخواهندمی
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زنید. پس هر مگر بلند شود و از بیرون بخواهد بزند که آن موقع شما هم او را می توانند مین

دسته یک کانال به طرف خط مقدم دشمن بزند، تا آنجایی که به میدان مین دشمن برسد. 

اک این کانال اگر توانست مینش را بردارد و اگر نتوانست تا میدان مین دشمن کانال بکند. خ

فهمد بیند و می، خاک را میآید میدو طرف کانال نریزد، زیرا از دشمن گشتی  کند میرا که 

های کانال را باید در گونی بریزند و گونی را از داخل کانال حمله کنند. خاک خواهند میکه 

هر  بیرون بیاورد و پشت  خاکریز خودمان در جای مناسبی که در دید دشمن نیست بریزد.

دسته که کانال را کند به من خبر بدهد که تا میدان مین دشمن رفتیم. حتی اگر میدان مین 

متر که انجام دادند، اعلام کنند که 26متر،  56دشمن را مقداری خنثی کردند بگویند مثلًا 

 داخل میدان مین دشمن هم پیشروی کردیم. 

بعد ما واحدها را جمع کردیم و به واحدها گفتیم دستور فرمانده محترم لشکر است که 

ان کلاه آهنی که رویش هم تور استتار دار  درجهاین کار را بکنید. همیشه سربازان و افسران و 

از خط بیرون بروند، مثلًا مرخصی، تا وقتی که در منطقه  خواهند میباشد روی سرشان باشد. 

، باید این روند میین کلاه آهنی سرشان باشد. یا وقتی از این واحد به آن واحد آتش هست، ا

کلاه آهنی سرشان باشد. کسی بدون کلاه آهنی رفت و آمد نکند. چون بیشتر تلفاتی که 

های سنگین بود در اثر ترکش خمپاره، ترکش توپخانه و ترکش سلاح کرد میدشمن به ما وارد 

. ولی اگر کلاه آهنی ندشد میو شهید  خورد میان و افسران دار  درجهکه به سر سربازان و 

. این را گفتیم و دقت کرد مییا اصلًا به سر اصابت ن شد میداشتند یا آن ضربه کمتر 

یم که همه کلاه آهنی داشته باشند. گفتیم هر موقع کندن کانال تمام شد خبر کرد می

یم، مثلًا دو کرد میرا کنده بودند تشویقش هایش کانال بدهید. مثلًا یک گروهانی همه دسته

یم، کرد میای که کانالش تمام شده  به رده بالا گزارش یم. دستهکرد میروز مرخصی اضافه 

یم که کانال را بکنند. حدود یک ماه و نیم طول کرد میند، ما هم تشویق کرد میانها تشویق 

یم و به شدت زد میدشمن تونل  ها کنده شدند. ما هم داشتیم به طرفکشید تا این کانال

 شد.  نالمبی فتحمشغول کار خودمان بودیم. این تونل کلید عملیات 

 نالمبی فتح عملیات

طور که در دستورهای آن قرارگاه کربلا در منطقه تشکیل شد که فرمانده قرارگاه کربلا

و عملیاتی نوشتند، فرمانده مستقیم قرارگاه کربلا حضرت مهدی)عج( فرمانده میدان بود، 
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ارتشی و  از طرف ارتش فرمانده واحدهای بود و سرهنگ صیادشیرازیهم فرمانده عملیات 

 از طرف سپاه فرمانده بود که با هم ادغامی این قرارگاه را تشکیل دادند.  برادر محسن رضایی

دستورالعملی صادر کردند که در این دستورالعمل  یسعد حسنیجناب سرهنگ 

 25های مختلفی تشکیل دادند. قرارگاه لشکرواحدهایی به نام نصر تشکیل دادند. قرارگاه

 .5شد نصر 5گذاری شدند. مثلًا تیپهای هرکدام شمارهشد نصر و تیپحمزه 

شروع شود، بالأخره استخبارات و اطلاعات  نالمبی فتحیکی دو روز مانده بود که حمله 

است واحدها اینجا آماده حمله  ممکنهای هوایی گرفته بودند و فهمیدند که عراق عکس

، 5905شوند و به دو واحد ما حمله کردند. یک روز مانده بود، یعنی روز اول فروردین سال 

حمله کردند که اسیر بگیرند و از اسرا اطلاعات بگیرند. یک  شب به یک واحد لشکر مشهد

حمله کرد و تعدادی اسیر گرفتند و بردند و در نتیجه  در بالای شوش واحدش به لشکر مشهد

 نالمبی فتحشده بودند. ولی باز هم عراق در عملیات  نالمبی فتحمتوجه نزدیک بودن حمله 

بودم در  اشحمزه که من فرمانده 25لشکر 5شکست خورد. یک واحد عراق هم به تیپ

به من خبر دادند که  سیم بیشب با  55-1/55حمله کرد. ساعت  های تپه چشمهنزدیکی

 595فرمانده گردان خوشدل 2پیاده حمله کردند. سرهنگ 595کماندوهای عراق به گردان

پیاده نفراتی کمین گذاشته بودند که  595پیاده بود. دامنه ارتفاع تپه چشمه بودند. گردان

فرستد اگر دشمن خواست بیاید او سر راه دشمن کمین گذاشته باشد. دشمن یک گروه می

افسری باهوش، با دل و جرئت و شجاع  خوشدل 2که اسیر بگیرد، فرمانده گردان سرهنگ

و همانجا کمین گذاشته بود. یک گروه  آیند میدانست که اگر اینها بیایند از کجا بود. او می

نفر کمین گذاشته بود. یک نفر از این گروه سرباز رشتی کوچکی بود. قد  55ارتشی، مثلًا 

ها بود. گشتی رزمی م جزو کمینیسالش بود. او ه 59-53ساله، ولی  56-52بچه 

 25لشکر 5تیپ 595که به داخل خط مقدم بروند، گردان کنند میکماندوهای عراقی حرکت 

. ولی یکی که کماندو کنند میگیرند و همه فرار جلویشان را می حمزه گروه کمین خوشدل

رد بشود. این سربازها که کمین  خواست میو  کند میکلفتی بود فرار نقدبلند و گردن

کلفت، در بیند که یک آدم گنده گردنایستند. این سرباز کوچک میایستند، دوتا دوتا می می

 کند میتاریکی مشخص نیست که کیست و کجایی هست، از جلویش رد شدند، خوب نگاه 

 توانست می؛ حتی دو پایش را هم  نکند میو پاهای او را بغل  رود میبیند عراقی است. بدو می

 آیند می: آی عراقی، آی دشمن! دیگر سربازان کمین به کمکش کند میبغل کند، جیغ و داد 

و در تاریکی شب به طرف  کنند میهای عراقی که همه کماندو بودند فرار و سایر گشتی
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 چند نفر از میندوند و با وجود تیراندازی کواحدهای عراق می
ً
 ها عراقیهای خودی احتمالا

های خودی کماندوی عراق را گرفته زخمی شده بودند، ولی بالأخره فرار کرده بودند و گشتی

 بودند، دست و چشمش را بستند و به پاسگاه فرماندهی گردان جناب سرهنگ خوشدل

زدند که یک کماندوی  سیم بیم در پاسگاه بودم، شب بود، من ه 1/55تحویل دادند. ساعت 

بفرستیم  خواهیم میعراق را گرفتیم، آمده بود از ما رد بشود، گرفتیم، بازجویی هم کردیم، 

( افسر اطلاعاتمان بود. 2)آن موقع سرهنگ رپو صارمپیش شما. گفتم سریع بفرستید. امیر 

 خواهم میبه او گفتم آماده باش. گفت چه خبر است؟ گفتم یک کماندوی عراقی را گرفتند، 

او را با اسکورت و سوار بر  اش را به من بدهی. سرهنگ خوشدلبازجویی کنی و سریع نتیجه

 
ً
آن سرباز اه بود. وقتی رسید من دیدم این غول را گرفتند! دقیقه ر  11جیپ فرستاد. تقریبا

کوچک هم با او بود که با یک نفر دیگر اسکورتش کرده بودند. آنها گفتند ما گرفتیم و 

 به آن سرباز 
ً
نگذاشتیم فرار کنند. گروه کمین هم آمدند و به ما کمک کردند. البته من بعدا

گروهبانی یا سرجوخگی به  توانست میکوچک یک درجه دادم. فرمانده لشکر برابر قانون 

ما دیدیم که  :قضیه را گرفت. او گفتاطلاعات فوری بازجویی کرد و  رپو صارمن بدهد. سربازا

چه کار کند و ما را  خواهد میشما واحد عوض کردید، به ما گفتند بروید ببینید این لشکر 

ماس گرفتیم. گفتند گشتی فرستادند، ولی من گیر افتادم و بقیه هم فرار کردند. ما با لشکر ت

فوری بفرستید. او را فرستادیم و لشکر هم از او اطلاعات گرفتند. این پرسنل هوشیار کمین 

حمله کنیم و گشتی  خواهیم میبودند که زود متوجه شدند که عراق فهمیده ما  595گردان

 رزمی را فرستاده. 

بودند فرستاد، یعنی ضلع  شوشمنطقه که بالای  یک واحد گشتی هم به لشکر مشهد

موفق شدند یک گردان را محاصره کنند و تعدادی اسیر  ها عراقی. غربی رودخانه شوش

ببرند، حتی فرمانده گردانی که آنجا بود هم اسیر شده بود. آنها را بردند و بازجویی کردند و 

آنها یم حمله کنیم که شما حمله کردید. خواست میمجبور شدند بگویند ما فرداشب 

یم حمله کنیم، اول خواست میکه اسیرانشان را به کمپ اسرا فرستاده بودند. فرداشب 

 فروردین این کار را کردند. 

و با رمز یا  یسعد حسنی، با اعلام جناب سرهنگ 2/5/05مورخه  52:96ساعت 

زهرا)س(، حمله را شروع کردیم و بلافاصله من هم رمز را به واحدها اعلام کردم و تک شروع 

 باز شد. مثل آتش جهنم شده بود. ها عراقیشد و آتش از طرف ما به روی 
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قرار بود از تونل در هنگام تک به دشمن یک گردان ارتشی و یک گردان سپاهی ادغامی 

کرده و عملیات را انجام بدهند. در نتیجه یک گروهان ارتشی و یک  از این تونل استفاده

با ارتفاع هشت متر رفتند  گروهان سپاهی و بسیجی ادغامی از این تونل، بالای کانال هندلی

و چنان دشمن را غافلگیر کردند که هیچ فرصتی جز تسلیم شدن برایشان نمانده بود و ظرف 

 5شان کردند. گروهان مهندسی پشتیبانی مستقیم تیپعت قلع و قمعیک یا چند سا

فعلی( لودر آوردند و کانالی را که نیم متر  )امیر نصری حمزه، ستوان یکم نصری 25لشکر

های گودی داشت پاکسازی کرد. این کانال در  سمت راست منطقه جلو ما بود و اغلب قسمت

ها را سمت راست این گذاری کرده بودند. این گروهان مهندسی مینمین ها عراقیبالای آن را 

نمودند که رفت و آمد رزمندگان کانال ریخت و راه زمینی نیز به طرف مواضع دشمن تعبیه 

نفر اسرای عراقی را نیز از این مسیر جدید آوردند تا به  166اسلام در دو مسیر انجام شود. 

بفرستیم. جاده دوم هم باز شد و رزمندگان از این جاده به سراغ  کمپ اسرای سر پل کرخه

جا لودر راه را بازد کرد و رزمندگان همیندشمن رفتند و دیگر امان ندادند تا خلوت شود. از 

استفاده کرده و به بالای خاکریز رفتند و به منطقه دشمن رفتند. حاج  تونلهم از این 

)خدا رحمتش کند( حدود چهار ماهی که پیش من بود یک بار هم پیش من  غلامحسین

یا حاج آقا  و یا اوسّا م. او را حاج غلامحسینرفت مینیامد تا اسمش را بپرسیم، اما من پیشش 

تر بیشتر کیلوم 9-1یم. وقتی رزمندگان اسلام بالای سر دشمن رفتند، دیدند در کرد میصدا 

نگهبان نیستند، بقیه همه در سنگرها خواب بودند. چون مطمئن  7-9از ها بیشتر  عراقی

اغلب درِ  ها عراقیگذارد کسی بیاید و خوابیده بودند. سنگرهای بودند میدان مین نمی

 2-9ند، کرد میبرزنتی داشت تا هنگام بارندگی آب یا خاک داخل نیاید. رزمندگان در را باز 

اندازیم. آنها شوید یا نارنجک را میتسلیم می گفتند که میند فتر گ میرنجک به دست نفر نا

. نیروهای عراقی ندشد میو تسلیم « الدخیل الخمینی»ند گفت میبردند و دستشان را بالا می

را دیدند از غفلت خودشان و تلاش و ذکاوت رزمندگان اسلام تعجب کردند،  تونلوقتی این 

را از همان کانالی که با لودر باز کرده بودیم آوردیم و به خاطر رعایت احتمالات  ها عراقیچون 

نفر آنجا  066تا  116زیاد بود، حدود  ها عراقیو مسائل امنیتی آنها را از تونل نیاوردیم. تعداد  

که سروان بود، شش تانک داشت. البته ما خیال  ندیک فرمانده گروهانی داشت ند ونیرو داشت

تانک دارد. از شش دستگاه تانک پنج دستگاه را رزمندگان ما با انداختن  56-26یم دکر  می

فرار کرد و به ها  از تانکاش منفجر کردند. در همین موقعیت یکی نارنجک دستی داخل لوله

، ولی رسید میتا به عراق  رفت میکیلومتر راه  96-16سرعت به طرف عراق رفت. البته باید 
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خارج شده بود. بقیه خدمه را هم بجز چند نفری که با تانک فرار کردند،  دیگر از تیررس ما

نفر هم کشته شدند. یکی دو نفرشان بالای  96-16بیش ازاسیر گرفتیم،  166گرفتیم، یعنی 

، یا خورد میند یا نکرد میند و هرچه رزمندگان اسلام تیراندازی کرد میاین خاکریز تیراندازی 

ند و به همین کرد میود. یکی دو نفر عراقی با تیربار شدید تیراندازی مؤثر نب خورد میاگر هم 

ند خیلی داخل بروند و آنها را اسیر کنند یا به هلاکت برسانند. توانست میخاطر رزمندگان ما ن

 ند. کرد میاین دو سه نفر مقاومت زیادی 

که فرمانده آن گروهان بود، خودش هم با گروهانش حمله کرده بود.  آقای آرام

حمله را  تا چی و یک امربرسیم بیآمدند، با یک نفر فرماندهان در موقع حمله با واحدشان می

گرفتند. سرکار نمایند. به فاصله پنج قدم یا ده قدم یا کمی بیشتر فاصله میهدایت می

که سرگروهبان آن گروهانی بود که حمله کردند، همه اول  هتپ اوشاستواری داشتیم به نام 

بیند تیربارچی عراقی که در اول کانال می هتپ اوش. وقتی حمله کردند به کانال هندلی

ند و رگبار کرد میو ابتدای کانال هندلی بود، مدام تیراندازی  هندلی و نزدیک رودخانه کرخه

گیرند به سمت گذارند، نشانه مییا مسلسل را می 7ند، خودش یا یک سرباز آر.پی.جیزد می

، سر و شود میزنند. تیرانداز عراقی دو تکه عراقی که پشت تیربار نشسته بود و به شکم او می

ماند. من خودم صبح زود رفتم افتد و پاهایش هم داخل سنگر میطرف سنگر میبدنش به یک 

و دیدم. به هر حال او که کشته شده و به درک واصل شده بود و بقیه هم دست برداشته و تسلیم 

که تسلیم نشوید، تفنگتان را بردارید و بزنید،  کرد میشده بودند. فرمانده گروهانشان تشویق 

ورم. اما رزمندگان اسلام پشت همان خاکریز فرمانده گروهان را هم که سروانی پدرتان را درمی آ

بندند و وسط خاکریز به زمین متر قد داشت به رگبار تیربار میسانتی 536بلندقد بود و حدود 

کشته یا مجروح شدند و از رزمندگان اسلام تعداد کمی  ها عراقییکصد نفر از  اندازند. حدودمی

  نیز اسیر ما شده بودند. ها عراقیداشتیم و در نهایت بیش از پانصد نفر از شهید و زخمی 

تا یک ساعت و نیم بعد از شروع حمله، یعنی ساعت دو نیمه شب ما اعلام تصرف 

، فرمانده یسعد حسنیها را کردیم. یعنی خط مقدم به ما اعلام کرد، ما هم به جناب  هدف

اعلام کردند  صیادشیرازیسرهنگ حمزه اعلام نمودیم و ایشان هم به جناب  25محترم لشکر

 نیمه شب هدف خاکریز کانال هندلی 2که اینها از تونل رفتند، رزمی اعلام کرد ساعت 

 25. از قرارگاه لشکرکنیم مینفر اسیر گرفتیم و داریم تخلیه  166 بیش از تصرف شده و

بگویند. تمام واحدهای  الله اکبر ها سیم بیور از داخل حمزه دستور دادند همه واحدهای تک

ها با این الله اکبر الله اکبر گفتند. صدامی سیم بیکننده، هرکجا که بودند، در داخل حمله
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نیامد. واحدهای دیگر که داشتند  شان درست و دیگر نفسرزمندگان اسلام کمرشان شک

ند با این اوصاف روحیه گرفتند و حمله را شدت بخشیدند و الحمدلله همه در کرد میحمله 

 5این حمله موفق شدند. در هر صورت این حمله در اینجا با عبور رزمندگان اسلام تیپ

)عج( برادران سپاهی و بسیجی انجام شد. بدین رعص ولی 7حمزه ادغامی با تیپ 25لشکر

ترتیب ساختن این تونل یکی از اقدامات قبل از تک بود که ما به لطف پروردگان عالم و 

عالمیان این حمله را با موفقیت انجام دادیم. البته قبل از حمله اقدامات دیگری هم انجام 

دریغ های بیغیبی خداوند تبارک و تعالی و کمک دادیم. دشمن بسیار قوی بود و امدادی

حضرت حق این پیروزی را نصیب رزمندگان اسلام ارتشی و سپاهی و بسیجی و ملت 

 شهیدپرور ایران اسلامی نمود.

همراه بودند و در خاطرم مانده و با کندن تونل اسامی چند نفر از کسانی که در کار 

 :م، بدین شرح استا هدرجات آن زمان نوشت

 حمزه. 25فرمانده لشکر یسعد حسنیسرهنگ حسین  .5

حمزه بودند که  25معاون عقیدتی سیاسی وقت لشکر سروان سید کاظم میرحسینی .2

 آورده بودند. کندن تونل را برای مقنی و از شهر یزد حاج غلامحسین همودهمکاری ن

 حمزه. 25لشکر 5معاون عملیات و رئیس رکن سوم تیپ نیکفردبخش علی سرهنگ .9

 حمزه. 25لشکر 5رئیس رکن دوم تیپ رپو صارمسرهنگ  .1

در پشت  مستقر در منطقه کانال هندلی 595فرمانده گردان سرگرد جعفر خوشدل .1

و برای مصاف با  ها عراقیمیدان مین فشرده عراقی و در مقابله با هرگونه عملیات 

 باش بودند.دشمن در منطقه کانال هندلی همیشه آماده

روزی که درگیری شبانه ها عراقیفرمانده گروهان مستقر در مقابل  ستوان یکم آرام .0

 با آنها داشت.

 25لشکر 5فرمانده گروهان مهندسی پشتیبانی مستقیم تیپ ستوان یکم نصری .7

 حمزه.

 



 خاطرات رزمی  ۞ 12

 

 

بزرگوار حاج ان و سربازان غیورمرد و نیز مقنی محترم شهید دار  درجهو سایر افسران و 

که در حین کندن تونل در منطقه عملیاتی واحد دیگری در اثر اصابت ترکش  غلامحسین

 خمپاره به سرش شهید شد. 

 نالمبی فتحسایر اقدامات قبل از عملیات 

انجام دادیم، علاوه بر کندن تونل،  نالمبی فتحاز دیگر اقداماتی که ما قبل از عملیات 

 بدین صورت بود:

بود که شرکت نفت آنها را برای نگهداری  های کنار رودخانه کرخهچندین سری در زاغه

 5دینامیت، انبار دینامیت کرده بود و بعد از انقلاب تخلیه کرده و در نهایت قرارگاه تیپ

ها بودند، بزرگ هم بودند. به اندازه چهار تا از این زاغه 26-96حمزه شده بود، شاید  25لشکر

ها نرسد و منفجر ای به دینامیتاتاق که کنار هم باشد مساحت داشت و بتن آرمه بود تا صدمه

حمزه بود. ما هم تنها نبودیم. من،  25لشکر 5ها اتاق فرمانده تیپنشوند. یکی از این اتاق

 5نفر دیگر از افسران تیپ 2-9بودیم.  رپو صارمو امیر  ، امیر آرماننیکفرد، امیر امیر عسگری

یم. کرد میو افسر عملیات، همگی در آن اتاق زندگی  1و  9و  2و  5حمزه، رکن 25لشکر

یم، یک پتو هم رویمان انداخت میهرکدام دو تخته پتو داشتیم و یک بالش. یک پتو روی زمین 

خالی بود. امیر سرلشکر  هاعدد از این زاغه 1-1یم. همین محل استراحتمان بود. انداخت می

حمزه، واحدها را گردان به گردان، گروهان  25، فرمانده محترم لشکریسعد حسنیحسین 

ند جمع کنید، من برایشان صحبت کنم. ما قرارگاه تیپ گفت میبه گروهان یا دو گروهان با هم 

آمدند و صحبت کردند. ما  یسعد حسنیکه نزدیک بود حاضر کردیم. امیر را و یک گردان 

ند گفت مییم، یعنی فرماندهان هرچه درباره عملیات کرد میاوامر فرماندهان را اجرا  نظامیان

 عمل 
ً
ه. البته برای عملیات آیند کنیم مییم. گفتند ما داریم خودمان را آماده کرد میما عینا

نشده بود. گفتند باید این کارها را انجام بدهیم تا  نالمبی فتحآن موقع هنوز اسم عملیات 

 برای عملیات آماده بشویم.

شما باید به طرف دشمن معبر باز کنید. بین شما و دشمن میدان مین است، اگر  .5

توانید رد بشوید، تعدادی زخمی بخواهید حمله کنید از میدان مین که نمی

ای انجام و حمله خورد میو واحد به هم  شوند می، تعدادی شهید شوند می

پناه پناه بگیرید کجا جان. بعد اگر دیدید آتش زیاد است و خواستید جانشود مین

پناهی وجود ندارد. پس گیرید؟ از خاکریز خودتان که بیرون آمدید دیگر جانمی
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را بکنید. هروقت هوا خراب شد، باران آمد، مه شد و... به سربازها  باید این کارها

 خواهید میهایی را که برداری یا خنثی کردن مین بدهید، بروند این مینآموزش مین

آوری کنند، که البته اگر خنثی کنند بهتر از اینجا معبر باز کنید، خنثی کنند یا جمع

هایش دانید فلان معبر باز است و مینحمله کنید می خواهید میاست، و روزی که 

 توانید به طرف دشمن بروید.هم خنثی شده است. در نتیجه راحت می

بروید، تا آنجا که دشمن دید ندارد، یک  خواهید میدر داخل همان میدان مین که  .2

کانال بزنید. کانال را زیگزاگ بزنید تا دشمن از آن ته به رگبار نبندد تا آخر هرکه 

دور و  کنید میرا نزند و نفرات محفوظ بمانند. خاک این کانالی را که  داخل هست

بینند کانال کنده شده و خاکش ، میآیند میبرش نریزید. چون وقتی آنها گشتی 

هایی که برای هم دورش ریخته شده است. خاکش را بریزید داخل گونی، گونی

ورید پشت خاکریز سنگر درست کردن به شما داده بودند. بعد این خاک را بیا

بعد از خاکریز خودتان بریزید تا دشمن نبیند.  خواهد میخودتان و بعد هرجا دلتان 

ها را خنثی کردید، هم کانال کندید، هم خاکش مشخص نیست. پس هم مین

، چیزی کند می، از دور نگاه آید میدشمن هم که برای بازدید از میدان مینش 

نه خاکریزی را که درآوردید،  شود میید دیده بیند. یعنی نه کانالی که کندنمی

های اطرافش را هم خنثی کردید و سر جایش گذاشتید، در نتیجه ضمن اینکه مین

 مین خنثی شده. شود میدشمن متوجه ن

هایش را خنثی کند و آماده باشد ای برای خودش یک معبر باز کند و مینهر دسته .9

معبر بتواند به دشمن حمله کند. بعد تا هر وقت دستور حمله داده شد، از همان 

نفراتتان را باید با نفرات سپاهی و بسیجی به صورت ادغامی به کار بگیرید،  فرمانده 

یک دسته ارتشی باشد و فرمانده یک دسته دیگر سپاهی یا بسیجی، سر این 

فرماندهی برای خودتان و برادرانتان مشکلاتی ایجاد نکنید. دلیل این کار هم این 

شاءالله در عملیات پیروز شدیم، ارتشی نگوید ما این عملیات را که اگر ان است

انجام دادیم، یا سپاهی نگوید ما این عملیات را انجام دادیم، بلکه پیروزی هم برای 

ارتش است، هم سپاه، هم برای کشورمان؛ و اگر خدای نکرده مشکلی پیش آمد 

اب کردند، چون یک دسته ارتشی ها خر ها خراب کردند یا ارتشینگویند سپاهی

اید. بدین ترتیب با هم تمرین تعامل کنید بوده و یک دسته سپاهی و همه با هم رفته

باشید. در ابتدای کار، مثل  کنند میو مانند برادرانی که در یک خانه با هم زندگی 
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یک ارتشی، یک سپاهی یا ، ادغام به صورت نفری بود، یعنی نالمبی فتحعملیات 

ند. بعد که کرد میطور کار ها اینها و گروهها و گروهانبسیجی. نفر به نفر دسته

، کنند میها با هم صمیمی هستند و خیلی هم خوب کار ها و سپاهیدیدند ارتشی

گروهی کار کنید. یعنی یک گروه ارتش و یک  کنید میگفتند دفعه دیگر که حمله 

ای کار گوییم دستهج، اگر بهتر شد و نتیجه خوبی گرفتیم، میگروه سپاه و بسی

دهیم کنید، یک دسته ارتشی و یک دسته سپاهی. این ادغاماتی را که ما انجام می

برای این است که ارتش به دلگرمی سپاه و سپاه به دلگرمی ارتش باشد تا 

 یرون کنیم. شاءالله این جنگ را به پایان برسانیم و دشمن را از خاکمان ب ان

در رده تیپ دستور عملیاتی بنویسید با ضمائم و ملحقات مربوطه و طرح آتش و  .1

با اطلاعات موجود. هر گردان هم که  9یا  2های مراحل طرح حرکت و تهیه طرح

های سه تا چهار معبر داشته باشد، در سمت راست و چپ راهرو تونل محل

های و سلاح ها خمپارهو  ها توپخانهی منحنی ها آتشنگهداری مهمات ایجاد کنید. 

با برد منحنی را ثبت هدف کنید و یادداشت کنید تا موقع درگیری دیگر نگویند به 

راست یا چپ یا جلو بزن. شماره بدهید، حروف بدهید یا کد بدهید تابتوانند همان 

های ، سلاحها تانکشده، نقطه را بزنند که قبلًا ثبت کرده بودید. تیرهای نشان

ضدتانک، تیربارها و روی مواضع دشمن ثبت تیر کنید و به موقع انجام دهید. 

ور یی که باید تک کنند را قبل از ساعت حرکت بازدید کنید تا نفرات تکها یگان

 مشکل یا کم و کسری نداشته باشند. 

 دادیم و واحدها را آماده کردیم. انجام نالمبی فتحاینها اقداماتی بود که قبل از عملیات 

  .رعایت کلیه اقدامات حفاظتی به منظور جلوگیری از کشف تک 

  .حصول اطمینان از برقراری ارتباط مطمئن در طول عملیات 

  قبل از شروع عملیات. واحدها  سیم بیجلوگیری شدید از برقراری ارتباط

ما اینجا هستیم، آنها پرسی کنند که نیایند قبل از شروع عملیات با هم احوال

تان ها نباشد. یا مثلًا به خانهتک کنیم. این صحبت خواهیم میآنجا هستند، 

تلفن نکنید که ما فردا عملیات و حمله داریم، اگر شما را ندیدیم خداحافظ. 

 گیرد و خیلی بد است. دشمن در جریان قرار می
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  هماهنگی لازم با افسران ناظر مقدم هوایی. افسران ناظر مقدم هوایی هستند

، کنند میدرخواست  کوپتر هلییا  کنند میکه درخواست آتش هوایی 

 یتان آن موقع خراب نشود. ها سیم بیهماهنگی بکنید 

 بانی مداوم از عمق های سرپوشیده و استتارشده به منظور دیدهایجاد دیدگاه

و چند  نالمبی فتحخرولی، برای  های تپهسپتون و  های تپهدر  منطقه دشمن

 محل مناسب دیگر که ما انجام داده بودیم. 

 که قبل از عملیات انجام شد رسنلیپاقدامات 

 .تحویل پلاک رویت برای تمام پرسنل رزمنده. من هنوز هم آن پلاک را دارم 

 برای تمام پرسنل و الزام پرسنل به گذاشتن های شناسایی تحویل کارت

 ها در جیب مشخص.  کارت

  نوشتن مشخصات کامل پرسنل بر روی بلوز یا شلوار یا کلاه و پوتین و

 تجهیزات.

 های مذهبی ـ ملی برای بالا بردن روحیه تهاجمی در کلیه انجام سخنرانی

 ها.  رده

 را به جلوی کلاه آهنی  رنگرنگ به کلاه آهنی افراد. نوار شبنصب نوار شب

بستند تا افراد بستیم تا دشمن شناسایی نکند، بلکه پشت کلاه آهنی مینمی

همدیگر را بشناسند و اگر خدای نکرده کسی زخمی یا شهید شد شناخته 

 25لشکر 5رنگی که ما، تیپشود که مال کدام واحد است. مثلًا نوار شب

 حمزه، زده بودیم قرمزرنگ بود. 

 لازم به پرسنل بدهید تا با اسرا  چطور رفتار کنند. اسیر عراقی سر  هایآموزش

پرسنل را کلاه نگذارد که بگوید یک دقیقه اینجا بایست، من بروم دستشویی و 

 بیایم، بعد در برود.

  کندن و آماده کردن گورستان کشته شدگان دشمن، که من در ساحل رودخانه

بیل  روی تپه کمانه کوچکبالای پل به طرف شمال پل نادری روبه کرخه

متر که  16-06کانال کندم، هرکدام به طول  52یا  51مکانیکی آوردم. شاید 

های عراقی را در این گورستان نفر کشته 979، فقط یگان ما نالمبی فتحدر 

 دفن کردیم. 
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یی که کشته شده بودند، بو گرفته و باد کرده بودند را در این گورستان دفن ها عراقی

هایش بود و... کردیم. هرچه پول داشت، هرچه عکس از خانواده داشت و هرچه نامه در جیب

-ها را می. وقتی که جنازهگذارند، گذاشتیمها را میهای نایلونی بزرگی که کارتدر پاکت

اش برای شناسایی که گذاشتیم روی سینهگذاشتیم در قبرهای کانالی، پاکتش را هم می

های  عراقی با پیکر پاک شهدای خودمان این فکر را هم کردیم. در بعدها برای تعویض جنازه

زمان که  ترین کاری را برای نیروهای ما نکردند. اما ما همانکوچک ها عراقیصورتی که 

-کشته شدند، اسم و مشخصاتشان را نوشتم، شماره قبرشان را هم نوشته بودم، میله ها عراقی

هایی به سر و ته هر کانال زده بودیم و خاک ریخته بودیم. بعد ردیفش را هم نوشته بودیم که 

یم سراغ یک کانال رفت میاولی کیست، دومی، سومی، الی آخر. این کانال که تمام شد، 

خواهی از بردم، گفتم اگر می ر. اینها را در دفتر ثبت کرده بودیم. دفتر را پیش برادر باقریدیگ

این کپی بگیر، یا یادداشت کن، ولی این دفتر مدرک لشکر است و ما باید نگه داریم، بعدبه 

یکر پاک شهدای خودمان که های عراقی را با پکه قرار شد ما کشته 09من بده. بعدها در سال

را آوردیم که مسئول تبادل شهداست و مسئول  بود معاوضه کنیم، برادر باقری ها عراقیدست 

 به او دادم و گفتم اگر کم و کسری داری ببر و  5رکن
ً
یا پرسنلی ستاد کل است. دفتر را مجددا

ها را تعویض کنید. شهدای ارتش ایران و سپاه و زهاند جنابنویس و به موسیان بیاور. گفته

های عراقی را بهشان تحویل بدهید. هر تعداد جنازه دادیم، همان بسیج را بگیرید و کشته

. فقط این کنیم میدانی، ما در این کار دخالت نتعداد تحویل بگیریم. هرچقدر که خودت می

ها رفتیم. و فرماندهان تیپ آقا وفا لیست را بدهیم، آن هم در دفتر ثبت است. من و حاج

های فنگ بکنیم و جنازهآوردیم. یک واحد پاسدار آوردیم که پیش دسته موزیک هم از تهران

خودمان را تحویل بگیریم. آنها فقط چندتا افسر آورده بودند. ناراحت بودند که ما پیکرهای 

فنگ زنیم، برایشان پیشگیریم و با افتخار شیپور و موزیک میشهدا را تحویل میپاک 

گیرند که تحویل می ها عراقیگذاریم. اما و در کانکس می کنیم می، ادای احترام کنیم می

ریزند. من دو بار حضور هیچ خبری از اینها نیست و بعد از تحویل آنها را در ماشینی می

پیکر پاک شهدای اسلام را با  216جنازه عراقی را تحویل دادیم و  216داشتم. یک دفعه 

ها فنگ و ادای احترام و با زدن موزیک و تشریفات با حضور مسئولین و فرماندهان تیپپیش

های گذاشتیم داخل کانکسی که به ماشین سوار کنند و بعد جنازهتحویل گرفتیم و بعد می

 . بردندیم دستشان و میداد میآنها را 
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نفر تحویل دادیم و همین تعداد هم پیکر  166بار دوم هم همین کار را کردیم. حدود 

پاک شهدای خودمان را تحویل گرفتیم. من خودم حضور داشتم. بعد از این کار من و واحدم 

. برادر دیگری آمده بود و همان مراسم انجام شد و واحد 9به جنوب رفتیم برای عملیات والفجر

را تحویل داده و شهدای خودمان را تحویل  ها عراقیهای بود جنازه عین خوشدیگری که در 

 گرفته بود. 

 نالمبی فتحلجستیکی قبل از عملیات  اقدامات

  یم، ولی این داد میساعته. ما به  نفرات غذای گرم  19تحویل جیره اضطراری

یم که اگر داد میروز قبل به پرسنل  9-1جیره اضطراری هم برای احتیاط بود. 

ساعته،  19یک موقع غذایش ریخت، یا نرسید، گرسنه نماند. جیره اضطراری 

باید ابتکاری باشد. مثلًا پسته، نخودچی، کشمش، نقل، کنسرو و هدایای 

 یم. داد میاهدایی مردم که آنها را هم 

  ور. یک نفر باید های تکهای دسته و دستههای حمل آب در ردهتیمتشکیل

 مسئول بگذارند که اگر اینها آب خواستند آن یک نفر برایشان آب تهیه کند.

 های حمل مهمات در رده دسته که اگر مهماتشان کم شد شخصی تشکیل تیم

 باشد که مهمات به آنها برساند. 

 را رها کند و یا بهانه کند که مهماتم تمام شده.ور است قرار نیست تک نیروی که تک

 به غرب رودخانه کرخه ها از شرق رودخانه کرخههای گردانجابجایی بنه .

و  شاپور بود. عملیات ما در تپه چشمهها از باغ جندیهای مهمات گردان بنه

-کیلومتر فاصله بود. چطور باید از باغ جندی 566بود.  و تپه سپتون تپه بلتا

های مهمات را جابجا کردیم و این طرف بردند؟ بنهشاپور به آنجا مهات می

 های خودمان آوردیم. نزدیکی رودخانه کرخه

 طور ور در حین عملیات، که همینتکی ها یگانحمل غذای گرم به  بینی پیش

 جنگند غذای گرم و داغ بهشان برسد.که می

باید غذای داغ  شد مییم، ولی تا آنجایی که داد میدرست است که ما جیره جنگی 

 جیره جنگی همراهش بود. رسید میای نرساندیم. اگر غذای گرم به رزمنده می
ً
 احتیاطا

 های های گردانبه بنه رق رودخانه کرخهها از شهای گردانجابجایی آشپزخانه

شاپور بود، آوردیم اینجا. از مان در جندی. آشپزخانهدر غرب رودخانه کرخه
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 2-9شرق آوردیم نزدیک واحدی که باید آنجا عملیات انجام دهد. مثلًا با 

ارتفاعات خرولی منطقه چند کیلومتری ها را در پشت کیلومتر فاصله آشپزخانه

 برقرار کردیم. از رودخانه کرخه

 ای حمل فشنگ. قبلًا این نوار فلزی بود، سر و صدا تحویل نوارهای پارچه

 شب که میکرد می
ً
دویدند سر و صدا داشت. حالا این نوارها ، مخصوصا

مهماتش تمام بشود، از مهمات  ، اگرکند میای است، از گردنش آویزان پارچه

 نماید.ای استفاده مینوار پارچه

 در حین عملیات اقدامات

 طور که نفر ها در جلو. یعنی همانها و بنه گروهانهای رزمی گردانتشکیل بنه

های رزمی ها و بنههای رزمی گردان، پشت سرش هم بنهرود میبه جلو 

گذارند. متر فاصله بنه می 266ا ت 566ها  پشت سرش است، مثلًا با گروهان

 برند.، مهمات که تمام شد میآیند میاینها مسئول مهمات دارند، 

  است. مثلًا زمین  ممکندپو کردن مهمات در امتداد محورهای پیشروی

به دشمن حمله کنیم، ولی مهمات را در جاهایی  خواهیم میخودمان است، 

 بردارند.ها بگذاریم که اگر کم آوردند مثل کانال

 های امدادی در امتداد محورها. اگر کسی زخمی شد، تا تشکیل پاسگاه

های است شهید شود. ما پاسگاه ممکنبخواهند او را ببرند به بهداری گردان، 

امدادی در حین تک قرار دادیم، پزشکیار و سرباز و دکتر هم در مسیر قرار 

 خون
ً
-ش را بند بیاورند و کمکدادیم تا اگر کسی زخمی شد، ابتدا اینجا فورا

 های اولیه را به او برسانند.

  برای اینکه جلوی دید دشمن نباشد. به  ها یگاندر عقب  کوپتر هلیتهیه پد

 کوپتر هلیهای اولیه انجام شد، او را به محض اینکه کسی زخمی شد و کمک

 برسانند و به بیمارستان یا درمانگاه ببرند.

 هایی درست ب هر گردان. در حین تک راههای اصلی در عقایجاد آمادراه

که اینها آمادراه هستند. مثلًا یک خط سبز کشیدند، یک خط سفید و  کنند می

های فلان.... شما را راهنمایی اند قرمز مثلًا برای شمارهیک خط قرمز و نوشته
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که بتوانی به محل مورد نظر بروی. عین آن را باید در عملیات انجام  کنند می

 بدهی. 

 نالمبی فتحادامه خاطرات عملیات 

اولین حمله بسیار بزرگی بود که به دشمن انجام دادیم. در هر  نالمبی فتححمله 

ای لازم است ابتدا سازمان رزم را نگاه کنیم و سازمان بدهیم تا هرکس وظیفه خودش را  حمله

به  نالمبی فتححمزه در  25لشکر 5شاءالله به ثمر برسد؛ اما سازمان رزم تیپانجام بدهد تا ان

 این صورت بود:

حمزه است، ادغامی با برادران سپاهی  25لشکر 5همان تیپ 5: نصر5سازمان رزم نصر

بودند و به فرماندهی اینجانب و برادر رئوف.  )عج( از شهر دزفولرعص ولی 7و بسیجی از تیپ

شده بسیار بالا بود و همکاری های انجامالحمدلله روحیه رزمندگان برای اجرای عملیات

تا  5666ها از معجزات بزرگ الهی بود. هر گردانمان پرسنل ارتش و سپاه در انجام عملیات

نفر بود. طوری اینها را ادغام کرده بودیم که یک گروهانشان با یک گروهان عمل  5266

نفر بود، ولی داخل اینها  966تا  216ند. مثلًا گروهان آنها صد نفر بود، گروهان ما کرد می

ی و طوری ادغام کردیم که همه رزمندگان ادغام کردیم. مثلًا دو سرباز، یک بسیجی یا سپاه

 در عملیات شرکت کنند.

که تشکیل شده  5ها هم که با هم ادغام شدند، نامش را گذاشتیم ناصرسازمان گردان

انقلاب اسلامی و برادران  از سپاه پاسداران پیاده از ارتش و گردان سلمان 595بود از گردان

 بسیجی که با هم ادغام شده بودند.

)عج( و گروهان پرویز. آن موقع رعص ولی 7ر تیپتشکیل شده بود از گردان عمّا 2ناصر

دیگر عوض شده. گروهان پرویز، ند. اما الآن کرد میها را با اسامی ایرانی صدا گروهان

حمزه بود. و یک گروهان تانک هم به آن داده بودیم.  25لشکر 5تیپ 595گردان 1گروهان

تانک. گروهان اول تانک نداشت، گروهان دوم تانک داشت.  271گردان 1یعنی گروهان

 7تیپ حمزه و گردان سلمان 25لشکر 5تیپ 595را  تمام نکردم. گردان 5ببخشید ناصر

از سپاه باز هم ادغام  گردان بلال 2حمزه و ناصر 25لشکر 5تیپ 595و گردان رعص ولی

. 5بردار از گروهان مهن نصر)عج( و سه تیم مهندس مینرعص ولی 7شدند. گردان عمار تیپ

 7حمزه. دو گروهان از تیپ 25لشکر 5پیاده تیپ 599از گردان 9و  2و  5گروهان 2ناصر

. آنجا 271و برادران بسیجی. یک دسته تانک از گروهان پرویز گردان سپاه پاسداران رعص ولی
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بودیم. یعنی گردان تانک سه دسته رزمی منها داده  5گروهان پرویز که داده بودیم به ناصر

اش را داده بودیم. حالا اینجا یک دسته از اش را برداشته بودیم، دو دستهدارد، یک دسته

 9. ناصر5بردار از گروهان مهندس نصر. سه تیم مین2اضافه کردیم به این ناصر 271گردان

 7از تیپ حمزه، گردان اباذر 25لشکر 5پیاده تیپ 516تشکیل شده بود از گردان

. پس هر گردانی برای خودش تیم 5بردار از گروهان مهن نصر)عج(، سه تیم مینرعص ولی

بردارها معبر باز کنند تا اینها بردار داشت، اگر معبر باز نبود، در حین تک باید این مینمین

پیاده، که با این گردان  969تشکیل شده بود از گردان 1بتوانند به دشمن حمله کنند. ناصر

ما در زمان جنگ یک سال جلوی دشمن را گرفته بودیم سربازهای اضافی که به تیپ 

ردان را . این گ969یم به این گردان جدیدی که اسمش را گذاشته بودیمداد میند، داد می

این  نالمبی فتحیواش یواش بهش سرباز دادیم هر ماه آموزش دادند، آخر سر زمان عملیات 

و عملیاتی شد و وارد عمل شدند و  969سربازها که داده بودیم گردان تشکیل شد به نام 

و برادران بسیجی، دو تیم  )عج( سپاه پاسدارانرعص ولی 7د از تیپنژاگردان شهید هاشمی

. گردان سلمان: برادران سپاهی که با ما ادغامی کار 5بردار از گروهان مهن نصرمین

ند، ما چهار گردان داشتیم، آنها پنج گردان داشتند. گفتیم گردان پنجم را چه کار کرد می

کنیم؟ برادر رئوف گفت یک جایی که کمی بیشتر آشنا هستیم به آنجا و احتمال دارد دشمن 

هم ضعیف باشد گردان سلمان و گردان بلال را بهش کمک بدهیم، دوتایی با هم مستقل 

یپ نه، مستقل از گردان ارتشی. یعنی گردان ارتشی نداشتیم عمل کنند. یعنی مستقل از ت

بدهیم، اینها دوتا با هم یک معبر را گرفتند. الحمدلله تصرف هم کردند و کار به خوبی پیش 

رفت. گردان سلمان از برادران سپاهی و گردان بلال هم از برادران سپاهی شدند یک واحدی 

ن ببرند و منهدم کنند و اینها هدفشان معبر میانی بود. که یک معبر بزنند و دشمن را آنجا از بی

یک تیم  1یعنی گردان 1ند به دشمن. ناصرکرد میمعبر میانی دو گردان سپاهی از آنجا حمله 

بردار از یک گردان ارتشی کامل، یک تیم مین 1یک گردان خودش و یک تیم ناصر 1ناصر

تنها از آن معبر میانی حمله . گردان سلمان کنم میمهندسی ارتش. ببخشید تصحیح 

 1ناصر 5گردان بلال از سپاه، گروهان 1بود. پس گردان ناصر 1. گردان بلال جزو ناصرکرد می

 بردار از مهندسی ارتش. و یک تیم مین

که  یسلطان حاج سرگردباید بگویم ما یک افسر توپخانه داشتیم به نام  ها توپخانهدر مورد 

ذوق و سرگرد بود. این برادر افسری بسیار خوب، دانشمند، پرکار، خوش نالمبی فتحدر زمان 

ی ایشان چسبیده به واحدهای ها توپدیدم سلیقه بود. به طوری که بعضی مواقع میخوش



 11  ۞  ینالمب فتح یاتادامه خاطرات عمل

 

یم تو توپخانه گفت می قدر جلو آمده که بتواند هرچه دورتر دشمن را بزند. وقتیپیاده، یعنی آن

نه، من باید طوری به برادران پیاده بچسبم که  گفت مییت را میزند، ها توپخانههستی، دشمن 

بتوانم با حداکثر بُرد دشمن را بکوبم، نه اینکه عقب بایستم و مثلًا سه کیلومتر از بردم هدر 

 انسان خوب و شایسته می 5یم او هم دنبال تیپرفت میها که برود. همیشه ما پیاده
ً
آمد. واقعا

 5و افسر عملیاتی توپخانه بسیار خوب و دوست برادر خوبی بود. ایشان فرمانده توپخانه تیپ

 ها توپخانهحمزه که زیر آتش این  25لشکر 5)عج( و تیپرعص ولی 7حمزه بود و تیپ 25لشکر

 مختلط بود.  یسلطان حاجادر یم. گردان بر کرد میما به طرف دشمن تک 

ند گفت میکه قبل از جنگ، یک گردان را های توپخانه همیشه به این صورت بود گردان

ی این گردان شش آتشبار داشت و ها توپهای همه . یعنی لولهم م561گردان توپخانه مثلًا 

 تر نداشتند. کوچکتر یا دیگر کالیبر بزرگ

ها را حمزه، گردان 25، فرمانده لشکریسعد حسنی جناب سرهنگدر زمان جنگ، 

ها بیایند. هر آتشبار شش توپ دارد، این شش توپ را با مختلط کردند و گفتند گردان

، م م269 ، یک توپم م511 ، یک توپم م596 کالیبرهای مختلف به کار بگیرد. مثلًا یک توپ

و... و طبق نزدیکی یا دوری هدف توپ مناسب استفاده شود. این بهترین  م م561 یک توپ

که  ،توپخانه مختلط استفاد کردیم 927عمل بود برای بکارگیری توپخانه. ما آن موقع از گردان

 حمزه. 25لشکر 5پشتیبانی آتشمان بود، کمک مستقیم تیپ

هایی داشت و نفراتی داشت که آنها هم که خودش یک قرارگاه تیپ بود عده 5نصر

یکم مهندسی ور بودند، پیاده و سپاهی و بسیجی بودند. گروهانپشتیبان واحدهای تک

 دهند میدارد. زمان عملیات، زمان جنگ این گردان مهندس را  لشکر. یک گردان مهندسی

حمزه، یکی را  25لشکر 5به تیپ دهند میهایش. مثلًا یک گردانش را به واحدها و تیپ

و به این ترتیب اینها را  1و یکی را به تیپ 9حمزه، یکی را به تیپ 25لشکر 2به تیپ دهند می

که هر تیپ به طور مستقل خودش مهندسی داشته باشد. گروهان یکم  کنند میتقسیم 

 بود.  5، پشتیبانی مستقیم نصر5مهندسی را داده بودند به نصر

که اینها مخابرات تیپ را  دهند میبه هر تیپ  یک دسته مخابرات از گردان مخابرات

صحبت  سیم بیبرقرار کنند. قبل از عملیات باید همه اغلب باسیم ارتباط داشته باشند و 

گذارند که صحبت کنند. منتها کد و رمز می توانند میهم  سیم بینکنند. در حین عملیات با 

 دشمن متوجه نشود. 
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که اگر خودروهای تیپ در  یک گروهان تعمیر و نگهداری از گردان تعمیر و نگهداری

زمان جنگ در منطقه عملیات خراب شد، به قرارگاه لشکر نبرند، بدهند گردان تعمیر و 

به گروهان گردان نگهداری که مأمور به تیپ است و کنار  دهند مینگهداری تا تعمیر کند، 

 . کند میجا تعمیر تیپ است، همان

ها گروهان دارد که این گردان بهداری به تعداد تیپ لشکر یک گردان بهداریپشتیبانی 

به یک تیپ و  کنند میهای بهداری را مأمور دارند. در زمان جنگ هرکدام از این گروهان

  5گروهان
ً
. در 1، چهار را هم به تیپ9، سه را به تیپ2، دو را به تیپ5به تیپ دهند میرا اصولا

نتیجه گروهان یکم بهداری را هم داده بودند به ما. ما هم در همان حین تک یا زمان پدافند از 

ها و مداوای بیماران و اعزام مجروحین به این گروهان بهداری برای پانسمان زخمی

 یم. کرد میها و اعزام شهدا به محل شهدا استفاده بیمارستان

روهان آماد و ترابری است که یک در خود پشتیبانی لشکر یک گ د آماد و ترابریسر 

د سبا پشتیبانی لشکر طرف نیست. با ر به هر تیپ که این تیپ دیگر  کنند میدش را مأمور سر 

پزد، همه آورد. البته خود گردان غذا میو غذا و نان میآماد و ترابری طرف است که یخ 

و دسته یکم دژبان  کنیم میبه واحدها تقسیم  شود میامکاناتی که از طریق رده بالا به او داده 

ها. مثلًا به تیپ دهند میو  کند میدارد که دسته به دسته  لشکر. لشکر یک گروهان دژبان

، بردن وسایل به کند می، رفت و آمدها را کنترل کند میهای تیپ را کنترل خروجیورودی و 

. این دسته دژبان همه به عنوان عصای دست کند میبیرون از منطقه و آوردنشان را کنترل 

 . کند میفرمانده تیپ در تیپ انجام وظیفه 
 

 اسامی فرماندهان

و معاون یا افسر  عملیاتش  ، جعفر خوشدلسرگرد خوشدل 595، گردان5فرمانده ناصر

 بود.  هم فرمانده گردان عمار

 ییبخشا 2انده گردانش به نظرم سرهنگحمزه، فرم 25لشکر 5تیپ 599، گردان2ناصر

 و معاونش هم یک فرمانده از برادران سپاهی بود.

و همتایش از برادران  دماوندی 2پیاده، فرمانده گردان سرهنگ 516، گردان9ناصر

 سپاهی بود.

بود و معاونش هم یکی از برادران سپاهی  اسماعیلی 2، فرمانده گردانش سرهنگ1ناصر

 بود.



 424  ۞  ینالمب فتح یاتاز عمل یشترب یاتشرح جزئ

 

 .کرد میمستقل بود، خودش عمل  ... اینجا اشتباه کردم... گردان بلال1ناصر

بود و همتای  ، فرمانده گردانش جناب سرگرد ایوبیشد میکه گردان تانک ما  0ناصر

 . کرد میسپاهی نداشتند که آن گردان تانک بود و مستقل عمل 

 5هم یک گردان ارتشی بود که پشتیبانی آتش و ادوات زرهی تیپتانک  271گردان

 بودند. 25لشکر

 نالمبی فتحشرح جزئیات بیشتر از عملیات 

تعدادی زاغه بود که پر از مواد منفجره مثل دینامیت بود و متعلق به  نزدیک پل کرخه

آمد آنجا مستقر شد و آنجا را  5و در بانه بودم. تیپ شرکت نفت بود. آن موقع من در کردستان

ها این زاغهها را از تعدادی از قرارگاه خود کرد، با شرکت نفت هماهنگی کردند تا این دینامیت

حمزه بکنند، و آنجا پاسگاه  25لشکر 5بردارند و آنجا را محل کار و محل قرارگاه تیپ

آرمه آرمه بود. یک گنبد بتنهایش بتندر اوّل جنگ شده بود. ساختمان 5فرماندهی تیپ

درست کرده بودند، به زمین وصل کرده بودند و رویش خاک ریخته بودند. اگر توپ هم به آن 

در سرکشی به واحدها و تعیین خط مشی  روزهانداشت. کسانی که  ، تأثیر بر زاغهدخور  می

و  کنند میها استراحت ها خیالشان راحت بود که در داخل این زاغهپدافند و آفند بودند، شب

ها را کرده بودند مسجد و برای نماز همه به آنجا بینند. یکی از آن زاغهای هم نمیصدمه

ستاد تیپ هم آنجا بود.  2-9ها انبار مهمات واحدها شده بود و دیگر از زاغهآمدند. یکی  می

تا حدود  متری پل رودخانه کرخه 966-166محل ستاد تیپ هم مشخص شد. واحدهایش از 

 ادامه داشت.  کیلومتر و نزدیک تپه چشمه 96

کیلومتر بود. تپه  96، حدود کرد میحمزه پدافند  25لشکر 5ای که تیپطول منطقه

های محلی که انجام داده بودند، دشمن را عقب زده بودند، که آخری بود در حمله چشمه

تر نزدیک دشمن جلوتر بود، ارتفاعات خَروَلی هم بود. ارتفاعت خرولی به رودخانه کرخه

کیلومتر با رودخانه  96که حدود  219است. دشمن را از آنجا بیرون کرده و برده بودند تپه

  595فاصله داشت. گردان کرخه
ً
کیلومتر آن طرف قرارگاه  1-1همانجا که تونل کندیم، تقریبا

کیلومتر به راست، یعنی به طرف غرب و  7-9حدود  599لشکر، مستقر بودند. گردان

هم در خود تپه چشمه  599احتیاط لشکر شده بود و در احتیاط لشکر بود. گردان 516گردان

های پدافندکننده ایران دو تا تپه بودند، یک دره و ارتشی ها عراقیبودند، یعنی لانه زنبور بین 

مستقر بود.  219با گردان عراقی بود که تپه 599متر فاصله گردان 76کوچک فاصله بود، 



 خاطرات رزمی  ۞ 420

 

 

ینها متر بین ا 76مستقر بود. وسط اینها دره کوچکی بود، حدود  212هم تپه 599گردان

آورد، نفرات ما باید به زحمت و دوز و فاصله بود. هروقت که دشمن سرش را زودتر بیرون می

آوردیم، . اگر ما زودتر سرمان را بالا میزد میآوردند، وگرنه دشمن او را کلک سرشان را بالا می

 گذاشت آنها سرشان را بالا بیاورند. خیلی نزدیک بود. بانمان نمیدیده

به صورت  روحانی جوانی به نام آقای ابوطالبی 5ه قبلًا گفتم، در تیپطور ک همان

 با تمام 
ً
ی خط مقدم، دوست ها یگانو فرماندهان، به ویژه  ها یگانداوطلب آمده بود و تقریبا

حدود یک ماه مانده بود . زد میبه آن سنگر مرگ خیلی سر  مهربانی شده بود و در تپه چشمه

آقا تا آن موقع مرخصی نرفته بود و آن موقع مرخصی گرفت. . حاجنالمبی فتحبه عملیات 

گفتیم خدا را شکر که ایشان مرخصی گرفت تا استراحتی بکند. ده دوازده روزی گذشت، 

عملیات انجام بدهیم. اسم  خواهیم میبرگشت. دیدیم سرش را تراشیده. خبر داشت که 

راه کرده بود. به عملیات را هنوز تعیین نکرده بودند. در مرخصی تمام کارهای این دنیا را روبه

آقا ها که با هم دوست بودند، گفته بود؛ او هم به من گفته بود مواظب حاجدار  درجهیکی از 

ولی خیلی مراقبش بودم.  باشید، آمده که شهید بشود. من که باخبر شدم به رویش نیاوردم،

و  رود میکه عراق هست  212، به تپه چشمه و نزدیک تپهرود میدیدم مدام به سنگر مرگ می

 مان چقدر است... که کجا مین دارد، فاصله کند میبررسی 

 خواهند میهای سنگین را به محل خودشان که روز حمله فرارسید. ما واحدها و سلاح

بل همه کارها را کرده بودیم. مخابراتمان را درست کرده بودیم، حمله کنند فرستادیم. از ق

ند برده بودیم، این گردان را هم کرد میهایی که باید به آن حمله واحدهایمان را نزدیک هدف

های تپه به نزدیکی دماوندی 2را به فرماندهی سرهنگ 516، گردانبرده بودیم سر تپه چشمه

سرهنگ  جناب 2/5/5905ند. در روز کرد میچشمه برده بودیم که باید شب از آنجا حمله 

دستور شروع   و حمزه رمز عملیات را اعلام کردند 25، فرمانده محترم لشکریسعد حسنی

آقا تفنگ گرفته، نارنجک به خودش بسته و نزدیک سنگر مرگ حمله داده شد. شنیدم حاج

رفت، آتش زیاد بود. رزمندگان اسلام تکبیرگویان حمله کردند.  شد میموقع ن آمده. دیگر آن

متر  76حمله کند و گردان عراقی فقط  خواهد میکه  516بین این دو گردان، یعنی گردان

قدر مین ریخته بودند که نگاه متر پر از مین بود، یعنی دره را این 76فاصله بود و داخل این 

. خیلی طول کشید تا این عملیات انجام شد و واحدهای دیگر ندها پیدا بودی مینکرد می

ود ظرف یک ساعت و نیم هدف را از تونل رفته ب کهدیگری واحد م. یاعلام کردند هدف را گرفت

، یک تانک فرار کرد و ندمنفجر کردرا نفر اسیر گرفت، شش دستگاه تانک  166تصرف کرد و 
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پشت همان خاکریز قبلی مانده  516نرسیدند منفجر کنند. بقیه همه را آوردند. اما گردان

متری را پاک کنند و خود  76قسمتی از میدان مین صبح طول کشید تا توانستند  2-9بود. تا 

را کشتند،  ها عراقیرا به طرف دشمن برسانند. به طرف دشمن یورش بردند و تعداد زیادی از 

همراه سربازانی بود که حمله کردند تا از ابوطالبی آقا تعدادی هم توانستند فرار کنند. حاج

آقا را به گلوله بسته بود، حدود هشت تیربارچی حاجمعبر عبور کنند و دشمن را بکشند. یک 

جا شهید شده بودند، تعداد زیادی از سربازان هم ، و همانها عراقییا ده متر مانده به سنگر 

آنجا شهید شده بودند. من در کنار تونلی بودم که رزمندگان از آنجا رفته بودند و اسرا و غنائم 

-آقا شهید شده و آنجا افتاده. گفتم اگر میند که حاجخبر داد سیم بیآوردند. با  جنگی می

 جنازه شهدا را بیاوریم، حاج
ً
آقا را هم توانید جنازه را به عقب بیاورید، یا اینکه بگذارید بعدا

 بیاوریم. ما حمله را ادامه دادیم. 

. پیش فرمانده تیپبروم  خواهم میگفت آمد و مرحله سوم عملیات بودیم که جوانی در 

 رشادت هستم. به او تسلیت گفتم و اینکه حاج آقا ابوطالبیمن برادر حاج و گفت:آمد 
ً
آقا واقعا

شاءالله با لکت اسلامی به شهادت رسیدند، انم مبه خرج دادند و در راه آزادسازی این 

الآن دو روز  شهدای کربلا محشور باشند. چه فرمایشی دارید که من انجام بدهم؟ گفت من

گردم جنازه روم، هرچه میمی است اینجا در ستاد تیپ هستم. دو روز است که به تپه چشمه

روز بعد از آنکه  9-56. ایشان قبلًا که به مرخصی آمد به من گفته بود کنم میبرادرم را پیدا ن

شوم. تو یک روز بعد از هید میو من در این عملیات ش کنیم میمن به آنجا بروم به عراق حمله 

( ببر. اما انجام شد، بیا جنازه من را به شهر خودم )فسا نالمبی فتحآنکه رادیو اعلام کرد حمله 

ها آمدند گرفتی. گفت خیلیکمک می ها بچههرچه گشتم پیدا نکردم. چه کار کنم؟ گفتم از 

کمک کردند، خیلی گشتیم، آنجا هم پر از مین بود، نتوانستیم پیدا کنیم. گفتم من تا ظهر 

شناختم، همش آقا را من می. گفت چطور؟ گفتم حاجدهم میجنازه برادرت را به شما تحویل 

ها آمد، از نزدیک سنگر مرگ با سرباز یم، باز هم به آنجا میگفت میسنگر مرگ بود. هرچه به او 

 یا روی دره شهید شد یا روی مین رفته، یا نزدیکی سنگرهای  هبه دشمن حمله کرد
ً
و حتما

تا شما را به آنجا ببرد و  دهم میاو را زدند. من به شما یک راهنما  ربا تفنگ و تیربا ها عراقی

شما جنازه برادرت را پیدا کنی و ببری. خوشبختانه آدمی که به آنجا آشنا بود داشتم. یک 

روی دهی. روبهروی، سنگر مرگ را به ایشان نشان میماشین به آنها دادم. گفتم با ایشان می

ید، هر موقع تشخیص ها را ببیناست، اول با دوربین جنازه ها عراقیآن، کمی به چپ سنگر 

برداری که از گروهان مهندس بهتان آقا باشد، با میناست جنازه حاج ممکندادید که 
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ها را بردارید، راه را باز کنید، بعد برادرش بیاید و جنازه را ببرد. همین کار را ، اول میندهم می

د و برادرش جنازه را به آقا را که دمر افتاده بود، آنجا پیدا کردند و به عقب آوردنکردند. حاج

برای ما شده  سرمشقی آموزندهبرد و تشکر کرد که جنازه را پیدا کرده بود. شهادت ایشان  فسا

بود. گفتیم ما نظامی هستیم، باید تلاشمان بیشتر از یک روحانی و غیرنظامی و بسیجی و 

لکت م ملکت تغذیه کردیم، در این م ملکت حقوق گرفتیم، ما در این م مسرباز باشد. ما از این 

باشیم. از آن زمان به بعد بیشتر تلاش کردیم و  آقا ابوطالبیآموزش دیدیم. نباید کمتر از حاج

 م. کرد میترین جاها حضور پیدا خودم هم در خطرناک

کش، متین، . افسری خوب، دانا، زحمتداشتیم به نام سرهنگ جعفر خوشدل افسری

 نالمبی فتحای که عملیات روز قبل در منطقه 56-26. کرد میمانند برادر به رزمندگان کمک 

ند. از زدن خمپاره زد مینمودند. روز و شب آتش زیادی اجرا می ها عراقیرا انجام دادیم 

ند. زد میجا را حسابش را کرد، همه شد میداشتند که نقدر مهمات ، اینندشد میخسته ن

پاسگاهی بود که با کیسه شن سنگر درست کرده بودند، فرمانده  قرارگاه سرهنگ خوشدل

خوابیدند. شبی  هایش هم همانجا میها و تأمینخوابیدند، محافظگردان و معاونش آنجا می

. دو سربازی که خورد مینصف شب یک گلوله خمپاره مستقیم به روی سنگر  9ساعت 

، یکی به شدت زخمی داد میداشتند، یکی تأمین بود و دیگری کارای فرمانده گردان را انجام 

زیادی به داخل  هایآن طرف خوابیده بود، ترکش جا شهید شد. خوشدلشد و دیگری همان

م فوری جای سنگرت را عوض که او سالم بماند. گفت خواهد می، ولی خدا رود میسنگرش 

 کن، اینجا ثبت تیر شده؛ همین کار را کردند. 

که دست عراق بود را گرفتیم. اگر امکانات و وسایلی بود که درد  212، تپهما تپه چشمه

، برای ارتش برداشتند. بعد رفتیم خورد میداشتند و اگر به درد ارتش برمی خورد میسربازان 

کیلومتر با تپه چشمه فاصله دارد. آنجا درگیر بودیم. من قبل از  51-26که حدود  1و  1 سایت

روز قبل به مرخصی رفته بودم. فرزندانم گفتند همه به  26، یعنی حدود نالمبی فتحعملیات 

گذارم! ما گذارید ما به جنگ برویم. گفتم چرا نمی، شما نمیروند میبسیج و به جنگ 

گیریم، خودمان هم بسیجی داریم. شما بیایید من به جبهه ببرمتان، خودمان هم بسیجی می

سربازها حمله کنید. خیلی خوشحال شدند. اینها را  فشنگ و آموزش هم بدهیم و باتفنگ و 

اند. ی من هستند، بسیجیها بچهها دادم و گفتم این دو سوار ماشین کردم، به یکی از گردان

به خط مقدم رفتند. روزی چند سرباز از آن گردان از فرمانده  نالمبی فتحآنجا ماندند، عملیات 

که اجازه بدهید ما برویم تپه چشمه را ببینیم که چطور آنجا را  کنند میا گردانشان تقاض
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شان نبود. به هر گرفتند. روزهای استراحت بود، ولی بعضی واحدهای عراق هنوز نوبت حمله

. پسرهای من هم با اینها سوار شود مینفر سوار  9-56دارند و حال آنها ماشین بزرگی برمی

. روند می ها عراقی. داخل سنگرهای خالی روند میو به تپه چشمه که لانه زنبور بود  شوند می

، مثل آید میگوید داخل سنگر سروصدا یکی از سربازهایی که با اینها بود، به گروهبانشان می

گویند شما اشتباه بینند. می، ولی کسی را نمیکنند میاینکه کسی داخل است. بازدید 

شنوند. سنگر را خراب نشینند و از سنگری صدای قوطی کنسرو میمی دقایقی. کنید می

طور رفتید، اگر آن بینند یک سرباز عراقی در آن است. من گفتم شما که اینو می کنند می

بست. گفت نه، سرباز عراقی آدم شجاعی بود و تیربار یا تفنگی داشت شما را به رگبار می

طور که آن سنگر و در سنگرش را با گونی بسته بود. اینمُردنی بود، از ترسش آمده بود به 

آمد، نیرویی هم ها بیرون می، آنجا مانده بود. شبآن موقعروز، از روز حمله تا  9-1 گفت می

و  کرد میمانده کنسرو یا آب و غذایی اگر مانده بود تهیه که دوروبر نبود، کنسرو مانده و ته

گویند نگران نباش، سرباز کوچک و ضعیفی بود. به او می .رفت میو دوباره به سنگر  خورد می

بریم اسیر شوی. او را به کمپ اسرا بردند و بعد پیش من آمدند. گفتم کشیم، میتو را نمی

 .آید میدیگر بدون اجازه من نروید که برای خودتان و دیگران مشکل پیش 

، فرمانده درا شاهین جناب سرهنگیم. نوبت حمله شد میما داشتیم برای حمله آماده 

برود  خواست میشجاع.  کش، کاری و کاردان وبود. افسری بسیار خوب، زحمت ،2تیپ

و آنجا را تصرف کند. یک ده بزرگی بود که دور و برش هم رمل بود. من صبح از  آبادی واوی

 جنابحمزه را دیدم که  25لشکر 2سنگرم بیرون آمدم تا ببینم چه خبر است. واحدهای تیپ

تا  روند می. من هم گفتم بروم ببینم کجا روند میبا تیپش و افسران ستادش دارند  درا شاهین

ما هم دارد  516جایشان را بلد باشم و اگر کمکی لازم باشد برایشان بیاورم. دیدیم گردان

در جای دیگر  خواهیم میفردا که گفتم پسبا خود . چیزی نگفتم. رود میدنبال این واحدها 

که چیزی یاد بگیرند یا ببینند چه خبر است. من و  روند می 516حمله کنیم این گردان

وی رسیدیم که انبار مهمات ابا اینها رفتیم. به ده و  516فرمانده گردان و پرسنل گردان

های سنگین داشتند، فرار آنجا سنگر داشتند، خمپاره داشتند، سلاح ها عراقیبود.  ها عراقی

کردند، جای سنگرهایشان هم بود. گفتیم بهتر است فعلًا به طور موقت در جای اینها مستقر 

 م م526نامی بود که سرگروهبان دسته خمپاره یبیگ ایلشویم تا ببینیم چه خبر است. استوار 

یش حرف انداز خمپارهخوبی بود.  دار درجه. خیلی کرد میبا من در شهر بانه خدمت  بود و

نبود گلوله سوم به  ممکن، خورد می، اگر گلوله اول یا دوم نداد مینداشت. یک نقطه را نشان 
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یش را هم ها خمپارهبود که رفتند و مستقر شدند.  516هم با گردان یبیگ ایلهدف نخورد. 

هم واحدهایش را جابجا و مستقر کرد. من برگشتم سر  درا شاهین جنابمستقر کرد. خود 

بعدازظهر بود، افسر موتوری  2واحد خودم و کارهای واحد خودم را انجام دادم. حوالی ساعت 

جناب سرهنگ به دادم برس.  ندو گفت ندبود، آمد 2داشتیم، ستوان دیمحم ستوانبه نام 

بود. گفتم  516؟ چه شده؟ گفت گردانم را گم کردم. گردانش گردانگفتم چیه آقای محمدی

برایشان ببرم، همه جای این  خواهم میناهار چه کار کردی؟ گفت ناهار توی ماشین است. 

، به من گفت درا شاهین جناب، تیپ 2منطقه را گشتم، گردانم را پیدا نکردم. یک نفر از تیپ

را بلد است. گفتم اگر هنوز  516بود، او جای گردان صبح جناب سرهنگ رزمی هم با ما

که  جا که صبح بودند، باشند، بلدم. فوری ماشین را آماده کردم. سوار شدم و با محمدیهمان

روسی همراهش بود و غذای گردان را داخلش گذاشته بودند، حرکت کردیم. باید  یک زیل

آمده بود آنجا.  2رسیدیم. صبح تیپ یم. نزدیکی آبادی واویرفت میکیلومتر  56-51حدود 

خودمان هم آنجا بود، اما حالا  516نفر بودند و الآن کسی نبود! گردان 9666-1666حدود 

آتش  ها عراقیکس نبود. یک موقع از طرف کس نبود. رفتم جاهایشان را دیدم، ولی هیچ هیچ

آنجا  ها عراقیرا پس گرفته بودند و حالا  پاتک کرده و واوی ها عراقیبه روی ما شروع شد. 

مانور و به و . آنها شروع کردند به آتش 2و نه تیپ 516نه گردانند نه واحد خود ما، مستقر بود

آمدند. دیدم اینجا ند و چند نفر دیگر به طرف ما میکرد میطرف ما آمدند. چند نفرشان آتش 

هایمان را روشن ماشینشویم. گفتم خدایا توکل بر تو. خوشبختانه گیر افتادیم و اسیر می

پرید توی  . محمدیکنیم میبپر توی ماشین، سریع فرار  گذاشته بودیم. گفتم محمدی

ماشین، من هم ماشینم روشن بود، با اینکه راننده همراهم بود، اما خودم رانندگی را به عهده 

ماشین و فرار کردیم. دشمن هم در حال تیراندازی بود. شاید بیش از گرفتم. نشستیم توی می

گلوله هم به ماشین من خورد. البته خوشبختانه  9-1خورد و  چند گلوله به ماشین غذای زیل

کدام زخمی نشدیم. دیدیم یک تانک خودمان هم نه به لاستیکش خورد، نه به خود ما، هیچ

روی؟ بایست و به سمتشان گلوله بزن. بهانه آورد که تانکم تیم تو چرا می. گفرود میدارد 

بربوطی را در آبادی حسن 516، مجبورم به عقب بروم. گردانکند میخراب شده و تیراندازی ن

بود، پیدا کردیم. به فرمانده گردانش گفتم آدم که جابجا  کیلومتر دورتر از ده واوی 9-1که 

گوید؟! گفتند جناب سرهنگ، دشمن پاتک محل جدیدش را به فرمانده تیپش نمی شود می

کرد و آنجا را گرفت و ما آمدیم عقب، در جریان باش. گفتم ما از بس دنبالتان گشتیم نزدیک 

 م.یدیم و آمدشهید بشویم. بعد غذا را بهشان دااسیر یا بود 
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 خاطره دیگر

رفته  دکل مخابرات منطقه دشت عباس های تپه، من بالای نالمبی فتحصبح روز دوم 

خیلی  زاده عباسدیگر هم درگیر بودند. دیدم امام بودم. خودمان درگیر بودیم، واحدهای

م هم مسلح بودم. درگیری است. من دو سه سرباز در ماشین داشتم که تفنگ داشتند. خود

تا  1-1زاده عباس رفتیم و دیدم های امامم. تا نزدیکییزاده عباس کمک کنگفتم برویم امام

اند، جنازه عراقی هم افتاده 7-9هوابرد و  11ی خودمان، از واحدهای تیپها بچهجنازه از 

تیراندازی هم هنوز ادامه دارد. ما ماندیم، همه خوابیدیم و شروع کردیم به تیراندازی به طرف 

 . بالأخره کمک رسید و ما توانستیم از آنجا سالم بیاییم و کمکی هم کرده باشیم. ها عراقی

 نالمبی فتحادامه شرح عملیات 

بودند، ادغام  دزفول عصر ولی 7)عج( با برادر رئوف که فرمانده تیپ رعص ولی 7ما با تیپ

شده بودیم. همه در جای خودمان مستقر شده بودیم تا با گفتن رمز عملیات، حمله 

 5رمز را گفتند. من هم که فرمانده تیپ یسعد حسنی جنابشروع شود.  نالمبی فتح

رمز عملیات را به واحدهای خودمان اعلام کردم و گفتم شروع  سیم بیحمزه بودم با  25لشکر

کنید. واحد من که یک تیپ بود و یک تیپ ادغامی از برادران سپاه، شروع به آتش کردند. ما 

نرفتیم و در دیدگاه نشستیم، دوربینی داشتیم به نام دوربین توپخانه که قطر داخل سنگر 

متری آدم  566کنی، ماه را در به ماه نگاه می 51است. وقتی شب  526در  26اش دهانه

. دوربینی بسیار قوی است. با آن دوربین منطقه را زیر نظر گرفتم و آتش و دهد مینشان 

هم  ها بچهدیدم، شنیدم، خط مقدم را میالله اکبر در خط را میدیدم و صدای درگیری را می

 اجرای آتش مانور 
ً
ای ند، عدهرفت میای جلو ند، عدهکرد میای آتش ند، عدهکرد میشدیدا

ند. جلو را کانال کنده بودیم، هر دسته رفت میند، عده دیگر هم به جلو کرد میدیگر آتش 

، تا نزدیک ه بودیمکنده و یک تونل هم کند لااقل یک کانال به طرف خط مقدم دشمن

خاکریز دشمن رفتیم. لذا از زیر خاکریز دشمن رد نشدیم، برای اینکه صدای کلنگ کندن 

. در رفت میو تونل لو  رسید میتونل در شب یا روز به نفراتی که روی خاکریز نشسته بودند 

ر فاصله از دریچه تونل مت 56روی دشمن، حدود روبه ها بچهنتیجه پشت دشمن نرفتیم. 

جا آتش و گلوله و حرکت و درگیری با دشمن ند. همهکرد میآمدند و به دشمن تک بیرون می

بودیم که کسی به مشکلی  سیم بییم و گوش به کرد مییم و نگاه کرد میبود. ما هم دعا 

-مینیماه مانده به جنگ، به واحدهای ما  1-1ند. زد مییا نه. کاتیوشاها  خورد میبر
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ند. اینها کرد میو مثل کاتیوشا تیراندازی  ندشد میکاتیوشاهایی دادند که روی جیپ سوار 

ند. آتش بود و دود. خداوند کرد میتیراندازی  ها تانکو  ها توپخانهند. کرد میهم تیراندازی 

 سیم بیشاءالله پیروزند. ما با هم دلی محکم و قرص به ما داده بود که رزمندگان اسلام ان

از تونل درآمدند، به سنگرهای دشمن رفتند،  ها بچهوضعیت تونل را پرسیدیم. گفتند 

اغلبشان خواب بودند، تعداد کمی بالای خاکریز بودند، زیرا خیالشان از این میدان مین 

 ها عراقیو در سنگر  روند می ها عراقیبه سنگر  ها بچهتواند عبور کند. راحت بود که کسی نمی

شوید یا نارنجک را گویند تسلیم میکشند و مینفر با هم نارنجک می 2-9. ندکن میرا باز 

الدخیل الخمینی، الدخیل »تسلیم شوند  خواهند میو  دهند میبیاندازیم داخل؟ آنها جواب 

هایشان را شویم. سپس تفنگمی خمینی دخیلیعنی ما را نکشید، ما به امام « الخمینی

سنگر عراقی پشت خاکریز دشمن بود، همه  26-96. شاید حدود آیند میاندازند و بیرون  می

که چرا تسلیم شدید؟ یکی از سربازان  کند میشان داد و بیداد . فرمانده گروهانشوند میتسلیم 

بقیه را  خواهیم می. بقیه هم تسلیم شدند و ه بودجا افتادما شکم او را به رگبار بسته بود و همان

  دهیم.بویل بیاوریم و در کمپ اسرا تح

که کمی بلند هم هست، یک تیربار گذاشته  از طرفی درست چسبیده به رودخانه کرخه

ی ما را به رگبار ها بچه. همه ندداشتو نه دست از تیراندازی برمی ندشد میبودند که نه تسلیم 

را به تیربار بسته  ها بچه. یک تیربارچی هم آن طرف سمت راست خاکریز او با تیربار ندبستمی

. چون آنها سنگر داشتند، سرشان را هم بعضی خورد میند به آنها نزد میهرچه  ها بچهو بود 

  دار درجهند. یک کرد میگرفتند و همین طور تیراندازی مواقع پایین می
ً
یا افسری که احتمالا

، داخل ، گروهان جناب سروان آرام595گردان 2بود، سرگروهبان گروهان هتپ اوشگروهبان 

گذارد روی سینه تیربارچی و گیرد و نشانه را درست میدرگیری رفته بودند. او آر.پی.جی می

هوا گرگ و میش بود، جنازه او را . صبح زود که من رفتم، شود میجا کشته تیربارچی همان

دیدم که سر و تنش یک طرف افتاده و پاهایش داخل سنگر است. آن دیگری را هم بالأخره 

. از طرفی هم دیدم لودر آمده، دارد به طرف خاکریز کانال شود میکشند و درگیری تمام می

مین جمع کنند و راه را باز کنند. من با  یاب هم آمدند تا، تعدادی مینکشد میجاده  هندلی

نفر عراقی را ظرف یک ساعت و نیم بعد از حمله گرفته  166چشم خودم دیدم که حدود 

ها نفر از ها جنازه عراقی پشت خاکریز افتاده بود و بقیه تسلیم شده بودند و دهبودند، ده

بودند که بسیار آدم درست و  هتپ اوشی ما هم شهید شده بودند. یکی از آنها گروهبان ها بچه

ارتش برای این استوار یا گروهبان چه  دانم نمیکش بود. من خوبی بود، بسیار زحمت



 421  ۞  ینالمب فتح یاتادامه شرح عمل

 

غنائم جنگی زیادی هم آورده بودند. سلاح و مهمات اصلًا حساب و  ها بچهکارهایی کرد. 

که مشغول جنگ بودند ! پرسنلی خواست میکتاب نداشت، هر سلاحی که دلت 

ند سلاح جمع کنند، ولی تعدادی جمع کردند و تعدادی هم نتوانستند. به هر توانست مین

 حال این کانال هندلی بود که از آن استفاده کردیم و دشمن را کلًا اسیر کردیم و آوردیم.

جلوی جاده خاک ریخته بودند. داخل خاک  ها عراقیبود.  هخان قهوهراه نبرد بعدی سه

متر به طرف چپ جاده  9تا  1متر به طرف راست جاده و  9تا  1را هم مین گذاشته بودند. 

ها را تله کرده بودند. پرسنل مین گذاشته بودند. مین ضدتانک و ضدنفر و ضدخودرو، بعضی

ها را یابیاب داشتند. اول مینبروند، مین هخان قهوهراه ما که حمله کرده بودند به سه

و آنها از همان جاده  زد میها را کنار ها را به اندازه جاده باز کنند. لودر خاکفرستادند تا مین

 جایی است که یک راه از دزفول هخان قهوهراه جاده نداشتند. سه ند و کاری به کنارهرفت می

 های تپهو  نکاپ کوت رود می، به طرف جنوب که شود میرد  ، از روی پل کرخهآید می

. چون رود می و عین خوش . یک راه به راست و به طرف دشت عباسرود می تخا ابوصلیبی

ند. یک گفت می هخان قهوهراه هم قبل از جنگ تحمیلی آنجا بود، به آن سه هخان قهوهیک 

ادامه  بود، کسی آنجا نبود، فرار کرده بودند. به طرف دشت عباس هخان قهوهراه هدفمان سه

. بعد کارخانه شن متروکه روند می. یک هدف هم آنجا داشتیم و به طرف آن هدف دهند می

. نیم ساعتی درگیر بودند شوند میدرگیر  ها عراقیو با  روند میبود. یک گردانمان هم به آنجا 

. سنگرهایشان را به رگبار شوند می، تعدادی هم کشته کنند میکه تعدادی از آنها فرار 

 .کنند میبندند که اگر کسی هم مانده باشد از بین رفته باشد و بالأخره آنجا را هم تصرف  می

غ . یک باغی که به علت جنگ تحمیلی کسی دیگر به این باشود میسپس باغ خشک 

تا  روند می. تکه تکه بالا کنند میو باغ خشک شده بود. باغ خشک را هم تصرف  داد میآب ن

متر  56-51رسند به معبر میانی. معبر میانی هم یک تپه بود، زیاد بلند نبود، شاید مثلًا می

. ندکرد میبانی های ما بود که از آنجا دشمن را دیدهبانارتفاع داشت. منفرد بود و محل دیده

را قلع و قمع کرده بودند. تپه منفرد نزدیک خط  ها عراقیاز تپه سرازیر شده و رفته بودند 

متر با خط مقدم فاصله داشت. آنجا تعداد زیادی اسیر  216تا  266مقدم بود، شاید مثلًا 

ی ما هم آنجا کانال کنده و معبر آماده ها بچهگیرند که دیگر راهی برای فرار نداشتند. می

 گیرند. و تعداد زیادی از دشمن را اسیر می روند میبودند. از آنجا کرده 

به تپه  516شب که گردان 5296. از ساعت آیند می بعد از تپه منفرد به تپه چشمه

صبح هم نتوانستند داخل دشمن بروند، چون دره بین این دو  1/1چشمه حمله کرد، ساعت 
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متر بود به علت داشتن مین فشرده قابل عبور نبود، کانال هم نتوانسته بودند بکنند و  76که 

 تا 1/1ها را هم نتوانسته بودند جمع کنند. در نتیجه مدام تیراندازی بود. بالأخره ساعت مین

گویند توکل به خدا و با احتیاط شکن بود، میکه در آنجا بود و خط هزاد کرباسیواحد صبح  1

را  ها عراقیو  شوند می، چند نفر رد روند می. چند نفر روی مین روند میداخل میدان مین 

را از  212اعلام کردند من تپه هزاد کرباسیصبح امیر  1. در ساعت کنند مینابود یا اسیر 

 کشته شدند و تعدادی هم اسیر گرفتم. ها عراقیگرفتم و تعداد زیادی از  ها عراقیدست 

کش، )ستوان آن موقع( افسری خوب، مطیع، فرمانبردار، زحمت هزاد کرباسیامیر 

داشت ی خودش دوست میها بچهعاقل و واحددوست بود. نفرات واحدش را مانند برادران و 

 نبود او همراهشان نرفته باشد.  ممکن رفت میو همیشه همراهشان بود. هرجا واحدش 

 در حدود ما در این حمله
ً
حمله را شرکت  51-50ها، از حمله اول تا آخر، که من شخصا

، خودش کرد میشکن بودیم. یعنی واحد که حمله . همه ما خطشکن نداشتیمداشتم، خط

ای کش بود. ما بعدها از دهان عدهور بود، هم تیراندازی و دشمنشکن بود، هم حملههم خط

هایمان را که یا در جنگ نبودند، یا اگر بودند در خط مقدم نبودند، شنیدیم. ما همه حمله

تواند بگوید من فلان حمله را ر سپاه یا ارتش نمیکس دیم. یعنی هیچداد میادغامی انجام 

خودم انجام دادم، مگر اینکه تنها به او مأموریت دادند که حمله کن. ولی ما بیشتر 

های هایمان با برادران سپاهی و بسیجی ادغامی بود. این اتفاق در زمان این حمله حمله

ها نفری بود، مثلًا یک نفر ادغامها نیفتاد. اوایل ها و سپاهیجنگ تحمیلی برای ارتشی

یم. کرد میطور حمله ، آنکرد میهای نفرات حکم سپاهی و دو نفر ارتشی، یا هر طور که عده

شد، یک گروه ارتشی و یک گروه برادران سپاهی و نه نفره زمانی این ادغام تبدیل به گروه 

گروه خودش بود و  طور بود، فرمانده گروه ارتشی فرماندهبسیجی. فرماندهی هم همین

ند و فرماندهی رده بالا هم مثل دسته و کرد میسپاهی فرمانده گروه خودش، ولی با هم عمل 

گروهان و گردان و تیپ لشکر اشتراکی بود. یعنی فرمانده ارتشی، فرمانده سپاهی هم بود و 

، دیگری شد میو از منطقه خارج  ه بودند که اگر یکی شهید یا زخمیبالعکس. یعنی دو فرماند

یم، اگر کرد مییم حل توانست میآمد، اگر باشد. اگر کاری پیش میفرمانده هر دو گروه 

هایمان یم. در نتیجه ما در حملهکرد مییم و حل کرد مییم دوتایی با هم مشورت توانست مین

هم ارتش و هم سپاه هیچ مشکل و  نالمبی فتحشکن هم خودمان بودیم. در عملیات خط

 جروبحثی نداشتند.
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را تمام کردیم و به خط نور رسیدیم. خط نور خطی بود که از  نالمبی فتحما مرحله اول 

بودند. آنها را هم از  ها عراقیآمدی، سه تپه دیگر بود که کوتاه بودند و دست که می تپه چشمه

ای از بالا، از شکل رسیدیم. یعنی رودخانهدشمن پس گرفتیم و به کانالی به نام کانال ال

رودخانه . رسید میشکل ای به نام رودخانه الآمد و به یک رودخانهارتفاعات تپه چشمه می

درجه  36آمد، ل میبه آنجا. این رودخانه که از شما رسید میکیلومتر دورتر بود،  1-1یه ئرفا

شکل. این پل برای گشت. محل این برگشت را پل زده بودند به نام پل البه طرف شرق برمی

-گذشتند. پل البود. برای رفتن به شرق هم باید از این پل می رفتن به طرف دشت عباس

یم. هدف اول ما خط رسید مییم، حدود دو کیلومتر جلوتر به خط نور کرد میشکل را که رد 

هایشان را گرفتند. نور بود. ما خط نور را گرفتیم. واحدهای دیگر هم حمله کردند و هدف

گفتند امشب کافی است، مراقب باشید دشمن پاتک نکند، خودتان سنگر درست کنید و 

 کیلومتر طول خط 16تا  91آماده شوید برای پاتک دشمن جواب بدهید. در این روز حدود 

کیلومتر را ما تصرف کردیم.  11تا  96بود.  رعص ولی 7حمزه و تیپ 25لشکر 5ما، یعنی تیپ

ند، و دیدیم تا خط نور خاکریز زد میخاکریز  به سرعتآنجا خاکریز زدیم. برادران جهادی 

جنگیده بودند و زدند. ما نفراتمان را پشت خط نور مستقر کردیم. شب قبل سربازها تا صبح 

ند. من رفتم داد میند و تحویل کرد مینخوابیده بودند، صبح هم فرصت نداشتند، اسیر جمع 

اند. بعد از خود از خستگی افتادهخودبه ها بچهبعدازظهر. دیدم  2-9، ساعت هخان قهوهراه سه

خاکریزتان آماده است، بروید پشت یک ساعت بیدارشان کردیم، حرکت دادیم و گفتیم 

قدر متلاشی خاکریز، اگر خواستید بخوابید، پشت خاکریز بخوابید. مطمئن بودیم دشمن این

که فعلًا قادر به پاتک نیست. ولی دورتر نیروهای زیادی دارد که احتمال دارد تا غروب یا  هشد

 دهای من و واحدهای برادر رئوفیفردا صبح آنها را آماده کند و برای پاتک بیاورد. آن روز واح

راه ، تپه چشمه و معبر میانی، باغ خشک و سهسه هزار نفر اسیر گرفته بودیم، از کانال هندلی

 حمزه دادیم و رسید گرفتیم. بعضی از 25، همه را تحویل کمپ اسرای لشکرهخان قهوه

واحدهای دیگر هنوز درگیر بودند، مثل تپه جفینه که هنوز آزاد نشده بود. بعضی دیگر هم 

زودتر گرفته بودند و دشمن را از بین برده بودند. دشمن خواست فرار کند. یعنی آمد از جلوی 

برود، بعد جاده  ببرود، از آنجا به جاده ابوغری تپه جفینه فرار کند، به رودخانه رفاهیه

 جنابما به فرماندهان رده بالا،  و و بعد به طرف عراق زبیداتپالایشگاه نفت و از آنجا به 

. گفتند کنند می، فرمانده لشکر اطلاع دادیم که اینها دارند فرار یسعد حسنیسرهنگ 

 جنابگویم اینها را دنبال کند و از بین ببرد. زرهی است. من الآن می 1احتیاط تیپ
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زرهی که احتیاط لشکر هم  1، فرمانده تیپرپو جابری)آن موقع(  2به سرهنگ یسعد حسنی

شروع  ،ی چیفتن در حال حرکتها تانکوارد عمل شد، با  رپو جابریبودند، خبر داده بودند. 

را گذاشته و پیاده  ها تانک ها عراقیبه تیراندازی کردند. تعداد زیادی را زدند و تعداد زیادی از 

نفر هم اسیر گرفته بودند. آنهایی که فرار کرده بودند، دیگر  516تا  566دررفتند. حدود 

 . کرد میتانکی هم نداشتند که پاتک کنند، چون عراق بیشتر با تانک پاتک 

نفر اسیر گرفتیم و با تصرف همه  266به هر حال آن روز سه هزار نفر به علاوه حدود 

باش دادیم، تا با وجود شده روز را به شب رساندیم. شب هم آمادهپیش تعیین های ازهدف

 خستگی، اما آمادگی داشته باشند که اگر دشمن پاتک کرد، آن را از بین ببرند. 

کیلومتر بود، جمع  96واحدها را از خط نور که حدود  1/7فردا صبح حدود ساعت 

یمان مختلط بودند، ها توپخانهحرکت دادیم.  و واوی کردیم و به طرف آبادی حسن بربوطی

آتش  روند میمتر جلوتر، اینها که  266-966ند. گفتیم مثلًا کرد میجلوی واحدها حرکت 

آییم. طور بزند تا دشمن خیال نکند ما دست خالی مید و همیننکند و جایش را تغییر ده

به چپ و  ها توپخانههمه خودروها و وسایل و امکانات و نفربرها آماده بودیم و حرکت کردیم. 

 96یا  21ند. وقتی رسیدیم جلو، دیدیم دشمنی نیست. ما حدود شاید زد میراست و جلو 

دو  زد گره علی های تپههای دشمن. کیلومتر آمدیم و به دشمنی برخورد نکردیم، جز جنازه

، تا برود به دشت عباس یا پای پل کرخه هخان قهوهراه قسمت هستند، یکی جلو، لب جاده سه

کیلومتر برود  51تا حدود  شود میشروع  زد گره علی های تپهروی جفینه اینها از جفینه، روبه

 جناب ی عراق بوده که شب قبل، تیپها توپخانهتپه هنوز هستند و آنجا تپه های تپهجلوتر، 

ی ارتش عراق را گرفته بودند. حتی یک توپ هم ها توپخانهحمله کرده و تمام  درا شاهین

درخواست آتش پشتیبانی  ها عراقیما حمله کردیم، برود. طوری که وقتی  نتوانسته بود در

ی ارتش عراق یا ها توپخانه، بررسی کردند، دیدند همه آید میتوپخانه کردند، دیدند جواب ن

 تیپو  درا شاهین جنابحمزه، به فرماندهی  25لشکر 2واحدهای عراق در منطقه را تیپ

اکنون تصرف کردند و هم متوسلیان احمدالله)ص( به فرماندهی برادر رسول محمد

ی ارتش عراق در این منطقه وجود ندارند. این دو تیپ ادغامی قبل از شروع ها توپخانه

رفتند پشت دشمن کمین  916و از آن رودخانه و تپه 916های تپهاز پشت  نالمبی فتحعملیات 

ی عراق را با نفراتش سالم گرفتند و ها توپخانهکردند. به محض اینکه حمله شروع شد، تمام 

قبضه  516تا  566عراق آن شب توپخانه نداشت، یک توپ هم تیراندازی نکرد. حدود 

ند آتش! آتش! خبری گفت میهرچه  ها عراقیو آوردند. های مختلف را گرفتند ی کالیبرها توپ
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یا حسن  به طرف واوی یم از کنار رودخانه رفاهیهرفت مینبود. در هر صورت ما داشتیم 

و  ها تانکدیدیم که روی هم ریخته شده بودند، را می ها عراقیهای که جنازه بربوطی

دار یا تا نفربرهای شنی9-1نفربرهایشان با هم تصادف کرده بودند. من به چشم خودم دیدم 

که با هم تصادف کرده بودند و روی هم رفته بودند. خدا رحمت کند  ها عراقیدار چرخ

ینها را دنبال کرد، تا اینجا آورده بود، اینها هم از ترسشان که را، با یک تیپ زرهی ا رپو جابری

گلوله نخورند، اسیر نشوند یا کشته نشوند با یکدیگر تصادف کرده بودند، یا تاریک بود 

جنازه عراقی، همه هم راننده تانک و  966-166همدیگر را ندیده بودند. در هر صورت شاید 

جاده افتاده بودند، طوری که ما مجبور بودیم کمی از های همراهشان در آن نفربر یا پیاده

که  و مهران دو قسمت است. یک قسمت کنار جاده آسفالته دهلران زد گره علیکنارتر برویم. 

آنجا پاسگاه پلیس هم هست، رادار هم الآن هست، رادار مخابرات هست؛ یک قسمت به 

و به  زد گره علیگویند است. به اینها می و واوی به طرف حسن بربوطی طرف رودخانه رفاهیه

های عراقی رفتیم. وقتی بوی جنازه زد گره علیزرد. ما به سمت گویند علی گرهها میآن تپه

کمتر شد، موضع گرفتیم، مستقر شدیم و آماده شدیم تا دستور بیاید و ببینیم باید به کجا 

قدر باز آمد. یعنی همه گردان، منطقه دشت اینتر از ما میما عقب 516حمله کنیم. گردان

را  599گردان بردیم. اول گردان به نبود که ما هر سه گردان را یک خط کنیم و ببریم. گردان

و بعد هم  خودش رفته بود طرف واوی 516. گردان516و بعد گردان 595آوردیم، بعد گردان

. این گردان از آنجا پاتک زده و اینها را عقب رانده بودند، آمده بود حسن بربوطی ها عراقی

اول شمالی ـ جنوبی بود، بعد  . رودخانه رفاهیهرفت می رد به آن طرف نباید از رودخانه رفاهیه

. ما کنار رفت می، یعنی رودخانه به طرف شرق شد میگشت و شرقی ـ غربی درجه برمی 36

آیم. کجا مستقر شوم؟ اعلام کرد من دارم می 516بودیم که دیدیم گردان رودخانه رفاهیه

 های تپههای ، نزدیکینشانی جا را به او دادیم و گفتیم بیا اینجا، شمال رودخانه رفاهیه

مستقر شوید.  زد گره علی های تپهنرسیده، در دامنه  ها عراقیهای ، به جنازهزد گره علی

و دست و  روند میرسند، به خاطر آب داخل رودخانه می به رودخانه رفاهیه 516پرسنل گردان

به سمت عراق  516خورند. سپس پرسنل گردانشویند و آب میهایشان را میصورت

با من تماس گرفت و گفت جناب سرهنگ رزمی سربازهای ما  دماوندی 2. سرهنگروند می

گویم هدف ما . من هرچه بهشان میروند می و عراق و فکه دوسلک های تپهدارند به طرف 

گویند جلو خالیست، ما به جلو اینجا باشیم تا به ما دستور بدهند، میاینجاست، ما باید 

صحبت کردم.  یسعد حسنی جناببا  سیم بیآیم. من با شان برنمی. من از عهدهرویم می
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 ، ولی باید آمادگی داشته باشیم،رویم میشاءالله آن طرف هم گفت بهشان بگویید برگردند. ان

ها را بهشان آماده شوند، وسایلمان آماده شود. این حرف ها تانکمان آماده شود، توپخانه

ان گفتند دشمن اشتباه دار  درجهگفتم، قبول کردند و برگشتند. این سربازان و افسران و 

کرده. سمت چپش از طرف عراق به طرف ما نیرو نگذاشته، یعنی جلو و عقب و سمت شرق، 

آمد و می دارد، ولی این طرف که طرف خودش بود، که از جاده ابوغریب سمت قرارگاه نیرو

مرکز، نیرو نگذاشته، چون واحد خودش بوده و گفتند اینجا نیرو  5لشکر هپیچید به قرارگامی

تماس گرفتم و  یسعد حسنی جناببا  سیم بیتوانیم از اینجا حمله کنیم. من با ندارد، ما می

تواند استراق سمع دانستم دشمن نمیرمزدار بود می ها سیم بیموضوع را گفتم. البته چون 

دو سه کیلومتر جلو رفته بودند و دیدند هیچ دشمنی نیست. 516کند. گفتم سربازان گردان

حمله کنم.  ها عراقیبه  خواهم میمانده بود سمت چپش. من اجازه  تخا ابوصلیبی های تپه

جا هر وقت شما بگویید من از سمت چپ ما و سمت راست خودش که نیرو ندارد، از همین

، ولی بگذار فردا صبح زود شما هم بیایید. شود میطور نحمله کنم. گفت آقای رزمی همین

آنجا خربزه و  روستائیان. تخا ابوصلیبی های تپهآدرسی داد. آنجا آلاچیقی بود نزدیکی همان 

کاشتند، آلاچیقی هم درست کرده بودند که وقتی آفتاب گرم بود بروند آنجا و غذا هندوانه می

بخورند. گفت برویم داخل آن آلاچیق. گفتم یک آلاچیق دیگری هم هست، از آنجا من 

 سرهنگ 5تیپ 9توانیم. من و افسر رکنتوانیم این کار را بکنیم یا نمیبررسی کنم ببینم می

و فرماندهان  سرهنگ پورداراب 9و فرمانده تیپ سالارکیاسرهنگ لشکر  9و رکن نیکفرد

صبح زود با خودروهای خود آمدیم. آن  5هایشان و تعداد زیادی از افسران ستاد تیپگردان

 های تپهرد شدیم، نزدیکی  نکاپ کوتجلوها را پاکسازی کرده بودند، عراقی نبود، در ادامه از 

بانی هم نیست. رفتیم، داخل آن آلاچیق شدیم، دیدیم خبری نیست، دیده تخا ابوصلیبی

همه آمدند بیرون و گفتند آنجا )آلاچیق( گرم است. آمدیم بیرون. آنجا را بررسی کردند، دیدیم 

کس سمت هیچعراق مکانیزه مرکز  5درست است، سمت راست ما و سمت چپ قرارگاه لشکر

 تخا ابوصلیبی های تپهاند، ولی واحدهایش روی جادهیش کنار ها توپخانهراستش نیست. 

 
ً
هستند، خودشان پدافند دورتادور گرفتند. گفتند الآن این قسمت باز است، ولی احتمالا

گذارند و فرصت اینجا نیرو می آیند میفهمند و و اینها می شود میفردا اینجا بسته فردا، پس

نیست، فرصت صادر کردن دستور عملیاتی هم نیست. من به شما دستور شفاهی صادر 

بینید؟ گفتیم بله. می تخا ابوصلیبی! آن تک درخت را بالای تپه . رزمی و پوردارابکنم می

. این خط پوردارابسرهنگ رزمی، به چپش واحدهای سرهنگ گفت به راستش واحدهای 
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تر بروید امتداد این درخت باشد. امشب حمله حد بین شما، دیگر هرچه جلوتر یا عقب

. اصلًا وقتی برای آماده شدن برای حمله نداریم. سریع به واحدهایتان برسید. کنید می

، آماده کنید، سازمان رزمی بهشان بدهید. واحد من حدود واحدتان که الآن نزدیکتان است

متر فاصله  166-166حدود  دور بود، ولی پورداراب تخا ابوصلیبی های تپهکیلومتر از  51

 شب حرکت کند، اول تاریکی. پورداراب 7داشت. گفت واحد رزمی زود حرکت کند، ساعت 

دقیقه، نیم ساعت زودتر. باید امشب حمله کنید و  26هم هروقت رزمی رسید حرکت کند. 

ا بگیرید. من دستور دیگری ندارم. هر کاری یا کم و کسری داشتید ر  تخا ابوصلیبی های تپه

. ما به واحدهایمان برگشتیم. شروع به آماده دهم میبه من اعلام کنید، من انجام  سیم بیبا 

کیلومتر با هدف جدید فاصله  51کردن واحدها و سازمان دادن و دستور دادن واحدها. ما 

مکانیزه عراق راهنمایی  5ما را به طرف قرارگاه لشکر ای هم آنجا نیست کهداشتیم و جاده

های محلی داشتند، راهنما داشتند. اینها کند. برادران سپاه پرسنل محلی داشتند، بسیجی

نفر برای هر گروهان، یا اگر نشد یک یا دو نفر برای هر  1-1. کنیم میپیدا  رویم میگفتند ما 

 تخا ابوصلیبی های تپههای ر تاریکی به نزدیکیگردان راهنما بدهیم که شما را شبانه و د

 دکتری هم یک برساند. برادری بود به نام سوداگر که 
ً
پایش در جبهه قطع شده بود، بعدا

گرفت. خداوند رحمتش کند و با شهدای کربلا محشور شود. آن موقع مسئولیتش اطلاعات 

. به ما قول داد که راهنما بیاورد و سر قولش هم ایستاد. کرد میبود، در اطلاعات سپاه کار 

 2به فرماندهی سرهنگ 516آماده شدیم. من سازمان رزم دادم: گردان وسط گردان

یعنی به  ، گردان تک اصلی، که این گردان کارش تک اصلی بود. گردان سمت چپدماوندی

، چون آنجا هم امن نبود، تأمین تخا ابوصلیبی های تپهو پایین  طرف همان رودخانه رفاهیه

. ، اسمش را گذاشتیم تأمین سمت چپ، سمت طرف رودخانه رفاهیه595نداشت، گردان

، تأمین سمت راست. اگر اش سرهنگ بخشایی، فرمانده599گردان سمت راست گردان

، اگر از سمت چپ بیاید، کند میدشمن از سمت راست بیاید یک گردان در مقابلش مقاومت 

پهلودار چپ، پهلودار  595ی دشمن بود، بیاید، گردانها تانکو  ها توپخانهکه  نزدیک رفاهیه

. با وجودیکه ما سه گردان بودیم، من آن دو نیرو را دماوندی 516راست، تک اصلی با گردان

 های تپهبرای پهلوداری گذاشتم. چون خطر پهلوداری بیشتر بود تا جلو. آن موقع پایین 

های متر گودی دیواره 56-51خیلی گود بود، یعنی اقلًا  ، پایین رودخانه رفاهیهزد گره علی

متر بود. ما  2-9طور بود، ولی سمت جنوب کوتاه بود، شاید رودخانه بود، سمت شمال این

آنجا مستقر بودیم، اینها را قسمت کردیم، گردان وسط برود وسط، پهلودار سمت راست به 
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ود. ما نیم ساعت هم زودتر از ساعت راست برود و پهلودار سمت چپ به پهلوی سمت چپ بر 

حرکت کردیم. یک پاسگاه سیار درست کردیم، پاسگاه یدکی فرماندهی و پاسگاه ثابت  7

فرماندهی. من دیدم اگر پاسگاه ثابت ما هم دنبال واحد برود، چون گود بود و پایین 

بود و  سپتون حمزه که در تپه 25ان به قرارگاه لشکرم مسی بییم، احتمال دارد صدای رفت می

حمزه و  25کیلومتر با ما فاصله داشت، نرسد. تپه سپتون، قرارگاه لشکر 56-51شاید حدود 

بان توپخانه حمزه قرارگاه درست کرده بود. برای دیده 25هم پهلوی لشکر 2بود. کربلا 2کربلا

لشکری من این قرارگاه را درست کرده بودم. در اوایل جنگ تحمیلی، آن هم شبانه، دیدگاه 

بان توپخانه لشکری بودند این را که دیده اگوی صادقی سرواندرست کرده بودم. من برای 

در خود  نالمبی فتحلشکر را هنگام اجرای عملیات درست کرده بودم و این دیدگاه یک ستاد 

ی ها توپخانههای باندیده اگوی صادقی سروانجای داده بود. در حالی که دیدگاه فقط 

حمزه را در خود جای داده بود. به هر  25لشکری ساخته بودم که یک قرارگاه ستاد لشکر

بردند و  تخا ابوصلیبی های تپهحال ما حرکت کردیم و رفتیم. نیروهای راهنما ما را درست به 

 بدون هیچ آسیبی به آنجا رسیدیم. 

طور شد که سربازانی که ما به جلو فرستاده بودیم تا این نالمبی فتحمرحله سوم عملیات 

جلویشان  بینند بعد از رودخانه رفاهیهای مستقر شوند، پس از مستقر شدنشان، میدر منطقه

و  روند میکیلومتر  2-9، دهند میطور ادامه باز است، نه دشمنی است، نه چیزی، همان

یم کرد میبینند نه کسی هست، نه واحدی از ارتش عراق در اینجا نیستند. ما که خیال  می

کس نبود. بعد به ما این پر از دشمن است، اما هیچ تخا ابوصلیبی های تپهسمت راست 

حمله کنیم. گفتیم نه، ما بدون مسئله را خبر دادند و گفتند اجازه بدهید ما از حالا برویم و 

توانیم کاری کنیم. باید از آنها اجازه بگیریم. شما برگردید به ترها و فرماندهان نمیاجازه بزرگ

ای که قرار است مستقر شوید. ما باید هماهنگی کنیم، بعد حمله کنیم و اینجا را همان منطقه

، فرمانده یسعد حسنیا با جناب . سپس مسئله ر یدبگیریم. متشکریم، خبر خوبی به ما داد

ند کرد میحمزه، در میان گذاشتیم. ایشان فرمانده لشکر بودند و باید بررسی  25محترم لشکر

 صبح همه آن طرف رودخانه رفاهیه 0ند. گفتند فردا صبح ساعت داد میو بعد به ما جواب 

؛ اگر کنیم میآیم آنجا و بررسی است، من هم می تخا ابوصلیبی های تپهباشید که نزدیک 

. صبح روز بعد رفتیم، دهم میجا دستور حمله مسئله درست بود و مشکلی نبود، همان

تعدادی از فرماندهان هم که در این عملیات دخالت داشتند هم آمدند. مردم آنجا در 

بوستانی که آنجا بود هندوانه و غیره کاشته بودند، یک آلاچیق هم برای استراحت خودشان 
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درست کرده بودند. ما برای اینکه دشمن زیاد مشکوک نشود داخل آلاچیق رفتیم و 

انه بالای آلاچیق چندجا باز بود. منطقه را با دوربین دیدیم که خالی است، خود خوشبخت

بندند و مین و نفر روزه اینجا را می 2-9هم تأیید کرد و گفت همین  یسعد حسنیجناب 

د گذارند. قبلًا اینجا جزو منطقه خودشان بود و نبسته بودند، خودشان رفت و آم می

گذارند. من همین ند. حالا که این طرف کسی نیست، همه قلع و قمع شدند، نفر میکرد می

. شما امشب بروید حاضر شوید برای حمله به کنم میالآن شفاهی دستور عملیات را صادر 

 های تپهکیلومتر با  57. ما همان شبانه آماده شدیم. نفرات من حدود تخا ابوصلیبی های تپه

یم تا کرد مییم و زودتر حرکت کرد میپیمایی فاصله داشتند و بایستی راه تخا ابوصلیبی

شب  7. ساعت شود میخودمان را برسانیم. بقیه هم که نزدیک هستند دستور حمله صادر 

. در مورد سازمان رزم تخا ابوصلیبی های تپهرکت شدیم و حرکت کردیم تا نزدیکی آماده ح

باید بگویم یک گردان را گذاشتم پهلودار سمت راست، یک گردان پهلودار سمت چپ، که اگر 

دو گردان دشمن از هر طرف باخبر شد و با توپ و تانک حمله کرد، ما پهلودار داشته باشیم. 

 تخا ابوصلیبی های تپههم گذاشتم )چهار گردان داشتم( تک اصلی و تک پشتیبانی. به 

رسیدیم که مرکز رادارهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که عراق آمده بود و 

ها را هم خراب کرده بودند. سایت هاآنجاها را گرفته بودند و رادارها را آتش زده بودند و سایت

ند، نیروی هوایی ایران موشک گذاشته بود که در کرد میجایی بود که از آنجا موشک پرتاب 

کند که عراق زودتر آمده بود و آنجا را گرفته و  ابزمان درگیری از اینجا موشک به عراق پرت

رادارها دوتا بودند، یکی رادار افقی، یکی  ،شد میشناخته  1و  1خراب کرده بود. سایت 

، رادار عمودی ارتفاع هواپیما را نشان داد میعمودی. رادار افقی سمت هواپیما را نشان 

قیمت بودند، از ها را که همه گرانخراب کرده و آتش زده بودند. دستگاه ها عراقیکه  داد می

کیلومتر را یا  57ان و سربازان تمام این دار  درجهبین برده بودند. کمی راه دور بود، افسران و 

جناب  9:26یا  9:56دویده بودند، یا تند راه رفته بودند و خسته شده بودند. حدود ساعت 

با قرارگاه با من تماس گرفت. چون آنجا زمان حمله خیلی کم با  سیم بیبا  یسعد حسنی

شکند. و رمز می کند می، استراق سمع شود می، زیرا دشمن آگاه گیرندتماس می سیم بی

گفتند رزمی کجا هستی؟ دیگر روز شد! پس چرا نرسیدی؟ گفتم رسیدیم، در مدرسه بسته 

است. منظور این بود که جلومان میدان مین است. گفت یا دور بزنید، یا در مدرسه را باز کنید 

آورند ز این طرف واحدهایی که نزدیک بودند، فشار میو بشکنید. کارهایتان را انجام دهید، ا

. این مسئله را با رزمندگان در میان گذاشتم، گفتند که مشغولیم شود میکه چرا حمله شروع ن
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در مدرسه را باز کنیم، نگران نباشید. در مدرسه هم باز شد، خبر دادند و از این طرف هم ما 

بسم الله القاصم ». ایشان رمز عملیات را گفتند: یسعد حسنیخبر دادیم به جناب 

وقتی ایشان این را گفت، من هم به رزمندگان « الزهراء)س(، شروع کنید. ةالجبارین، یا فاطم

های آتش و گاز از آن مثل اینکه شعله تخا ابوصلیبی های تپهگفتم. به یکباره دیدیم منطقه 

، تمام منطقه در حال سوختن است. گفتم یا اباالفضل، من الآن چهار گردان شود میبلند 

طور، اگر اینها در این آتش بسوزند و آتش بگیرند و آنجا دارم و واحدهای دیگر هم همین

تند ها تماس گرفتم. گفمشکلی پیش بیاید، چه کار کنیم؟ خدایا خودت کمک کن. با رزمنده

و دشمن را محاصره  رویم میخیالت راحت باشد. ما همه سالمیم و داریم به خوبی پیش 

صبح اینها با دشمن درگیر بودند و بعد خبر دادند که دشمن را قلع و قمع  0کردیم. تا ساعت 

کردیم و خیلی اسیر گرفتیم. همه امکانات دشمن را یا به غنیمت گرفتیم، یا منهدم کردیم. 

شدیم،  نفری سوار جیپ میول 2-9م که تشریف بیاورید و بازدید کنید. ما هم آماده هستی

کیلومتر فاصله داشتیم. رسیدیم به افسرانی که قرارگاه یدک  1-0چی و تأمین. با آنجا سیم بی

را تشکیل داده بودند، یعنی خودشان نزدیک واحدها بودند و واحد را راهنمایی و اداره 

ند. دیدیم آنها هم آماده شدند. با هم رفتیم و به همان افسرانی که داد میند و دستور کرد می

 حرکت کردیم و با ماشین داخل سایت کرد میواحدهای حمله را اداره 
ً
ند، رسیدیم. مجددا

 کنند میو دارند سنگر  را دیدیم. دیدیم همه پرسنل مستقرند تخا ابوصلیبی های تپهرفتیم و 

 که اگر عراق پاتک کرد، بتوانند جوابش را بدهند.  کنند میو خودشان را آماده 

خیرمقدم گفت و گفت اوامر فرمانده محترم نیروی زمینی،  هزاد کرباسیستوان جناب 

ها را کاملًا گرفتیم و آماده است که بازدید فرمانده محترم لشکر و شما اجرا شد. ما هدف

های دشمن از تا بتوانند در مقابل پاتک کنند میکنید. نفراتمان هم دارند تحکیم مواضع 

ای که ایشان گرفته بودند، کنند. منطقه نشینی عقبکنند و دشمن را وادار به  دفاعخودشان 

عاقلانه عمل کردند و همه منطقه بود که من بازدید کردم. دیدم بسیار خوب و صبح  1ساعت

را بازدید  تخا ابوصلیبی های تپه! بیا با هم برویم منطقه هزاد کرباسیتحت اشغال است. گفتم 

کنیم، ببینیم اگر جایی مانده بتوانیم دوباره اینها را از بین ببریم. گفت باشد. با سه ماشین و 

تعدادی سرباز حرکت کردیم تا اگر جایی مشکلی پیش آمد با دشمن درگیر بشویم. به طرف 

بود  و به طرف اولین آبادی که دوسلک کرد میجاده آسفالتی که ارتش عراق از آن استفاده 

ای ساخته شده بود که اگر ما یک موقع با عراق ساختهسنگرهای پیش رفتیم. در دوسلک

ساخته استفاده کنیم. ولی رفتیم و دیدیم که عراق آنجا را درگیر شدیم، از این سنگرهای پیش
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بود و پر از  تخا ابوصلیبی های تپهیک انبار مهمات کرده و خودش از آنجا فرار کرده، چون نزد

های کمپرسی بار مهمات تریلی یا مثلًا ماشین 16روز تمام با  26مهمات، طوری که اگر 

ریختند آنجا، باز هم این مهمات عراق که آنجا انبار شده بود، بیشتر بود. آوردند و می می

یم، کرد میو دوروبرمان را نگاه  1 آمدیم و سایترا هم دیدیم. موقعی که می و چنانه دوسلک

دیدیم عراق یک جا کنار جاده تور استتار کشیده و بلند است. گفتیم بایستیم و نگاه کنیم که 

روسی نو است.  دیدیم یک خودرو زیلاین تور استتار برای چیست. رفتیم آن را کنار زدیم، 

هست که یک  عراق آوردند. یک سکوی پرتابی روی این زیل ازیعنی شاید یک ماه نیست که 

گیری شده و منتظرند هم هدف موشک نه متری اسکاد روی آن سوار است، به سمت دزفول

پرتاب کنند. گفتیم الحمدلله که موشک را  بدهند تا این موشک را به دزفولرده بالا دستور 

اند. تورهای پرتاب نشد. دیدیم باز هم روی زمین تور استتار کشیده پیدا کردیم و به دزفول

ت، تور استتار ها روی زمین اساستتار روی زمین را کنار زدیم و دیدیم دوتا از این موشک

، تماس یسعد حسنیجا با فرمانده لشکر، جناب اند تا مشخص نشود. من از همانکشیده

متری اینجا هست، یکی روی سکوی پرتاب، دو تا هم 3گرفتم و گفتم سه تا موشک اسکاد 

به پایین بیاوریم. یک موقع کاری کنیم و آن را از بالا روی زمین. ما بلد نیستیم برویم دست

و  کند میرا خراب  خانه در دزفول 26-96برد و هم ، هم خودمان را از بین میکند میآتش 

گویم . نیروی هوایی بیاید اینها را جمع کند و ببرد. گفتند چشم، میشوند میمردم شهید 

ها را و این کار را بکند. موشک ساعت به آنجا بیاید 1/5نیروی هوایی ظرف یک ساعت الی 

گذاشتیم و آمدیم. دیدیم به اندازه لشکر واحدهای خودمان وسایل و مهمات و تیربار و توپ و 

تا  کشد میروز طول  9-1، شاید کشد میگذاشتند و فرار کردند. خیلی طول ها  عراقیتانک 

تفنگی است که  گشتم. قرناسهمی اینها را جمع و جور کنیم. من بیشتر به دنبال تفنگ قرناسه

تیراندازها با آن تفنگ تیرانداز است. یعنی تکلوله بلندی دارد، دوربین هم دارد، تفنگ تک

متری بزنند، ما در ارتش خودمان تفنگ  216تا  266نقطه را )مثلًا سر آدم را( در  توانند می

م خواست میتر بودند که ما نداشتیم. ها خیلی پیشرفتهاین قرناسهدار داشتیم، ولی دوربین

 برمی خواهم میرا  همه تفنگ قرناسهیکی را بردارم، بعد گفتم این
ً
دارم. چه کار کنم؟ بعدا

 ها عراقییم، رسیدیم به در جنوبی که از آنجا رفت میطور که بازدید کنیم. همین رویم میحالا 

سروان آمدند توی قرارگاه. دیدیم آنجا قبل از ما جناب ند یا از عراق میرفت میبه عراق 

باش هستند. این نفرات را هم که ما آوردیم و تعداد زیاد شد. نفر فرستاده و آماده هزاد کرباسی

. من گفتم آیند میطرف عراق دارند رنگ از همان موقع به ما خبر دادند که دو اتوبوس آبی
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ها باشند و با کلک دارند کنندهاست اینها همین پاتک ممکنباش بدهیم، برای اینکه آماده

باش دادیم، خودمان هم آماده شدیم، . به این چند نفری که آنجا داشتیم آمادهآیند می

 هزاد کرباسیها آمدند. به ان یک موضع گرفتیم. اتوبوسم مافسرانمان هم آماده شدند. هرکدا

؟ خواهند میزبان داری، بفرست از اینها بپرسد برای چه آمدند و چه گفتم اگر یک سرباز عرب

 داشت و همان
ً
جا هم بود. سرباز رفت و با آنها صحبت کرد. اینها گفتند ما افسران و اتفاقا

مان تمام شده، الآن با ستیم، به مرخصی رفته بودیم، مرخصیان و سربازان عراقی هدار  درجه

شان کردند. گفتم شان کنید. محاصرهها آمدیم که به داخل برویم. گفتم محاصره این اتوبوس

بیایید پایین، اینجا دیشب تصرف شده و دست شما نیست. من احساس کردم اینها خودشان 

دمی که فرار کردند و اینها در بین راه دیدند و با همه آهم مایل بودند تا اسیر شوند. چون این

 برای اینکه جنگ نکنند و اسیر شوند آمدند. به هر حال احتیاط 
ً
آنها صحبت کردند، احتمالا

ها که نفر بودند. با همان اتوبوس 96-36کردیم، دستشان را بستیم و اسیرشان کردیم. حدود 

حمزه،  25گذاشتیم و به کمپ اسرای لشکر آمده بودند اسکورتشان کردیم و برایشان تأمین

کیلومتر فاصله داشت، اینها را بردند و تحویل دادند. از آن  7-9فرستادیم.  نزدیک پل کرخه

دستگاه  566طرف سربازها خبر دادند که حدود دو کیلومتر دورتر، تعداد زیادی، حدود 

خودروهای مختلف پارک شده، نکند اینها برای پاتک آنجا مستقر شده باشند. من با دورین 

 در رمل فرو رفتند، طور نیستنگاه کردم، دیدم این
ً
. هیچ نفری پهلوی اینها نیست، احتمالا

گرفتند، اینها در رمل گیر هم جلویشان را می ها عراقیچون خواستند از بیابان فرار کنند، 

کردند. یک جیپ نفربر آوردیم. آن زمان ارتش جیپ نفربر روسی داشت. چند نفر سرباز سوار 

هم همراهشان گذاشتیم، گفتیم  دار درجهم، یک کردیم، افسری را هم سرپرستشان گذاشتی

 کلک نباشد و اینها برای پاتک آنجا 
ً
 روی مین نروید، ثانیا

ً
به آنجا بروید. مراقب باشید که اولا

بگو  سیم بینباشند. به ما خبر بدهید که آنها چرا آنجا هستند؟ اگر چنانچه در رمل رفتند، با 

ینها را دربیاوریم. حدود یک ربع، بیست دقیقه بعد من جرثقیل و آدم برای کمک بفرستم تا ا

تماس گرفتند و گفتند همه دیشب فرار کردند، شب تاریک بوده و تشخیص نداند کجا رمل 

کیلومتر طول و عرضش  1/5است، در این دریاچه رمل فرورفتند. زیاد بزرگ نیست، حدود 

ایشان فرار کردند و همه هاست. همه در رمل فرو رفتند و قادر به حرکت نیستند. خدمه

و افسر فرستادم تا بروند و این  دار درجهخودروها هم ماندند. من فوری جرثقیل و مکانیک و 

حمله کرده  تخا ابوصلیبی های تپهها را بیاورند. دیدم از آن طرف هم چندین واحد به ماشین

. من به آید میبودند. ما هم یکی از آنها بودیم. آنها هم متوجه شدند جرثقیل و آدم دارد 
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هایش را جمع کنید و بیاورید. حدود توانید خوبشده خبر دادم زودتر هرچه میپرسنل اعزام

را که من  هاتا از اینها را توانستند از رمل بیرون بکشند و بیاورند. یکی از این ماشین 51-56

های تانکر سوخت و تانکر آب هم زیاد بود. بر بود. ماشینبه چشم خودم دیدم، تریلی تانک

اینها را جمع کردند و آوردند که جزو ضمیمه خودروهای خودمان کردیم. تعدادی را هم به 

همتای  یم، برادر رئوفیکرد میادغامی کار  )عج( دزفولرعص ولی 7سپاه دادیم. با برادران تیپ

یم به کمپ بفرستیم، دو نفر از خواست میهای اسرا را من و فرمانده آن تیپ بود. وقتی اتوبوس

برادران پاسدار و شاید دوتا هم بسیجی پیش من آمدند، سلام علیک کردند و خسته نباشید 

ما عرضی داشتیم. گفتم بفرمایید، من در خدمتم. گفتند شما گفتند. گفتند جناب سرهنگ 

بوس زیاد دارید، ما خیلی کم داریم. محبت کنید این دوتا اتوبوس ها اتوبوس و مینیارتشی

گوید. ما اتوبوس و را به سپاه و بسیج و من بدهید. پیش خودم فکر کردم راست میرنگ  آبی

قدر امکانات ندارند. گفتم ن تازه تشکیل شدند و اینبوس و امکانات زیاد داریم، برادرامینی

این  کنم میکه پیاده شدند، من سفارش  ها عراقی، در کمپ اسراء بیاوریددوتا راننده 

ها را به ها. بدین ترتیب اتوبوسها را به شما بدهند. تشکر کردند و رفتند داخل ماشیناتوبوس

چندتایی را  ی که از داخل رملآن خودروهای برادران سپاهی و بسیجی دادیم. به هر حال از

را دیدیم. دیدیم تا اینجا که  و جلوتر و بعد هم فکه آورده بودیم استفاده کردیم، رفتیم دوسلک

آمدیم خوب است، اگر بیشتر از اینجا برویم، احتمال دارد روی مین برویم، چون به منطقه هم 

آشنا نبودیم، برگشتیم. واحدها را جمع و جور کردیم، در آنجا مستقر کردیم، سنگر گرفتند و 

، که درا شاهین سرهنگ جناب ه فرماندهیب 25لشکر 2آماده پاتک دشمن شدند. به تیپ

باشند، مأموریت دادند که با واحدهایش بروند و افسری بسیار خوب و پرکار و مدیر و مدبر می

دشمن را تا فکه دنبال کنند و ببرند و از مرز ایران بیرون کنند و بعد برگردند و بیایند. ما 

باش بودیم که اگر دشمن خواست پاتک بزند سایت سنگر گرفته بودیم، آمادهجا توی همین

با تیپش سواره به راه افتاد، یعنی  درا شاهین جنابجوابش را بدهیم و پاتک را از بین ببریم. 

ند. دشمن های خودشان حرکت کردسربازها سوار کامیون شدند و فرماندهان هم با ماشین

ند، اینها از مرز فکه که داخل عراق کرد می، اینها هم دنبالشان رفت میهم به سرعت داشت 

ساعت طول کشید  1یا  9هم برگشتند و آمدند. حدود  درا شاهینرفتند، نیروهای امیر بزرگوار 

 که اینها را تا فکه بردند و برگشتند. 
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 نالمبی فتحپایان عملیات 

به حول و قوه الهی، به یاری خداوند تبارک و تعالی به نفع  نالمبی فتحعملیات 

همه وسایل، که همه را تخلیه کردند و بیشتر به برادران جمهوری اسلامی ایران و با این

در روز  امکاناتشان کم بود و بیشتر از ما نیاز داشتند دادیم،سپاهی و بسیجی دادیم که 

هم با تمام روستاهای اطرافش که  تخا ابوصلیبی های تپه به پایان رسید. ملیاتعهفتم 

روستا بودند و تمام امکانات و مهمات و انبارهای مهمات عراق، به دست  16-16بیش از 

را در  عملیاترزمندگان اسلام افتاد. الحمدلله ما با استفاده از آنها و به لطف خداوند این 

 این منطقه به پایان رساندیم. 

ی زیر امر مأمور و پشتیبانی او ها یگانو  تخا یبیابوصل های تپهیگان دشمن مستقر در 

حمزه و هم  25لشکر 5، یعنی هم تیپ5ی نصرها یگاندر منطقه متصرف  7/5/5905در روز 

 و سایت تخا ابوصلیبی های تپهاسلام افتاد.  5)عج( به دست رزمندگان نصررعص ولی 7تیپ

و رادار افقی و رادار عمودی مستقر در آن که متعلق به نیروی هوایی خودمان بودند و  1و  1

و  های چنانهبودند. آبادی یمکشیده و سوزانده بودند، پس گرفت آنها را به آتش عراقارتش 

 16و... که نزدیک به  ربوطیب ، حسنهای اطراف آن منطقه مثل واویو سایر آبادی دوسلک

مکانیزه  5آبادی هست و ساکنان بیشتر آنها یا کشته و اسیر شده یا فرار کرده بودند و لشکر

های سالم مانده آن روستاها را انبار مهمات و واحدهای مستقر در منطقه ارتش عراق خانه

ی رزمندگان اسلام درآمد. سنگرهای ها یگانخود نموده بود، با تمام مهماتشان به تصرف 

که قبلًا ارتش ایران آنها را ساخته بود و عراق آن را پر از مهمات  دوسلک های تپهساخته پیش

به تصرف  تخا ابوصلیبی های تپهدرآمد. از این تاریخ که  5بود، به تصرف رزمندگان نصر کرده

و سایر  و اندیمشک باران ارتش عراق به شهرهای دزفولرزمندگان اسلام درآمد، موشک

 7/5/5905روز  7دار ساعترنگ یدکاتوبوس آبی های آنان قطع گردید. دو دستگاههدف

مکانیزه که به تازگی به  5خود را به رزمندگان اسلام در دژبانی درب جنوبی قرارگاه لشکر

و سرباز عراقی از  دار درجهنفر افسر و  36تا  96تصرف رزمندگان اسلام درآمده بود با بیش از 

بوس به کمپ اسرای لشکر تحویل داده شدند مکانیزه عراق، معرفی نمودند و با دو اتو 5لشکر

ها را به آنها تحویل دادیم. روز اول حمله که بنا به درخواست دو نفر از برادران سپاهی، اتوبوس

راه و محور میانی و محور باغ خشک، محور کارخانه شن، محور سه از تپه چشمه نالمبی فتح

 حدود  ، محور کنار غربی رودخانه کرخههخان قهوه
ً
ان و دار  درجهنفر از افسران و  9666جمعا

نفر اسیر از  166تعداد  روی کانال هندلیسربازان عراقی اسیر گرفتیم و از محور تونل روبه
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اسیر  تخا ابوصلیبی های تپهنفر از  7666حدود  7/5/05ارتشیان عراق گرفتیم و روز 

یی هم از لشکر ها یگانبود،  احمزه هم همراه م 25لشکر 9گرفتیم. علاوه بر واحد من، تیپ

 5نصرآمده بودند و تعدادی هم آنها اسیر گرفته بودند.  1و  1 پیروز خراسان داخل سایت

 
ً
از دشمن اسیر گرفت که همه را به کمپ اسرای  نالمبی فتحنفر در عملیات  51196جمعا

های عراقی در مرحله جنازه کشته 979بردند. تعداد  حمزه تحویل دادند و به تهران 25لشکر

 5، رئیس رکنبا سرپرستی جناب سرهنگ آرمان نالمبی فتحاول، دوم و سوم عملیات 

سمت غربی  روی ارتفاع کمانه بزرگهای عراقی در روبهکشته گورستان در حمزه،  25لشکر

ها و ثبت مشخصات به صورت اسلامی با گذاردن کلیه مدارک هریک از جنازه رودخانه کرخه

-های آهنی هر ردیف علامتبا میله .گردیدند دفنلشکر  5آنها در دفتر ثبت و ضبط قبور رکن

لشکر، قبل از  تیپ و لشکر توسط گردان مهندسی 5. این قبرستان با نظارت رکنگذاری شد

 شده بود. بینی پیشجنازه دشمن آماده و  5266عملیات برای 

محل دفن  5909بس در تابستان سالپس از پایان جنگ تحمیلی و اعلام آتش

های جنازه، مسئول معاوضه های عراقی با دفتر ثبت و ضبط قبورشان به برادر باقری جنازه

ها هم که آمده بودند عراقی با پیکر پاک رزمندگان اسلام با حضور ناظرین یو.ان، یعنی یو.ان

حمزه سرهنگ  25و بین دو واحد بودند، اینها هم حاضر شده بودند. دو طرف مسئول لشکر

، رئیس عقیدتی ـ سیاسی حمزه و حاج آقا حاج قاسم وفا 25علی رزمی، فرمانده لشکر

ها با حضور حمزه و بعضی فرماندهان گردان 25های لشکرحمزه و فرماندهان تیپ 25لشکر

 266حمزه، جنازه حدود  25و دسته موزیک از یگان موزیک لشکر25یگان تشریفات از لشکر

پیکر پاک شهدای  26عدد تحویل مسئولین عراقی شد، در مقابل  26کشته عراقی، 

فنگ یگان تشریفات، نواختن آهنگ ادای گان اسلام با احترام و تشریفات خاص، پیشرزمند 

احترام به شهدای رزمندگان اسلام و ادای احترام همه حضار در آن محل حضور داشتند در 

 تعداد 
ً
های جنازه کشته 266شهر مرزی موسیان در ده نوبت معاوضه انجام شد و جمعا

پیکر پاک شهدای رزمندگان اسلام پس گرفته شد و توسط  266عراقی تحویل آنها شد، تعداد 

 های شهدا تحویل داده شدند. مسئولین به خانواده

نمودم چند نفر از رزمندگان را بررسی می تخا ابوصلیبی های تپهطور که اطراف همین

 5دژبانی جنوب قرارگاه لشکرای نمودند. دو کیلومتر محل درب مرا متوجه منطقه 5نصر

 بیش از یکصد دستگاه از خودروهای عراق در منطقه
ً
 966ای به وسعت مکانیزه عراق تقریبا

دستگاه خودروهای مختلف پارک شده بودند و کسی هم در  516متر و بیش از  966در 



 خاطرات رزمی  ۞ 401

 

 

نفررزمنده فرستادم تا از دور  1-1. من یک جیپ نفربر مسلح با شد میاطرافشان دیده ن

ای در به من خبر بدهند که نکند حیله و حقه سیم بیبررسی کنند که جریان چیست و با 

جریان باشد. رزمندگان اعزامی با احتیاط رفتند و خبر دادند این خودروها مربوط به یک 

نطقه از بیراهه رفتند، تاریک بوده، شب بوده و گردان ارتش عراق است که در موقع فرار از م

های منطقه فرو رفتند رانندگان و خدمه آنها نتوانستند از رمل درآورند و خودشان همه در رمل

جا باشید، اند. گفتم همانرا نجات داده و خودروهاشان را از انواع مختلف در رمل جامانده

توانید آنها را درآورده و بیاورید. همین زمان فرستم، تا میمن همین الآن جرثقیل و خدمه می

سایر واحدها هم با دیدن جرثقیل ما جهت آوردن خودروها جرثقیل، سیم بوکسل، امکانات 

دیگر فرستادند و خلاصه هر واحدی با امکاناتی که فرستاده بودند، تعدادی از خودروهای 

وها را درآورده و تحویل واحدهای دستگاه از آن خودر  56مختلف درآورده، بردند. ما هم حدود 

بر، تانکر آب، آیفا و غیره بودند. لشکر مکانیزه عراق با تمام خودی دادیم، ازجمله تریلی تانک

و کمک مستقیم عمل کلی و سایر  ها توپخانهمستقیم، پشتیبانی مستقیم،  ی کمکها یگان

شدند و لطمه بزرگی به  % منهدم و مجروح و کشته96ی مأمور زیر امر آنها، حدود ها یگان

شکن وارد آمد وتمام پرسنل آنها به ارتش صدام یزید کافر در این عملیات فتح المبین دشمن

 کلی روحیه خود را باختند.

شاءالله خدا با مقربین ، امام بزرگوار و عزیزمان، که اننالمبی فتحبعد از پایان عملیات 

برین محشورش بفرمایند، پیام بسیار ارزشمند و مهمی صادر فرمودند که درگاهش در بهشت 

ارواح شهدای جنگ تحمیلی و جانبازان و ملت شهید پرور ایران اسلامی و همه رزمندگان 

 ارتشی و سپاهی و بسیجی به وجد و نشاط آمدند.

 ها یگاناعلام شد و ابلاغ شد  نالمبی فتح، پایان عملیات 05فروردین سال 3در پایان روز 

 کم به منطقه دارخوئین به جنوب شهر اهواز و شمال شهر آبادانضمن حفظ آمادگی کم

 انتقال پیدا کنند. 

 حمزه، دستور دادند که وسایل و امکانات 25، فرمانده محترم لشکریسعد حسنیجناب 

های های رزمی و بنهو سربازانتان را جمع کنید و از روز هشتم به بعد بروید در منطقه بنه

خودشان را آماده  ها بچهبود، آنجا استراحت بکنید و  تان که نزدیک رودخانه کرخهاداری

 باید چه کار بکنید. درنتیجه، ما از روز ه
ً
شتم واحدها را حرکت بکنند تا دستور بدهیم که بعدا

 کمانه کوچک تپه روی، روبههای صحرایی که نزدیک رودخانه کرخهدادیم، بردیم به محل بنه

 مستقر نمودیم. است، نزدیک پل نادری
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 سالمقد بیت عملیات

، با من تماس حمزه 25لشکر ، استاد و فرمانده بزرگواریسعد حسنیروز نهم خود جناب 

هایت آماده بشوید تا با هم برویم گرفت و گفت رزمی فردا صبح خودت، با فرماندهان گردان

  9آنجا عملیاتی به نام عملیات طرح کربلا خواهیم میبرای بازدید و شناسایی از محلی که 

به  راهی دهلرانآیم سه(، آزادسازی خرمشهر را انجام بدهیم. گفتند من میسالمقد بیت)

صبح منتظر شما هستم. ما هم فردا  1/7راهی ساعت به اهواز، سر آن سه و دهلران دزفول

های رزمی خودمان را ـ برداشتیم و با هم با را ـ گردان های خودمانصبح فرماندهان گردان

موقع به آن انرژی تا دارخوئین رفتیم. دارخوئین روستایی بود که آن یسعد حسنیجناب 

ند کرد میرا شیرین و تصفیه  ند. شهر انرژی اتمی که آنجا اول آب رودخانه کارونگفت میاتمی 

فرستادند و به سایر روستاهای اطراف هم این آب را پخش و این آب را به شادگان و به اهواز می

ها به خاطر گرمای هوا تعطیل بودند. بررسی کردیم، من در ند. در دارخوئین مدرسهکرد می

مزه بکنیم. همان روز ح 25لشکر 5ای که تعطیل شده است را قرارگاه تیپنظر گرفتم، مدرسه

، را گذاشتیم آنجا بمانند تا واحدهای دار درجهچند نفری که با خودمان برده بودیم، چند 

نزدیک خود ده ما محل قرارگاه خودمان را  دیگر نیایند اینجا را بگیرند و از لب رودخانه کارون

رفتیم  یسعد حسنیر صورت با جناب همان مدرسه تعیین کردیم. نفر هم گذاشتیم. در ه

، طرف اهواز و طرف شمالش را دیدیم. کنار رودخانه را دیدیم، چپ و راستش، طرف آبادان

عملیاتی آن زمان ، فرمانده عزیز سابق خود من و معاون قرار شد فردا هم با جناب سلیمانجاه

 بررسی کنیم. آنها هم ها و گردانحمزه، و با سایر فرماندهان تیپ 25لشکر
ً
ها و شما مجددا

 محل بنه
ً
 ما را هم تعیین کردند.  5هایبیایند و بررسی کنند، هرکدام جا تعیین کنند. ضمنا

که محل تدارکات آن واحد  ندستقر بودبود که قبلًا واحدی در آنجا م دهی به نام سلیمانیه

بود. چون جای خوبی بود و دشمن دید کمی به آنجا داشت، قبلًا هم آشپزخانه بود و آثارش 

 .حمزه بشود 25لشکر 5تیپهنوز باقی مانده بود، قرار شد آنجا محل تدارکات و آشپزخانه 

. یک روستای دیگر دو روستای دیگر هم بود، یکی به نام مشارع و دیگری به نام محمدیه

ند کرد می، فکر نشد میهم یک کیلومتر بالاتر از آن بود. چون ده بود و اگر رفت و آمدی در آن 

نظامی هستیم، قرار شد از آنجا هم در صورت نیاز استفاده کنیم. بین نیروهای عراقی و محل 

 کیلومتر و رودخانه کارون 57بین این  ها عراقیکیلومتر فاصله بود. البته، 57استقرار ما 

کیلومتری   1-0پاسدار رزمی داشتند، نیروهای محلی داشتند، پاسدار عمومی داشتند و تا 

                                           
 . بنه یعنی تدارکات مورد نیاز جنگ.0
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اینها نیرو داشتند. ولی از آنجا که خدا با رزمندگان اسلام است، اینها جرأت  رودخانه کارون

و نیروهای  بچسبند. در نتیجه، بین رودخانه کارون نکرده بودند بیایند و به رودخانه کارون

دیدند. در هر صورت، ما ما را نمیکیلومتر فاصله بود که آنها استقرار  1-0تأمینی عراق حدود 

کیلومتر بالاتر نیروهای گسسته داشتیم. یعنی  2یا  5،  هم خودمان غرب رودخانه کارون

کیلومتر بعدش یک  2-9مستقر بودند،  شده آن طرف کاروننیروهای ما یک دسته تقویت

های جاده آسفالته ما نیرو ، از آن طرف تا نزدیکیطرف آبادان دسته دیگر تا از این طرف از

داشتیم. البته قبلًا نیرو داشتیم، ولی این نیروها، نیروهای پیوسته نبودند، نیروهای گسسته 

ها و همه و فرماندهان همه تیپ بودند. در هر صورت، روزهای بعد هم با جناب سلیمانجاه

و آنجا باهم  ـ دزفول راهی دهلرانصبح آمدیم سر سه 1/7ها مثل همین روز اول ساعت گردان

های دیگر هم جایشان تعیین جمع شدیم و بعد حرکت کردیم. باز هم آمدیم دارخوئین، تیپ

جا که ما مستقر شده بودیم، اطراف ادگان داشت، از همانای به طرف شهر ششد. یک جاده

آن جاده تعدادی از واحدها مستقر شدند و قرار شد همه  لشکر به آنجا بیایند و از آنجا 

 را شروع کنیم.  سالمقد بیتعملیات 

واحدهای  دستور راهپیمایی دادند و ظرف چهار الی پنج روز همه واحدها توانستند

بر از  شان به وسیله خودروها، واحدهای خودرو و تانک و نفربر هم به وسیله تریلی و تانکپیاده

عبور کنند و در دارخوئین مستقر بشوند. وقتی به آنجا رسیدیم، گردان  رودخانه کرخه

و جهاد سازندگی شروع کردند به خاکریز زدن و در آن منطقه برای هر گردان، هر  مهندسی

تیپ و هر گروهان خاکریز زدند و آنجا را برایشان آماده کردند تا اگر هواپیماهای عراقی آمدند 

بمباران کنند، خاکریز و سنگری داشته باشند و تلفات زیاد نشود. آنها هم خاکریزها را زدند، 

آماده  سالمقد بیتد، واحدها آمدند مستقر شدند و خودشان را برای عملیات آماده شدن

ها شروع شد. واحدها هم آموزش شناسایی سالمقد بیتکردند. قبل از شروع عملیات 

فرستادیم،  ا یک روز میهای شناسایی ر فرستادیم. مثلًا دستهدیدند، هم برای شناسایی می می

از ما و واحدهای دیگر هم  969، گردان516، گردان595، گردان599دسته شناسایی گردان

ند و بررسی کرد میطرف رودخانه، منطقه را شناسایی  ند آنرفت میطور، با قایق همین

کجا مستقر هستند و واحدهای ما کجا مستقرند. واحدهایی که مال ما،  ها عراقیند کرد می

بدون  توانند میحمزه، نبود، ولی مال واحدهای دیگر بود کجا مستقرند، تا کجا  25یعنی لشکر

ماده ، یعنی روز تک مستقر بشوند و برای حمله آ«ر»اینکه دیده بشوند و راه را گم کنند، روز 

  .ندشد میجا دیدند، بعد جابهبشوند. تعدادی هم آموزش می
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 5تیپ 599گردان 9، معاون و افسر رکنمن خودم روزی با شهید بزرگوار سروان ضرابی

 یک معاون گردان دیگری هم که همراه ما بود، سه نفری سوار قایق  25لشکر
ً
حمزه و احتمالا

یم رودخانه کرد میرا که از دور نگاه  های لاستیکی شدیم. رودخانه کارونی، از این قایقجُمین

ماند، ولی وقتی با قایق رفتیم رویش، آب ساکن میآمد که اصلًا آب ایستاده، مثل به نظر می

 شود می، یعنی جزر و مد رود میها بالا و پایین دیدیم از زیر آب چنان با سرعت بعضی موقع

ترسد. دو سه جا هم گرداب بود و قایق ما را یکی دو دور برگرداند. پارو هم برده که آدم می

و به جلو برویم. تا جایی که قرار بود در نزدیک آبادی  بودیم، با پارو توانستیم از گرداب دربیاییم

مشارع  قایقمان را بگذاریم، برویم شناسایی بکنیم و برگردیم. همین کار را کردیم، رفتیم و 

پیاده شدیم. دیدیم زمین بعضی جاها خشک است، بعضی جاها کمی رطوبت دارد، بعضی 

مله رزمندگان اسلام بشود نیست. فقط طوری که مانع حگرفتگی دارد، ولی آنجاها کمی آب

احتمال دارد برای خودروها مانعی پیش بیاید، آن هم چون نفر داخلش سوار بود، هر وقت 

هایمان را . به هر حال، بازدید کردیم، هدفرفت میند و جلو داد می، هل کرد میکمی گیر 

ت خیلی خوب رسید، تعیین کرده بودند و آماده شدیم، آموزش هم دیدیم. الحمدلله تدارکا

مهمات و غذا و امکانات و سوخت و هرچه که مورد نیاز عملیات بود، همه را آوردند. قرار شد 

 باشد.  56/2/5902روز حمله در تاریخ 

یم. یعنی برادر کرد میهایی که قبلًا ادغام شده بودیم، کار در آنجا باز هم با همان گردان

رئوف با سپاهیان و بسیجیانش به ما ملحق شدند. آنها هم آموزش دیدند و کارهایی که برای 

ادغام  نالمبی فتحلازم بود، آنها هم انجام دادند. ولی دیگر مانند  سالمقد بیتعملیات 

نشدیم. یعنی گردان به گردان نبود، بلکه دسته به دسته ادغام شدیم. یعنی یک دسته ارتشی 

و یک دسته سپاهی. فرمانده ارتشی از ارتش و فرمانده سپاهی از سپاه. منتها این دو فرمانده 

ند. در هر صورت اقدامات انجام شد. گشتی کرد میند و به هم کمک کرد میبا هم تبادل نظر 

زمی فرستادیم داخل دشمن، گشتی شناسایی فرستادیم تا معبرها راشناسائی و تعیین ر 

ادغامی،  595ادغامی ، گردان 516ادغامی ، گردان 599نمایند مثلًا اینکه گردان

ادغامی هرکدام چند معبر از محل خودشان لازم دارند. در همین موقع به ما  969گردان

، قبلًا تا آبادان حمزه در پل مارد 25لشکر 2دستور دادند که یک قرارگاه تشکیل بدهید. تیپ

سراب رفته بود جای  16را عوض کرده بود. تیپ سراب 16مستقر شده بودند، از آنجا تیپ

باشد و  969دیگر موضع گرفته بود.بعد به ما گفتند قرارگاه حرّ تشکیل بدهید، اصلش گردان

تانک هم به آن دادند  271واحدهایی هم از جاهای مختلف به این اضافه کردند و یک گردان
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را که یکی از  2تا ببریم اینها را بگذاریم از پل مارد تا خرمشهر یا آبادان تا آن واحد تیپ

بود، آزاد کنیم، او هم بیاید برای خودش آموزش ببیند،  سالمقد بیتور عملیات ی تکها یگان

شناسایی بکند، معبر تعیین بکند و آماده بشود که با ما با هم به عراق تک بکنیم. بالأخره همه 

ها انجام شد، معبرها تعیین شدند. آنجا مشکل بزرگی بود که تابحال ما در کارها و شناسایی

آهن بود که در دسترس عراق ه آسفالته اهواز ریل راههای دیگر نداشتیم. آن طرف جادجنگ

کنده بودند و برده بودند برای خودشان سنگر درست کرده  ها عراقیهایش را بود، آن هم آهن

بودند، سنگرهای دوبامه یا دو سقفه، یک بام اول داشت، یک بام دوم، هم روی این خاک 

، بام دومش مانده کرد میبام اول را خراب  ، اگرخورد میریخته بودند هم روی آن. اگر توپ هم 

تا  آهن کنده بودند. از لب رودخانه کارونهای قطور فولادی که اینها را از راهبود، آن هم آهن

کیلومتر راه بود و هیچ خط لوله یا مثلًا  57جاده آسفالت خرمشهر و اهواز بیش از 

آهن و خلاصه هیچ مسیر و جوب و مزرعه کشاورزی در مسیر تد یا ریل راهم مهای برجستگی

گذاری کنیم تا  رزمندگان گم نشوند. نبود و مشکل ما این بود که مسیر و معبر را چطور نشانه

ها بلند دفعه بعضیخوابد،می دود، یک، میشود میدر تاریکی شب، زیر آتش، نفر جدا 

یم به جاده رفت مینما. اگر تکیه کردند به قطبماند. همه فقط و او جا می روند می، شوند می

یم، ولی در تاریکی شب، سرباز چراغ قوه ندارد،اگر کبریت هم بکشد مشخص رسید میاهواز 

 . مشکلات زیاد بود. شود می

 516یم، اما برادران سپاهی ادغامی گردانکرد میحمله را آغاز  1/52ما باید ساعت 

 راه گم کرده بودند که بیایند دارخوئین تا ادغام بشویم. ما هم قبل از 
ً
نیامده بودند. احتمالا

 آمدند دو پل 
ً
اینکه بیاییم آن طرف رودخانه به این ترتیب روز عملیات ادغام کردیم. اولا

تر، داخل آب ای معروفند و مثل کانکس هستند، اما بزرگهای دوبهپی.ام.پی، که به پل

، بعد همه را در ساحلی که نزدیک کنند میهایی دارد که آنها را به هم وصل ندازند. قلابا می

. کنند میو آماده  کنند میچرخانند و به هم وصل خودمان است توی آب به طرف ساحل می

برند آن طرف دو سیم بکسل خیلی قوی دارند، این سیم بکسل خیلی قوی را با قایق می

به  کنند میکشند، وصل خودروهای سنگینی هست، که پل را میساحل. آن طرف باز هم 

کوبند در آن طرف زمین، یک بکسل از اینجا بکسلی به میخی می آیند میاینها، آنها هم 

به آن خودرو، این بکسلی که وصل کردند به خودرو، به دو  کنند میآورند وصل  می گیرند، می

برود به طرف  خواهد می، ماشین کنند میا جمع چرخانند و سیم ر طرفش، این را با موتور می

آورند به کشند، میآن میخی که زدند، بکسل را جمع بکند، درنتیجه پل را از توی آب می
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ها جایی در زنند. خوشبختانه پلطوری این پل را میساحل دور، ساحل طرف دشمن و این

اینکه دشمن روی دکل سوار  نظر گرفته شده بود که این خودروها و این دوبه ها از دور با

بعدازظهر  1/1-0دید، ضمن اینکه کمی هوا تاریک شده بود، ساعت و از آنجا می شد می

طوری تقسیم کرده بودند، پل ها را زدند. به ما این. خلاصه اینها پلندشد میبود، دیده ن

حمزه بود. اول خودروهای  25لشکر 5آماده شده بود تقدم عبور با تیپ نزدیک سلمانیه

کاتیوشاها، ها، مثل خودروی فرماندهان، مثل مینیکشها، مثل توپسبک، مثل آمبولانس

بالأخره آنها که خودروی سبک داشتند، اول آنها بیایند وقتی اعلام کردند رد بشوند از پل، بعد 

و... در  ها تانکو  ها توپده بودند، بعد هم خودروهای سنگین و نوبت به واحدهای دیگر هم دا

داده بودند که مال نیروی دریایی  فروند قایق جمینی 96هر صورت این پل آماده شد. به ما 

طور الکی هم با کمی خطرناک است، برای اینکه اگر همین ارتش است. قایق جمینی

اش را از دست نه، یا  با تفنگ، یا با تیربار بزنند، این قایق سوراخ بشود، دیگر کارآییتوپخا

به ما داده بودند و دوتا طراده. طراده یا  قایق جمینی 96. ولی توکل به خدا دهد می

ها با هم جفت جی.اس.پی ساخت کشور شوروی است. ارتش ما از قبل داشت. طراده

. یعنی طراده مثل یک نفربر است. منتها نفربر داخل اتاق دارد، بلند است، ولی ندشد می

طراده به آن صورت اتاق ندارد و جای دوری زنجیری بستند، یا طناب بستند که نفر از آنجا به 

به هم و تبدیل به  کنند میرودخانه نیفتد. دوتا طراده به ما دادند که این دوتا طراده را قلاب 

ایستند. ساحلی که قبلًا مهندسی درست کنار ساحل می آیند می، شوند میبزرگ  یک کشتی

کرده تا طراده بتواند بایستد، کمی هم بلند باشد که نفر توی گِل نرود و برود توی طراده، 

تا قایق را به یک گردان دادیم. گفتیم 96کمی خاکریزها بلند باشد، برود داخل طراده. ما 

تا قایق 96شما از گدار جلوتر، سمت راستتان نیروهایت را با این  516فرمانده محترم گردان

را با تعدادی از  969طور. ما قبلًا گردانهم همین 599و  595به آن طرف رودخانه ببر. گردان

را عوض کنند، که  2بروند و آنجا تیپ در نزدیکی آبادان واحدها مأمور کرده بودیم تا به پل مارد

و  599رفتند و عوض کردند و یک گردان از ما کم شد، یعنی شدیم سه گردان. گردان

پیاده، سوار طراده  599هرکدام در یک مرحله. من خودم اولین مرحله با گردان 595گردان

یا جی.اس.پی شدم، خیلی خوشم آمد. این طراده عین کشتی از این طرف رودخانه حرکت 

یم سازی شده بود، ما را پیاده کردند. گفتکرد و به آن طرف رودخانه رفت که آنجا هم ساحل

را هم سوار کن و بیاور و واحدهای قرارگاه تیپ و سایر واحدهای پشتیبانی  595برو آن گردان

مستقیم را هم سوار کن و بیاور. این طراده یکی دو مرتبه رفت و برگشت و همه را آن طرف 
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 0رودخانه آورد. شب ساعت 
ً
خودروهای سبکمان را با  0تا  1/1، اولِ تاریکی بود، تقریبا

، عبور 5راهنما فرستادیم. رفتند از روی پلی که خبر داده بودند آماده شده، پل پی.ام.پی

کردند و به آن طرف رودخانه رفتند. جاهایشان را هم قبلًا مشخص کرده بودیم، هرکس رفت 

، ها تانکها، کش، توپها توپخانهواحد خودش. بعد نوبت خودروهای سنگین شد، مثل 

که سنگین بودند. اینها بایستی با ماشین از روی پل عبور  م م 526اندازهای نفربرها، خمپاره

ند، رفتند از پل سلمانیه رد شدند و رفتند آن طرف. قبلًا شناسایی کرده بود نه که کرد می

محلشان کجاست، جایی که باید مستقر شوند کجاست، همه رفتند واحدهای خودشان و 

پیدا کردند. در نتیجه، ما که همه رفته بودیم آن طرف آماده شده بودیم به دشمن محلشان را 

هایش هنوز ادغامی 516آماده بود، گردان 599آماده بود، گردان 595تک کنیم. گردان

احتیاط  595تک اصلی بود، گردان 599یم منتظر بمانیم. گردانتوانست مین نیامده بودند. ما

تک پشتیبانی بود. پس تک اصلی آماده است، تک احتیاط هم آماده  516تیپ بود و گردان

 اش نیامده.است، تک پشتیبانی واحد ادغامی

رسیدند.  55:96هم ساعت  516شروع کردیم. ادغامی گردان 55:96کارمان را ساعت 

یم. در این تاریکی نه دکر  میولی مشکل ما اینجا چیز دیگری شد که ما تصورش را هم ن

توانیم چراغ روشن کنیم، نه سوت بزنیم، نه تیراندازی کنیم که اینها ما را پیدا کنند.  می

را  516آمد گردان؛ او به چپ میکرد می، گردان برادران را پیدا نرفت میبه راست  516گردان

نکرده بودیم،  بینی پیش. به خاطر تاریکی شب و نبودن هیچ علائمی که قبلًا هم کرد میپیدا ن

ند. بالأخره بعد از یک ساعت این طرف و آن طرف رفتن و کرد میاینها همدیگر را پیدا ن

گشتن و راهنما دادن و آدرس دادن و مختصات دادن، اینها همدیگر را پیدا کردند و برای تک 

آماده شدند. ما قبلًا تک را شروع کرده بودیم، برادران آماده  3/2/05شب روز  52ساعت 

آمدند، یعنی جاده آسفالت خرمشهر و اهواز که نیروهای  ها عراقیشدند و دنبال ما به طرف 

 دشمن هم در آنجا بودند.

ما بسیار خوب عمل کرد. ولی  595الحمدلله خوب پیشرفت کردند، گردان ها بچه

های محل تک ما، نیروهای نیروهای دشمن در بین خاکریز خودش و تا بیاید برسد به نزدیکی

ور خیلی سریع توانستند این نیروها را پس بزنند، تعدادی کشته ی تکها یگانتأمینی بودند. 

روی نیروهای نمایند و در نتیجه پیش نشینی عقببشوند، تعدادی زخمی بشوند، تعدادی 

 دیگر چون دیر تک شروع  599ور الحمدلله خوب و سریع بود، به طوری که گردانتک
ً
تقریبا

و شروع کرد به پاکسازی  صبح رسید به جاده اهواز ـ خرمشهر 1/2-9های شده بود، نزدیکی
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یم. درگیری خیلی کرد میند، نه ما ول کرد می نشینی عقبآنها. درگیری شدید بود، نه آنها 

سمت چپمان تک  درا شاهینمان، جناب دستیشدید بود، از این طرف هم نیروهای بغل

، ولی سمت راست ما که باید کرد میهم سمت چپ او تک  ، جناب پوردارابکرد می

با  اهواز در ایستگاه نیم نود جاده اهواز ـ آبادان 32، تا آخر با لشکرکرد میتک  516گردان

نیروهای اهواز الحاق حاصل کند، نرسید برود و به آن الحاق حاصل کند. اینها هم آمدند، 

منتها نرسیدند. تا رسیدند نزدیک دشمن بشوند، حدود چهار کیلومتر مانده به دشمن، روز 

با  516شد. روز هم به هیچ عنوان، آن جاده خاکریز بلند دارد و نیروهای تک ور گردان

جا نیروهای ادغامیش در زمین معمولی و درگیری اصلًا قابل مقایسه نیست و درنتیجه همین

حمزه  25لشکر 5حمزه و برادران مهندسی پشتیبانی مستقیم تیپ 25برادران مهندسی لشکر

و برادران جهادی، برادران سنگرساز بدون سنگر، فوری مثل مور و ملخ ریختند و خاکریز 

دند.یعنی دشمن تا چشمش را باز کرد ببیند کی هست، کی نیست، اینها خاکریزها را زده ز 

اش پشت خاکریز مستقر شدند. درنتیجه تک و گردان ادغامی 516بودند، این گردان

پشتیبانی ما نتوانست برسد به آن خاکریز دشمن و آنجا موضع گرفت. تک اصلی رفت و 

مان بود که رسید. من خودم هم با آنها رفتم. اینها گفتند هدفمان را تصرف کردیم. ما وظیفه

ان ببینیم که اینها تصرف کردند و مطمئن بشویم و به رده بالا بگوییم. من م مبرویم با چش

جنازه عراقی دیدیم. دو روز بعد که این  7 -9، 599خودم روی جاده آسفالت جلوی گردان

خاکریز دشمن که ضلع شمالی را... یا ضلع غربی را خاکریز زده بودند، ما باید ضلع شرقی را 

یم، ارتباط آتشی، درنتیجه روز بعد این خاکریز کرد مییم با دشمن ارتباط برقرار زد میخاکریز 

تا جنازه عراقی از داخل خاکریزی که 566 را خراب کردیم، رفتیم آن طرف خاکریز بزنیم.

جنازه هم که همان ساعت کشته شده بودند. مطمئن  56تا  9خودشان زده بودند درآوردیم و 

حمزه فاصله دارند و بینشان  25لشکر 2خاکریز را گرفته. ولی هم با تیپ 599شدیم که گردان

خودمان فاصله داردند و باز هم خلأ است. یعنی اینجا دشمن   516خلأ است و هم با گردان

 599با گردان  516بیاید داخل، یک گردان از فاصله بازبین گردان  توانست میباز هم 

یم توانست میهم عقب مانده بود و ما هیچ راهی نداشتیم. چون روز بود، ن 516دربیاید. گردان

 این را بیرون بیاوریم و جابجا کنیم و به همین ترتیب ماندیم تا شب. 

است برای سایر واحدها  ممکنپیش خودم گفتم خدایا چه کار کنم؟ این واحد نرسیده و 

اش منم.چه حمزه بشود، آن هم فرمانده 25لشکر 5هم خطری پیش بیاید و مقصر هم تیپ

کار بکنم؟ ما در دانشکده خوانده بودیم که اگر یگانی نتوانست هدفش را بگیرد، یک یگان 
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ط را برای ترازش را بفرستید، از آن عبور از خط بکنند، بروند هدف او را بگیرند و ما احتیاهم

این درنظر بگیریم. اولین وظیفه احتیاط این است که از واحدی که احتیاطش هست، عبور از 

جا خدا به من الهام فرمود خط بکند و برود هدفش  را بگیرد و این بهترین عمل است. همان

خوری؟ چرا ناراحتی؟ احتیاط را وارد عمل کن، که خب تو احتیاط داری، چرا غصه می

 طور مواقع است. رای ایناحتیاط ب

بودند. من فکر  بود، معاونش هم سروان گودرزی دماوندی 2سرهنگ 516فرمانده گردان

را که احتیاط بود احضار کردم. ظهر نشده بود، یعنی اینها مستقر  595کردم و فرمانده گردان

 
ً
را خواستم،  516ند. هم فرمانده گردانزد میشده بودند، خاکریز زده بودند و عراق هم شدیدا

به روز خورد و نتوانست.  516را. با آنها صحبت کردم. گفتم گردان 595هم فرمانده گردان

تواند زیر این آتش برود و دشمن را از بین ببرد، مگر اینکه شب بشود و شبانه این الآن هم نمی

دارم، ماشاءالله هم آموزشش خوب است،  طور که من سراغما هم آن 595کار را بکند.و گردان

دستور بدهم فرداشب،  یک شب به  خواهم میاش خوب است، مشکلی ندارد. هم فرمانده

هماهنگی بکند، بیاید  516با گردان 595شما مهلت بدهم تا خودتان را آماده کنید،  گردان

ها با های زیادی دارد. فرمانده گروهانعبور از خط کند. عبور از خط کردن راه 516از گردان

ها ها با فرمانده دسته؛ فرمانده دستهکنند میهماهنگی  روند میها فرمانده گروهان

؛ خمپاره با کنند میها هماهنگی فرمانده گروهها با ؛ فرمانده گروهکنند میهماهنگی 

، کنند میبا هم هماهنگی  م م 06ی ها خمپاره، م م526با خمپاره  م م 526خمپاره و خمپاره 

تک بکنند، از آتش گردانی که آنجا مانده، نتوانسته برود جلو استفاده  خواهند میاول که 

. خب کمی کنند می. یعنی از آتش دو گردان استفاده کنند می، خودشان هم آتش کنند می

گذارند و ، یا با ساعت قرار میدهند میبه هم خبر  سیم بیگذارند، یا با که رفتند جلو قرار می

شان، یعنی مثلًا این واحدی که ازش عبور از خط کردیم، آتشش را به ترتیب برد سلاح

 قطع  95، کند میکه بردش یک اندازه بیشتر نیست، زودتر قطع  06خمپاره
ً
، کند میبعدا

 قطع  526
ً
 قطع کند میبعدا

ً
، اینها از آتش کنند می، تانک و توپ و وسایل دیگر هم بعدا

، من از جناب سرهنگ کنید می. درنتیجه اینها را هماهنگی کنند میخودشان استفاده 

تقاضا  595، فرمانده گردانو جناب سرهنگ جعفر خوشدل 516، فرمانده گردانیدماوند

 ها عراقیدارم هرچه در قدرت دارند و در فکرشان دارند، در این عملیات به کار بگیرند، و این 

جا را نکردند و ماندند و الآن همه نشینی عقب 516روی گردانکه روی جاده آسفالت روبه

بگو بعد  به من گفته به جعفر خوشدل یسعد حسنی، منهدم کنیم. جناب کنند میتیراندازی 
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و از بین بردن دشمن در آنجا، وظیفه دارد شش  از گرفتن جاده آسفالت اهواز ـ خرمشهر

کیلومتر رو به مرز تک بکند، به سمت غرب، هرچه از این دشمن بالای جاده آسفالت بود، 

و دستور  کنم میخواهش  جعفر خوشدلسرهنگ همه را منهدم کند. حالا من از جناب 

-راه 36که نزدیک ایستگاه نیم که بعد از گرفتن این جاده آسفالت اهواز ـ خرمشهر دهم می

است تا شش کیلومتر پاکسازی کند. البته از آنجا، جاده آسفالت اهواز ـ  آهن اهواز ـ خرمشهر

کیلومتر. 26کیلومتر است؛ سه کیلومتر هم تا مرز عراق است، 57ز ایران حدود تا مر  خرمشهر

حالا راه زیاد است، باید زیاد راه برود، منتها این قضیه شش کیلومتر همین است که اینها از 

و شجاع طور باقدرت و قوی را این موقع جناب خوشدلبین بروند و منهدم بشوند. من تا آن

تونل را واحدهای سرهنگ  نالمبی فتحندیده بودم، موقعیت پیش نیامده بود. چرا! در عملیات 

ند. همین آقای زد می، افسرهایش هم سر زد میکندند، خود ایشان هم سر  جعفر خوشدل

که اینها تونل بکنند، بیکار  کرد میدائم در آن تونل بود و بازدید  5، فرمانده گروهانآرام

 ند. دیدم جعفر خوشدلزد میسر  نباشند. افسرهای دیگرش، معاونش سرگرد یوسفی

ماشین وانت لندکروز نو هم اوایل  خوشحال و خندان، یک چفیه دور گردنش انداخته. یک

جنگ بهش داده بودیم که پیاده نباشد، خب فرمانده گردان است و چند نفر هم همراهش 

چی و دوتا تأمین هم همراهش هست، آماده است. گفت چشم جناب سیم بیهستند، یک 

گفتم خدا را . من دهم میداده و تحویلت شاءالله فردا همه اینها که گفتی انجام  سرهنگ. ان

شاءالله. گفتم مشکلی نداری؟ مهمات کم نداری؟ وسیله کم شکر، خدا پایدارت بکند ان

نداری؟ امکانات چه؟ گفت به شکر خدا همه چیز دارم، اصلًا نگران نباش. من رفتم آماده 

.گفتم دست شما درد نکنه حاج آقا دهم میبشوم، فرداشب من این هدف را به شما تحویل 

کنه ما هم خیالمان راحت راحت شد، چون که چنان عزم و جزم و قدرتی من از خدا حفظت ب

این افسر همان لحظه دیدم که وصف شدنی نیست. پیش خودم گفتم خدایا شکرت که چنین 

طور بودند. خدا ها و سربازها همیندار  درجهافسرهایی به من دادی. یعنی همه افسرها و 

گرفتند. امکاناتی ند و سبقت میداد میدیگر را هول شاهد است سربازها برای جلو رفتن هم

گفتیم بهشان بدهند، اضافه کنند و وسایل بهشان  هم داشتیم، مهمات اگر کم داشتند می

عبور از خط خود شب ایشان با رزمندگان  1/52بدهند و آماده شدند. قرار شد فردا ساعت 

کردند و گفتند برایمان دعا کن و  دقیقه قبلش از ما خداحافظی 1تا 56کنند و حمله کنند و 

که این مأموریت را به ما دادی، تا بدانیم ما هم در این جنگ سهمی انجام  کنیم میتشکر 

« ر»روز « س»گفتیم ساعت  یسعد حسنیدادیم. خلاصه رفتند و من به جناب سرهنگ 
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. دیگر نیاز نبود لشکر رمز را بگوید، باشد می 52:96ساعت  جناب سرهنگ جعفر خوشدل

ی و ها توپخانهرمز را گفتم و اینها شروع کردند به حرکت کردن. ما با  52:96من ساعت 

ها و خلاصه باا امکانات خودمان، همان موقع دشمن را روی جاده آسفالت 560و  ها تانک

 کوبیدیم. ما که کوبیدیم، 
ً
که رفته بود و هدفش را گرفته  599ی دیگر مثلها یگانشدیدا

بودند، آنها هم جلوتر جاده آسفالت اهواز را کوبیدند و واحدهای دیگر هم تبعیت کردند، اصلًا 

را همه کوبیدند و اینها رفتند جلو با آتش شدید. من به  سالمقد بیتمنطقه عملیات 

یک کم اگر به چپ آمده  کنند میگفتم شما آتش را بیاورید به چپ تا اینها حمله  599گردان

باشند، زیر آتش شما قرار نگیرند. به خودشان گفتم دقت کنید، آتشتان به چپ و راست 

 اکبر نخورد، واحدهای خودمان هم جلو هستند. در نتیجه هدف را گرفتند، تکبیرگویان و الله

 شروع کردند آن شش کیلومتر را پاکسازی کردند. گویان

ادغامی هم بود. گردان احتیاط از اول ادغامی داشت. دو گردان عمل کردند.  595گردان

.حمزه ادغامی همه باهم 25لشکر 5)عج(، یک گردان از تیپرعص ولی 7یک گردان از تیپ

های ی عراق، سلاحها تانکطور رفتند عمل کردند، نفربرهای عراق، بودند. اینها که این

، اینها دیدند باید سریع شوند میبر حمل سنگین عراق که با خودرو حمل می شدند یا با تانک

طور فکر ند. خب یک تعدادی از بین رفته بودند که اینها اینرفت میفرار کنند، وگرنه از بین 

اینها شروع کردند به فرار کردن. جاده مستقیمی هم نبود که به طرف عراق فرار کنند.  کردند.

بیابان فقط شن و ماسه و علف و بوته بود. هرکس از یک طرف شروع کرد به فرار کردن. چون 

 دیدند، شب و تاریکی بود، با هم تصادف کردند. همدیگر را نمی

،که دیگر به طرف ایستگاه حسینیه 36اه نیمعراق آمده بود... )خدایا شکرت( از ایستگ

متر به طرف غرب شروع کرده  26-96کانال کنده بود.  21تا  26آنجا را ارتش صدام حدود 

 51تا  51متر، طول کانال هم  9تا  7متر، گودی کانال  9بود به کندن کانال. عرض کانال 

متر از هم کنده بود.  566کانال به فاصله  91یا  96د های مرز ایران شایکیلومتر. تا نزدیکی

متر بعد یکی دیگر، به همین ترتیب به طرف مرز ایران پیش رفته بود. 566یکی اول ایستگاه، 

اسم اینجا را هم آن طور که اسرای عراقی به ما گفتند، گذاشته بود شکارگاه تانک و نفربرهای 

دشمن. او فکر کرده بود ما از اهواز، از آن طرف جاده  هاینودشمن )یعنی ایران( و اسکورپی

. هیچ فکر نکرده بودند ما از طرف کنیم میبه خرمشهر حمله  آسفالت اهواز ـ خرمشهر

. این فکرهایی است که خداوند به طراحان و فرماندهان ما داده بود کنیم میخودمان حمله 

 پشتش را ببندیم.  از آن طرف حمله نکنیم، بلکه اول برویم شلمچه که
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ند، نه کانال مشخص بود، نه خورد میها به هر حال اینها در تاریکی شب به این کانال

خاکریزش بلند بود که دیده بشود. خاکریزش را هم طوری خوابانده بود که ما که از آن طرف 

آهن به ارتش عراق، تا نرسیم به نزدیک کانال نرسیم، از طرف راه، کنیم میاهواز حمله 

و  ها توپخانهو نفربرهایمان،  ها تانکخاکش دیده نشود، خاکش خوابیده باشد، 

کیلومتر  0ها. ولی خودش با این واحدهایی که ما  کاتیوشاهایمان همه بیفتند داخل کانال

ها در کانال با هم تصادف کردند، آتش یعقب زدیم، اغلب رفتند و در کانال افتادند. بعض

 گرفتند، تانکشان منفجر شد، نفربرشان منفجر شدند. 

و پرسنل و افسران و  های خوشدلبروم و این دلاوری خواست میصبح زود من خیلی دلم 

جام شده. صبح ان و سربازانش را ببینم. چون به من گفت گرفتیم، هرچه تو گفتی اندار  درجه

بیا ببین. رفتم جاده آسفالت را که گرفته بودند دیدم، خدا را شکر کردم و گفتم دست شما درد 

نکند. گفتم دست خدا بالای دست شماست. امام فرمودند، شما ملت و کشور ما را بر بال 

ل ملائک نشاندید، خدا حفظتان کند. گفت برویم جلو را ببین آقای رزمی. تا صبح این پرسن

جنگیده بودند، صبح هم برای اینکه اینها را به من نشان بدهد مانده بودند. رفتیم جلو، دیدیم 

های های داخلشان، کشتهها تصادف کردند و منفجر شدند و آدمکه نفربرها آنجا داخل کانال

ند اند. اینها واحدهای زیادی آورده بودعراق از این در کوچک تانک و نفربر به بیرون پرت شده

 ها عراقیهای صبحش یم تک کنیم، نزدیکیخواست میمستقر کرده بودند تا همان شب که ما 

تا برسد به آخر  599پاتک کنند و برای همین نیروی زیادی آورده بود. از سمت گردان

دانستند آنجا کانال هست، که بیشتر بلد بودند، می ی دیگر، آنهاها تانکنفربرها و  595گردان

دار و نفربر دانستند تازه آمده بودند. در این تاریکی شب، با تانک شنیتعدادی هم نمی

جاده دیدم مثل اتوبان که واحدهای  1تا  9دار فرار کردند. من دار و واحدهای شنیشنی

متر دور از هم  1متر و  56متر و  9فاصله دار از اینجا فرار کرده بودند پشت سر هم، با شنی

ای بود، نه عراق کشیده بود. عراق از اتوبان شده بودند به طرف عراق که آنجا قبلًا نه جاده

های معمولی که باران کشید، نه از جادههای بخصوصی در خط مقدم آسفالت سرد میجاده

فتم خدایا شکرت، الحمدلله. خیلی بیاید همه واحدهایش گیر بکنند. اما آنجا اتوبان شدند. گ

عرض کردم که آنچه شما فرموده  یسعد حسنیبه جناب  سیم بی. با تشکر کردم از خوشدل

کیلومتر پاکسازی کنید، بیشتر از آن انجام شده، لازم است شما بیایید اینجا را ببینید 0بودید 

ها و سربازها افتخار کنید. شما دار  درجهو به این افسرهایی که زیردست شما هستند، به این 

فردا صبح زود  ده. ایشان پسفرمانده اینها هستید، بیایید و ببینید که چه محشری برپا ش
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تا نشان و درجه و آمدند و اینها را دیدند. از من و واحدم و همه رزمندگان تشکر کردند. اگر ده

 ند این پیروزی برای من از همه اینها بالاتر بود.داد میمدال هم به من 

های تعیین شده را تصرف کردند. گفتیم دشمن در هر صورت این کار انجام شد و هدف

 پاتک 
ً
، شما در همان جاده آسفالت آماده باشید تا بتوانید جواب بدهید و کند میحتما

نفراتتان هم محفوظ باشند. تا غروب خبری نبود. فردا صبح متوجه شدیم چون ما به مرز 

ه بود آنجا که پاتک کند و نرسیده بودیم، عراق هرچه نیرو در مرز ایران و عراق داشت، آورد

با تیراندازی و  ها عراقیدیدیم که  9جاده آسفالت خرمشهر ـ اهواز را بگیرد. ما صبح ساعت 

پاتک  ها عراقیتماس گرفتم و گفتم  یسعد حسنی.  من با جناب آیند میآتش مانور جلو 

 به آتش توپ
ً
را  ها تانکنیاز داریم تا  کوپتر هلیخانه و هم به سنگینی شروع کردند و هم شدیدا

 ها توپخانهدقیقه بعد آمدند و 26ها حدود کوپتر  هلیبزنیم. ایشان با هوانیروز تماس گرفتند، 

جا تا یم سمت چپ فلانگفت مییم، مثلًا داد میهم آتش شدیدی شروع کرده بودند. ما گرا 

های کوپتر  هلیها بزنند که به کوپتر  هلیجا فلانجا تا جا توپخانه بزند، سمت راست فلانفلان

که دیدند ما  ها عراقیخودمان هم نزنند. درگیری شدید بود و ما هم به شدت مقاومت کردیم. 

ی ما ساکت شدند، ها توپخانهها و کوپتر  هلیبس کردند. تا خودمان را خوب آماده کردیم، آتش

 با جناب 
ً
 من هروقت یاد  یعدس حسنیدومرتبه شروع کردند. من مجددا

ً
تماس گرفتم. واقعا

 به اندازه ده لشکر به ما افتم، مثل اینکه یاد ده لشکر میایشان می
ً
افتم، چرا که ایشان واقعا

ند. گفتم قربان تکرار بفرمایید، اینها دومرتبه برگشتند. باز کرد میند و پشتیبانی کرد میکمک 

 همی
ً
باز هم طاقت نیاوردند، برگشتند و  ها عراقیها آمدند و همان کار انجام شد. نهم عینا

رفتند، دیگر نیامدند، خودشان فهمیدند که ما امکانات زیاد داریم. ضمن اینکه آن گردان 

یش را روی ها آتشسمت چپ ما هم که دو شب قبل آنجا را گرفته بودند، تمام 

هم  درا شاهین، امیر 2ریخت، واحدهای سمت چپ ما قرارگاه نصرهای عراق می کننده پاتک

نتوانستند کاری انجام بدهند و ما این  ها عراقیو در هر صورت  کرد میدر این کار کمکمان 

پاتکشان را عقب زدیم تا جلوتر رفتیم. عراق بعضی جاها خاکریزهایی بود که اگر باران می 

در آن حرکت کند، نه خودرو و نه تانک. یک  توانست میکه نه نفر  شد میمد، گِلش طوری آ

خاکریزهایی در همان مسیر خاکریزی قبلی زده بودند که از اهواز آب نیاید. ما هم رفته بودیم 

روی یکی از این خاکریزها مستقر شده بودیم، سنگر درست کرده بودیم، واحدهایمان را 

 فرستاده بودیم 
ً
کیلومتر از ما جلوتر بودند، قرارگاه تیپ هم روی سدّ  9-1جلو، یعنی تقریبا

بندان بود. با گونی محکم سنگر درست کرده بودیم تا مشکلی پیش نیاید. دو روز بعد از سیل
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اینکه پاتک را دفع کردیم به من خبر دادند که چرا نشستید؟ عراق دارد دو مرتبه پاتک 

، آن هم به طرف شما و واحدهایی که در سمت چپ شما هستند. من به همه واحدها کند می

چی و سیم بیباش دادم و خودم هم با یک راننده و یک و نفرات آماده ها خمپارهو  ها توپخانهو 

 9-1. آیند میاز کدام طرف  ها عراقییکی دوتا تأمین حرکت کردیم تا برویم مسیر را ببینم که 

یک تیپ مکانیزه یا یک لشکر مکانیزه هستند. همه  ها عراقیتیم جلو، دیدیم کیلومتری رف

، شد میقدر طولش زیاد بود که آخرین نیروهای عراق دیده ن، اینندشد مینیروها دیده ن

ند، آتش کرد میگرچه هوای منطقه صاف صاف بود. در هر صورت آنها داشتند تیراندازی 

که قبلًا رفتند جلو را  کنند میندگان اسلام  تیراندازی ند و به طرف ما و رزمکرد میمانور 

ند. ولی کرد مییمان هم برای پشتیبانی واحدها تیراندازی ها توپخانهگرفتند و آماده هستند، 

های اورال بودند. اورال ماشینی است که چرخش از قد من تعدادی از نفرات سوار ماشین

توانم خودم ماشین را سوار بشوم، اول باید بروم بلندتر است، اگر من بخواهم سوار بشوم نمی

بر توپخانه است، بالای  چرخش و بعد از آن بروم داخل ماشین. بزرگ هم هست، مهمات

کیلو 36هایش از بشکه کمی کوچکتر است، گلوله م م269یها توپخانه. م م269 توپخانه

ماند، نه تانک و توپ و سنگری سالم دیگر آنجا نه آدم زنده می خورد میوزنش است و هرجا 

 که ما از ی خوب و باقدرتیها توپخانهماند، خیلی می
ً
اسیر گرفتیم، تعریف  ها عراقیاند. بعدا

های شبیه بشکه را از کجا آوردید، چطوری ها را، گلولهند شما این بشکهگفت میند و کرد می

ترسیدیم. بله، این افتد. از اینها ما خیلی مینطقه ما زلزله میبه م خورد میزند؟ وقتی می

ی رزمندگان اسلام ها توپخانهند و سایر زد میی ما ها توپخانهای های بشکهها، گلولهبشکه

خیلی کم  ها تانکتوی نفربر و توی تانک بودند، نفرات پیاده پشت سر  ها عراقیند، ولی زد می

ها ترسیدند یا هرچه، سوار این اورال ها عراقیو  آیند میزنند و بودند. در هر صورت آنها می

 16است  ممکنشدند، هم سرباز در آن هست، هم سپاهی هست، هم بسیجی هست، اورال 

ها  حتی از این ماشین آویزان شده گیرد. بعضینفر جا نمی 06-76نفر جا بگیرد، ولی دیگر 

فرار کنند. جلویشان را گرفتم، گفتم کجا  خواهند میها آویزان شدند و بودند. من دیدم خیلی

گیریم، نروید. مان اینجاست و ما جلویشان را می؟ گفتم ما اینجا هستیم، توپخانهروید می

شویم که از آنجا دشمن را زیر آتش بگیریم. کمی جلوتر، آنجا پیاده می رویم میگفتند نه، ما 

طور پر کردند و نفرات خط مقدم یدم که نفرات را اینتا اورال را د9-1این عذر بدتر از گناه بود! 

، م م561 برند. بعد همین نزدیک توپخانه بودم، توپخانهخودمان را سوار کردند و دارند می

اش بود و من قبلًا چون توپخانه اش هم جناب سروان فارقی بودند، بچه کردستانفرمانده
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دیدم، م، ایشان را هم میزد میتوپخانه کمک مستقیم خود ما بود به واحد توپخانه سر 

طوری و واحدش هم مرتب است. این کند میدیدم بچه خوبی است، خوب کار  می

؟ گفت جناب سرهنگ کنید میشناختمش. رسیدم به فارقی، گفتم جناب فارقی چه کار  می

های ماست و قسمت عقب که در گودی کدام از قبضهمن کلی مهمات آوردم که الآن پای هر 

تا. اگر تماس بگیرم برایم بار 066 شود میگلوله توپ است. شش تا توپ دارم،  566ریختیم 

کن را از رو نبرم و این پاتکشان را شکست ندهم، ول ها عراقیآورند. من تا این مبنا هم می

یم، یا این واحدها که دارند به ما پاتک معامله نیستم. ما اینجا ایستادیم که یا شهید بشو

 نفرات پیاده می
ً
مان خب رفتند، خودمان جلویشان را زنند را از بین ببریم. حالا که تقریبا

مانم. تو آتش بده، من هم ببینم جا پیشتان میگیریم. گفتم یاالله! شروع کن. من همین می

شروع کردیم و ایشان هم  ، در هر صورت خدمت شما هستم.کنند میچطور آتش  ها بچه

بود. خودش هم یک خاکریزی زده بود، پشت خاکریز  م م 561شروع کردند . شش قبضه توپ 

. گلوله گذارید، بعد آتش. با هم، شش تا توپ با هم، گلوله گذارید،آتش داد میبودند و دستور 

شید، طناب گلوله گذارید،آتش  گلوله گذارید، آتش، گلوله گذارید، طناب بکشید، طناب بک

تا گلوله، هر توپی تیراندازی 16بکشید، من ایستادم، دیدم ماشاءالله اینها اقلًا تا حالا هرکدام 

های توپ ها سرخ شده. رفتم پیشش گفتم این خطر ندارد؟ گفت آقا خطر که کرده، لوله

 این پاتک عراق را از بین خواهیم میدارد، ولی ما خطرش را هم به جان و دل پذیرفتیم، 

 نشینی عقبها و افسرهای ما که جلو بودند و دار  درجهببریم. یک عده هم از سربازهای ما، 

داشتند، اینها که  560 داشتند، تفنگ داشتند، موشک تاو نکرده بودند، موشک مالیوتکا

طاقت نیاوردند و  ها عراقیزنیم، شروع کردند به زدن. بالأخره طور میدیدند ما با توپخانه این

گرد کنند و بروند تعداد زیادی تانک و نفراتشان که از بین رفتند، مجبور شدند دور بزنند، عقب

را هم که یک تیپ بود یا یک لشکر مکانیزه عقب زدیم و نفرات ما دومرتبه  ها عراقیو این پاتک 

 برگشتند سر جایشان. 

هم که به اصطلاح  برگشتم. شهید باقری یسعد حسنیمن به قرارگاه لشکر و پیش جناب 

بود، یعنی جناب  یسعد حسنیخراسان بودند و آنجا همتای جناب  1فرمانده لشکر

سپاه بودند و خب با هم،  1فرمانده لشکر ارتشی بود، ایشان هم فرمانده لشکر یسعد حسنی

ند، ایشان هم تشریف داد میند، مشاوره کرد میطراز بودند، همدیگر را کمک و یاری  هم

داشتند. گفتم خیالتان از پاتک راحت باشد. اگر مقدور است این جناب سروان فارقی را به هر 

نحوی شده تشویق بکنید. ایشان با ششصد و اندی گلوله توپ جلوی یک تیپ مکانیزه عراقی 
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دادند،  های خودمان انجامایستاد و با آتشی که جناب سروان فارقی و واحدهای دیگر گردان

پاتک دشمن از بین رفت و دور زدند و رفتند. خیالمان راحت شد و رزمندگانی که سوار اورال 

ند برگردند، اینها هم دیدند خواست میشده بودند و می رفتند دیدند که اشتباه کرده بودند، 

 طور شد برگشتند آمدند به واحدشان رسیدند. این

و  9و نصر 2و نصر 5که شامل نصر در قرارگاه نصر سالمقد بیتاین پایان مرحله اول تک 

 یادم نیست،  56، بود. مدتی ما آنجا پدافند کردیم، شاید شد می 1نصر
ً
روز، مقدارش را دقیقا

یم، آماده بودیم کرد میروز داشتیم. ما آنجا پدافند  51دانم آنجا یک مکثی کمتر از ولی می

را انجام بدهیم و ببینیم اگر  سالمقد بیتشناسایی بکنیم، برویم مرحله بعدی عملیات 

هایمان را آوردیم خواستیم ادامه بدهیم به کدام سمت ادامه بدهیم. در این موقع همه پاسگاه

هایمان را کمی جلوتر بودیم، این پاسگاه جلوتر. یعنی اگر کنار جاده آسفالته اهواز ـ خرمشهر

کیلومتر بردیم جلوتر، دیگر عراق به اصطلاح غلاف کرده بود و  56بردیم جلوتر، یعنی حدود 

که بتواند  کرد میآورد از جاهای دیگر تجدید نیرو ، نه چیزی و مدام نیرو میزد مینه پاتک 

طرف مرز جلوی ما بایستد و نظرش هم نبود که از مرز خودش حرکت کند و جلوتر بیاید. آن

، آماده کرد می، تجدید سازمان کرد میدهی ، سازمانکرد میخودش نیروهایش را تقویت 

اب سرهنگ برویم. بعد از چند روز جن جلوی ما را بگیرد که نتوانیم به بصره شد می

 2، نصر2من را خواست، گفت جناب سرهنگ رزمی شما بایستی تیپ یسعد حسنی

را ببریم  درا شاهینرا از خط آزاد کنی، ما  درا شاهینحمزه یعنی واحدهای امیر  25لشکر

را. من هم یک  درا شاهینطرف خرمشهر و تو خطت دو برابر بشود، هم خط خودت، هم خط 

و  خودتان که فرستاده بودید پل مارد 969، هم گرداندهم میرا به شما  271گردان تانک

. دیگر بیشتر از این هم نیرو ندارم. دهم میرا عوض کرده بودند، آن را به شما  سراب 16تیپ

هم دو گردان در خط دارد و یک گردان احتیاط. شما هم دو گردان در خط دارید و  درا شاهین

را که به شما بدهم، با  تانک سرگرد ایوبی 271و گردان 961یک گردان احتیاط. گردان

 پدافند کنید تا برسید سمت چپ پاسگاه کوت نیروهای خودتان کافی است که از بوبیان

. گفت از اینجا رفتید من دهم میسواری. گفتیم چشم، هرموقع شما دستور بدهید من انجام 

را آزاد کنید. گفتیم  درا شاهینجا بشوید، گویم، بعدازظهر شما جابههم می درا شاهینبه 

را که  درا شاهینهماهنگی کردیم، ما بعدازظهر رفتیم جای جناب  درا شاهینچشم. رفتیم با 

هم نیروهایش را جمع کرد و رفت  درا شاهینهای پاسگاه کوت سواری عراق گرفتیم، طرف

 2-9، چسبیده به جاده آسفالته، تر به طرف شلمچهطرف منطقه عرایض، کمی پایین
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رفت و آمدشان از این جاده بود، و اگر باخبر  ها عراقیصله داشت، چون کیلومتری با آن فا

آوردند. ایشان کمی ند و مشکلاتی پیش میانداخت می، آنجا یک درگیری راه ندشد می

تر ایستاد که حالا آنها احساس نکنند اینها آمدند به آنها حمله کنند. من این خط را  عقب

احتیاط لشکر هم باشید. یعنی اگر جایی مشکلی پیش تحویل گرفتم و ایستادم. گفت شما 

توانیم شما را از اینجا عوض کنیم و وارد عمل کنیم. هم احتیاط لشکر بودیم، هم آمد، می

به ما حمله کند.  خواست میپدافند در مقابل عراق. عراق از مرز خودش که غرب منطقه بود 

ست کردیم، خاکریز زدیم. عراق تمام آن ما مستقر شدیم و چند روزی هم آنجا بودیم. سنگر در 

ایران شروع کرده بود  پادگان همان کوشک منطقه را آب انداخته بود. دریاچه بزرگی از کوشک

و تا شلمچه آب انداخته بودند. ما طرف خودمان را خاکریز نزده بودیم، ولی عراق خاکریز زده 

 جهاد  بود. دیدیم اگر
ً
اینجا خاکریز نزنیم، باید داخل این آب زندگی کنیم. ما هم فورا

لشکر و خودمان را آماده کردیم،  سازندگی ـ برادران سنگرساز بدون سنگر ـ و گردان مهندسی

برای اینکه واحدهای لشکر بتوانند بیایند و به ما برسند، نزدیک شلمچه شروع کردیم به 

روز دریایی شروع شد، ما دیدیم اول زمین را  51-26ز زدن و جلوی آب را گرفتن. ظرف خاکری

گذاری کرده بودند، بعد سیم خاردار کشیده بودند، بعد کانال کنده بودند، بعد نفراتشان مین

آمدند. اما دیگر نه او توانست از این آب بیاید، نه ما توانستیم از این ها جلوتر میاز توی کانال

کیلومتر پشت این خاکریزها بودیم، بعد آنجا جاده درست کردیم، هم جاده  2-9ب برویم. ما آ

عمودی، هم جاده افقی تا اگر خواستیم جلو برویم، حداقل بتوانیم تا نزدیک آب برویم. جناب 

هم رفت آنجا. برادران ارتشی و سپاهی به واحدهای خرمشهر حمله کردند که  درا شاهین

متأسفانه مؤثر نبود، ولی توانستند شناسایی به دست آوردند که ارتش عراق و نیروهای 

بود. مثل ما نبود  الشعبی جیشکجا هست، چون نقطه ضعف عراق نیروهای  الشعبی جیش

، ارتش هم بود، اگر به کرد مییم؛ اگر به سپاه حمله که سپاه و ارتش و بسیج با هم قاطی بشو

، باز هم ارتشی و سپاهی با هم بودیم و همدیگر را کمک کرد مینیروهای بسیجی حمله 

گذاشتیم عراق پیروز بشود یا واحدهایمان را عقب بزند. نیروهای یم و نمیکرد می

ادامه داشت. عراق  ع شده بود و تا پشت سد عرایضشرو  از اول رودخانه کارون الشعبی جیش

را کانال کنده بود و هر ده متر یک راهرو به آن داده بود تا نیروهایی که اینجا  وسط نهر عرایض

فرستد از این راهرو داخل کانال بروند، توی کانال سنگر درست کنند و آنجا از خرمشهر  می

کیلومتر این سد را درست کرده بودند و پشتش نیرو ریخته بودند  26پدافند کنند. شاید حدود 

تا ما نتوانیم از خارج از این سد عرایض کمی بشکافیم و داخل خرمشهر برویم. خب این کار را 
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بودند و آماده بودند و هم رفته بودند بهشان تک کرده بودند، دو خاکریز عراق مانده هم کرده 

کیلومتر با سد  9-1ای در آنجا با فاصله بود. یکی همان سد عرایض بود، یکی هم منطقه

 کرد میتا خط مقدم درست  9-1عرایض. آنجا هم یک خط داشت و درنتیجه عراق که همیشه 

ای بود از لو دوتا مانده بود، یکی سد عرایض، یکی هم یک جادهبرای واحدهای خودش از ج

 9-1جلوی سد عرایض با فاصله  زد میآمد بالا، دور و می شد میشروع  رودخانه کارون

هایش  با حمله های شلمچه. این دو خط مانده بود، بقیه خطتا نزدیکی رفت میکیلومتر 

ای که انجام دادند، شده و از بین رفته بودند. حتی با این حمله رزمندگان اسلام منهدم

نتوانستند این دو خط را بشکنند. همه جای منطقه را پر از مین بود، رفت و آمد اصلًا مقدور 

ای را آسفالت سرد کرده بود، یعنی جاده را صاف کرده، بعد رویش شن و نبود، خودش جاده

، البته زیاد کنند میاین جاده را آسفالت  شوند میا که رد هسپس قیر داغ ریخته بود. ماشین

انداز دارد. ما هرچه خواستیم گشتی سال بیشتر دوام ندارد و دست  2-9دوام ندارد، شاید 

رزمی بفرستیم، برود به دشمن نزدیک بشود، رفتند داخل این آبی که عراق درست کرده بود. 

، کرد میهای خاردار گیر رستادیم، اما قایق به سیمبروند، با قایق ف توانند میوقتی دیدند ن

ند روی رفت میها هم ند بیایند، بعضیتوانست میبه زحمت  ها بچه. شد میترکید و غرق می

مین. در نهایت نتوانستیم خودمان را به ارتش عراق نزدیک کنیم، یا لااقل آب را باز کنیم برود. 

 رفت میعرایض، یعنی راه باز کردند،  نهرآب رفت  یکی دو جا باز کردند، کانال زدند، و این

ریخت، که آن هم رودخانه نبود، یک جوی بود، منتها پهنایش زیاد بود. عرایض می نهرداخل 

 همه آب نبود. متر و جوابگوی این 1-1مثلًا 

چه شد که من یکی از موتورهای آب صدام را دیدم، به نظرم بعد از این بود  دانم نمیروزی 

متر و عرض آن به اندازه  3-56که خرمشهر را گرفته بودیم. طول موتور شاید به اندازه 

ای که کمپرسی بیاید رد بشود، یا دوتا کمپرسی بغل هم رد بشوند. این موتور شاید ـ به  جاده

، ظرف مثلًا کرد میاش خارج ا شش آسیاب آب را در آن واحد از لولهها ـ پنج یقول ما قدیمی

؛ اینکه چندتا از این موتورها گذاشته و کرد میروز یک منطقه بزرگی را پر از آب و باتلاقی  9-2

های هور بود، آب هور هم داند. مرکز آب مشخص بود، آبهمه آب ریخته بود، خدا میاین

زرگ از اول طول عمر زمین تا حالا، آنجا باتلاق بود، آب بود و شدنی نیست، یک دریای بتمام

شدنی نبود. ما قرارگاه تیپمان را به قرارگاه لشکر نزدیک کردیم، یعنی نزدیک آبش هم تمام

آمدیم آنجا خرمشهر. البته همیشه آنجا نبودیم. چون حالت پدافندی داشتیم، فوری می

را  . به جایی رسید که ما شلمچهکنیم میحمله  ببینیم چه خبر است، چه کار کردند و کی
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نرسیدیم، ولی نزدیک جاده شلمچه رسیدیم و واحدهای  ادامه دادیم، به خود جاده شلمچه

یم آنجا را خواست میدیدیم، یعنی اگر آمدند، ما به چشم یا با دوربین میارتش عراق که می

یم، ولی دستور نداشتیم. دیدیم واحدهایی آمدند، نزدیک ما مستقر شدند توانست میببندیم، 

، وقتی روز دیگر از جاده اهواز ـ خرمشهر 2-9اند جاده شلمچه را هم ببندند. قرار شد و آماده

کریز واحدهایمان به طرف خرمشهر نزدیک شدند، آمادگی پیدا کرده، حمله کنند و این دو خا

عراق را هم پس بگیریم و به خرمشهر حمله کنیم. بعد از پاسگاه کوت سواری به پاسگاهی 

یم که نامش را فراموش کردم. ما آمادگی داشتیم تا دشمن از آن طرف واحدها را رسید می

 نزند، چون واحدهایمان بیشتر دور خرمشهر جمع شدند. 

خودش با چند بسیجی و سپاهی برای بررسی به جلو  روزی خبر رسید که برادر متوسلیان

رفته بود تا ببیند کجا مین هست، کجا مین نیست، سیم خاردار چقدر است و مسیر را کجا 

انتخاب کنند که به ران سمت راستش تیر خورد، برگشت و آمد، ولی دو تا عصا گرفت، زخم 

. ما رفتیم تا کرد میآمد و واحدها را هدایت اش میردهرانش را  پانسمان کردند، با پای تیرخو

شاءالله فرداشب هم او را ببینیم و هم اطلاعات منطقه را داشته باشیم. گفت در نظر دارم ان

فرداشب خرمشهر را از دست صدام بگیریم. گفتم انشاالله. واحدهای ارتش آمده و یا پس

های حمزه آمد، گردان 25لشکر 2آمد، یک تیپ از تیپ جمع شدند، یک تیپ از لشکر مشهد

ها را بزنند، معبر باز های مینتر، آماده باش، که اول با توپ و تانک میدانتانک آمدند عقب

کنند، بعد هم به خود دشمن بزنند، نفربر هم فرستادند که با نفربر بروند این سیم خاردار و 

را  سالمقد بیتین، همه را منفجر کنند، راه باز کنند و آماده شدند تا مرحله آخر میدان م

انجام بدهند. ما هم رفتیم و همه چیز را بررسی کردیم، خودمان را آماده کردیم تا بتوانیم یک 

را ببندیم. یعنی یک گردان مأمور بشود تا هم راه  شلمچه به طرف  گردان بگذاریم و شلمچه

را بسته باشیم، هم مقداری طرف خودمان را، یعنی دو طرفش را گرفته باشیم که با این  بصره

. برادر کنیم میفرداشب تک دانستیم که پسگردان نگذاریم حتی یک عراقی فرار کند. می

جا که باش داده بودند. ما همینآماده یسعد حسنیگفته، همه را هم جناب  متوسلیان

طور هم نگذاریم فرار کنند، نگذاریم ارتش عراق کمک بکند از شلمچه به نیروهایش و همین

 شروع شد، ما فوری جاده شلمچهحرکت  52:96یا  52فرداشب ساعت جا ماندیم. پسهمان

متر  266-966را بستیم. با آن گردانی که آماده کرده بودیم، جاده شلمچه را بستیم.  به بصره

کس متر هم به طرف خودی، به طرف خرمشهر را بستیم تا هیچ 566-516به طرف عراق و 

طرف نیامدند،  ها هم که از اینعراق آمد، درگیر شدیم، خودینتواند از آنجا رد بشود. 
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خواستند دربروند، درگیر شدیم و تیراندازی نمودیم. دیدند دیگر جاده بسته شده.  ها عراقی

اند. درگیری تا صبح طول کشید. حمزه، جاده را بسته 25لشکر 5ها، ارتش ایران، تیپایرانی

 معبر باز کردند. نفربرها از همین های مین عراق آمدند میدان ها تانک
ً
را با گلوله زدند و تقریبا

ها راه باز کردند و تا آخر رفتند. برادرهای ها منفجر شدند، بعضیمعبرها رفتند. بعضی

سپاهی، ارتشی و بسیجی هم از جاهایی که خودشان شناسایی کرده بودند، زدند روی مین. 

. ارتشی، کرد میروی مین و معبر باز  رفت میفر . نکرد مییعنی کسی دیگر آنجا مین خنثی ن

سپاهی و بسیجی، اول معبر اول مال آن خاکریزی که مانده بود، به اصطلاح سنگرهایی که 

مانده بود ردیف اول، اول این را آزاد کردند، خودشان فرار کردند عقب، خودشان رفتند روی 

( از آنجا استفاده کردند، رفتند ها عراقیمین و اینها از آنهایی که رفته بودند روی مین )

 همه تسلیم شدند، الشعبی جیشبودند.  ها که توی کانال سد عرایضالشعبی جیش
ً
ها تقریبا

کیلومتر از سد عرایض را گرفته بودند، سنگر  26حدود  الشعبی جیشای از نیروهای ولی عده

نفرشان هم دفاع  9666-1666، اگر نندک مینفرشان دفاع  166بسته بودند،یعنی حداقل 

. آنهایی که گرفتند تسلیم شدند. آنهایی کنند مینفرشان دفاع  166نکنند و تسلیم بشوند، 

یا کشتند یا اسیر کردند، همین توی کانال سد عرایض گذاشتند و رفتند.  ندشد میکه تسلیم ن

را میدان مین گذاشته بود و جا داخل خرمشهر رفتند. عراق خرمشهر را خراب کرده بود، همه

متر از هم  26تا  56ها را روی زمین کاشت، به فاصله تپه تپه درست کرده بود، مثل اینکه تپه

ها را تپه درست کرده بودند. مثلًا دکل سیم برق وسطش گذاشته بود، پرسیدیم چرا این دکل

گیر کند بالای دکل گذاشتند وسط شهر؟ گفتند اگر ایران خواست چترباز پیاده کند، چترش 

هایی آتش زده بود، ماشین ها راجا آویزان بماند و نتواند بیاید پایین. ماشینو این نفر همان

که در گمرک ایران بودند، بنزهای آخرین مدل، سایر خودروها آخرین مدل، همه اینها را یکی 

و گذاشته بودند روی این داده بود به پرسنلش، باز هم زیاد آمده بود و آنها را آتش زده بودند 

خاکریزها. خاکریزها مثل کله قند بودند، ماشین  بنز سوخته ای را  گذاشته بودند بالای آن، 

 خواهد میتریلی هم گذاشته بودند، تراکتور هم گذاشته بودند تا کسی که چترباز است و 

کیلومتر به طول و  1-1توانم بگویم پیاده بشود، چترشان به اینها گیر بکند و آن بالا بماند. می

کیلومتر به عرض یک منطقه خاکی دشتی بود، داخل آن منطقه را باتلاق کرده بودند.  1-9

ها را کاشته بود و محل را به صورت مانعی برای فرود چتربازان قبلًا ماشین سوخته و تیر برق

کرده بود آبی که درست کرده بود. یعنی با انداختن آب و خاکریز زدن دور تا دور منطقه  کاری 

داخل این منطقه هست، بیرون نرود و اینجا همیشه باتلاق باشد. شبانه نیروهای رزمندگان 
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بود که آن  )عج( ـ سمت چپ جاده از خرمشهر به طرف بصرهرعص ولیاسلام از طرف شهرک 

دیدیم موقع که ما میرا ویران کردند، فقط بعضی دیوارهایش مانده. حالا درست کردند، آن

 ند از طرف کارونکرد میبعضی دیوارهایش مانده بود ـ وارد خرمشهر شدند. اینها فکر 

سفید هم پیدا  . دیگر پرچمها عراقی، اما از طرف شلمچه آمدند و رفتند داخل آیند می

الدخیل »ند: گفت میند و کرد میند، زیرپیراهنشان، یا دستمال سفیدی پیدا کرد مین

این صدا در خرمشهر پیچید. رزمندگان عراق لشکر لشکر «. الخمینی، الدخیل الخمینی

را جمع  ها عراقی. دیگر نیرویی برای جنگیدن نبود، رزمندگان اسلام ندشد میتسلیم 

 دیگر تصرف شده بود. اینها را جمع کردند، بردند یک جایی که بر ند و میکرد می
ً
دند. تقریبا

 تخلیه کنند به کمپ اسرا. گفتند 
ً
گویم دو اینجا تسلیم شدند. من می نفر عراقی 53166بعدا

 برابر اینها هم کشته شدند و دو برابر اینها هم خودشان را انداختند داخل رودخانه کرخه

 (.خروشان )اروندرود

چی به نام گروهبان ساروی، یک سیم بیو یک  رپو صارمو جناب  نیکفردمن و جناب 

به خرمشهر  ، جاده عرایض،بعدازظهر از شلمچه 1تأمین، یک سرباز تأمین حوالی ساعت 

ها را که داخلشان عراقی بود، ند بعضی خانهخواست میها و برادران رفتیم. هنوز ارتشی

بردند. در هر صورت ند از بین میکرد میند، یا اگر مقاومت کرد میپاکسازی کنند. یا اسیر 

آسفالت آمد. ما آمدیم از اول خرمشهر، جاده هنوز درگیری بود، صدای تیراندازی با تفنگ می

یک جاده دارد که آن را باز کرده بودند و پرسنل داخل  ، از مسجد خرمشهراهواز ـ خرمشهر

مان یک جیپ داشتیم، از آنجا رفتیم داخل خرمشهر. دو طرف جاده ند. همهرفت میخرمشهر 

 51بود کسی آنجا را تمیز نکرده بود. هنوز هم جوی کثیفی بود. یکی دو سال که دست عراق 

متر نرفته بودیم که ماشین ما را بستند به رگبار. گفتند بپرید پایین، ما پریدیم، رفتیم  26تا 

داخل آن جوی کثیف. دیدیم دو تا سربازمان نیامدند، تیر خورده بودند. راننده به کتفش 

ند بیایند. گروهبان ساروی زرنگی ستتوان میخورده بود، دیگری هم بازویش خورده بود و ن

کرد، پرید جلو، رفت اینها را کشید پایین، آورد توی جوی. نگاه کردیم ببینیم ما را از کجا 

آنجا مانده بودند و هنوز پاکسازی نشده  ها عراقیزدند، دیدیم دو تا خانه سالم مانده بود، 

بودند بیرون و از دور ماشین ما را  ، آمدهآید میبودند. وقتی آنها دیدند یک جیپ ارتشی دارد 

ند کرد میطرف سربازهای ما که داشتند جنگ  بسته بودند به رگبار و مسلسل دستی. از آن

هایشان را گرفتند و آنجا نگه داشتند تا اینها را دیده بودند و آمدند اینها را اسیر کردند، تفنگ

ما برویم یا بیایند ببینند جریان چیست. وقتی مطمئن شدیم آنجا کسی نیست ابتدا زخمی 



 411  ۞  المقدس یتب یاتعمل

 

 216متر یا  266پشت خرمشهر بود. یعنی شاید  کوپتر هلیرساندیم. پد  کوپتر هلیها را به پد 

هم آماده بود. گفتیم اینها را  کوپتر هلیجا که ما تیر خورده بودیم، فاصله داشت. متر با همان

هایی که آنجا هستند تا کوپتر  هلی، یا بده به یا به پایگاه هوایی ببر که منتقلشان کنند به تهران

نماند. بعد رفتیم پیش اینها. گفتند اینها شما را زدند، ما  کوپتر هلیآنها ببرند و اینجا بدون 

ای، یک در بیرون داشت، از آنجا رفتیم، نتها ما رفتیم یک خانهیم، مکرد میداشتیم پاکسازی 

طوری کردند. چه کارشان کنیم؟ گفتیم این خانه پاکسازی نشده بود  و این نامرد ها این

شان بدهید. ما آمدیم خرمشهر شروع اسیرشان کنید و بدهید به کمپ اسرای لشکر و تحویل

، قبلًا ارتش ایران هم داشت. تیربار ضدهوایی داشتند 71کردیم به جمع کردن وسایل. تفنگ

داشتند. یک جعبه بزرگی داشتند که داخلش وسایل تیراندازی بود، ولی اصلًا درش را باز 

برای ما بفرستید تا این چیزهایی که جمع  نکردند، نو بود. تماس گرفتیم گفتیم دو تا زیل

آب، خودرو، آمبولانس و چیزهایی که نیاز است در جنگ  کردیم را بدهیم. راننده آمد، تانکر

جمع کردم. اینها زیاد به  06همراه واحدها باشد، آنها را برداشتند. از همه بیشتر من خمپاره

نداشتیم. از عراق تعدادی غنیمت گرفته بودیم و به  06ند، ما خمپارهزد می 06ما خمپاره

. آن دو مجروح را هم به تهران فرستادم تا داد میواحدها داده بودیم، ولی آن تعداد کفاف ن

معالجه شدند. الحمدلله بعد از چهار ماه به واحد برگشتند. مردم علاقمند بودند به این جنگ. 

ند، وسایل سه کرد میفرستادیم خرمشهر وسایل جمع ما هر روز نفراتمان را با ماشین می

، برادران جهادی کرد مییم، بسیج جمع کرد می، ما جمع کرد میلشکر بود، هرچه سپاه جمع 

 خورد میآمدند، آن چیزی که به دردشان ند، خود مردم هم آن دور و بر بودند میکرد میجمع 

ند، تمام شدنی نبود. به صدام مهمات و اسلحه و فشنگ داده بودند، ولی غیرت کرد میجمع 

یم، کرد میحبت نشستیم با بعضی از اسرای عراقی صنداده بودند. بعضی مواقع می

 م م269 لرزد. گفتیم توپزنید زمین میها را از کجا آوردید، وقتی میند شما این بشکهگفت می

نفر را  26نزنید که یک توپ حداقل  م م269 بزنید، ولی با توپ خواهید میاست. گفتند هرچه 

ها تا صبح از ترس حمله ند شبگفت میترسیدند. بعد خیلی می م م269 ، از توپکشد می

برد، روزها یم، یا خوابمان میزد میخوابیدیم. اگر یک چرتی رزمندگان اسلام نمی

ند، ما که در سنگرمان پدافندی بودیم، در رفت میها گشتی خوابیدیم، جز اینکه بعضی می

مان و شب تا صبح از ترس کنند میدر روز حمله نفهمیدیم خوابیدیم. میسنگر روز می

طور توفیق داد و کل خوابیدیم، از ترس رزمندگان اسلام. در هر صورت، خداوند این نمی

نفر اسیر گرفتند، نه تنها یک لشکر، دو لشکر. برادران سپاهی، برادران  53166واحدها 
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حمزه تیپ  25، لشکرشهدبسیجی، برادران ارتشی، برادران ژاندارمری هم بود، لشکر م

را اسیر گرفتند و آوردند و آمدند دور مسجد خرمشهر نماز شکر و  ها عراقیها، هوابرد ایرانی

پیروزی بجا آوردند، خدا را شکر کردند که این توفیق را به همه رزمندگان اسلام داد. حدود 

ردادماه در خرمشهر ماندیم. صدام نفری خرداد جنگ به پایان رسید، به نظرم ما تا آخر م 21

ش داده دار درجهیک بنز از این بنزهایی که در گمرک خرمشهر بود، به پرسنل کادر، افسر و 

قدر بولدوزر و لودر و جرثقیل و وسایل مهندسی برده بودند که دیگر سیر شده بودند و بود. این

وات است از این  21موتوربرق مثلًا  بقیه را نبرده بودند. ما از آنجا یک موتوربرق آوردیم.

 دانم نمییم. کرد مییم کار کنیم آن را روشن خواست میها ها. بعضی مواقع که شبکوچک

کیلووات برده بودیم، لودر و بولدوزر و گریدر برده 916کیلووات بود یا  966یک موتوربرق 

تانکر آب داشت. نیروهای ارتش و  1-1بودیم، کمپرسی، تانکر آب... هر گردانی شاید 

نیروهای سپاه الحمدلله همه از تمام وسایل عراق که به غنیمت گرفته بودند سیر شده بودند، 

 دار درجهروز تمام چند سرباز و یکی دوتا  56-26ند. اما من حدود کرد میع ندیگر وسایل جم

یم. کارمان زیاد سخت کرد میآوردم، دیگر آنجا پدافندی شده بودیم، پدافند با خودم می

بردیم، یم مهمات میتوانست میبردیم. هرچه آوردیم، مهمات میهم می تا زیل2-9نبود، 

ردیم. اینها کانال کنده بودند، هیچ سنگری بدون کانال به سنگر دیگر وصل نبود. بسلاح می

بین همه سنگرها کانال بود، کانال هم تا سینه آدم بود. سنگر برای مهمات هم درست کرده 

آمدیم هرچه دلمان بودند، خاکش هم کمی از کانال بالاتر بود که آب در مهمات نرود. می

یم، مهمات، تسلیحات و رادارهای رازیت که خودشان در سنگرشان بردمهمات می خواست می

نمودند. یم، اینها استراق سمع میگفت میند و ما در سنگر هرچه کرد میگذاشتند، روشن می

قدر برادران سپاه هم ماشاءالله خوب بردند، سپاه امکانات خیلی کم داشت، ارتش هم این

ها شارژ ماند. هم سپاهیصورت خودش هم می زیاد نداشت که به آنها بدهد، چون در آن

روز آنجا ماندیم و بعد ما را بردند برای  11شدند، هم ما شارژ شدیم و حدود یک ماه یا 

است  ممکنند گفت میهای دیگر، و بدین صورت بود که ما از خرمشهر دفاع کردیم. عملیات

 ما تا آخر در خرمشهر بودیم، منتها قسمت شهرک 
ً
و به  رعص ولیدشمن پاتک کند. تقریبا

از  ها عراقیبود  ممکنطرف خرمشهر، نه به طرف شلمچه. به طرف خرمشهر خط داشتیم، 

د. برای همین طرف رودخانه با قایق و یا شنا، غواص بفرستد و یا به هر طریقی زهرش را بریز 

یم، البته واحدهای دیگر هم بودند، کرد میما همیشه آماده بودیم و در خرمشهر پدافند 

. خرمشهر هم بزرگ رسید میکیلومتر ن 2-9قدر واحد بود که به هر واحد بیش از ماشاءالله این



 411  ۞  المقدس یتب یاتعمل

 

چند بار غواصان عراق آمده  توان شنا کرد.هست و از آنها می است، رودخانه اروند و کارون

بودند. حتی در خاکریز خود ما هم آمدند، اما آنها را گرفتیم و تحویل دادیم تا از آنها اطلاعات 

بگیرند. حتی داخل رودخانه طناب کشیده بودند، اما از زیر آب تا دیده نشود. آن را 

. این سمت هم ندکرد میهایشان را تعویض آمدند این طرف، بعد لباسگرفتند و می می

ند و با کرد میآوردند و سوار دستانشان ماشین وانت پیکان میاطلاعاتی داشتند، هم

بردند تا از شهر و از مردم اطلاعات جمع کنند. خیلی کارها کرده بودند، اما خودشان می

 الحمدلله به خیر گذشت. 

انه اروند و جاده در طرح عملیات، جایی پیدا کردند به نام جزیره ماهی که نزدیک رودخ

بود. طرحی ریختند که ما اول جزیره ماهی را  یسر چم، یا خرمشهر به خرمشهر به بصره

ند از همان جزیره توانست میبشویم.  بگیریم. در این جزیره ماهی مسلط به خود اروندرود

تا به سمت شرق رودخانه اروند بروند را پشتیبانی کنند و  کنند میماهی واحدهایی که تک 

بود، و بعد هم اینکه  آنجا پایگاهی شود، منتها مسئله اصلی برای ما عبور از رودخانه اروندرود

هایی به رزمندگان آب بین ما و عراق لباسعراق آنجا هم آب انداخته بود و برای رد شدن از 

 25. شب عملیات آماده شدند و رفتند. یک تیپ از لشکرکرد میدادند که آب در آن نفوذ ن

ی دشمن ها آتشحمزه بود، واحدهای دیگر هم شرکت کرده بودند، منتها در جای دیگر که 

. کمی بالاتر از کرد میتک  یسوار کوتروی پاسگاه جا متمرکز نشود. یک واحدی هم روبهیک

روی  توانست میرا ن ها آتشو در نتیجه دشمن همه  کرد میجزیره ماهی هم یک واحد تک 

جزیره ماهی اجرا کند. به هر حال رزمندگان اسلام توانستند از آب عبور کنند و به نزدیکی 

 ها عراقیرسیدند. نصف جزیره ماهی را تصرف کردیم و نصف دیگر دست  ساحل اروندرود

هر دو  درا شاهینحمزه تصرف کرد. آن موقع من و جناب  25لشکر 5ماند. نصفش را تیپ

رایض داخل بود، پاسگاه لشکر در نهر ع معاون لشکر بودیم و پاسگاهمان در نهر عرایض

درختان خرما بود. دشمن خیلی تلاش کرد، چون همه نیروهایش را جمع کرده بود که 

خرمشهر را پس بگیرد، اما دید توانش را ندارد، ولی پس گرفتن جزیره ماهی و یا پاسگاه 

برایش راحت بود. شب این کار را انجام دادیم و صبح روز بعد، دشمن آتش  یسوار کوت

ند به شرق خواست میشدیدی روی واحدهایی که در جزیره ماهی بودند ریخت، تعدادی هم 

های شهدای ما قدر هر دو طرف آتش ریخته بودند که هم جنازهبروند. این رودخانه اروندرود

های عراقی. فرمانده واحدی که در جزیره ماهی بود با زیره ماهی مانده بود و هم کشتهدر  ج

اعلام کرد آتش دشمن بسیار شدید است، یک نفر بیاید اینجا را ببیند. نگه داشتن  سیم بی
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اینجا برای ما بسیار سخت است، شهید روی شهید گذاشتیم، آتش شما هم خوب است، ولی 

اینجا هم سنگرهای عراق سنگرهای محکمی نیست. آنها فکر  آتش عراق شدیدتر است،

ند ما به جزیره ماهی حمله کنیم، برای همین سنگرهای خوبی درست نکرده بودند. کرد مین

در نتیجه خودشان هم سنگرهایشان خوب نیست، با وجودی که ما آمدیم اینجا و سنگرها را 

گفت  درا شاهینروم، جناب گفتم من میبازسازی کردیم، ولی خیلی قابل دفاع نیست. من 

روم. افسر دیگری داشتیم به نام جناب سروان فروغی. خیلی افسر خوب، نترس و من می

گفتم  .رویم میگفت رزمی تو بمان، من و فروغی  درا شاهین. کرد میکار  9عملیاتی بود، رکن

توانم بروم آنجا منطقه عملیاتی؟ گفت چرا. فروغی که جوان است و سروان یعنی من نمی

توانیم بدویم و بپریم. اجازه بده ما دو تا برویم. گفتم اجازه ما است. من هم که ورزشکارم، می

زنید و منطقه آنجا هایی که میدست شماست. من داوطلب هستم، ولی با توجه به حرف

همراه با فروغی و یک  درا شاهینبروید، بفرمایید.  خواهید میناک است، شما خیلی خطر 

متر مانده به جزیره،  06یا  16راننده سوار جیپ شدند و تا نزدیکی جزیره ماهی رفتند، حدود 

را به جزیره ماهی  خیز و دولادولا خودجیپ و راننده را جایی گذاشتند که دیده نشوند، سینه

های خودمان راه نبود که ما داخل جزیره برویم، مجبور بودیم از روی جنازه گفت میرساندند. 

ی پیکر پاک شهدا بود. به هر زحمتی بود خود را به جزیره کرد میرد بشویم. هرجا را نگاه 

گلوله و ، آید میماهی رساندیم. دیدیم آتش به قدری شدید است، مثل تگرگ که از آسمان 

ند فلان گفت میای هم که آنجا بود خیلی مشکل داشت. مدام زنند. فرماندهتوپ و تانک می

اش از بین رفت... سنگر از بین رفت، این افراد از بین رفتند، فلان سلاح و تیربارمان با خدمه

توانیم تا بعدازظهر اینجا طاقت بیاوریم، نگهداری این جزیره به نفع ما نیست. ما می

تواند طاقت بیاورد. باید برای بعدازظهر یک واحد دیگر بیاید، آن هم یک شب تا عصر فردا می

گروهان و گردان تلفات بدهیم، این کار برای لشکر به صرفه  1یا  9نگهداری این جزیره 

ر بیرون آمدیم، یک ها که از سنگگفت من و فروغی پس از این صحبت درا شاهیننیست. 

و زیربغل فروغی رفت. به هر  درا شاهینتوپی بغل دست ما به زمین خورد، یک ترکش به پای 

حال از جزیره ماهی بیرون آمدند و سوار جیپ شدند. قضیه را برای ما تعریف کردند و گفتند 

ای نداریم، اگر سه روز تحمل کنیم تا برای ما لهبرای عبور از رودخانه اروند فعلًا هیچ وسی

وسیله بیاید، کلی تلفات خواهیم داد. این را به رده بالا گفتند و آنها در پاسخ گفته بودند 

 جزیره ماهی را تخلیه کنید و برگردید.
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با فرماندهان صحبت کردیم، دستور دادند بگویید نیروها بروند مرز عراق مستقر شوند و در 

ما نیروهایمان را به مرز عراق فرستادیم. تعدادی زیادی از نیروهایی که به مرز عراق نتیجه 

؟ چه خبر روید میکجا  سیم بیرفتند، سرشان را انداختند پایین و به جلو رفتند! پرسیدیم با 

هزار نفر بود، 27هزار یا  21را بگیریم. مثلًا اگر لشکر  برویم بصره خواهیم میاست!؟ گفتند 

ند ما دستور نداریم. فردا اگر گفت میهزار نفر موافق این کار بودند، اما بقیه 51شاید بیش از 

ند تا دستور ندهند، گفت میاتفاقی افتاد و مشکلی پیش آمد، باید جوابگو باشیم. برای همین 

کیلومتر با  56-51بیش از  کنم می. فکر نیدیم تا نزدیک بصرهند ما رسگفت می. اینها رویم مین

فاصله دارند، خب هدف دم دستمان است، برویم بگیریم. چطور او آمد شهرهای ما را  بصره

گرفت! ما هم شهرهای او را بگیریم. ما این موضوع را به رده بالا گفتیم. با جناب 

 صحبت کردیم. گفتند ما مأموریتمان تأمین مرزمان است و برای رفتن به بصره یسعد سنیح

مأموریت نداریم. تحمل کنند تا ما با رده بالا صحبت کنیم، اگر اجازه دادند، روز که نباید 

را  دهیم شبانه همه با هم تک کنید و بصرهبرویم، شب باید این کار را بکنیم، دستور می

دستور رده بالا را به نیروها  سیم بیمحاصره کنید. در هر صورت بگویید نیروها برگردند. ما با 

ای اعلام کردیم و برخلاف میلشان مجبور به برگشتن شدند. در داخل دو گروه شدند، عده

ند او آمده گفت میای مخالف رفتن. کسانی که موافق بودند و عده موافق رفتن به بصره

ی مردم را شهید کرده و از بین برده، اسیر کرده و اموالشان ها بچهشهرهای ما را گرفته، زن و 

را از بین برده، هر کاری از دستش برآمده در دهات و روستاها و شهرها انجام داده، حالا ما که 

محاصره کنیم و کاری به زن و بچه مردم  رویم میرسیدیم، نرویم؟ البت ما فقط  رهنزدیک بص

دهیم. عده دیگری نداریم. او یک شهر ما را پس بدهد، ما هم یک شهرش را پس می

ند ما به هدفمان رسیدیم، جنگ تمام است. دیگر جنگ را باید تمام کنیم و حالا برویم گفت می

ها برسیم و شهرها را آباد کنیم و به درددل مردم برسیم. ما نشسته بودیم و گوش خرابیبه 

ای رسیدیم که یم، شاید یک صبح تا ظهر بحث آنها با هم طول کشید. بعد به مرحلهداد می

موقع همه سیاسی بودند، گرفتیم که بگوییم باید چه کار کنیم. سربازها آنباید تصمیم می

 باید این مسئله حل ندشد میبودند و به سادگی قانع ن های رزمندهآدم
ً
. گفتیم شد می. واقعا

ما فرمانده شما هستیم. شما باید به دستور ما عمل کنید و ما هم به دستور رده بالاتر. الآن نه 

توانیم رده بالا دستور دارد که به ما بدهد، نه ما دستور داریم که به شما بدهیم. فقط می

کنید و این مسئله را واگذار کنید به رده بالا. اگر رده بالا تصمیم گرفت ما بگوییم تحمل 

، هدف هم که نزدیکمان است. اگر دستور ندادند، کنیم میعملیات را ادامه بدهیم، این کار را 
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 دستور بدهند شما همان
ً
جا مرز را تأمین کردید، باشید تا بعد به شما دستور بدهیم، شاید بعدا

الآن خودسرانه کار نکنید؛ صلوات بفرستید و این قضیه را تمام کنید و خدا را شکر بروید، ولی 

 قضیه خاتمه پیدا کرد. 

گردیم که های عراقی میچند سال پیش یک برادر سپاهی از من پرسید ما دنبال جنازه

با پیکرهای پاک شهدای خودمان عوض کنیم. شما خبر دارید؟ گفتم من آدرسی به شما 

ای عراقی را دربیاورید و با پیکرهای پاک رزمندگان اسلام تعویض بروید آنجا و کشته، دهم می

. از اول رودخانه کنید. وقتی پاسخ من را شنید با خوشحالی گفت کجاست؟ گفتم سد عرایض

نجا وسط سد عرایض های عراقی را آالشعبی جیشهای کیلومتر جنازه 26تا حدود  کارون

بدهید و معاوضه کنید. رفتند  ها عراقیبردارید و به  خواهد میریختند. بروید و هرچقدر دلتان 

و اینها را پیدا کردند و تعدادی از پیکرهای پاک شهدای اسلام را با اینها معاوضه کردند و به 

 هایشان دادند. خانواده

 عملیات رمضان

را  نرویم، از طرف خشکی برویم و بصره گرفته شد ما به ساحل شرقی اروندرودتصمیم 

را محاصره کردیم، خود به خود ساحل شرقی  محاصره کنیم. از طرف خشکی که رفتیم بصره

 کوپتر هلی، هم قایق، هم کشتی، هم آید میهم در اختیار ماست، آن موقع هم وسیله برای ما 

تا بالأخره عملیات  کنیم میگیریم. ولی تا دستور نیامد این کار را نآن طرف را می رویم میو 

 متأسفانه از آن طرف هم دشمن همه ریزی و اجرا شد کهدر راه این مسئله طرح رمضان

 باشد.  است عملیات بعدی بصره ممکنکرده بود که  بینی پیشنیروهایش را جمع کرده بود و 

 افسرها و واحدهای همکار عبارت بودند از: سالمقد بیتدر عملیات 

، 5توپخانه، کمک مستقیم تیپ 927، افسران گردان25لشکر 5تیپافسران قرارگاه 

لشکر،  لشکر، دسته یکم دژبان از گروهان دژبان دسته یکم مخابرات از گردان مخابرات

لشکر، گروهان یکم تعمیر و نگهداری از گردان تعمیر و  گروهان یکم از گردان مهندسی

ترابری پشتیبانی لشکر، گروهان یکم بهداری  و لشکر. رسد یکم آماد از گردان آماد نگهداری

 لشکر.  از گردان بهداری

 :کنم میاسامی تعدادی از فرماندهان را عرض 

ها را هدایت حمزه، بنده، سرهنگ علی رزمی که همه این تیپ 25لشکر 5تیپ فرمانده

ای بود به نام سرهنگ پیاده م، رئیس ستادمان مرد بسیار زحمتکش، متدین و سادهکرد می
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تیپ و افسر عملیات، جناب سرگرد  9رئیس رکن نیکفردبخش علی 2، سرهنگرپو مهدیاحد 

رئیس  آرمان حسینپیاده  2و یا افسر اطلاعات، سرهنگ 2رئیس رکن رپو صارمپیاده بیژن 

 ند.داد میان را از نظر رکن یکمی انجام دار  درجهتیپ که امورات سربازان، افسران و  5رکن

تیپ که از نظر تدارکات، آب و غذا مدیریت  1رئیس رکن سرگرد پیاده مهدی عسگری

ر افسر مخابرات که مهند و بعد از بازنشستگی فوت کردند. سرگرد مخابرات صالحکرد می

افسر رابط  یکم توپخانه احمد آرام رفتند. ستوانایشان هم بعد از بازنشستگی به رحمت خدا 

توپخانه، افسر متخصص و خوبی بود، هم آتش هواپیماها و هم  927توپخانه گردان

. سرهنگ کرد میرا روی دشمن هدایت  927ها و هم آتش آتشبارهای گردانکوپتر  هلی

و سایر پرسنل گردان  5فرمانده گردان توپخانه کمک مستقیم تیپ توپخانه حاج سلطانی

 595فرمانده گردان پیاده جعفر خوشدل 2کننده سرهنگهای تکتوپخانه. فرمانده گردان

بود، او  969، فرمانده گردانداشتیم به نام اسماعیل اسماعیلی 2. یک سرهنگ5پیاده تیپ

. ستوان سومی بود به نام هم کار خودش را کرد، مأمور شده بود با گردانش به پل مارد

، افسر خوبی بود، بعد از جنگ تحمیلی سرهنگ 5، فرمانده گروهان قرارگاه تیپعظیمی

شد، مرد لایق و زحمتکشی بود، کسی بود که این گروهان قرارگاه تیپ را به طور کامل اداره 

و هیچ کم و کسر و زیادی نداشتند. فرمانده گردان توپخانه سرگرد عباسعلی  کرد می

 5حمزه، ستوان 25لشکر 5پشتیبانی مستقیم تیپ 927فرمانده گردان توپخانه یسلطان حاج

هم یکی از فرماندهان  جواد طیبی 9ن آتشبارش بود. ستوانهم یکی از فرماندها یالدین تاج

، خدا رحمتش کند، بعدها افسر عقیدتی ـ سیاسی آتشبارها بود. ستوان کاظم میرحسینی

 ی ـ سیاسی لشکر، ستوان احمد آرامحمزه شدند، یعنی معاون ریاست محترم عقیدت 25لشکر

 بود که افسر متخصص و خوبی بود. 

حمزه  25لشکر 5پرسنلی به تیپخداوند به من عنایتی کرده بود، آن هم این بود که 

داده بود، مثل اینکه اینها را دانه دانه از داخل واحدها چیدند و آوردند، روی ایمانشان حساب 

شان حساب کردند، روی همه مسائلی که کردند، روی کارشان حساب کردند، روی درستی

وقت به من حمزه داشتند. هیچ 25لشکر 5ها را پرسنل تیپیک بشر دارد، همه این خوبی

ام تا فلان هدف را گویی من آمادهروی مینگفتند جناب سرهنگ چرا شما اول همه می

 5ند دستت درد نکند، ما دوست داریم که شما همیشه بگویی تیپگفت میبگیرم. همیشه 

حمزه در هر لحظه آمادگی عملیات دارد. چون اول خدا پشتیبان ماست، دوم ما هم  25لشکر

وقت ابا نکنید که تیبان همه فرماندهان هستیم و در نتیجه شما هیچپشتیبان شما و پش
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. ما داوطلبیم و شوند میبگویید همه پرسنلم را دادم و شهید شدند و مثلًا دیگران داوطلب ن

بگیر، تا ما بتوانیم  5ترین جا را برای پرسنل تیپجا حرفت را بزن و اولین و سختشما هم همه

لکتمان خدمت کنیم و جلوی دشمن را بگیریم. من از کسانی م مبه در آنجا جانفشانی کنیم، 

. مطمئن باشید که کند می، ولی خداوند فراموش نکنم میکه فراموششان کردم عذرخواهی 

 اجرتان نزد خداوند است. 

 ند ستوان جمشید رازقیانکرد میهای توپخانه که در توپخانه بودند و با ما کار باناز دیده

ها در این عملیات شهید یا زخمی و جانباز بانبودند که شهید شدند. البته خیلی از دیده

 از هر دو چشم جانباز شدند.  شدند. ستوان وظیفه حمیدی

حمزه  25لشکر 5های پیاده تیپهای پرسنل حساس گرداناسامی فرماندهان گروهان

 بدین شرح بود: سالمقد بیتزمان اجرای عملیات در 

؛ ایشان مثل یاران سروان پیاده )شهید( ضرابی 599و ا فسر عملیات گردان 9رئیس رکن

ها را شناسایی ، هدفکرد میگشت، پرسنلش را آماده می 599امام حسین)ع( دور گردان

ان و فرمانده گروهانانش دار  درجه. از افسرانی بود که داخل واحد، یعنی با سربازان و کرد می

ند که داد میند، به اینها خبر رفت می، بعضی مواقع هم شاید جلوتر کرد میبه دشمن حمله 

مثلًا بایستید، یا پشت خاکریزی موضع بگیرید، تا چند دقیقه تأمل کنید، بعد به دشمن تک 

 کنید که اینها الآن در کمال آمادگی هستند. 

بودند. ایشان در یک عملیاتی مجروح شد و برای  سرگرد دماوندی 516فرمانده گردان

ها هر دو شهید معالجه رفت. چند تا فرمانده گردان تعویض شد که از این فرمانده گردان

و سپس سرپرست  516عملیات گردان 9که افسر رئیس رکن شدند. یکی شهید محمدی

ند و بعد از شهادت ایشان که کرد میرا به خوبی اداره  516شده بودند و گردان 516گردان

گشتند، می 516با دوربین دنبال معبر برای رزمندگان گردان حمرین های تپههای دیدگاه

دشمن در دیدگاه وی را زد، هم خودش، هم دوربینش خرد شد و ایشان شهید شدند. بعد از 

معرفی کردم که ایشان  516را به سرپرستی گردان ه نوردیلال شهادت ایشان، سروان حجت

ند، وقتی گردانش را کرد میبودند و هم رکن سوم گردان را اداره  516هم سرپرست گردان

ند که آماده بشوند برای تک به دشمن، در اثر توپی که بغلش خورد شهید شد. کرد میجا جابه

 خداوند هر دو را رحمت کند. 

ها مجروح بود. چندین بار در عملیات احمد آرام 2ستوان 595فرمانده گروهان یکم گردان

نبود، ما هم  ، اگر ستوان آرامنالمبی فتحشد و جانباز است. افسر بسیار خوبی بود. در عملیات 
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متر طول داشت، بزنیم. ایشان  116میدان مین دشمن بود و یم آن تونلی را که زیر توانست مین

بودند. خاطرم نیست  در کندن این تونل مؤثر بودند، زیرا اغلب نفرات از گروهان ستوان آرام

 . کنند می. الآن امیر هستند و در هیئت معارف جنگ خدمت 5بودند یا ستوان 2ستوان

بودند. اسامی گروهان ارکانش را  سوم به نظرم سرکار ستوان رسولیفرمانده گروهان 

 فراموش کردم.

بودند، افسر زحمتکش و خوبی بود. یک یار  سرگرد پیاده یوسفی 595معاون گردان

بود و اغلب هم در خط بودند. من  جعفر خوشدل 2خوب برای فرمانده گردانش، سرهنگ

هم آنجا هست، بعضی مواقع فرمانده گردان هست  دیدم یوسفیم، میرفت میهروقت در خط 

  5داشتند، استوار م م526 انداز خمپاره. یک فرمانده دسته مواقع یوسفیو بعضی 
ً
بود، بعدا

اش گلوله بود. ایشان هم با این خمپاره سرهنگ شد، به نظرم سرکار استوار یعسوبی

 .رفت میریخت سر صدام و صدامیان و همیشه با واحدهای پیاده به جلو  می

)شهید(  599پیاده و فرمانده گروهان دوم گردان 599فرمانده گروهان یکم گردان

با هم شهید شدند. فرمانده گروهان سومش یادم  بودند که با سروان ضرابی ستوان بیات

بودند که افسر بسیار دانا و   نیست. فرمانده گروهان ارکانش جناب سروان پیاده قاسمی

 ای بودند.ورزیده

، در ی داشت که خیلی کارها کرد. در کردستانانداز خمپارهیک دسته  599این گردان

که اکنون سرهنگ بازنشسته هستند،  ابراهیم یعسوبی 5بانه با این گردان با هم بودند. استوار

شهریورماه، این گردان در پاسگاه  95یا  26با این گردان بود. در شروع جنگ تحمیلی، 

به خاک ایران را با  ها عراقیدرگیری داشتند و مدت سه روز حمله  ها عراقیسمیده بود و با 

اش افسر تیر که فرمانده دسته یعسوبیو با همین استوار  م م526ی ها خمپارههمین 

ه، انجام کرد میرا هم هدایت  م م526 انداز خمپارهبودند،  599گردان م م526 انداز خمپاره

یکم در این هشت سال دفاع مقدس انجام شد، همیشه استوارهایی که داده. در عملیات

یش مثل آتشبارهای ها خمپارهبود و همیشه هم  م م526 انداز خمپارهفرمانده دسته  یعسوبی

 کار 
ً
 .زد میهایش را هم خیلی درست ند و هدفکرد میتوپخانه شدیدا

مأمور بود و   بود. ایشان مدتی در کردستان پیاده سرهنگ دماوندی 516فرمانده گردان

. در راه، شد میبوس ، سوار ماشین معمولی،  اتوبوس یا مینیشد میجا در آنجا جابه

. کنند می، در کردستان پیاده کنند میگیرند، ایشان را شناسایی جلویشان را می ضدانقلاب

جناب سروان تیمور  516مدتی اسیر کردها بود در جنگ کردستان. معاونش در گردان
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افسر عملیاتی بودند و در گردان بود که ایشان هم افسر بسیار خوب و زحمتکش و  گودرزی

شدند. چون  حمزه در تبریز 25کشید. بعدها امیر شدند و فرمانده لشکرخیلی زحمت می

حمزه گذاشتند. در عملیات  25حمزه داشت، او را فرمانده لشکر 25آشنایی به لشکر

 سروان بود و مجروح هم شده بود. سالمقد بیت

بود. افسر خوب، زحمتکش،  نامی 2پیاده ستوان 516فرمانده گروهان یکم گردان

 و خیلی بهتر از آن دستور داد میمانده به او رعاقل، دانا و باانضباط. هر دستوری که ف
ً
، فورا

. در راه، برد برای عملیات محرممی عین خوش. واحدش را از خرمشهر به کرد میعمل 

طوری  گیرد. خود جناب سروان نامیهواپیماهای عراقی واحدش را به شدت زیر آتش می

مجروح شده بودند که مردم انتظار نداشتند زنده بماند، ولی خدا او را زنده نگه داشت و الآن 

 سرتیپ هستند. 

های بسیار خوبی در آن بودند. فرمانده گروهان بدشانس بود، ولی آدم 516گردان

بود که بعدها به درجه امیری رسید و فرمانده  هزاد کرباسیپیاده منوچهر  2دومش ستوان

 . ایشان هم در بانه، در کردستانباشد میشرق کشور شد و الآن هم بازنشسته قرارگاه جنوب

 تر نباشد به او دادهمأموریتی که از آن خطرناک آید میفرمانده گروهان من بودند. من یادم ن

باشم، یک بار بگوید مثلًا گروهان دیگری را بفرست. همیشه داوطلب بود، همیشه هم خودش 

. عصای دست کرد میو همیشه خدا پیروزی نصیبش  رفت میو جلو  کرد میفرماندهی 

 فرماندهان بود.

نامی بود. فرمانده گروهان  هزاد والیبه نظرم ستوان  516فرمانده گروهان سوم گردان

بود، ایشان هم افسر عملیاتی بود، افسر زحمتکشی بود. هیچ بار از هیچ  2بود، ستوان

 مأموریتی عقب نزد و همیشه جلو بود.

بود که متوجه نشدم  رمه فزونستوان یکم پیاده اکبر  516فرمانده گروهان ارکان گردان

شدند. همه کارها و  هامیر شدند یا نه. مدتی در ستاد کل ارتش بودندو بعد از آن بازنشست

 ند و افسر خوبی بودند.داد میها را به محض واگذاری به سرعت انجام مأموریت

. یبیگ ایلهم سرکار استوار بود به نام استوار  516گردان انداز خمپارهفرمانده دسته 

هدف را با دو گلوله  یبیگ ایلند استوار گفت میایشان هم سرهنگ شدند و بازنشست شدند. 

 گلوله اول نخورد، دومی دیگر رد خور زند، اولی را میمی
ً
ندارد. هدف را با دو زند، اگر احتمالا

 ها را ثبت تیر کرده بود.با من بودند و همه هدف برد. ایشان در کردستانگلوله از بین می
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که تعمیرکار توپ بود. همه کار از دستش  من افسر دیگری داشتم به نام استوار آریافر

. آدم بسیار کرد می، خودرو تعمیر کرد میگرفت، توپ تعمیر آمد. لاستیک پنچری میبرمی

م رفت میم و شد میها از خواب بیدار متدین و خوب و کاری بود. بعضی مواقع که من شب

ها دیدم او هنوز نشسته و پنچری لاستیکها خواب نباشند، میم تا ببینم نگهبانزد میگشت 

جمع کرده بودیم را ایشان آماده کرده بود. حتی  هاگیرد. کلی خودروهایی که از بیابانرا می

 را که جمع کرده و آورده بودیم ایشان درست کرده بود. بسیار زحمتکش بود. نوچند اسکورپی

انجام شود. به ما خبر  روز مانده بود تا عملیات رمضان 56-52تیرماه بود،  26حدود 

ای که هستید، یعنی دژ عراق، عملیاتی انجام دهیم، در همان منطقه خواهیم میدادند که 

و روستاها و شهرهایی که اطرافمان هست، برویم سراغ آنها. ما  تک بکنید به سوی بصره

بود،  پورداراب، جناب 9خودمان را آماده کردیم، طرح را ابلاغ کردند. سمت چپ ما تیپ

بود یا نه، شاید  در عملیات رمضان درا شاهینبودم. به خاطر ندارم  5. من نصر9ند نصرگفت می

را فرستادیم از قم آوردند. مرز عراق خیلی پهن بود،  احتیاط لشکر بود. حاج غلامحسین

یم داخل دژ عراق تونل بزنیم. از زیر دژ یک تونل زدیم. البته توانست میخیلی هم بلند بود. ما 

مساوی کف  . حاج غلامحسینزد میخیلی زیر نرفتیم، چون آنجا آب انداخته بودند و آب بالا 

متر جلو رفتیم. چون آن طرف آب بود، یعنی از دژ عراق  96ن برای ما تونل زد و شاید زمی

آمدیم آب بود، عقب دژ هم آب نشت کرده بود و جاده پشت دژ را آب گرفته بود، پایین می

بعضی جاها که بلندتر بود خشک بود. برای رفت و آمد ماشین زیاد مانعی نبود و رفت و آمد 

رت ما یک تونل زدیم و دستور اجرای عملیات را ابلاغ کردند. ما دیدیم اگر . در هر صوکرد می

. شوند میو همه کسانی که اینجا هستند غرق  آید میاز تونل سوراخ بزنیم، آب داخل تونل 

. چون آن موقع که تونل را شروع کشد میاگر از سقف سوراخ بزنیم که بالا بیاییم، خیلی طول 

متری رفتیم، آب انداختند آن طرف و بعضی مواقع هم آب  96 کردیم آب نبود، حالا که

داخل تونل. بنابراین تونل را گذاشتیم کنار. همه دژ عراق این نبود، جلوتر هم  کرد مینشست 

. گفتیم این رفت می تا رودخانه اروندرود رفت می ، به طرف واحد جناب پوردارابرفت می

روی پاسگاه به عراق، روبه کنیم میطرف که ما تونل زدیم هیچ، از آن طرف تونل حمله 

یک واحد ما که  یسوار کوتروی پاسگاه طور ریختیم که از روبه. طرحمان را اینیسوار کوت

فرمانده گردان بود، آن را گذاشتیم آن سمت تک ک ند،  دماوندی 2بود، سرهنگ 516گردان

واحدهای دیگرمان به چپش یک گردان دیگر گذاشتیم، یک گردان احتیاط هم گذاشتیم، 

حمله کنید که آب گرفتگی هم نداشت. چون عراق برای خودش خاکریزی زده بود، مثلًا تا 
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د. این نیروهای ما را اینجا متر، پشتش را هم کوبیده بود که آب به آن طرف نفوذ نکن 16

از آن خشکی  رویم میبه آن طرف خشکی بود،  یسوار کوتجلوی آب گذاشته بودند، از 

. بالأخره دستور حمله صادر شد. ما هم واحدها را فرستادیم سمت راست و کنیم میحمله 

میدان مین گذاشته بودند، سیم خاردار و تأمین هم گذاشته  ها عراقیدستور تک دادیم. 

هایشان آمده بودند به جلو. عملیات شروع شد. آن طرف هم بعد از ما واحد سپاه بودند. تأمین

ند. واحدها از خاکریز بیرون رفتند و به طرف کرد میو بسیج بود. آن موقع آنها مستقل عمل 

متری ما جلو آمده بودند،  16رو شدند که حدود دشمن رفتند و با آتش شدید دشمن روبه

ند، قبل از اینکه از خط مقدمشان بزنند، جلو همه زد مییعنی جلو خط ما که از آنجا ما را 

واحدهای ما را سد کردند و آنها نتوانستند بروند. ضمن اینکه میدان مین شدید بود. برادران 

دهی را گذاشته بودم که بین برادران سپاه و سپاه هم بعد از ما بودند و من جایی سنگر فرمان

سمت راستم و برادران سپاه سمت چپم بودند. گفتم اینجا  516ما بود، یعنی  516بین گردان

گویند: برادران سپاه می سیم بیباشد تا اگر کمکی احتیاطی بود مضایقه نکنیم. دیدم در 

. کرد میت. این برادر شاید نیم ساعت این حرف را تکرار حسن حسن، اسب سفید بفرس

چی آمبولانس سیم بیمنظور از اسب سفید آمبولانس بود. تعداد زیادی شهید دادند و این 

شناسند. . من پیش خودم گفتم اگر من آمبولانس بفرستم آنها مال ما را نمیخواست می

شنوند، دانستم اینها می، ولی میدانستم که اطلاع بدهمشان را هم نمیچانل فرمانده

ند جلویمان را سد کردند، جلوتر از گفت میی خودمان هم ها بچه. توانند میفهمند، ولی ن می

گذاری است و سیم خاردارکشی است و رفتنمان ست، منطقه مینها عراقیمتر کانال  16-16

گزارش کردیم یک طرف که . ما به رده بالا کند میبه آنجا و اضافه کردن نیرو مشکلی را حل ن

توانیم برویم، طرف دیگر که خشکی بود، رفتیم، اما آنها کانال کندند و جلو آب است، نمی

زرهی که  32گذارند تکان بخوریم و ادامه بدهیم. از آن طرف هم یک تیپ لشکرآمدند و نمی

ه بودند. صدام گیری عبور کرده بودند، رفتاز جای بالاتر که آب نبود از روی پل کانال ماهی

ای های قبل نقشهقبل از اینکه ما عملیاتی انجام بدهیم و جنگ را شروع کند، شاید سال

گیری تا گیری درست کنند. اول اسمش را بگذارد کانال ماهیکشیده بود که کانال ماهی

مردم بیایند مجانی ماهی بگیرند و ببرند. چون آنجا یک منطقه و دشت صاف بود و منطقه 

بود، اگر درگیری بین ایران و عراق پیش بیاید، زمان قبل از انقلاب، این کانال  ها انکتعمل 

باشد. یک پل بیشتر نداشت، این پل هم یک طرفش  به طرف بصره ها تانکمانعی برای عبور 

از  32رتأمین داشت و طرف دیگر هم نگهبان و تأمین داشت که آنها را زیاد کرده بود. لشک
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، آنجا که زمین صاف و مسطح بود در محاصره یک روی آن پل رد شده بود به طرف بصره

شدند، فرمانده  ها عراقیهمه اسیر  32افتد و آن تیپ زرهی لشکرلشکر تانک عراقی گیر می

به  32. لشکرشوند میهمه اسیر  ها تانکها و تیپ و معاون تیپ و ستاد تیپ و گردان

هم خبر داده بودند و  ، جناب صیادشیرازییسعد حسنیفرماندهان رده بالا، یعنی جناب 

روی کنیم. گفتند بگویید اینها برگردند. اینها صلاح ندانستند تا ما به آن طرف برویم و پیش

 25لشکر 9حمزه، برادر رزمی، و هم تیپ 25لشکر 5برادران سپاهی و ارتشی و هم تیپهم 

کردیم. این مرحله  نشینی عقبدادند که  نشینی عقب. به همه دستور حمزه، برادر پورداراب

بود. بعد دومرتبه آمدیم خط پدافندی که روی دژ عراق داشتیم را اشغال  اول عملیات رمضان

 تک کنند.   ها عراقیکردیم و آماده شدیم تا مبادا دومرتبه 

و کانال  تنها مانعی که باعث شد رزمندگان اسلام نتوانند در این مرحله به طرف بصره

متر  5666کیلومتر بود و عرضش بیش از  56ال به طول گیری بروند این بود که این کانماهی

 قسمت
ً
های آخرش و آن هم بود و هیچ پل ارتباطی نداشت، به غیر از یک پل که آن هم تقریبا

بود. یک واحدی هم رفته بود و توانسته بود از این پل عبور کند، گذاشته  ها عراقیدر اختیار 

مه را اسیر کردند. البته این واحد، واحد من نبود. اش کردند و هبودند عبور کند، بعد محاصره

 یک تیپ از لشکر
ً
 ساعت  32احتمالا

ً
صبح به بعد شروع  56بود. به هر حال این کار تقریبا

شد. چون جنگ به روز کشید، شب حمله کرده بودیم، اما جنگ به روز کشید و اینها مجبور 

شدند. ما هم مقداری به جلو و  شدند از پل عبور کنند و این مشکلات پیش آمد و اسیر

ای که پیش آمد جاهایی که خشک بود و هنوز آبگرفتگی نبود رفته بودیم. در جریان مسئله

، تا بررسی کنیم. بعد از چند شود میقرار گرفتیم، به ما گفتند که فعلًا مرحله اول جنگ تمام 

را انجام دادند.  رمضان ریزی مرحله دوم عملیاتروز، شاید بین یک هفته یا چند هفته، طرح

، . یعنی نزدیک به جاده بصرهتر، نزدیک بصرهباز هم در همان منطقه، منتها کمی پایین

عراق. باز هم قرار شد عمل کنیم. آن موقع فرمانده لشکر جناب  ، پاسگاه بوبیانمنطقه بوبیان

را  حمزه بودم. عملیات رمضان 25لشکر 5بودند. من هم فرمانده تیپ یسعد حسنیسرهنگ 

هایمان برادران ، البته لشکرهای دیگر هم بودند، منتها ادغامیداد میحمزه انجام  25لشکر

 به فرماندهی برادر مهدی باکری تبریز بودند و واحد ادغامی تیپ عاشورا سپاهی با خودمان

بود. قرار بود فردا صبح عملیات را انجام بدهیم. امکانات هم داده بودند و آماده کردند. قرار 

بود نیروهایمان را ببریم قبل از ظهر در منطقه مستقر کنیم و آماده باشیم و اول تاریکی شب 

گیری به دشمن تک کنیم. منتها یک عده از واحدها زیر باز هم در همان منطقه کانال ماهی
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گیری بودند که دیگر لازم نبود از پل عبور کنند. یک عده هم طرف راست کانال انال ماهیک

 وقتی اینها رفتند، آنجا آماده شدند و آن نفراتی که عراق گذاشته بود تا از 
ً
بودند که باید بعدا

بروند. صبح  پل مراقبت کنند، آنها را از بین ببرند، اینها هم از پل عبور کنند و به طرف بصره

یا کربلا یا قرارگاه  ای بود. گفتند فرماندهان در جلسه در قرارگاه نصرجلسه 56ساعت 

حمزه )درست یادم نیست( حضور داشته باشند تا مشورت کنیم. من رفتم، دیدم  25لشکر

هم بودند.  جناب پورداراب 9هم آمدند، فرمانده تیپ درا شاهین، جناب 2فرمانده تیپ

هم  فرمانده توپخانه لشکری هم بودند و از واحدهای برادران سپاه هم آمده بودند. برادر باقری

و  های دیگر که ادغامی بودند هم آمده بودند. جناب صیادشیرازیآمده بود. فرماندهان تیپ

، حتی خودشان دهان به شود میهم آمده بودند. گفتند که عملیات انجام ن برادر رضایی

و بقیه  و برادر باقری زرنگی کنیم، چون از دهان جناب صیادشیرازیدهان گفتند. ما آمدیم 

گوید باشد برای بعد. ما با واحد و می کند میموافقت ن شنیدیم که مثل اینکه قرارگاه کربلا

ند سوار شوند و بیایند تماس گرفتیم، گفتیم نیایند. واحدهایی آمده خواست میخودمان که 

، شود میگویند انجام نبودند که بروند پای کار، به اینها که آمده بودند گفتیم برگردید، می

چه کسی به  دانم نمیبعدازظهر شد، ولی خبری نشد.  2-9بیخود در آفتاب نمانید.  ساعت 

چه گفته بود که اطلاع دادند و گفتند عملیات انجام شود. گفتیم  و رضایی برادر صیادشیرازی

-52چرا زودتر نگفتید!!؟ الآن بین واحدها تا محل استقراری که باید از آنجا تک کنند، حدود 

هم ماشین کم داشت، یعنی اینها باید  رسیم. واحدهای ماکیلومتر راه است. گفتیم نمی 56

آمدند و بعد به دشمن با این آب و وسایل تک کنند. مشکل کیلومتر را پیاده می 56-52این 

گفت آقای رزمی  بود. گفتیم دیر گفتید. ما آمادگی داریم، ولی بگذارید فرداشب. برادر باقری

جنگیدند، ند و میرفت میبا شتر و قاطر و اسب و پیاده  دانی زمان حضرت پیغمبر)ص(می

. گفتم زمان فرق کرده، آن موقع هم شوند میگویی از آنجا به اینجا شب خسته حالا شما می

ند بیایید بجنگید، بعد یکی بگوید نه، دوباره بگویند بروید! این نفرات ناراحت گفت مین

کردیم، مشکل پیش آمد، اگر این بار هم  . ما یک بار حملهآید میو مشکل پیش  شوند می

برویم و مشکل پیش بیاید برایمان سنگین است. به هر حال قبول نکردند و گفتند عملیات 

دهیم. دهیم، با تمام توان هم انجام می انجام شود. گفتیم چشم! ما عملیات را انجام می

ی واحدها رسیدند هوا داشت گفتم واحدها را بیاورید. تلاش کردیم و واحدها را رساندیم. وقت

. به واحدها گفتیم بگویید جاهایشان را یاد بگیرند، مسیرشان را در روشنایی یاد شد میتاریک 

بگیرند تا بتوانند در تاریکی حرکت کنند. بالأخره همه چیز درست شد، جلو را نگاه کردیم، 
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حرکت کرد و به طرف  ها را برداشت وها میناز خشکی شد میتر بود، آب کمتر بود، پایین

دستور تک داده شد. ما هم  55:26عراق رفت. بعضی جاها گِل و باتلاق بود. حدود ساعت 

متر فاصله حرکت کردیم، با  96یا  26دستور تک دادیم و خودمان هم پشت سر اینها با مثلًا 

ها عضیها به باتلاق برخوردند، بها به آب برخوردند، بعضیهم تماس داشتیم. بعضی سیم بی

حمزه  25کنندگان لشکربه سیم خاردار و مین برخوردند. اما حواسمان جمع بود که ما با تک

تک کنیم، یک دفعه نرویم که آنجا تنها باشیم و باز هم تک صورت نگیرد. حرکت کردیم و 

یم از پل خواست میگیری و ده کیلومتری عراق. ما که رفتیم بالای آن پل، روی کانال ماهی

 شمالعبور ک
ً
شرقی. بعد با سمت چپ و جنوب شد میغربی بود، بعد نیم، این طرف تقریبا

سمت راستمان تماس گرفتیم، پرسیدیم پل آزاد شد یا نه؟ گفتند ما برخورد کردیم به همان 

ی زیادی در آنجا گذاشته بود. به هر ها تانک. عراق کنیم میآب و باتلاق، هنوز داریم پیشروی 

یم با اینها با هم به جلو برویم، و زودتر نرویم تا آن طرف بایستیم که اینها دکر  میحال ما سعی 

و مشکل بود. با اینها  ندشد میبیایند آزاد کنند ما برویم. اینجا نفراتمان زیاد شهید و زخمی 

یم. طول کشیدتا پنج کیلومتر را به جلو برویم. اگر گِل و باتلاق نباشد کرد میجوار حرکت هم

. بعضی مواقع باید دور کشد میمتر نفر پیاده یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول پنج کیلو

متری پل بودیم که با نگهبانان پل عراقی درگیر شدیم،  166برد. نزدیک یم، زمان میزد می

آنها نیروی تأمینی بودند. تعداد زیادی از آنها را از بین بردیم. از آن طرف هم صدای تیر 

ر رزمندگان اسلام هم با ما آمدند و اینجا درگیرند. یعنی یگان راست و . فهمیدیم سایآمد می

 چپ ما درگیر شدند.

نیروهای کمکی عراق به سر پل رسیدند و به شدت درگیر شدیم، ولی پل باز نشد، چون 

. دستور شد میاو تانک داشت و سریع آمد و نگذاشتند پل باز شود. هوا کم کم داشت روشن 

مرحله دوم را متوقف کنید، فعلًا واحدها برگردند و بدین ترتیب ما به جای دادند که عملیات 

خودمان برگشتیم. آفتاب درآمد، صبح شد. در مرحله دوم نتوانستیم کاری بکنیم، فقط چند 

نفر از آنها و تانک و نفراتشان کشته و زخمی دادند. ما زیاد شهید ندادیم، چند نفری زخمی 

 شتیم.داشتیم، تلفات زیادی ندا

در این مرحله کسی نماند، توانستیم همه را تخلیه کنیم، مجروحین را هم تخلیه کردیم. 

 تعدادی از برادران سپاه ماندند و در 
ً
ند اسب سفید بفرستید. کرد میاعلام  سیم بیاحتمالا

مدتی هم آن صدا قطع شد. فهمیدیم چند نفر از سپاهیان شهید شدند و ماندند. ما زخمی 

گرفتیم. این مرحله هم به این ترتیب تمام  ها عراقیلی خیلی زخمی و کشته از داشتیم، و
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شد. گفتند باید فکر دیگری بکنیم. از جای دیگری که خشک است، حمله کنیم. گِل این 

گذارد سرباز قدم از قدم بردارد. باید جایی تک کنیم چسبد و نمیها گِل رُس است، میباتلاق

حمله کنیم به  از پاسگاه زید خواهند میروز بررسی اعلام کردند که  2-9که آب نباشد. بعد از 

 ، یعنی شمال منطقهنشوه
ً
 کیلومتری کوشک 56-51ای که عملیات شده. پاسگاه زید تقریبا

 .هم طلائیه، بعد است. ابتدا زید است، بعد کوشک

اصلًا آب نبود، جاده بود. بررسی کردیم، دو تیپ عراقی یا دو لشکر عراقی در دو طرف 

متر. در حین شناسایی متوجه شدیم  966شان از هم زیاد بود، مثلًا جاده بودند. ولی فاصله

خاکریز بودند، حالا یش پشت ها تانکعراق تاکتیک جنگش را تغییر داده. تا آن موقع 

سنگرهایی درست کرده به نام مثلثی. وقتی برای شناسایی رفتیم به این خاکریزهای مثلثی 

ها یاد گرفته ای یک تانک، اینها را هم از اسرائیلیبرخوردیم. در آنها سه تانک بود. هر زاویه

جاد کرده بود، اما هنوز بودند. با وجود این، تعداد زیادی از اینها خالی بود. یعنی خاکریز را ای

نتوانسته بود نیرو بیاورد و پشت آن مستقر کند. قسمت جلویش نیرو بود، ولی تعداد زیادی در 

عقب آن خالی بودند. گذاشته بودند موقعی که درگیری پیش آمد، یکی دو روز قبل بیایند و پُر 

 کنند. قرار شد ما مرحله سوم را از اینجا شروع کنیم. 

ریزی بررسی کردند، دیدند از این ، مسئولین طرحعملیات رمضان در مرحله سوم

 کاری پیش ن
ً
که برویم آن طرف آب و به عراق حمله کنیم، مگر اینکه به  آید میآبگرفتگی واقعا

ده ها رد کنند، برویم آن طرف پیایا هواپیما، ما را از این آب و باتلاق کوپتر هلیطریقی، مثلًا با 

موقع تانک و توپ داشتند و خیلی تلفات از ما بشویم و اقدام لازم را بکنیم. اینها در آن

 نزدیک پادگان حمید نظر کردند، گفتند برویم پاسگاه زیدگرفتند. در نتیجه از اینجا صرف می

. نکرده، از آنجا برویم به طرف نشوهگذاری هم که خشک است. آب نیانداخته، شاید مین

امکانات و وسایلمان را جمع کنیم و برسیم به  . اول در نشوهشهری است نزدیک بصره نشوه

 . همه این را قبول کردند و کار شروع شد.حمله کنیم به بصره مرحله عمل و بعد از نشوه

را  مستقر بشوید تا مرحله سوم عملیات رمضان گفتند بروید پشت خاکریز پاسگاه زید

روزی هم پشت آن خاکریز ماندیم، عراق هم آمد،  1-1انجام دهید. ما رفتیم پشت آن خاکریز، 

روی ما ایستاد تا پدافند پشت آن خاکریزی که زده بود، پشت آن خاکریز را گرفت و آن هم روبه

فند کند. ما هم ایستادیم جلوی عراق تا خودمان را برای آفند آماده کنیم و در مدتی که هنوز آ

ند، ما هم تیراندازی کرد مینکردیم، پدافند بکنیم. خب آنها مدام به سمت ما تیراندازی 

ای که آنجا بودیم، چند زخمی دادیم، ازجمله فرمانده یم، در طول مدت یک هفتهکرد می
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بودند ـ که تیر به بالای زانویش  2موقع سرهنگـ آن ، جناب سرهنگ دماوندی516گردان

بانی بالای خاکریز آمده بود که وی را با تیر زدند. آمبولانس آمد تا اصابت کرده بود. برای دیده

او را ببرند دکتر. در همین موقع، عراق که متوجه شد وضع ما کمی به هم ریخته، فوری آمد تا 

 خواهد میین پدافند تک به دشمن است، یعنی دشمن که گویند بهتریک تک به ما بکند. می

تک کند، همان موقع شما به او تک کنی. ما هم فوری شروع کردیم به تک کردن به دشمن و 

حمزه بود.  25لشکر 1های زرهی تیپواحد احتیاطمان را خواستیم. احتیاطمان گردان

ند الآن دشمن به ما تک بکند، فوری اعلام کرد مید و فکر ندیدیم اینها کمی آمادگی نداشتن

خودشان را برسانند و جلوی تک عراق را بگیرند،  599کردیم تا گردان زرهی برسد و گردان

آمد و جلوی  هایشبا ماشین 599ماشین هم خودشان داشتند. در عرض ده دقیقه گردان

خاکریز خود ما پیاده شدند و شروع کردند به الله اکبر گفتن و تک کردن به عراق. عراق دید به 

کننده را همین زودی واحد احتیاط وارد عمل شد، ما خودمان هم از اینجا گردان تک

 و درنتیجه مجبور ها تانکو  ها توپهای سبک و سنگین و یم، با سلاحکرد میپشتیبانی آتش 

گرفتیم، مقداری وسایل و خودرو و... جا ماند  ها عراقیشد. تلفات زیادی از  نشینی عقببه 

از تکی که کرده بودند پشیمان  ها عراقیضمن آتش اینها را جمع کردند و آوردند.  ها بچهکه 

 25لشکر 9تیپ روزی آنجا بودیم تا دستور آمد که مرحله سوم عملیات رمضان 2-9شدند. 

، )ع( سمت راست، سمت چپ جاده نشوه بطال ابیابن علی 57حمزه سمت چپ، تیپ

 حمزه هم درست با استفاده از جاده 25لشکر 5، و تیپایشان هم سمت راست جاده نشوه

تک  خواهیم میرا بگیریم. فاصله از اینجا که ما  تک کنیم و نشوه خواهیم میباشند که  نشوه

متر سمت  266-216کیلومتر است، دشمن در دو طرف این جاده که مثلًا  52 کنیم تا نشوه

متر سمت راست آزاد گذاشته، نیرو مستقر نکرده، میدان مین  266-216چپ جا گذاشته، 

یی از اسرائیل گرفته بودند، سنگرهای مثلثی ها تانکهم مستقر نکرده بود. عراق به تازگی 

شان هم طوری در گودی بودند که بدنه ها تانکشتند، ند، به هر سه طرف آتش تیر دازد می

ای هم از پشت گذاشته بودند که خدمه ، یک پلهشد میاش دیده محفوظ بود و فقط لوله

 عراق نقشه کشیده بود که ما بیاییم از آنجا رد 
ً
بتوانند داخل بروند یا بیرون بیایند. احتمالا

بکشند. چون سنگرهایش هم مثلثی بود، از هر  بشویم و آنها پشت ما را ببندد، اسیر کنند یا

ند ما را بزنند. ما آماده شدیم. گفتند شما توانست مییم اقلًا دو تا تانک کرد میطرف حمله 

شب آماده باشید که از دشمن عبور از خط بکنید، یعنی بدون سروصدا  1/55ساعت 

تان را ببرید، یک ، وسایل مهندسیواحدهایتان را از دشمن عبور از خط بدهید و بروید نشوه
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به ما مأمور کردند با لودرهایشان، بولدوزرهایشان،  واحد مهندسی از برادران جهاد لرستان

تا 2-9ها و سایر امکاناتشان... ما هم یک گروهان مهندسی داشتیم، گریدرهایشان و جرثقیل

خودتان  یک غلطک و جرثقیل داشت. اینها گفتند گردان مهندسی لودر و یکی دوتا بولدوزر و

هم با امکانات خودتان همراهتان ببرید. حالا من پیش خودم گفتم خدایا ما سر و صدا بکنیم، 

اینها نشنوند، درگیری قبل از اینکه ما به هدف برسیم پیش نیاید. از پاسگاه زید، در تاریکی، 

و از آنجا به  شب، به همه هم سپردیم بدون سر و صدا باشند، یعنی تا به نشوه 1/55ساعت 

نرفتیم، سر و صدا نباشد که اینها متوجه نشوند. درست است بولدوزرها، لودرها، گریدرها  بصره

، سر و صدای آنها کنند میزنند، جاده درست ، ولی خب خود آنها هم خاکریز میکنند میصدا 

 166-166است با ما قاطی بشود و این موضوع را متوجه نشوند، چون بین دو واحد  ممکنهم 

متر فاصله است. الحمدلله ما به راحتی توانستیم از اینها رد بشویم، اینها هم متوجه نشدند و 

 ساعت کیلومتر راه رفتند. خب همه سواره رفتند، پیاده ن 52
ً
 2بودند که دیر برسند. تقریبا

 رسیدند به مواضعی که قرار است آنجا خاکریز بزنیم و پشت خاکریز مستقر بشویم.

فرمانده محترم لشکر تماس گرفت. قرار بود ایشان هم تماس نگیرد. گفتم خدایا چه خبر 

ستوراتی نگفت. گفتم همان د سیم بیطور آشکارا! دیگر با شده! گفت رزمی کجایی؟ همین

 نشینی عقبایم شما هر دستوری فرمودید اجرا کنیم. گفت سریع که شما فرمودید، ما آماده

کنید. من اول گفتم نکند اشتباه شنیده باشم. گفتم قربان چه فرمودید؟ گفت سریع بیایید 

عقب. گفتم امیر بزرگوار ما خیلی زحمت کشیدیم تا اینجا آمدیم، سنگرهایمان آماده است، 

یزمان آماده است، منتظر دستور هستیم و اگر اجازه بفرمایید کار بکنیم. گفت نه. همه چ

، نیامده. نالدی زیناز قم به فرماندهی برادر  بطال ابیعلی ابن  57سمت راست شما، تیپ

گرفتگی ، نیامده. هر دو به آبحمزه جناب سرهنگ پورداراب 25لشکر 9سمت چپتان، تیپ

گرفتگی رد بشوند و فعلًا دست نگه داشتند، شما زمین برخورد کردند و نتوانستند از این آب

لشکری که عراق اینجا جمع  7-9تواند با این آنجا تنها ماندید و یک تیپ به تنهایی نمی

کرده، کاری کند، سریع بیایید عقب. من گفتم هوا روشن شده. ما که شب آمدیم تاریک بود، 

دشمن هم دید نداشت. حالا در هوای روشن برگردیم با این لودرها و بولدوزرها و گریدرها و 

سنگرهای مثلثی دارند، به  ها عراقیکه . با توجه به اینشوند میو... اینها متوجه  ها توپخانه

گیرند، یا گذارند ما رد بشویم. یا کلی شهید و زخمی از ما میهمه طرف مسلطند، نمی

خدای نکرده اسیر یا تسلیم  خواهد میو ما بعد از این همه زحمت دلمان ن کنند میاسیرمان 

ت برسانند. گفت دیگر طور به شهادبشویم، یا این واحد را که این همه زحمت کشیدیم این
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دانستم گفتم. بکن. آنجا گرفتار شدی، آنچه من می خواهد می، هر کار دلت دانم نمیمن 

، چطوری بهشان بگویم؟! بالأخره من ها بچهگفتم خدایا پناه بر تو! حالا من ماندم و با این 

، منفجر ام بالاست، کارکشته هستم، طاقت آوردمهایی دیدم، درجهتحصیلاتی دارم، آموزش

 
ً
 ممکناست مشکلات ایجاد کنند برای خودشان، یکی  ممکننشدم. ولی اینها همه واقعا

  ممکناست خودش را بزند، یکی 
ً
است فرار کند از یک طرف و بعد گرفتار بشود و... من واقعا

دلم گرفت. دستانم را بلند کردم رو به درگاه خدا، گفتم خدایا الآن اگر ما کسی را نداریم، تو را 

جویم، حالا که ما اینجا بین دشمن در جلو و و از تو یاری می کنم میکه داریم. به تو توکل 

ها، نداریم و اگر این کار را بکنیم این جوان نشینی عقبای برای عقب گیر کردیم، راه چاره

، اینها زن و بچه دارند، چشم به شوند میها شهید و زخمی و اسیر دار  درجهسربازها، افسرها و 

راه دارند، من از تو تقاضا دارم حالا اگر که جنگ ما حق است، اگر که )همه افسرها و 

( جنگ ما در راه جنگ امام حسین)ع( کنند میدر گوش ها و سربازها هم در چادار  درجه

است، اگر که جنگ ما در راه یاران امام حسین)ع( است، و اگر جنگ ما برای حفظ قرآن و 

اسلام تو است، اگر که جنگ ما جنگ حفظ جمهوری اسلامی ایران است، تو را به خون 

، شد می طوفان شن طوفان شنی ایجاد کن )چون آنجا قبلاً  دهم میشهدای کربلا قسمت 

زار بود( و ابرهایی بفرست، دید، این منطقه هم خشک، بیابان، شناصلًا چشم چشم را نمی

رد شدیم، آمدیم این طرف،  ها عراقیطور که در تاریکی از جلوی بادی ایجاد کن تا ما همان

مان. قبلی طور هم در تاریکی و طوفان رد بشویم و برویم قرارگاه قبلی و مقر استقرارهمین

بحق محمد و آله الطاهرین. من هم همین الآن دو رکعت نماز نذری به درگاه تو قرائت 

شاءالله مورد قبولت قرار بگیرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و دستم را ، انکنم می

ند. در همین موقع برادر کرد میطور ایستادند و نگاه کشیدم روی صورتم. پرسنلم همین

که تیپش با تیپ ما ادغام بود، از در وارد شد. کمی هم هوا  فرمانده تیپ عاشورا مهدی باکری

. گفت آقای رزمی، نماز صبح دیر شده، چه وقت زد میروشن شده بود و آفتاب داشت سر 

یواشکی و بدون اینکه حرفی بزنند،  ها بچهنماز صبح است. این چه نماز صبحی است؟ 

هم نشست و منتظر ماند تا نمازم تمام بشود. من  علامت دادند که حرف نزن. برادر باکری

 ، خدانمازم را تمام کردم و سلام دادم. من حرف نزدم. سرگردی داشتیم به نام عسگری

رحمتش کند، چند سال است فوت کرده. خیلی افسر خوبی بود. گذاشته بودیم افسر 

تدارکاتمان. من یک بار ندیدم او بگوید ما یخ نداریم، ماست نداریم، نان نداریم، گوشت 

که همه  کرد میفراهم  25لشکر 5ی تیپها بچهقدر امکانات برای غذای نداریم... این
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تا دبه  9-1. حتی دانم نمیبپرس، من  م برو از عسگریگفت میآوری؟ ند از کجا میگفت می

 ند و به منطقه کرخهکرد میهایی که ییلاق و قشلاق سراغ چوپان رفت میداشت، برمی

فروختند. همیشه ما چراندند و ماست و شیرشان را میآمدند و آنجا گوسفندهایشان را می می

طور نبود که خدای نکرده نان خالی یا هم غذای خودمان، هم سربازهایمان مرتب بود. این

 چلو و خورش و غذای مفصل و ماست و دوغ و یک یک میوه
ً
ای کنسرو خالی بدهیم. حتما

افتاد. اش زود مییم. خیلی افسر خوبی بود، خیلی هم فهمیده بود، خیلی هم دوزاریداد می

گفت که فرمانده محترم  موقع سرگرد بود( به برادر باکری )آن جناب سرهنگ عسگری

کنیم. واحدهای شما هم با ما  نشینی عقبرزمی دستور داده که  سرهنگحمزه به  25لشکر

 خواهی بکن. هست، ولی ایشان آخر سر گذاشت به اختیار خودش، گفت هر کاری می

، اینها زن و بچه دارند. گفت دهم میایشان گفت با این وضع همه را به شهادت و اسارت 

ند ما بکن. یعنی دیگر راهی به غیر از این راه نماند. ایشان هم گفت خواهد میهر کاری دلت 

 هم خدا داریم و دو رکعت نماز نذر کردند، دو رکعت نماز نذری را برای این طوفان خواندند. 

، ما هم ها و لندکروزهایت را بردار، برو نشوهگفتم حالا طوفان شده، برو ماشین

دا پدرت را کشیم عقب. گفت خو نیروهایمان را می کنیم میهایمان خالی باشد کمک  ماشین

بیامرزد. رفت. لندکروز و آمبولانس، هرچه داشت آورد. ما هم هرچه ماشین داشتیم آوردیم. 

ی بود، در اجرای دستورات هم سرعت و دقت داشت، هم جسور و پور صارمیک سرهنگ 

اینجا  رپو صارمیم. گفتم کرد میمحکم بود. هر دستوری داده بودیم، آن را انجام شده حساب 

طلبد؛ کار، کار توست. سریع برس پارک موتوری، هرچه راننده و ماشین و فقط تو را می

. بلد بود، خودمان هم شب رفته بودیم، رسد بردار، برو نشوهجرثقیل و چیزی به نظرت می

، اینها همه را جمع کن بیاور، مبادا شوهتر بود. گفتم برو نکه نزدیک رفت میمنتها او از بیراهه 

مجروحی بماند، مبادا شهیدی بماند، مبادا یک سربازی مریض است، حالش خوب نیست، 

کوچولو است، بماند، تمام وسایلمان را هم جمع کن و بیاور، خیالت هم راحت باشد، این 

 خود طوفان ادامه دارد تا وقتی شما از آنجا رد بشو
ً
هم وقتی  رپو صارمید و بیایید بیرون. اتفاقا

 م در سنگر بود. کرد میمن دعا 

ها و او هم رفت. همه چیز را بار کردند، وسایل را بار کردند، نفرات را بار کردند، مریض

ها و چند تا شهید داشتیم، چند تا مجروح داشتیم، همه امکانات زیادی همراهشان زخمی

آنجا ماندگار بشویم، در هر صورت رفت و اینها را بار زد و  برویم بصره خواهیم میبرده بودند که 

با همین طوفان شن برگشت و آمد. نیم ساعت، سه ربع بعد طوفان نشست. ما از آن زمان به 
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برای خدا. یک دفعه دیگر نیز خداوند  کنیم میبعد، هر وقت مشکلی برایمان پیش بیاید دعا 

 بود که خیلی بزرگ بود.  آن هم در عملیات محرمتبارک و تعالی دعای ما را مستجاب کرد و 

مستقر  پاسگاه زید ی که یک روز قبل بودیم ودردر هر صورت از آنجا برگشتیم و رفتیم جای

های معلمین که در محدوده خرمشهر بود، ولی روز بعد گفتند بیایید همان خانه 2-9شدیم. 

کاری انجام شده، آب هم ندارد، بروید اینجا تا باران برایتان مشکلی ایجاد نکند، تا فقط سفت

های . ما هم آمدیم و دو مرتبه شروع کردیم برای آموزشآید میببینیم دستور از رده بالا چه 

ها. چون این مین خیلی خطرناک است. من افسری را ، ازجمله خنثی کردن مینها یگان

برداری و ل خدمت در مهندسی و با اینکه خودش دوره مهندسی و مینسا 9-1دیدم که با 

یابی دیده بود، اما در موقع گذاشتن مین اشتباه کرده بود. مینی روی مین قبلی گذاشته مین

گذارد، با ند. او دیلم را میکرد میبود. زمین هم سفت بود، با چکش و دیلم زمین را سوراخ 

. در زد میکند و مین را بگذارد، اما روی مین قبلی چکش زند که زمین را سوراخ چکش می

بانه بودم که این مسئله اتفاق افتاد و او دو چشمانش را کور کرده بود، سر و صورتش زخمی و 

شکمش پاره شده بود. نفهمیدیم که این مین ضدخودرو بود یا ضدنفر، اما متلاشی شده بود. 

  سه یا چهار سال خدمت. 5افسر مثلًا ستوان

تا گروهبانمان، 56-51تا،  7-9منظورم این بود که مین خیلی خطرناک است. اقلًا 

های مختلف در این دفاع مقدس رفتند روی مین. تا افسرمان در عملیات9-1استوارمان، 

یکی پایش را از دست داد، یکی چشمش را از دست داد، یکی شکمش پاره شد، یکی شهید 

ن خیلی خطرناک است، خیلی هم باید مراعات کرد. وقتی شد، یکی مجروح و جانباز شد. می

ها وارد یابگویند مین، نباید دیگر به طرفش نزدیک بشوی. چون ما به اندازه آن مینمی

نیستیم، برویم مین برداریم. در هر صورت رفتیم خانه معلمین و مشغول آموزش شدیم. بیشتر 

 سلحه بود، که اسلحه گیر نکند. های تیراندازی و پاک کردن اآموزش مین و آموزش

 محرم عملیات

 25لشکر 5، تیپای از لشکر آمد که برابر امریه قرارگاه کربلانامه 59/7/5905در تاریخ 

گیرد. )عج( قرار می حمزه خارج گردیده و زیر امر قرارگاه قائم 25حمزه از زیر امر لشکر

پیاده به فرماندهی سرکار سرهنگ  595داشتند آن موقع گردان 5واحدهایی که تیپ

افسر عملیات گردان، برای  پیاده به فرماندهی سروان )شهید( نوردی 516، گردانحافظیان

بالای زانویش تیر زد و این پایش نزدیک بود  ، دشمن بهدر پاسگاه زید اینکه سرهنگ دماوندی
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یک  صیادشیرازی جنابقطع بشود، رفته بود برای معالجه و گردان بدون فرمانده گردان بود، 

 5داده بود به تیپ حمزه، لشکر هم 25داده بود به لشکر را سروانی به نام سروان نوردی

پیاده که ایشان هم در همین  516حمزه، به عنوان فرمانده گردان برای گردان 25لشکر

بانی از دشمن و پیدا کردن معبر برای حمله به دشمن، دوربین در حال دیده عملیات محرم

 2پیاده به فرماندهی سرهنگ 599گردان جا شهید شد.و همان هم دستش بود، تیر خورد

، یسلطان حاجبه فرماندهی سرگرد  5توپخانه کمک مستقیم تیپ 927، گرداناکبر بخشایی

 دژبان از گروهان دژبان 5گردان توپخانه مختلط بود، یعنی فقط یک نوع توپ نداشت، دسته

 از گردان آماد و ترابری پشتیبانی لشکر، دسته مخابرات از گردان مخابرات 5لشکر، گروهان

که ایشان هم  5ر، افسر مخابرات تیپمهحمزه به سرپرستی سرگرد مخابرات صالح 25لشکر

بعد از حضور داشت. امیر هم شد. م، کرد میمن دعا  چادر که یکی از افسرانی بود که در آن

پشتیبانی  بهداری از گردان بهداری 5جنگ تحمیلی و بازنشستگی، فوت کرد؛ گروهان

پشتیبانی لشکر، رسد آماد و  تعمیر و نگهداری از گردان تعمیر و نگهداری 2لشکر، گروهان

 حمزه. 25لشکر 5پشتیبانی لشکر و تیپ ترابری

در سه مرحله راهپیمایی، اداری و تاکتیکی بعضی جاها نزدیک به مواضع دشمن 

و مجبور بودیم حالت تاکتیکی بگیریم،  عین خوشیم، موقع آمدن از اهواز به شد می

پر بکنند، آماده تیراندازی یا به هواپیما یا به خود  هایشان راباش بدهیم، همه اسلحه آماده

دشمن باشند. در سه مرحله راهپیمایی و تاکتیکی هر مرحله در یک روز، یعنی امروز مثلًا 

، الی آخر. ظرف سه 599فردا گردان بود، پس 516آمد، فردا هم نوبت گردانمی 595گردان

فرستادیم. آنجا یک محلی است به نام  عین خوشروز همه این واحدها را ما از خرمشهر به 

که با هم پنج کیلومتر فاصله داشتند  قوم و امامزاده عباسقوم. همه را بردیم در شیخشیخ

قوم. ها در شیخو تاکتیکی ها در دشت عباسها و خدمات پشتیبانیمستقر کردیم. پشتیبانی

جا جمع فاصله داشت، یعنی برای اینکه واحدهای ما یک قوم پنج کیلومتر با قرارگاه قائمشیخ

و دشمن هم بمباران کند، ما پنج کیلومتر فاصله گرفتیم. رفتیم خودمان را به جناب  نشوند

-ها و بررسی، معرفی کردیم تا پس از شناسایی، فرمانده قرارگاه قائمسرهنگ منوچهر دژکام

را به شرح توضیحات داده شده در دستور  های محورها و کسب آمادگی لازم عملیات محرم

 عملیاتی علیه دشمن کشور جمهوری اسلامی ایران شروع کنیم. 

های خود را در شده، برابر برنامه آموزشی، آموزشپس از استقرار کامل در مناطق تعیین

 5، ازجمله تیپهمان منطقه ادامه دادیم و همچنین در مورد مأموریت آتی قرارگاه قائم
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ی شناسایی خود را از منطقه عملیات مورد نظر آغاز نمودند. با توجه ها یگانحمزه،  25لشکر

قوم دید مستقر بودند، لذا به منطقه شیخ ی دشمن در ارتفاعات حمرینها یگانبه اینکه 

 دوری داشتند. آن هم موقعی
ً
تابید، آنها که عصرها آفتاب از پشت سر آنها به روی ما می نسبتا

 شمال
ً
شرقی بودیم. دشمن با توجه به دیدی که داشت، منطقه جنوبی بودند، ما تقریبا

ی پراکنده و ها آتش. خوشبختانه این داد میی دوربرد خود قرار ها توپخانهقوم را زیر آتش  شیخ

ی خودی نداشت و شناسایی و ها یگاندوربرد دشمن چندان خسارات و ضایعات و تلفاتی به 

نیز به منطقه وارد شد و  نمود، تا اینکه یگان سپاه پاسدارانبانی به خوبی پیشرفت میدیده

 25لشکر 5ن یگان ادغامی تیپالدی )ع( قم به فرماندهی برادر زین بطال ابیعلی ابن  57تیپ

ها هم ها و شناساییمستقر گردیدند و آموزش 5حمزه شد و نیز در منطقه شمالی قرارگاه تیپ

ها جدا بعضییم، داد میها را ادغامی انجام گرفت. بعضیادغامی و هم جداگانه انجام می

ی ها یگانبود. در جلسات مشترک بین دو تیپ طریقه ادغام، باز نمودن معبرهای لازم و تک با 

. شد مینیز مطرح  ها انجام شد، جلسات قرارگاه قائم. شناساییشد میور و تیپ مذاکره تک

به طور  به دشمن در قرارگاه قائم های نفوذینحوه انجام پیشرفت در باز کردن معبرها و راه

ها قرار گیرند. تا فرماندهان در جریان پیشرفت انجام شناسایی شد میکلی مذاکره 

ی ارتش و سپاه ها یگانها انجام شد و از کامل بودن آنها اطمینان حاصل شد. ادغام شناسایی

ای بود، یعنی یک دسته از برادران سپاه، یک دسته از برادران ارتش دوتایی با هم هم دسته

ای در هر گردان مورد توافق قرار ند. ادغام دستهکرد میند و به دشمن تک کرد میحرکت 

گرفت. یعنی اینکه دسته پیاده ارتشی با دسته پیاده سپاهی هرکدام با حفظ فرماندهی و 

ارتشی با فرمانده خود و دسته سپاهی هم با فرمانده خود، منتها مخابرات خود، یعنی دسته 

ند، مشورت کرد میآمد دو فرمانده با هم هماهنگی در بعضی کارها که مشکلاتی پیش می

ها های ادغامی و شناساییند. لذا آموزشداد میند، انجام کرد میند و آنچه که قبول کرد می

های عملیاتی قرارگاه ادغامی مشخص گردید. طرحور هر گردان ادامه پیدا کرد، محور تک

 ها یگاننیز مانند سایر  های لازم قرارگاه قائمابلاغ گردید و پس از بررسی ها یگان)عج( به قائم

 اعلام نمود. آمادگی خود را جهت اجرای عملیات به قرارگاه کربلا

یم، معبرها را کرد مییم، علاوه بر اینکه دشمن را شناسایی رفت میما همیشه هرجا 

یم، کرد مییم. یعنی آدم تعیین کرد مییم، منطقه را هم شناسایی کرد میشناسایی 

ا، به چشمه دارد آنج گویند نهر عنبرای که مییم برو ببین این منطقهگفت میفرستادیم.  می

گویند نهر عنبر چه چیزهایی وجود دارد که ما از آنها استفاده کنیم؟ تعداد اش هم میچشمه
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آوردیم، از ان، از افسران، حتی بعضی مواقع که کم میدار  درجهیم، از کرد میزیادی مأمور 

و در چشمه نهر عنبر  ای داشتیم، رفته بودند به چشمه نهر عنبرفرستادیم. فرستادهسربازان می

 شنا کرده بودند. رفته بودند داخل چشمه، دو نفر با هم بودند، شنا کرده بودند و گفته 
ً
اولا

، داد میهوای نهر عنبر، این هم بوی گاز  گویند نهر عنبر، ما رفتیم داخلش بهبودند، اینها می

 عنبر نبود! نهر غیر عنبر بود.موقع منطقه گرم بود و خلاصه هیچ نهر هم آبش گرم بود، آن

. چون همه مثل اینکه از یک تن بودیم، مثل گرامی باد یاد همه شهدای رزمندگان اسلام

عزیزند. ولی یک برای ما اینکه از یک جسم بودیم، مثل اینکه از یک جان بودیم. هرکدامشان 

همکار و رزم نفر بیشتر خاطرم هست، فامیل هم نبودیم، نسبتی هم نداشتیم، با هم هم

م هرچه که من درباره این جنگ تحمیلی کرد میم. حس کرد میبودیم، او را مثل خودم حس 

عصای دستم بود.  در حقیقتو  کند میاو هم مثل من فکر ، کنم میفکر و رزم با کفار بعثی 

ی که درست شده بود، سیل و را انجام دادیم، به سبب بارانی که آمده بود وقتی که حمله محرم

و سدّ خاکی شکسته بود و همه منطقه را آب فراگرفته بود، تعداد زیادی از نفرات واحدها 

د و نتوانستند آن شب درست و حسابی خودشان را آماده کنند و بورا سیل برده امکاناتشان 

 یک حس بخصوصی داده که در هر کاری کمی بیشتر از .حمله کنند
ً
این  خداوند به من واقعا

 . یکی دو روز قبل از اینکه این حمله را انجام بدهیم ـ حمله محرمکنم میام فکر جسم زمینی

شهید حمزه بود و  25لشکر 5تیپ 599افسر عملیات گردانکه  ،سروان سید طاها ضرابیرا ـ 

م، که کرد میبازدید  یسر چمبه من گفت جناب سرهنگ رزمی، من در منطقه و شده، آمد 

برای هایی برخوردم که عراق به دشمن حمله کنیم، به کانالاز آنجا عبور کنیم و  خواهیم می

خودرو همراهمان  و حمله کنیم، تانک، نفربر به حمرینبخواهیم روزی که ما  روز مبادا کنده.

 برسیم، دامنه ارتفاعات حمرین که گذشتیم بیاییم به دامنه ارتفاعات حمرین باشد، از دویرج

به شهر  خورد میکیلومتر  7-9که سمت راستش با  متر مانده، در منطقه نهر عنبر516-566

، یسر چمو پاسگاه  یسر چمراهی به سه خورد میکیلومتر فاصله  56-51موسیان و با 

جا کیلومتر کانال کنده اند، منتها یک51ها زیادند. حدود هایی کنده اند که این کانال کانال

 5666اند، یک فاصله بین این دو قرار داده و یک کانال متری کنده 5666انال نه. یک ک

اند که یک تانک، یک خودرو، یک اند، باز هم یک فاصله دادهکنده انمتری دیگر مثل هم

طور تا برسد به اند؛ همیناز اینجا رد بشود، دومرتبه کانال کندهبتواند بولدوزر  یا لودر

از اول شروع کرده با  که طور بودهکیلومتر است. طریقه کانال هم این 51که حدود  یسر چم

 56مثلًا فرض کن در  رود مییعنی اول با شیب ملایم  حدود هفت متر پایین رفته.شیب ملایم 
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  7و  رود میمتر با شیب ملایم 
ً
متر  7تا  0متر گودی کانال را کنده، عرض این کانال هم حدودا

 د، دوند عبور کننی خودش از آنجا بتوانها تانکاست. یکی کنده و یک راهرو گذاشته که 

 های تپهدر ما  .کانال کنده 51-50 .همه کانال ها شبیه هم بودند .مرتبه کانال کنده بودند

حمله کنیم که عراق آنجا مستقر است. فاصله  به حمرین خواهیم میبودیم الآن،  عین خوش

 و راه بیفتندنفرات ما کیلومتر است. باید هوا تاریک باشد تا  51-50ما از اینجا تا آنجا اقلًا 

بینید و با ، خب خسته و کوفته هستند، با این ارتفاعی که شما میبرسند پای تپه های حمرین

و دشمن را از بالای برویم ها بالا ز این تپهگر ا، ام خاردار و مسائل دیگرن مین و سیاین میدا

، راه دور است، شب شوند میرزمندگان اسلام خسته  اسیر کنیم، بکشیم و یاپایین ها تپه

گویی . گفتم میاست عوضی بروند و خیلی کار مشکلی است، من فکری کردم ممکناست،

ما در تاریکی واحدهامان را  ،ک شب مانده به حملهگویم که یمن میچه کار کنیم؟ گفت 

آیید ها. بهشان هم بگوییم امشب تا صبح و از وقتی که میبیاوریم، بفرستیم داخل این کانال

آتش روشن نکنید، سروصدا نکنید، آواز نخوانید، کارهای غیرمعمولی انجام  ،هاداخل کانال

کس حال و دیگر هیچ ،از اینجا درآمدیم تک ما برای فرداشب کشف نشود. بعد که تاندهید 

عجب فکر خوبی  . گفتم ضرابیکند میحوصله شلوغ کردن ندارد و همش به هدف فکر 

ات را در کنف حمایتش نگه دارد، شاءالله خودت و خانوادهکردی، خدا حفظت بکند، خدا ان

 به اینجاها برنخورده بودم. چیزی گفتی که اصلًا من دنبال این کار می
ً
گشتم، منتها حقیقتا

آیم تا می. بعد اگر ایشان اجازه دادند کنم میصحبت  ،، فرمانده قرارگاه قائممن با امیر دژکام

یک روز قبل از  ،اینجا را ببینیم، و اگر ایشان موافقت فرمودند باهم برویم، با خود امیر دژکام

یک شرط دارد. گفت  ، اماها مستقر کنیمدر این کانالو حمله شبانه بیاییم واحدها را اینجا 

 599گردان 9چه شرطی جناب سرهنگ؟ گفتم شرطش این است که شما خودت رئیس رکن

)ع( باهم ادغامیم، دوتایی باهم باید  بطال ابیابن علی 57هم فرمانده تیپ نالدی زینو برادر 

 به خاطر اسلام  نالدی زینبرادر جنگ کنید. از 
ً
هم قول بگیری که آنها هم نفراتشان انصافا

یک شب سروصدا نکنند، آتش روشن نکنند، شلوغ نکنند،تا عراقی ها نفهمند. چون آنها 

بلندترین ارتفاعات آن منطقه است و مشرف به  بالای تپه هستند، تپه هم بلند است. حمرین

ند زد میعراقی ها  ،رفت میآمد و را هرکه از اینجا می است و دائم جاده دهلران جاده دهلران

. باید گذاشته بودند یی که بالای حمرینها توپو  ها تانکبا آن  ،ند که رد بشودداد میامان ن و

متر فاصله از دامنه ارتفاعات  266یا  516ما فرداشب با  نفهمند که آنجا هستیم، ها عراقی

آییم، همه سرحال و خوب، خسته هم نیستند، از راه دور نیامدند، حمله درمی حمرین
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و فرمانده گردان او  نالدی زیندانم برادر و می دهم می. گفت من که قول ها عراقیبه  کنند می

 دنبال این کار  ،دهد میقول ، کنیم میو ادغامی کار  گردان استهم که با ما هم
ً
شما حتما

صحبت کردم. او  و با ، فرمانده قرارگاه عملیاتی محرمباش. من شبانه رفتم پیش امیر دژکام

هم فرمانده ارتشی عملیات  و برادر امیر دژکام معاون عملیاتی قرارگاه محرم ،برادر خرازی

ترسم گفت رزمی می .بود. صحبت کردم نبود، امیر دژکام بودند. برادر خرازی قرارگاه محرم

بکنیم. گفتم ما حمله اصلًا نتوانیم ا زیر قولشان بزنند، شلوغ بکنند و آنها متوجه بشوند و اینه

شاءالله از بکنیم؛ انتوکل به خدا هم  باید ، ولیکنیم میقانع و آنها را  کنیم میآنها صحبت  با

، کنم میبا آنها صحبت نالبته صبح  آنها را ببینیم.روم میصبح اینها هم باید قول بگیریم. من 

روم بروند، می خواهند میاست تا غروب خبرش پخش بشود. غروب که اینها  ممکنزیرا 

که دیگر اینها با کسی هم تماس نداشته باشند. گفت باشد. فردا صبح من  کنم میصحبت 

هم خودم و معاون  ،ما .، بغل پاسگاه نهر عنبره نهر عنبرکجا بیایم؟ گفتم بیایید چشم

افسر  رپو صارمو جناب سرگرد  نیکفردبخش عملیاتی تیپ، برادر عزیزم جناب سرهنگ علی

 هابا شما داخل این کانال ،آنجا هستیم 599گردان 9رکن اطلاعاتمان و جناب سروان ضرابی

 مشکلی نداشت ما شب کنیم میکانال را بازدید  1تا  9، رویم می
ً
، اگر موافقت فرمودید و واقعا

متر  16آمدیم. سرچشمه نهر عنبر افسرها به قبل بیاییم آنجا. گفت باشد. ما صبح با این 

و خرابش کرده بودند. رفتیم تر پاسگاه دیده بانی قبلی نهر عنبر بود که عراق زده بود طرف آن

و برویم دولا دولا مجبور شدیم دیده نشویم  . برای اینکهکمی در دید دشمن بودیم آنجا،

طور که عرض کردم با شیب سرمان را خم کنیم، بالأخره رفتیم داخل اولین کانال. همین

خاکش عراق متر هم عرض کانال را کندند.  7متر گودی و حدود  7داخل، بعد  رود یمملایم 

اینجا کانال  شود میمتری نرسد، متوجه ن 1متری یا  56را طوری خوابانده بودند که آدم تا 

بالا ها برای خروج از آن با شیب ملایم از محل خروج است، این هم خاکش است و کانال

خوب خاک را خوابانده بودند که اصلًا مشخص  ها عراقی برسند. سطح زمینه تا ب آیند می

گفت این خوب است؛ دومی را رفتیم گفت بهتر شد؛ سومی را رفتیم بهتر  دژکامجناب  نبود.

بود ـ خدا  شد؛ چهارمی، پنجمی رفتیم؛ بعد یکی از این افسران، شاید همان شهید ضرابی

رحمتش کند خیلی جانسوز در همین عملیات شهید شده اند ـ گفت خب دیگر نرویم، همه 

طورند. گفتند چرا؟ گفتیم ما چند نفر اسلحه داریم؟ من گفتم من یک کلت دارم. آن همین

کس هم تفنگ نداشت و هیچ تأمینی ها هم هرکدام گفتند ما هم یک کلت داریم، هیچیکی

عراقی با نفر دو رفتیم و کانال بعدی به اگر گفت لو نرود. قضیه هم با خودمان نبرده بودیم تا 
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با اینها که بشو نیستیم، با کلت هم و گفتند یاالله تسلیم بشوید، ما که تسلیمتفنگ بلند شدند 

. مشت نمونه رویم میدیگر نفتیم خب زیادتر باشد. گ است تعداد آنها ممکنبجنگیم بالأخره 

والله درمیان گذاشتیم. همه ای ها بچهخروار است، بقیه هم مثل همین است. آمدیم و با 

والله گفتیم. گفتیم خدا تو را به جای فرشته هم ای گفتند. ما هم به آن جناب سروان ضرابی

باخبر کردی که این از چنین چیزی فرستاده که ما را نفرستاده باشد، از نظر لطفش تو را 

بعد برگشتیم و آمدیم. بالأخره آمدیم نهر شاءالله. ان کند میپیروزی ما را تکمیل ها کانال

هایمان را کردیم و قرار شد یک روز قبل از ماشین صحبت . داخلعنبر، سوار ماشین شدیم

 25پیاده لشکر 599گردان ،امشب در تاریکیباشد، ما قرار حمله فرداشب  اگر حمله، یعنی

 دو گردان، شامشان را بدهیم، 599حمزه و گردان برادران سپاهی ادغامی گردان
ً
، جمعا

رند و فشنگ و تفنگشان را بردارند، بار مبنای مهماتشان را بردا ،خودروهایشان را بنزین بزنیم

ها، یک گردان از آنجا ببریم توی کانال ببریم و نهر عنبر به، چراغ خاموش شب در تاریکی

 چهار گردان داشتم همان کانال اول.نیز اش ادغامیاهی همارتشی کانال اول، یک گردان سپ

شان که با هم ادغام بودند در این هر گردان ارتشی با گردان برادران سپاهیکه قرار شد 

شان با همهای که دور از دشمن بود در منطقهها بگذاریم. قبل از اینکه این کار را بکنیم، کانال

اینها بدانند و توجیه بشوند. اول گفتیم در زمان قبل از انقلاب، انضباط صحبت کردیم تا 

 او، دیگر دزفول تاالآن پیاده باید برود  ندگفت میزوری بود، طاغوتی بود. مثلًا به یک سرباز 

ولی حالا که الحمدلله ما زیر پرچم  ،کند میتوانم و پایم درد نمی ،رومحق نداشت بگوید نمی

دین مبین اسلام هستیم، انضباط ما اسلامی است و زور هم به کسی نباید  و اسلام هستیم

ا از شما ی هم بگوید خلاف کرده، به اینها بگوییم انضباط ما اسلامی است. مسبگویند، هرک

 یک شب و یک روز، یعنی حدود  کنیم میخواهش 
ً
ساعت، یک انضباط  26برای تقریبا

اسلامی از خودتان نشان بدهید که همه بفهمند که الآن دیگر انضباط اسلامی است، نه 

اینکه ما از اینجا گذاشتیم و رفتیم شما بزنید و برقصید و آواز بخوانید و دشمن هم از اینجا 

کند. ما خواهش و یا مجروح ، بیاید همه را شهید یا اسیر ها آدم آمدهبفهمد که در این کانال

کانال  ،ساعتی اصلًا سروصدا راه نیاندازید. برای قضای حاجت 26-22در اینجا  کنیم می

از این برای قضای حاجت  و بکنند، دور تا دورش چادری بکشیدای چالهبدهید ، بزرگ است

وردیم و گذاشتیم، پر از آب است. آفتابه هم استفاده کنید، بیرون نروید. تانکر آب برایتان آ

آوریم. ضمن خود واحدها آوردند، مشکلی از این لحاظ نداریم. برایتان غذای پخته و داغ می

اش دهیم که اگر غذا کمی دیر آمد، اگر کسی گرسنهاینکه یک مقدار غذای اضطراری می
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رسانیم و هر حاجتی هم می شد، از این غذای اضطراری هم بخورد. نان هم به موقع به شما

دارید بگویید، ما برایتان بیاوریم. فقط خواهشمان این است که انضباط اسلامی داشته باشید 

شما از خرمشهر آمدید تا به هدر برود.  همه این زحماتو و سروصدایی نکنید که آنها بفهمند 

از اصفهان آمده،  ، لشکر برادر خرازیاندآمده دآبا خرماز  دآبا خرماینجا، یک عده از لشکر 

و شهرهای اطراف آن آمدند. زحمت کشیدیم تا  لشکر برادر باقری ،آمده از مشهد 1لشکر

دشمن را از اینجا بیرون کنیم. حالا یکم سروصدای شما همه چیز را لو ندهد. همه گفتند 

اینجا مستقر کردیم و به اوایل شب را رزمندگان  .دهیم، مطمئن باشید و قول میچشم

د، حتی اگر اضافه بر هم کننایشان فراهمه امکانات لازم را بر  فرماندهانشان سفارش کردیم تا

 و دهم بدهنخرما یا  د، حتی اضافه بر اینها میوهنبدهبه آنها جیره غذایی، غذا خواستند 

که  کرد میسرش درد  ،کند شخدا رحمت، جناب عسگریمشکلات تدارکاتی نداشته باشند. 

کلی خرما و هندوانه و خربزه و حتی بستنی  دزفولاز کاری انجام دهد. برای رزمندگان اسلام 

هوا صاف و آسمان بدون ابر و خیلی خوب بود ولی از فردا برای اینها خریده و آورده بود. صبح 

بارانش  مناطق آن .شروع شد باران، ابر آمد و طوفان و رگبار شروع شد. 5-1/5ساعت 

با لندکروز  کنبرف پاک ، خدا شاهد استشود میآسا است، وقتی بارندگی شدید شروع  سیل

آن سرعت بالایش قادر نیست شیشه را پاک بکند تا راننده جلویش را ببیند. در نتیجه راننده 

باران شروع شد. آن روز ظهر هم مجبور است بزند کنار تا باران تمام یا کم بشود و بتواند برود. 

های بودند، آمدند تمام خودروهایشان و دیگمرتکب شده ی از واحدها اشتباهی حالا بعض

برده  را نزدیکشان باشدباید و مهمات و آمبولانس و خودروهای جیپشان و هرچه که  آشپزخانه

به  ها. یک پل چهل دهانه بود روی رودخانه چیخاب که جاده آسفالته دزفولبودند زیر پل

به  عین خوشسفالته دو راهی جاده آولی برای عبور از جاده  ،گذشتاز آن پل نمی اندهلر 

دخانه که ابتدا شمالی جنوبی بود و سپس به داخل رو دخانه چیخوابوبه روی ر  یسر چم

درست  هاییقطور و دهانههای لولهای ساخته بود از ریخت، عراق پل چهل دهنهمی دویرج

این پل برای عبور از رودخانه  از زیر دهانه آن رد بشود. توانست میروسی  کرده بود که یک زیل

مقدار آب و  شد میلذا  ،دهانه بزرگ داشتپل چهل این با توجه به اینکه  .بود چیخواب

برای  .سیل بردرا در زیر این پل گذاشته بودند آنها وسایلی که  .سیلاب و قدرتش را تخمین زد

های مهمات را زیر پل گذاشته بودند. تا باران شروع عملیات زیر پل را پر کرده بودند، جعبه

را بیرون  تند، فوری رفته بودند اغلبآنهایی که کمی اطلاعات داشتند یا تجربه داش شد می

سیل اینها را برده بود! حتی  و نیاورده بودند ها یادشان رفته بود،کشیده بودند. ولی بعضی
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نشسته و مخفی شده  یسر چمبغل پل بلند که داخل نیزارهای  ی راتعداد زیادی از نفرات

. نفر بود 566، تعدادشان هم بیش از برده بود موقع تک برسد و تک بکنند، سیلتا بودند 

خیس هایشان همه و وسایل و مهمات و تفنگ و بارانی همه رزمندگان خیس شدند، لباس

بعدازظهر ادامه  1تا  9سیل برده بود. این بارندگی تا ساعت ها را هم شدند و غذای بعضی

شب باید تک  ،روز که گذشتگفتم ام وتماس گرفتم با واحدها من سریع آن، داشت. بعد از 

کسی که تنها . دانستندمنظور را می آماده هستید چلو و خورش بخورید؟ خودشان ،یمکرد می

و افسر عملیات هم  بخشایی 2پیاده به فرماندهی سرهنگ 599گفت آماده هستیم، گردان

بودند. گفتند آماده آماده هستیم. اگر ما چلو و خورش نخوریم از گرسنگی  ضرابی (شهید)

 می
ً
 یسر چمتک بکنیم. واحدهای دیگر همه گفتند این پل  خواهیم میمیریم. یعنی ما حتما

باز هم نیست،  برد.، خیلی هم بلند است، هرکس برود رویش آب میشود میآب از رویش رد 

، وگرنه پل باز بشود ما شود میتوانیم. یعنی پل باز نهای زیادی را هم آب برده، ما نمیقسمت

گفت آقای رزمی خیلی وضع خراب شد، و با من تماس گرفت  دژکام جنابهم آماده هستیم. 

یم، گفتم حالا هم شانس کرد میآوردیم دشمن را غافلگیر شانس نیاوردیم. اگر شانس می

دیگر تماس گرفتم،  ایم. گفت من با واحدهایداریم. شما امر بفرمایید ما در اجرای اوامر آماده

 کلی وسایلمان را آب برده و  ،ارتشی سپاه و ها بچه
ً
 این پل آماده نیست، ثانیا

ً
همه گفتند اولا

نفراتمان را هم تعدادی از ب برده، های پخت غذا را هم آب برده، مهماتمان را هم آحتی دیگ

 یک پایگاه درست کرده بودند این ها عراقیپل هستند.  طرف ینهنوز ا ها عراقیآب برده، 

هنوز آنها این هم آنجا گذاشته بودند. گفتند  هان دژبانپل، یعنی طرف ایران، یک گرو طرف

گویم یم. گفتیم خیلی خوب، فقط من میگذارند ما پل را باز کنطرف هستند و نمی

شان را سیل نبرده، همه ها هستند، چیزیما و واحدهای ادغامی که در آن کانال 599گردان

ها بوده، او آماده تک است، من هم با آنها موافقم. اگر ها و وسایل و مهمات در کانالماشین

کیلومتر بود، طرف راست ما  51یم کرد میای که باید حمله منطقهاجازه بدهید سهم ما از 

 599کربلا، و طرف چپ ما هم واحدهای خودمان بودند، گردان  21بود از تیپ برادر قربانی

بود که  595بود، طرف چپ او هم گردان 516، طرف چپمان گردانکرد میوسط حمله 

از پل عبور کند و  توانست میبود که ن 516احتیاط بود، فقط طرف چپ ما گردان 595گردان

هم از معبر نهر  595و گردان کرد میباید از معبر روستای روکاس حمله  516بیاید. گردان

چطور گفت شما دو گردان، یک گردان ارتشی و یک گردان سپاهی،  دژکام جنابعنبر. 

 یک لشکر هست، درگیر بشوید و حمله کنید؟  ،با یک واحد بزرگ عراق خواهید می
ً
که احتمالا
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اینها  ،. چون باران آمدهکنیم میو حمله  رویم میگفتم شما اگر اجازه بدهید ما توکل به خدا 

فهمند ما اصلًا نمی خوابند و، برای همین با خیال راحت میکنیم میما حمله ن کنند میفکر 

ی دیگر صحبت کنم ها بچهگفتند بگذارید کمی با  دژکامرسیدیم. جناب کی بالای سرشان 

و  سپاه و با قرارگاه کربلاارتش و ، بعد به شما خبر بدهیم. ایشان با برادران شود میببینیم چه 

حمزه صحبت کرده بودند. گفته بودند رزمی داوطلب است؟ گفته بود بله، رزمی  25با لشکر

داوطلب برود به  خواهد میداوطلب است، واحدش هم داوطلب است. گفته بودند یکی 

 یک چیزی می
ً
داند که داند. میدشمن حمله کند با واحدش، ما چرا بگوییم نرود؟ خب حتما

یک  ا دو گردان، یعنی یک گردان ارتشی وهمه قبول کرده بودند م .شاءاللهان شود میموفق 

منطقه جلوی خودمان را  ،حمله کنیم بیاییم، ها بیروناز داخل کانال ،گردان سپاهی

پاکسازی کنیم و از آنجا حمله کنیم، یعنی گردش به چپ بکنیم، چون سمت راستمان برادر 

گردش به چپ بکنیم تمام منطقه  ،ندکرد میخودش واحد داشت و حمله  او بود، قربانی

کیلومتر را پاکسازی کنیم  52به طول  یسر چمرا، یعنی سهم خودمان، از نهر عنبر به  حمرین

های همه بنده ،کنند میهایی که در آن کار حمزه همه آدم 25لشکر 5و همه بدانند این تیپ

به من  دژکام جنابخدا و داوطلب برای شهادت و داوطلب برای انجام عملیات هستند. لذا 

اقداماتتان را انجام بدهید. ما  و تلفن کرد، گفت واحدت را آماده کن، سر ساعت موعود کارها

؟ گفتم دست کند میبا ما حمله  چه کسی. گفتند گفتیم، همه هم خوشحال شدند ها بچهبه 

. از ، لشکر برادر قربانی، لشکر برادر کاظمیراست ما برادران سپاهی، لشکر برادر خرازی

د . گفتنکنیم میپیاده، ما هم با آن برادران تک  5هم  تیپ یسر چمسمت چپ از نهر عنبر تا 

پیاده و گردان  599رزمندگان گردان ،شب 7قرار بود ساعت شویم. شاءالله ما پیروز میان

های نقطهاز تاریکی هوا استفاده کنیم و به ادغامی برادران سپاهی با هم از کانال دربیاییم، 

، در کنند میگویند خط عزیمت، یعنی از آنجا به طرف دشمن تک در روز می برویم. متعزی

های عزیمت. در روز به صورت خط زنجیر است، در شب به صورت کپه گویند نقطهشب می

که به دشمن تک  شوند میطوری آماده کپه است، یعنی مثلًا یک دسته این نقطه... این

نقاط عزیمت.  به ها درآمدند، حرکت کردند و رفتنداز کانال 7ساعت  و کنند. رفتند نشستند

در نقاط عزیمت از هم باز شدند و آماده شدند برای صدور رمز عملیات و حمله به دشمن. آنجا 

در  را رمز عملیات یسعد حسنیجناب بالأخره  و جا شدندکمی شناسایی کردند، کمی جابه

بسم الله الرحمن الرحیم، یا فاطمه زهرا)س(، شروع »اعلام کرد:  سیم بیبا  55:96اعت س

اعلام  ،و گردان برادران سپاهی که آماده تک بودند 599ما هم این رمز را به گردان «کنید.
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هم به گردان ادغامی ما اعلام کردند  نالدی زیناعلام کردم، برادر  599کردیم. من به گردان

تا وقتی دشمن نفهمیده، بدون سروصدا و وحمله شروع شد. قرار بود اینها سروصدا نکنند 

 من با جناب ضرابیگذشت، دیدیم هیچ سروصدایی نیست.  یبروند. حرکت کردند، نیم ساعت

چه خبر؟ گفت خیالت راحت باشد.  . گفتم ضرابیکرد میگردان را هدایت  که تماس گرفتم

. اینها قبلًا که شناسایی کرده بودند در منطقه رویم میهیچ خبری نیست، ما هم راحت داریم 

هایشان از این معبرها گشتیتا معبر هست، که دشمن خودشان 1-1دشمن دیده بودند 

ما . روند میبالا گردند و از این معبرها تا نزدیک رودخانه، بعد صبح برمی روند میو  آیند می

، گذاشتیمآمدیم، یکی دو تا مین اول میوقتی از معبر مییم، کرد میها این کار را در عملیات

که رفتیم  ،تا اگر در نبودن ما گذاشتیممیهم آخر یم یکی دو تا مین شد میاز معبر هم خارج 

کسی از بالا بخواهد بیاید، یا کسی از پایین برود بالا، به مین بربخورد و کشته یا زخمی  ،جلو

یادشان  ها عراقیولی  ،فهمید که اول معبر و آخر معبر مین استاگر خودی بود میبشود. 

بل که آمده بودند. هیچ مینی رفته بود که حتی اول معبر و آخر معبر هم مین بگذارند، دفعه ق

ند بالا. فقط رفت می 5تا معبر بود، ستون9-1هم افتاده بودند در این معبرها،  ها بچههم نبود، 

تا گشتی گذاشته 9-1در آن  و رو بود، اینها آمده بودنددر معبر نهر عنبر که یک جاده ماشین

خفه  ،، اینها را بگیرندباشند با ماشین یا پیاده خواست برود بالا اینجابودند که اگر کسی 

رو افتاده بود، فقط به کنند، یا اسیر کنند، یا بکشند. آن واحدی که از این جاده آسفالت پیاده

 هیچی نداشتند.  اهای عراقی برخورد کرده بودند و بقیه برخورد بنفر گشتی 9-2

به  زمین ارتفاعات حمرین .زمین را مثل  نقش فرش از موانع آرایش داده بود اما، دشمن

برود به طرف  خواست میولی آن معبری که  ،موانع چیده بود، فرش مانندطرف ایران را 

کرده بودند و اینها را با سیم تلفن خفه کرده بودند  بینی پیش ها بچه عراق، جاده خاکی بود.

ار جاده که سروصدا نکنند. اینها از شان کرده و انداخته بودند کننفر بودند، خفه 1-9

های خود و سایرین هم با استفاده از معبر رفته بودند بالا  ها عراقیهای خود های گشتیمعبر 

رفته بودند بالا و دیده بودند در خط مقدم چندتا آدم بیشتر نیست، بقیه رفته  ها عراقیگشتی 

از آنها گرفته بودیم و بود. اسرایی که شب  1/2یا  2حدود و خوابیده بودند. چون ساعت 

به بعد گفتیم در  52بیدار بودیم.  52گفتند ما تا ساعت اینها را به ما گفتند. بازجویی کردیم، 

، کنید میخبر داشتیم که شما به ما حمله  ؟حمله کندبه ما  آید میل، کی گِ  و این بارندگی

. یک ساعتی بود کند میگی کسی حمله ندرنتیجه گفتیم برویم استراحت بکنیم. در این بارند 

شما آمدید بالای سر ما. رزمندگان ایرانی هم رفته بودند بالای سر نیروهای  که خوابیده بودیم
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نیروهای ایرانی  .ساخته و آهنی و بتنی بودسنگرهای پیش ،عراقی و سنگرهایشان. سنگرها

. گفته بودند که ارنجک کشیدندو نشیده بودند نار کدرب سنگر را که یک پارچه آویزان بود ک

شوید یا بیندازیم؟ همه داخل سنگرها با هم گفته بودند الدخیل الخمینی! تسلیم می

، کشته نفر فرماندهانشان که تسلیم نشده بودند 9-1ند. و تسلیم شدالدخیل الخمینی! 

هایی را خود نیروهای عراقی جا .ترند، بقیه همه را جمع کرده و آورده بودند کمی پایینشد

هایشان را هم کشیده بودند رویشان. نشان داده بودند که مین نیست، رفته بودند آنجا. بارانی

جا و ایرانی نگهبان برایشان گذاشته بودند. اینها شروع کرده بودند از همان نیروهای عراقی

های داخل سنگرها، تا نزدیک، گردش به چپ و رفته بودند که وارد شدند به بالای حمرین

هایشان را هم بارانی ها عراقیرا پاکسازی کرده بودند تا صبح.  آخرین ارتفاعات حمرین

 کشیده و خوابیده بودند. رزمندگان ایرانی هم نگهبان گذاشته بودند که در نروند. 

ن تپه را پاکسازی بکنند و فقط یک تپه مانده بود که نیروهای خودی خواسته بودند آ

یا بکشند که روز شده بود و نیروهای خودی مجبور شده بودند  کنندنیروهای عراقی را اسیر 

دیگر سراغ آن تپه نروند، به خاطر اینکه نفرات عراقی هم بیدار شده بودند و آمادگی داشتند و 

د، تعدادی مانده بودند در کمی با هم تیراندازی کرده بودند. ولی آنجا تعدادی فرار کرده بودن

آخرین تپه بود و پاکسازی کرده بودند سایر ارتفاعات را و  ،216یا  236آن تپه که انگار تپه

کیلومتر  51تا آخرش  را از جاده نهر عنبر ارتفاعات حمرین .فقط آن تپه آخری مانده بود

، هم به راست تا برسد به رودخانه میمه ر است. برادر قربانیکیلومت 51است، این طرف هم 

 5کیلومتر هم تیپ 51ند، کرد میباید پاکسازی  کیلومتر برادر قربانی 51کیلومتر است.  51

سپاهی ما همه را پاکسازی کردیم، یک تپه ماند حمزه با یک گردان ادغامی برادران  25لشکر

در آن شب  بدین ترتیب چه مقداری پاکسازی کردند. دانم نمیدیگر  فقط، و یگان برادر قربانی

 ی ما این کار را انجام دادیم.باران

خوابیدند؛ نمی ها عراقی، شد میاگر امداد غیبی خداوند نبود و آن باران و سیل فرستاده ن

برویم، همان که مرز بین  دانستند ما حمله خواهیم کرد. اگر به ارتفاعات حمرینچون می

بینیم که ارتفاعات بلندی ایران و عراق است، و از بالای ارتفاعات به طرف ایران نگاه کنیم، می

ه، شیب کوه زیاد بود، ارتفاع بسیار زیاد بود؛ اما را عراق تصرف کرده که مرز ایران و عراق بود

خوابیدند. بارانی  ها عراقیاین ارتفاع مشکلی برای ما ایجاد نکرد و به خاطر آن امداد خداوند، 

تا پل یا زهرا)س( سه کیلومتر شده بود،  یسر چمکه آمده بود باعث شد عرض رودخانه در پل 

، گرداب داشت. ما توانستیم از داخل خورد میو پیچ  زد میمانند یک دریاچه. آب با فشار دور 
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ها که روز قبل موضع گرفته بودیم و به دشمن نزدیک شده بودیم بالا بیاییم. عراق زمین کانال

گاز فرش کرده بود. وقتی من از دور با دوربین های فو را با مین و سیم خاردار و تله منور و بشکه

ان ما را خودت حفظ کن. چه کسی دار  درجهاینها را دیدم، گفتم خدایا سربازان و افسران و 

را یا از بین ببرد، یا اسیر کند.  ها عراقیتواند از اینجا رد بشود و بالای این ارتفاعات برود و می

 از پاسگاه نهر عنبر رفتنش خیلی سخت بود. از اول ارتفاعات،
ً
که این  شد میشروع  تقریبا

پاسگاه را هم خراب و منفجر کرده بودند و فقط کمی از زیرزمین آن باقی مانده بود. از این 

الرأس نظامی این ارتفاعات پاسگاه که پاسگاه ایران بود، تا بالای ارتفاعات، که درست خط

کیلومتر به راست  16کیلومتر جلوتر و  96یا  26بود. تمام ایران شاید حدود بود، موضع گرفته 

کیلومتر به هم پیوسته بودند،  96و چپ در دید این ارتفاعات بود. خود این ارتفاعات هم 

 ها عراقی، همه در دست یدرس می تا آخر آن که به رودخانه میمه یعنی از اول ارتفاعات حمرین

 تر همین بود.بود. البته ارتفاعات دیگر هم دستش بود، ولی از همه مهم

 قبلًا شناسایی کرده بودیم، از رودخانه دویرج 25لشکر 5من با افسران زحمتکش تیپ

 1-1، از موسیان هم که شاید عبور کرده و آمده بودیم جلوتر، نزدیک خود ارتفاعات حمرین

های مرز را شناسایی کرده بودیم، مسیر و معبر کیلومتر فاصله داشت عبور کردیم و تا نزدیکی

جای یکی از بهترین  های شناسایی خودمان گفته بودیم نهر عنبرپیدا کردیم. به دسته

ای در معبر رکاس است، تپه آثار باستانی است، نزدیک توانیم بالا برویم. تپهمعبرهاست. می

 به دهلران عین خوشجاده آسفالت 
ً
 به دهلران عین خوشمتر با جاده آسفالت  166، حدودا

فاصله دارد. به ده رکاس رفتیم، دیدیم مسیر خیلی خوبی است، واحد یا نفرات به راحتی 

بروند. ارتفاعش هم از ارتفاعات دیگر کمتر است.  از آنجا به بالای ارتفاعات حمرین توانند می

شده دژبان را از پل عبور داده و به طرف پل هم دارد، دشمن یک گروهان تقویت یسر چم

یم حمله کنیم، باید این دژبان را که نگهبان پل است خواست میشرق منطقه آمده بود. اگر ما 

برویم. این سیل که آمد، همه جای  به طرف حمرین یسر چماز بین ببریم تا بعد بتوانیم از 

 را فراگرفت.  یسر چممنطقه 

ها ، هم ایشان و هم سیل به دژبانکرد میاین بود که باید پل را آزاد  آباد خرم 91هدف تیپ

ها فرار کردند و رفتند، برای اینکه در رودخانه غرق نشوند. یک معبر هم فشار آورد و خود دژبان

آنجا است. گفتیم شما این سه معبر را بررسی کنید، اگر به نظرتان خوب بود به ما گزارش 

بدهید تا ما بگوییم از همین معبرها حمله کنند. اینها رفتند، برادران ارتشی و سپاهی هم با 
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کردند، دیدند ما بهترین معبرها را انتخاب کردیم. هرچه گشتند  هم جای معبرها را بررسی

 دیدند بهتر از اینها نیست. 

را گرفتیم، از آنجا به طرف ایران نگاه کردیم، دیدیم اگر این باران  وقتی رفتیم بالا، حمرین

 داد میهزار شهید و اسیر و زخمی 1-1نبود، ما شاید اینجا بیش از 
ً
مقدور نبود یم و احتمالا

بیاییم. اما با لطف خداوند که همیشه از رزمندگان اسلام پشتیبانی  که بالای ارتفاعات حمرین

 روی ارتفاعات عنبر برویم.  ، توانستیم با کمترین تلفات به بالای نهر عنبرکرد می

ایران،  از پاسگاه نهر عنبر ها عراقیبه این شکل بود:  وضعیتی که عراق درست کرده بود

بود، منطقه را بافته بودند. سیم  که کنار جاده مرزی اطراف ایران و پایین ارتفاعات حمرین

های بشکههای فوگاز گذاشته بودند. خاردار کشیده بودند، تله منور گذاشته بودند، بشکه

لیتری بنزین و نفت گاز خودمان است. اینها را خالی کرده بودند  226های فوگاز همان بشکه

و با فشار داخلش گاز تزریق کرده بودند. ماسوره هم گذاشته بودند و در دامنه ارتفاعات 

گذاشته بودند. میدان مین هم درست کرده بودند، میدان مینی که ضدتانک داشت، 

نفر هم داشت. شاید بیش از یک میلیون مین در این میدان ریخته بودند. ضدخودرو و ضد

کیلومتر  1کیلومتر بود، از بالای ارتفاعات تا پایین آن هم  96 چون طول ارتفاعات حمرین

کیلومتر بود. شاید بیش از دو هزار بشکه فوگاز گذاشته بودند. این  51بود. منطقه ما 

، به خصوص اگر در شب حمله کرد میور گیر ی فوگاز سیم تله داشت و به پای نفر تکها بشکه

سوخت، مثل ده . بین یک تا دو ساعت میشد میو بشکه منفجر  شد میند، دیده نکرد می

. تله منور هم گذاشته بودند. روی تله کرد میو منطقه را کاملًا روشن  داد مینورافکن بزرگ نور 

فرسوده خودرو گذاشته بودند، در واقع تله منور داخل لاستیک بود. های منور لاستیک

هایش را از زیر لاستیک بیرون کشیده بودند، سیمش به نازکی مو بود، اصلًا دیده  سیم

، رنگ زمین بود، سیم را با میخی به زمین کوبیده بودند و کمی از زمین فاصله داده شد مین

حرکت کند،  خواست میکه زیرش برود. وقتی نفر از آنجا  بودند، مثلًا به اندازه پوتین سرباز

 به سیم این تله منورها کرد میاگر پایش به مین، یا تله بشکه فوگاز برخورد ن
ً
. تله خورد می، حتما

سوخت و منطقه را و لاستیک حدود یک ساعت می شد می، لاستیک روشن شد میمنور روشن 

راحت سربازها را با تفنگ بزنند،  توانست می. کسانی که آن بالا ایستاده بودند، کرد میروشن 

های سنگین ایجاد کرده بودند وای به حال اینکه سد آتش هم با خمپاره و توپخانه و سایر سلاح

  بالا برود! توانست میند. در نتیجه کسی نکرد میو نفرات هم آتش دستی ایجاد 
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معبرهایی برای گشتی خودشان گذاشته بودند. این معبرها به  ها عراقیبعد از همه اینها 

یم از آنجا حمله خواست میتا پایین که ما  این شکل بود که معبری از بالای ارتفاعات حمرین

کنیم، به اندازه دو نفر گذاشته بودند. دو طرفش سیم خط تلفن کشیده بودند تا نفراتی که از 

پایین بیایند یا بروند گشتی رزمی یا گشتی شناسایی، اگر اشتباه کرد و  خواهند میمعبر 

 بالای زانو بود. 
ً
کمی خواست به چپ یا راست برود، به سیم تلفن گیر کند. سیم تلفن تقریبا

هایشان را انجام ند گشتیرفت میهایی زده بودند و از آن معبر اینها برای سیم تلفن دستک

کیلومتر که هدف ما بود،  51ند بالا. در این رفت میند و بعد زد میند. تمام شب گشت داد می

معبر از اینها زده بودند. من خودم برای شناسایی رفتم و اینها را دیدم. دو تا را  0یا  1شاید 

های دسته دیدم، بقیه چون در دید عراق بود، نرفتم ببینم. ولی نفرات ما پیدا کرده بودند.

 یی ما اینها را پیدا کرده بودند و معبر خودشان کرده بودند برای حمله به دشمن. شناسا

بودیم. جاده مرزی ایران  های نزدیک همان جاده نهر عنبربا این وضع شب قبل در کانال

ب ریزی شده بود. اینها معبرها را پیدا کرده بودند و علامتی گذاشته بودند که اگر شبود، شن

شب از اینجا دربیایید، بروید  7آمدند، پیدا کنند و از داخل معبر بروند. وقتی ما گفتیم سعت 

سر نقاط عزیمت، هرکس رفت، پشت معبری که داشت ایستاد. تاریک بود. چیزی دیده 

گفته شد.  ها سیم بیدر « یا زینب کبری)س(». به محض اینکه حمله شروع شد، رمز شد مین

جا راه رفتن؛ ما هم به همه واحدهای خودمان همین رمز را گفتیم. اینها شروع کردند از همین

دانستند معبر یا مینی ندارد. فقط گفتند احتمال دارد اول هیچ ترسی نداشتند، چون می

ردند. معبر یکی دو مین و آخر آن هم گذاشته باشند. آنها را هم با سرنیزه پیدا کردند و خنثی ک

وقتی رفتند بالا دیدند تعداد زیادی بیدار نیستند. حدود ده سرباز بیدارند و بقیه به 

را اسیر کردند  ها عراقیهایشان رفته بودند. بعضی از رزمندگان از پشت آنها آمدند و  خوابگاه

تا متر یک تانک وجود دارد. بدنه آنها استتار شده بود، یعنی  96-16یا کشتند. بعد دیدند هر 

، خاک ریخته شود میبالای بدنه و فقط برجک تانک استتار نبود. اصلًا خود تانک دیده ن

. در بعضی از آنها هم یکی دو نفر داخل تانک گذاشته شد میو برجکش دیده  بودند، لوله

آهن و فلز سنگر درست کرده بودند. زمین را کنده بودند، داخل و رویش کیسه شن  بودند. از

 کیسه شن و خاک ریخته بودند. اگر  چیده بودند و
ً
رویش تیرآهن گذاشته بودند و مجددا

. چند نفر را مأمور کردند تا این نفرات را اسیر شد می، خراب نخورد میخمپاره هم روی آن 

شوید، یا بیاندازیم؟ همه کنند. داخل سنگرها رفتند و نارنجک کشیدند. گفتند یا تسلیم می

ه را اسیر کردند و تعداد کمی کشته شدند. بعد با ما تماس گفتند الدخیل الخمینی. هم
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گرفتند که ما منطقه خودمان را پاکسازی کردیم. چه کار کنیم؟ گفتیم راست ما خود برادر 

است اشتباهی با هم درگیر شوید.  ممکنو مسئول منطقه است،  کند میدارد عمل  قربانی

بود، پاکسازی کنید. حالا که وضع به  51که  شما گردش به چپ کنید تا آخر ارتفاعات حمرین

اند، بروید داخل سنگرها و اسیرشان هم در سنگرهایشان خوابیده ها عراقیاین ترتیب است، 

اینها هم این کار را کردند. فقط اخل خاک ایران. تر از خاک عراق، دکنید و بیاورید پایین

حمزه و برادران سپاهی، برادر  25واحدی که از ارتش جمهوری اسلامی ایران، یعنی لشکر

)ع( بود، حمله کرده بودیم. چون واحدهای  بطال ابیابن علی 57فرمانده تیپ نالدی زین

دیگر که قرار بود بیایند حمله کنند، حتی دو گردان خودمان و دو گردان دیگر سپاه نتوانستند 

کیلومتر سیلاب که مثل دریا شده بود، نتوانستند عبور کنند. دشمن هم  9-1بیایند. از 

ار شوند. بعد رفتند بالای سر بید ها عراقیاینها هم تیراندازی نکردند که هوشیار نشد، 

دشمن، آنجا سه چهار تپه بود و همه را پاکسازی کردند. نرسیدن نیروها اصلًا مشکلی ایجاد 

ند. اینها هم حدود یک گردان کرد میتر را پاکسازی ند، آن طرفرسید مینکرد، چون اگر 

دشمن را از تا صبح نفر هم برادران سپاهی بودند.  166-166نفری ارتش بود،  5666

 506کیلومتر هدف ما بود، اسیر کردند و گرفتند. آخر رسیدند به تپه  51که  ارتفاعات حمرین

کیلومتر بود.  51ماند. آن بلندترین ارتفاع در همان  536که آن را هم تخلیه کردند و فقط تپه 

ند با توانست میآمده بودند و دیگر ن بالای آن ها عراقیوقتی به آنجا رسیدند، صبح شده بود. 

شان بکنید، آنها درگیر شوند و اسیرشان کنند. با ما تماس گرفتند. گفتیم شما محاصره

اده باشید. دائم تیراندازی کنید، ول نکنید تا اینها فرار کنند. مخودتان سنگر درست کنید و آ

ما شب اینجا را هم پاکسازی کنیم.  بکنند، بزنید و نگذارید فرار کنند تاحتی بخواهند فرار هم 

تماس گرفتم. گفت هیچ اشکالی ندارد. یا شما خودتان این کار را  یسعد حسنیمن با جناب 

فرستم شب با هم بکنید، یا من یک گردان کماندو از تکاوران دارم که بیکارند، همه اینها را می

کمک کنید، شما هم واحدهایت آنجاست، با آتش به اینها کمک کنید. آن یکی را هم شب از 

آن گردان را  یسعد حسنیتخلیه کنید و پس بگیرید. گفتیم چشم. شب، جناب  ها عراقی

ی شرکت کنند. به همه ی خودمان هم خیلی علاقه داشتند در این پاکسازها بچهفرستاد. 

واحدهایمان که بالا بودند، گفتیم روی این تپه آتش اجرا کنید. آتش اجرا کردند و اینها رفتند 

ای هم کشته شدند. آن تپه را هم در ای تسلیم شدند و عدهای فرار کردند، عدهبالای تپه. عده

 شب دوم پاکسازی کردیم. 
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بودند. جناب  2تیپ بودند، سرهنگ 9، معاون عملیاتی و افسر رکننیکفردجناب سرهنگ 

افسر مهندسمان،  حمزه و جناب سروان نصری 25لشکر 5تیپ 2افسر رکن رپو صارمسرگرد 

بود. عصای دست ما بود. هرجا که کسی  599افسر عملیات گردان جناب سروان ضرابی

ما چند نفر با هم هماهنگی کردیم تا فردا صبح به جلو روفت. می برود، ضرابی توانست مین

ه شدند. راه افتادیم. صبح زود بلند شدیم و ماشین را آماده کردیم. نفرات هم آمادبرویم. 

قدر صاف متر فاصله بگیرد. چون زمین این 516تا  566گفتیم هر ماشین از ماشین دیگر 

، زمین در اثر تا بالای ارتفاعات حمرین نبود که بیشتر فاصله بگیریم. بخصوص از نهر عنبر

، نیکفردرفت و آمد خودروها جاده شده بود. من جلو افتادم و حرکت کردیم. پشت سر من 

هوای عقب ستون را هم من حرکت کردند.  هم نصری ، پشت سر ضرابیپشت سر او، ضرابی

. دشمن هم هیچ دیدی در آنجا به ما نداشت. وقتی تا آیند میدیدم همه دارند داشتیم. می

های عراقی، که در محور نهر عنبر ، جنازه کشتهرویم میکیلومتر که  0-7یم، حدود رفت میبالا 

نفر بودند، دو یا سه نفرشان  1-1کشته شده بودند، کنار جاده افتاده بود.  به حمرین

رسی، الرأس میروی به خططور که بالا میپوست بودند. به بالای تپه رسیدیم. همین سیاه

رسی. جاده کنی، پشت همان جاده مرزی که مرز ما و عراق است، میالرأس را رد می خط

الرأس نظامی باید ارتفاع را رد کنی، کمی که بود. خط الرأس نظامیمرزی درست در خط

. کرد میگذارند. عراق هم از آن جاده استفاده تر بروی که صاف باشد، جاده مرزی میپایین

داش جلو آمد زند. درجهدارد خاکریز می به آن جاده رسیدیم. دیدیم لودر جناب سروان نصری

. ما داریم اینجا خاکریز زد میو عراق  ندشد میآمدند دیده خودروها که بالا می و گفت اینجا

به من رسید و گفت جناب سرهنگ من  دید نداشته باشند. نصری ها عراقیزنیم که دیگر می

ت و عراق دید طور اسبمانم بالای سر اینها که خاکریز را درست بزنند. بعد بروم هرجا که همین

متر  966تا  266از ما جدا شد. حدود  دارد، جلویش را بگیریم. گفتم باشد. در نتیجه، نصری

نشستم. چون سرباز راننده م، خودم پشت فرمان میرفت میآمدیم. من هر وقت برای بازدید 

کلی نظرم این بود که وقتی به خط دانست کجا باید تند برود و کجا یواش برود. به طور نمی

 خودم پشت فرمان بنشینم، چون بعضی مواقع که گلوله رویم می
ً
ند، سرعتم را زد می، حتما

که پشت  نیکفردترسید. سرعت گرفتم و تپه را رد کردم. م، ولی اگر سرباز بود میکرد میتند 

، یکی به خورد میزنند، منتها یکی به دره سمت چپ سر من بود، دید ماشین من را می

واحدهای  رود می، جناب سرهنگ دارد نیکفردگوید جناب رسد. میبه او می راست. ضرابی

روم که به او برسم تا اگر مشکلی در آنجا هست، به من بگوید، من را بازدید کند، من زودتر می
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گوید عیبی ندارد، برو، ولی مراقب باش. جناب سرهنگ را شما پشت سر من بیاد. او هم می

، ولی چون دره بود، به کرد میها به او اصابت ، ترکشخورد میزدند، ولی نخورد. اگر کنارش 

هم خودش پشت فرمان  آنجا را زدند. ضرابیدره خورد و ترکش نگرفت. حواست باشد، 

هم  . افسر شجاع و زحمتکشی بود. چون عمانآید مینشسته بود. ایشان با سرعت از تپه بالا 

ها شرکت کرده بودیم، هرچه من یاد گرفته بودم او هم یاد گرفته بود. با هم در جنگ چریکی

دیدند آن دو گلوله به هدف نخورد، دومرتبه  ها عراقی. وقتی آید میسریع از تپه بالا 

زند، دو یابی کردند که وسط تپه را بزنند. وسط تپه را دو تانک میگیری کردند. نشانه نشانه

پشت فرمان بود و  . جناب سروان ضرابیخورد می ضرابی گلوله به پشت جیپ جناب سروان

همراهشان بود. گلوله تانک به هم سمت راست نشسته بود. دو سرباز هم  جناب سروان بیات

 . بیاتخورد می و به پهلوی ضرابی آید میو یک ترکش از پهلویش در خورد می پشت بیات

. سربازها هم به شدت مجروح شود میهم به شدت مجروح  و ضرابی شود میجا شهید همان

در ماشین بودند، ، 5تیپ 9رکن دار درجه، محمدیو گروهبانش به نام شاه نیکفرد. شوند می

آورند. ها را از جیپ پایین می، جنازهآیند میچی هم داشتند. فوری به بالای تپه سیم بی

. آید میآورند. یک آمبولانس از آن طرف کشید و زنده بود پایین میرا هم که نفس می ضرابی

. من رد شوند میزنند و مجروحین هم به همراه راننده آمبولانس شهید اما آمبولانس را هم می

 شنیدم. گفتم اگر خدا بخواهد اینها ان
ً
. آیند میشاءالله شده و رفته بودم، صدای تیر را بعدا

من برسم واحدها را بازدید کنم ببینم چه کار کردند، نکند عراق پاتک کند. رفتم دیدم خدا را 

، مزغل درست ها عراقیشکر همه مستقر شدند، سنگر درست کردند و رفتند داخل سنگرهای 

زنند. جیپ و مستقر شده بودند. با خود فکر کردم اگر جیپ را ببرم، می ها عراقیکردند طرف 

چی، دو نفری پیاده سیم بیجا در گودالی گذاشتم. راننده هم پهلویش ماند. من با را همان

کیلومتر آخر باید برویم. چون من که بالا بودم  51تا  راه افتادیم از اول ارتفاعات حمرین

که مانده بود، دیدم برادران ارتشی و سپاهی و گردان تکاوری که جناب  536تپه

را به شدت زیر آتش گرفتند و  536ی مستقر در تپهها عراقیفرستاده بودند،  یسعد نیحس

پاکسازی نمایند و رزمندگان اسلام نیز به  ها عراقیآن تپه را از لوث وجود  خواهند می

ی تخلیه ها توپخانهها ما هم در سنگر و با توجه به درگیری دهند میمان کمک آتشی رزمندگان

را خالی کرده بودند، سنگرهایی که داشتند  ها توپخانهشده عراق موضع گرفتیم. خوشبختانه 

چی و سیم بیگرفتند. من و مثل چادر بود، خیلی بزرگ نبود، ولی ده نفر داخلش جای می

چند نفر دیگر از رزمندگان در این آتش خیلی شدید حدود یک ربعی داخل یکی از این 
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ند کرد میگرها مستقر شدیم. چند نفری از رزمندگان خودمان از آنجا به دشمن تیراندازی سن

به خاک  پاکسازی شد و با گرفتن تعدادی اسیر عراقی تمام ارتفاعات حمرین 536تا تپه

مشغول بودیم و بازدید هم  کشورمان بازگشت. در مسیر بازپس گرفتن ارتفاعات حمرین

گرفتم. مثلًا به کسی که درست سنگر م و جواب میکرد میم یک سوال رفت میم. هرجا کرد می

 م. اصلًا فراموش کردم همراهانی داشتم که نیامدند. داد مینگرفته  تذکر 

 کوپتر هلیگذارد و پای مجروحین را داخل ماشین خودشان می نیکفرداز آن طرف جناب 

، پشت تپه بود. هم از عین خوشساخته پادگان نزدیک سنگرهای پیش کوپتر هلیگذارد. پد می

ها پد تر کوپ هلیجلویش را گرفته بود، هم آن تپه، در نتیجه، آنجا برای  این طرف، عین خوش

برای  خوبی درست کرده بودند که مجروحین را به بیمارستان برسانند و یا به فرودگاه دزفول

به صورت من آب  گفت می نیکفردبه جناب  شهید ضرابیها کشور ببرند. اعزام به بیمارستان

ترسم بخوابم و دیگر بیدار نشود. این . میآید میبزن، سیلی بزن تا خوابم نبرد. خیلی خوابم 

 گفته بود و ایشان به من گفت. خدا همه شهدا را بیامرزد.  نیکفردبه  عین عباراتی بود که ضرابی

یم زد می سیم بیما خراب شده بود. هرچه  سیم بیرفتم.  ارتفاعات حمرینمن تا آخر 

یم جواب بدهیم. مجبور توانست می، نزد می سیم بی. هرکسی هم به ما داد میکسی جواب ن

خبر از آنها و واحدها تا آخر رفتیم. آخرین قسمت آن ارتفاعات را و بی سیم بیبودیم بدون 

دیدیم عراق هرچه از این منطقه دستش آمده، یعنی از دهات اینجا، شهرها، همه  دیدیم.

قدر ها. ایناثاث مردم را جمع کرده و در سنگرهایشان آورده بودند. بعد رفته بودند به کارخانه

ای است به اندازه یک بشکه که این مواد اولیه از این مواد اولیه دستمال کاغذی، یک لوله

بنشیند، دور تا دور  خواست می کوپتر هلیاست. اینها را آوردند، جایی که  دستمال کاغذی

ها و تیرآهن و گونی برای تا از این لوله 566شان بنشیند. شاید کوپتر  هلیچیده بودند تا 

سنگرهایشان. هرچه دستشان آمده بود غارت کرده بودند و به سنگرهایشان آورده بودند. من 

یا  56را انجام بدهم، شاید  بودم. قبل از اینکه بیایم عملیات حمریننما شده یک دفعه خواب

طور را در خواب دیده بودم. همین بیایم، ارتفاعات حمرین عین خوشروز قبل از اینکه به  26

آیی به زمین مسحطی که می تفاعات حمریندیدم. یکی به من گفت از این ار که الآن می

های خوری که وسطش دره است، آن طرفش میدان مین و سیم خاردار و میلهبرمی

های خورشیدی که مثلًا میله میله به هم . میلهکنند میخورشیدی است که برای تانک درست 

. نترس، شود میروی آن و شنی تانک پاره  رود میچسبانند، تانک و می دهند میجوش 

، جاده عراقی مین هم ندارد. تو یسر چمآیی داخل دره، از دره می رود میای که جاده
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. من که اینجا نیامده دانم نمیبیایی. چطور شد این را در خواب دیدم،  یسر چمتوانی تا  می

بودم، برای شناسایی هم نیامده بودم. به هر حال بدون اینکه ترسی داشته باشیم، رفتیم. آن 

بود، یکی دو سنگر هم دیدیم. برابر همان خوابی که  ها عراقیمنطقه که قرارگاه لشکر یا تیپ 

چی سیم بیاده با دیده بودم، رفتم توی دره و دره هم جاده عراقی بود. از جاده عراقی، پی

 . از پل چیخوابپهلوی پل چیخواب آید میدو راه دارد، یک راه  یسر چم. یسر چمرفتیم تا 

. اگر ماشین داشته باشد از پل به دهلران روند می عین خوشآسفالت است که از هم جاده 

بود،  و به قرارگاه ما که در نهر عنبر رود میو به موسیان  کند می، گردش به چپ کند میعبور 

کیلومتری باید  2-9روی، . یک جاده هم اگر با ماشین بخواهی بروی، کمی بالا میرود می

ما که احتیاط بود آنجا مستقر بود. احتیاط را به کار نگرفته بودیم. گفتم  595بروی، گردان

به پاسگاه  ـ دهلران عین خوشیک ماشین بگیرم، یا از جاده آسفالت  595حالا بروم گردان

ریزی شده بیایم و بروم از جاده شن یسر چمخودمان بروم که کمی راه زیادی است، یا از 

خودمان، جاده مرزی درست کرده بودیم، از اول پل ربوط تا بیاییم به نهر عنبر که پاسگاه ما 

برود به مرز ایران و  کیلومتر جلوتر تا 16-06است و جاده است. جاده سرتاسری است. از 

های دیگر ادامه دارد. سرتاسر این های سمیه و پاسگاهعراق این جاده هست. به پاسگاه

، . جناب سرهنگ حافظیانپیاده رفتیمسه کیلومتر رزیم ادامه دارد. م ممنطقه که ما با عراق ه

بودند. گفتم یک ماشین بدهید ما برویم پاسگاهمان، ماشینمان خراب  595فرمانده گردان

چی هم سیم بیشده و ماندیم. یک جیپ آوردند و دادند. من خودم نشستم پشت فرمان و 

هم خراب شده بود. ولی  سیم بیشهید شده.  . خبر نداشتم که ضرابیصندلی عقب. آمدیم

، دیدیم برادران سپاه، دو طرف یسر چمها را گرفته بودیم، خوشحال بودم. آمدیم چون هدف

و چند مین هم درآوردند.  کنند مییابی بروم، دارند مین خواهم میای را که من همان جاده

بروم نهر عنبر. گفتند این جاده مین دارد، ما داریم  خواهم میروی؟ گفتم پرسیدند کجا می

ها را درآوردیم. گفتم وسطش مین دارد؟ گفتند نه، ما پیدا و این مین کنیم مییابی مین

آمدیم از نکردیم. ما ماشین را انداختیم وسط جاده. بعضی جاها هم آب افتاده بود، باید می

 1/9تیم تا نهر عنبر. صحیح و سالم. ساعت یم. ولی ما از همان آب و گِل رفرفت میکنار 

رند. جناب  ها بچهبعدازظهر بود، رفتیم توی سنگرمان. دیدم 
َ
 نیکفردنشستند، ولی کمی پَک

 سیم بیما خراب شده بود، ما  سیم بیی؟ گفتم والله داد میرا جواب ن ها سیم بیگفت: چرا 

بگیرم و تماس بگیرم. گفت ناهار خوردی؟  سیم بینداشتیم و فکر هم نکردم که از واحدها 

ریزی شده مرزی آمدم که اش پیاده راه رفتم و پیاده آمدم. از توی جاده شنگفتم نه. من همه
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دو طرفش مین بود. گفتند حالا ناهار بخور تا من یک چیزهایی بگویم. گفتم بگو. گفت نه، 

قضیه را برایم گویم. ناهار آوردند. یک مقدار کمی خوردیم. گفتم بگو. ری، نمیناهار نخو

، شهید شد. مثل اینکه کوپتر هلییم بگذاریم توی خواست میرا  تعریف کرد و گفت ضرابی

پتک بزرگ ده کیلویی توی سر من زدند. دیگر نفهمیدم. مدتی ناراحت بودم و گریه کردم، 

مشکل ما را زیاد کرد. در این مدت هم یک پی.ام.پی به  ام دادند. قضیه ضرابیدلداری ها بچه

ما از  516زدند، یک پل پی.ام.پی هم بالاتر زدند. رکاس و واحدهای ما، گردان یسر چمپل 

روز بعدش  516احتیاط ماند. گردان 595پل رکاس عبور کرد و آمد آن طرف رودخانه. گردان

عبور  یسر چمبه ما رسیدند و ملحق شدند. واحدهای برادران ارتشی و سپاهی هم از پل 

که  79تا ارتفاعات و فاصله بین حمرین کردند و آمدند آن طرف. منطقه ارتفاعات حمرین

کیلومتر فاصله بود، پاکسازی کردند. اوایلش را پاکسازی کردند نه تا آخر، با  56-51حدود 

 هم الحاق حاصل کردیم. 

شروع شد. ما خیلی اسیر گرفتیم و همان روز تحویل دادیم.  مرحله دوم عملیات محرم

نفر اسیر گرفته بودیم و  966یا  166دشمن هم آنجا مواضعش را ترک کرد و اسیر داد. حدود 

ند آنها را منفجر گفت می ها بچهبه کمپ اسرا فرستاده بودیم. تعداد زیادی چاه نفت مانده بود، 

با شرکت نفت تماس بگیرد و  ای نداریم. باید خود قرارگاه کربلاما چنین اجازهکنیم. گفتم 

ها که دست ما افتاده را روشن کند، آن وقت ما اقدام کنیم، ها و چاهخانهتکلیف این تلمبه

را روز  نباید خودسر عمل کنیم. واحدها آمدند و آنجا آماده شدند. گفتند مرحله دوم عملیات

گذاریم یازدهم شروع کنید. من گفتم پاسگاه ما، یعنی فرمانده تیپ و عناصر ستادمان را می

مخصوص  دار درجهچی سیم بیهستند، بمانند. من خودم یک  جا که در نهر عنبرهمین

سرپرست بقیه مخابرات هم بود، با او و یک راننده بالای نهر عنبر،  دار درجه، یعنی سیم بی

ند، بیاییم. آنجا یک سنگر خوب عراقی پیدا کنیم، راه هم داشته زد میجا که تپه نزدیک همان

گذارد مشخص بشود. داخل آن آنتن بگذاریم، باشد، غروب برویم داخل آن، روشنایی هم نمی

داشتیم(، پاسگاه  سیم بی 2-9یمان را بیاوریم اینجا )ها سیم بی، شود میشب آنتن دیده ن

 در خط مقدمی بود که مرحله دوم 
ً
یم خواست میفرماندهی را اینجا برقرار کنیم. محلش دقیقا

به عراق تک کنیم، ولی سنگر محکمی بود. مطمئن بودیم توپ هم به سنگر بخورد، خراب 

 ساخته بودند. ها عراقی. این سنگر را شود مین

گفتم اگر کسی من را خواست، خبر  من آمدم اینجا با ستاد خودمان ارتباط برقرار کردیم.

توانید حل کنید، حل با او صحبت کنم. اگر کارهایی بود که خودتان می سیم بیبدهید تا با 



 خاطرات رزمی  ۞ 411

 

 

بود و یک سرباز  دار درجهچی که سیم بیماند، خود ما شبانه با یک  کنید. ستادمان نهر عنبر

را زده  ای را که ماشین ضرابیآمدیم پاسگاه را تشکیل دادیم. برادران سپاه ما هم همان تپه

هم آنجا  نالدی زینبرادر بودند، پاسگاه فرماندهی کردند، یک کانکس آوردند و گذاشتند. 

 266-966حدود  نالدی زینپاسگاهش را برقرار کرد. در نتیجه بین پاسگاه من و پاسگاه برادر 

هایمان را آماده کردیم. متر فاصله بود، در امتداد هم. واحدها آماده شدند، ما هم همه گردان

ما هم در احتیاط است. احتیاط را هم آوردیم و  595هستند و گردان 516گردان، 599گردان

هم رد بشوید، راه مناسبی آن طرف  یسر چمگفتم شما از  سیم بیاز رودخانه عبور دادیم، با 

به کار بروید، راهتان  خواهید میپیدا کردید، مستقر بشوید به نام احتیاط تا وقتی  یسر چم

 شروع شد.  ات را گفتند و عملیات مرحله دومرمز عملی 55:96دور نباشد. ساعت 

آمدیم از آن تپه عبور آمدیم بالا، میکه می ، درست از نهر عنبرآنجا بودای یک جاده

جاده را عوض کرده بود. تپه را آورده بود به  مسیر یم. آن تپه را هم جناب سروان نصریکرد می

درّه آمده بود تا تپه، گفتیم یک دره اینجا بود، یک دره هم روبرویش این دره سمت راست 

سطش، دره را کرده بود ورش هم که این تپه هست، وورش هم تپه بود، اینتر بود، آنمناسب

جاده  از زبیدات ها عراقی. به زبیدات رفت میبه عراق،  رفت میای که جاده، برده بود به جاده

از دره جاده زده بود  ، ولی نصریندرفت می نهر عنبربه آمدند و میبه اینجا داشتند و از آن تپه 

 ند.کرد میرفت و آمد  های ما از این جادهها بچهو  و وصل کرده بود به جاده زبیدات

تر . پاییندرگیر شدیم . نصف شب با عراقرفتند طرف زبیداتبه ما از همین جاده  599گردان

اینجا غذا  و باشگاه و مشروب و از این چیزها دارند، ناهارخوری دارندآنها دیدیم  و رفتیم

 ها عراقیبه مستقر هستند. ما  ضمن اینکه واحدهایشان هم این طرف و آن طرف .خورند می

برویم.  یداتخود زبنتوانستیم آن شب به ، ولی رسیدیم های زبیداتحمله کردیم تا به نزدیکی

، آن موقع دست ما رود می به شرهانی ، یک جاده آسفالتی است از زبیداتی رسیدیمهای تپهبه 

بالای . ما خانه عراق هست در شرهانیخانه هست، تصفیههست، تلمبه بود. پاسگاه ابوغریب

تر، ولی به هم پیوسته. نهر عنبر منتها کوتاه های تپهی بود عین های تپهیک که آمدیم این جاده 

طرف  599ها بود را گرفتیم. باز هم گردانها را اشغال کردیم و هدفمان که همان تپهآن تپه

هم که احتیاط بود در همان  595آمد و گردان طرف پاسگاه ابوغریب 516آمد، گردان زبیدات

قدر چاه نفت دارد، ها را گرفتیم. اینمحلش بود. اعلام تصرف هدف کردیم و گفتم هدف

تکلیف اینها را روشن کنید. خود جاده آسفالت، به راستش، یعنی به طرف عراق، یک چاه 

تا نفت از آن  است. در چاه را بستند آرتیزننفت بود که ما خبر نداشتیم. نگو این چاه نفت 
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از این آمدند های عراق مییک چاه آب زده بودند. ماشین تر هممتر پایین 16. نکند فوران

کشیدند، آمدند از آن آب میبردند. حمام درست کرده بودند. میچاه آب خوردن می

 ند. کرد مینفر حمام  266-966ند حمام. شاید رفت میریختند توی تانکر  می

عراق روی ارتفاعات رملی آن طرف بود، آن هم نرفته بودیم. چون  پای جاده آسفالتما 

ما که  ،نتیجه ند. درکرد مییک ارتفاعات به هم پیوسته بود، از آنجا تیراندازی  مثل حمرین

چند ند و نفرات شهید و زخمی می شدند. ما کرد مییم توی گودی، آنها تیراندازی رفت می

فلکه  یکی از سربازها رفته بود شیر دانم نمیها ماندیم و سنگر درست کردیم. بالای تپهروزی 

ی است، شبانه گشت آرتیزندانستند که این چاه نفت می ها عراقیچاه نفت را باز کرده بود، یا 

این  آرتیزناطراف چاه  خورد مییی که ها توپ، یا در اثر فشار گلوله آمده بودند باز کرده بودند

که از این . آنها گفتند نفتی کند میفلکه باز شده بود. به ما صبح خبر دادند یک چاهی فوران 

روی جاده آسفالت. ماشین یا آدم بخواهد از  ریزد میو  آید میبالا متر  566 کند میفوران 

آوردند  ، یکی دو تا از واحدهای ما تانکر آبخورد میزیر این نفت و لیز  رود میاینجا رد بشود، 

بگوئید شرکت دانیم چه کار کنیم، بود. ما که نمی کردهآب بگیرند، ماشین لیز خورد و چپ که 

گفتم، قرارگاه جنوب به  نفت نماینده بفرستد، این چاه نفت را ببندد. من به قرارگاه جنوب

از شرکت نفت یک  .شرکت نفت خبر داده بودبه فرمانده لشکر گفته بود. فرمانده لشکر هم 

ی چاه، این چاه را دید، آقایی آمده بود یک دست کت و شلوار نو هم تنش بود، تا بردیم بالا 

دیگر نتوانست کتش را بکند، با همان کت و شلوار نو رفت بالای چاه و شیر فلکه را بست و چاه 

 یم این کار را بکنیم، ولی بلد نبودیم. تشکرتوانست میبند آمد. اگر ما بلد بودیم، خودمان هم 

دید ندارد؟ گفتم چرا  خواهی بروی حمام؟ گفت عراق. گفتیم اینجا حمام دارد، میکردیم

 روم حمام.عراق دید دارد. گفت نه، در شهر می

یم که عراق دید نداشت، یا رفت میها ، ولی یا شبیمرفت میپایین ما دیگر یواش یواش 

یک جناب سروان  آوردیم.داشتیم و مییم آب برمیرفت می خواب بودند، ها عراقیکه صبح زود 

که خیلی افسر جدی و کار آمدی بود و هرجا  هنمار مهندسی داشتیم به نام ستوان یکم 

. ایشان در کنار لودرها حضور داشتند و پای لودر ایستاده بودند ند،کرد میلودرهایش کار 

 ناحیه پا ناقص شد. بیاید و از نتوانستو دیگر  زخمی شد و رفت

یم برویم خواست میروز دوم  .ی کردیمدر هر صورت ما این منطقه را گرفتیم و پاکساز

چی، مال گردان سیم بیگروهبانی که دیشب پهلوی من بود، گروهبان انجام بدهیم. عملیات 

آمدیم برویم دنبال  م.سوار جیپ شدی .هم که آورده بودیم با ما بود یسرباز ،بود مخابرات
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و دیدیم که آمدیم منطقه عملیات به واحدها صبح زود که ببینیم کجا رفتند و چه کار کردند. 

کنده  ،همان امتداد این جاده مرزی که عراق درست کرده بود، بالای حمرین دریک کانال 

هم مثل کانال است. به آن سرباز گفتم برو آن کانال را ببین، ببین جریان  طرف آن بودند.

 96-16و برگشت، گفت اقلًا  ایشان کانال را دید چیست، کانال کندند، اینجا کانالی نبود.

هایشان همه مهماتشان، همه اسلحه اند.شان در دستشان، مردهجنازه عراقی همه اسلحه

طور مرده جا، همانیه داده بودند به دیوار کانال، همانتک ایهمراه خودشان است، عده

هم به دیوار که تکیه داده بودند سرشان افتاده بود پائین و یک طرف خم شده  ایبودند. عده

شان همراهشان است. ما ماشین بودند و تعدادی دراز کشیدند و مرده بودند، ولی همه اسلحه

ل کانال دیدیم اینها دیشب که این کوماندوها و را نگه داشتیم با آن گروهبان آمدیم داخ

ی خودمان آمدند کمک کردند و ها بچهرا گرفتند و  536نیروهای خودمان آن ارتفاعات

تیراندازی کردند و با هم گرفتند، زخمی شدند، یا خودشان با پای خودشان آمدند توی این 

کانال تکیه دادند. همه چیز دارند، ها را مثلًا امدادگرها آوردند گذاشتند توی آن کانال، بعضی

دارند، مسلسل کلاشینکف دارند، تفنگ  9دارند، مسلسل ژ 06دارند، خمپاره 7آر.پی.جی

که از سر می پوشند  هم های حمل مهماتکلاشینکف دارند، هرچه شما بگویید دارند و کیسه

م گیرد، دارند. اینها را دیدم، گفتمی گیرد، دو تا عقب جامثلًا خمپاره دو تا جلو جا میو 

گویند جناب ی ما میها بچهگشتیم. این می م م06قبضه خمپاره 2-9عجب. ما دنبال 

آن زمان   م م06جا ندارند، خمپارههیچ رویم میسرهنگ چندتا خمپاره برای ما بگیرید، ما هم 

 ها خمپارهارتش خودمان نداشت و سفارش کرده بودند بیاورند، ولی هنوز نیاورده بودند. این 

آن سرباز گفتم بردارید و ببرید، با آن کیسه مهماتش بگذارید توی  را به آن گروهبان مخابرات و

و  را بردیم و توی ماشین گذاشتیم. بقیه چیزها را خودمان داشتیم ها خمپارهماشین. 

ها هم رفته بودند کننده. حملهکنند میرفتیم دنبال آنهایی که حمله  بعدیم. خواست مین

 های تپهدیدیم و ما رفتیم  .های افسرانشان را دیده بودند، سنگرهایشان را دیده بودندباشگاه

متر بیشتر با جاده آسفالت فاصله  21متر یا  26که اقلًا  به شرهانی بالای آسفالت زبیدات

 شود می، ولی شیب پشتش ملایم است، آمد پایین شود میور شیبش تند است، نندارند، آن

 برای رزمندگان ما. بودو استتار خوبی  گندم کاشته بودند کشاورزان زبیداترفت بالا. قبلًا 

و پرسنل ما سنگر کنده بودند و نمایند بانی میرزمندگان ما را دیده هاگندمرفتند داخل 

 های تپههم از بالای  ها عراقیو آن طرف را  کنند میبانی لی وجود نداشت و اینها دیدهمشک

 . کنند میو در موقعی که لازم است تیراندازی  کنند میبانی ی روبرو آنها هم ما را دیدهرمل
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)ع( از قم ادغام شده بودیم، یک تیپ  بطال ابیابن علی 57با تیپ ما در عملیات محرم

)ع(. فرمانده  بطال ابیابن علی 57حمزه و تیپ 25لشکر 5ارتشی، یک تیپ سپاهی. تیپ

بودند. با هم بسیار دوست شده بودیم،  نالدی زین)ع( برادر مهدی  بطال ابیعلی ابن  57تیپ

او هم مثل من فکر  کنم مینداشتم. فکر  نالدی زینبسیار رفیق بودیم، من هیچ مشکلی با برادر 

. جناب سرهنگ عراق سرازیر شدم با ماشین به طرف زبیدات . من از ارتفاعات حمرینکرد می

معاون  نیکفرد. هم همراهم بودند رپو صارمبود و جناب سرگرد  نیکفرد)الآن امیر هستند( 

م رفت میتیپ بودند. من هرجا  2هم رئیس رکن رپو صارمتیپ بودند و  9عملیاتی و رئیس رکن

مشکلی  تا بررسی کنندهم اینها از واحدها بازرسی کنند و بردم که اغلب اینها را هم با خودم می

که  نداشته باشند، اگر دارند به من بگویند که بتوانیم برطرف کنیم. ماشینی داشتم به نام میول

. سوار آن رفت می ماشین خیلی خوبی بود و قدرت خیلی زیادی داشت، از ارتفاعات راحت بالا

به جاده   ات حمرینچی و یک تأمین هم داشتیم. از ارتفاعسیم بیبودیم سه نفری و یک 

، بعد که کمی رفتیم دیدیم یک نفر در آن بیابان بی آب و علف عراق رو به سرازیر شدیم زبیدات

نگه داشتیم،  بودند. نالدی زینشناختیم. برادر  او را ،جلوتر رفتیم. کمی رود میجلو خط دارد 

جبهه و خط به آمدم چرا پیاده؟ گفت داشتم میپرسیدیم پرسی کردیم. احوال وسلام علیک 

روم. گفتم خب ای و حالا دارم پیاده میماشینم در راه خراب شد، زدم یک گوشهبروم، مقدم 

فالت بالای جاده آس های تپهبا هم حرکت کردیم.  شد وقدم رنجه بفرمایید، با هم برویم. سوار 

در عملیات تصرف کرده بودیم.  ،تصرف کرده بودیم. در همان روز را ـ شرهانی زبیدات

 شد میها که گندم کاشته بودند، طرف آسفالتش عمود بود، نواحدهای ما رفته بودند بالای تپه

. درو نکرده بودندرفت پایین، ولی طرف پشتش که ما رفته بودیم، گندم کاشته بودند و هنوز 

. آتش هم آنچنان زیاد نبود. یعنی عملیات هنوز شده بودآنجا را گرفته بود و مستقر  516گردان

تمام نشده بود، هنوز ادامه داشت، منتها تا آنجا که آمده بودیم، جای خوبی مستقر شده بودیم 

کیلومتری به ما تیراندازی  1-1و به عراق مسلط بودیم. آنها از بالای ارتفاعات رملی که جلو بود 

زین نفت عراق بودیم که بغل یم. بالای چاه آرتِ داد میند، ما هم از اینجا جوابشان را کرد می

 516گردان 2. فرمانده گروهانت کرده بودند و چاه آب زده بودنددستش هم یک حمام درس

بالای تپه پیش  هزاد کرباسیبود. ما پیاده شدیم، رفتیم بالای تپه،  هزاد کرباسیجناب سروان 

هایمان احترام گذاشت. گفت جناب سرهنگ رزمی، ما همه هدف و ، آمد پیش مننفراتشان بود

اندازیم، ، هرچه خمپاره میکنیم می. هرچه تیراندازی مانده را گرفتیم، فقط پاسگاه ابوغریب

طور آنجا و همان روند می، نه کنند میزنیم، اینها نه پاسگاه را تخلیه یا مسلسل و... می 560با 
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. حالا شما که تشریف آوردید، در جریان شوند می، تسلیم ندهند میایستادند و جواب ما را 

، چه شورت کردیم. گفتیم چه بکنیمم نالدی زینمن و  آن پاسگاه را بگیریم. خواهیم میباشید، 

شان نکنیم؟ گفت اگر اجازه بدهید یک دسته ارتشی، یک دسته سپاهی با فرماندهان دسته

قدر یا در را بشکنند، یا این. آنجا نزدیک هستند، آتش مانور بکنند، بروند بالای پاسگاه ابوغریب

پاسگاه را تخلیه کنند. خیلی هم خوب بود. من و  به تسلیم بشوند واینها مجبور آتش بریزند که 

هم  نالدی زینیک دسته ارتشی بیاید. آقای بگو  هزاد کرباسیموافقت کردیم، گفتیم  نالدی زین

بروند به پاسگاه  وکه با هم آتش مانور کنند بیاید یک دسته سپاهی  گویمگفت من هم الآن می

متر فاصله داشت. ما بلندترین جا بودیم، دیدگاه  966هم با ما شاید  . پاسگاه ابوغریبابوغریب

دسته  دسته ارتشی و یک یک .هم بود، همه چیز داشتیم، دوربین هم داشتیم، رفتیم دیدگاه

. رفتند به طرف پاسگاه ابوغریبکردند و  سپاهی و بسیجی آمدند و حرکت کردند، آتش مانور

-266 ، منطقه پر از آتش گلوله است.کنیم می، هم ما آتش کند میعراق آتش حالا هم 

 نفر آدم دارند به طرف عراق 16تا  16متری پاسگاه، حدود  566متری که رفتند دیدیم 516

. دیدیم که پرچم ایران دستشان است و اغلب چفیه انداختند گردنشان، لباس بسیجی روند می

به طرف عراق. من گفتم نکند اینها همه نفرات پاسگاه  کنند میی پیمایپوشیدند، و به ستون راه

گفت نه، اینها بسیجی هستند. آن  نالدی زینبه طرف عراق.  روند میباشند، آمدند جلو که 

یم. آنها در سمت چپ ما، ما کرد میبا هم عمل  آباد خرم. با کرد میعمل  دآبا خرمطرف ما لشکر 

 آباد خرمیعنی ادغامی با تیپ هستند،  آباد خرمهای هم منطقه خودمان. گفت اینها بسیجی

 چه؟ باشند آنها آمده باشند ما را گول بزنند همین نفرات پاسگاه ابوغریب اگرهستند. گفتیم 

اینها، مثلًا یکی عقب و یکی جلو و از می با فاصله زنیم، کمی 06گفت کاری ندارد، دو تا خمپاره

هستند. اگر نخوابیدند،  ها عراقیراست و چپ... اگر اینها خوابیدند زمین بدان که اینها همان 

راه رفتند، حتی به عقبشان هم نگاه نکردند، اینها بسیجی هستند. گفتیم عجب نشانه خوبی 

تا خمپاره بزنید دور و بر اینها، ببینیم چه  2-9 ها بچه، دستت درد نکند. نالدی زینگفتی آقای 

شد. حاضر  ها خمپارهفوری بیاورند.  06دستور داد خمپاره هزاد کرباسیجناب سروان  .شود می

انداخت. یکی خورد سمت راست، یکی سمت چپ و یکی هم کمی  م م06سه تا خمپاره

ها را عراقی هستند، بخوابند، چون دیگر این کلک بسیجیاینها تر. ما انتظار داشتیم اگر  عقب

. نگاه کردند، نه به چپ و راست نگاه کردندنیست بدانند. دیدیم نه خوابیدند، نه به عقب  ممکن

های در عملیاتخدا رحمت کند،  ـ  نالدی زین. برادر روند یم راهو بالاست  شانطور پرچمهمین

دیدم ی هستند. من هم آباد خرمهای دیدید جناب رزمی، اینها بسیجیگفت شهید شد ـ دیگر 
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  اگر عراقی بودند،
ً
خوابیدند. گفتیم نزنید، بسیجی هستند. آنجا که ما میروی زمین حتما

ها داخل تپه رود میداخل عراق، یک رودخانه خشک هست و  رود میخمپاره زدیم، تا آنجا که 

متر فاصله بود. اینها یواش یواش  526-596، شود میکه دره وسطش به خود عراق ختم 

است، و کاملًا برای ما مشخص بود و  متر مانده بود به این دره که این طرف تپه 56-51رفتند. 

وسطش دره است، این دره هم مارپیچی است، صاف نبود که آدم تهش را ببیند. به آنجا که 

رسیدند، یک دفعه دررفتند و فرار کردند به طرف دره. تازه فهمیدیم اینها ما را گول زدند، اینها 

کردند و آمدند با این کلک، اگر تخلیه  عراقی بودند، همان نفرات پاسگاه بودند، پاسگاه را تخلیه

 نیم ساعتیند و فرار کردند. ما هم کرد میپوشیدند، خودشان را آماده ند باید لباس میکرد مین

برایمان و شاید تعدادشان هم زخمی و کشته شدند.  سنگین قرار دادیمآن دره را زیر آتش 

اگر  ؛مه چیزهای ما را بلد بودندجالب بود که اینها چطور تمرین کرده بودند، چطور هخیلی 

شان زنده دربرود. ولی نخوابیدند، مثل برادران گذاشتیم یکیاینها خوابیده بودند زمین، ما نمی

برادران من از برادران سپاهی و بسیجی پرسیدم این مسئله که  هابسیجی و سپاهی. بعد

سیجی و سپاهی گیرند چیست؟ گفت برادرهای بخوابند و سنگر نمیزمین نمیبسیجی 

خوابد روی این زمین که مثلًا شهید نشود یا می آید میبرود بهشت  خواهد میگویند آدم که  می

خوابند و برود بهشت و در نتیجه نه می خواهد میزخمی نشود؟ خب خودش خیلی عجله دارد 

 لله بهشاءاشهید بشویم و برویم ان خواهیم میگویند ما هرچه زودتر گیرند و مینه سنگر می

 اگر زودتر شهید بشویم، زودتر به مقصودمانو به بهشت برین خدا برویم.  بپیوندیم لقاءالله

توانیم به بهشت شویم که زودتر میزنند، ما خوشحال میطور که به ما گلوله می. اینرسیم می

 برین خدا واصل بشویم. 

، که تصرف کرده بودیم یهای تپه هماناینها رفتند، غروب شد و ما آن شب قرار شد روی 

 ، باشیم تا مرحله سوم عملیات را انجام بدهیم. تا شرهانی بالای آسفالت زبیدات

بود. در  جا که پاسگاه ابوغریبیعنی همان ،رفتیمبه خط مقدم ما دومرتبه  9قبل از مرحله

و  یم، نفرات ما یک سرگرد عراقی را دستگیر کرده بودند. آمدند پیش منرفت میراه که داشتیم 

جناب سرهنگ ما یک اسیر گرفتیم، خودمان درگیر هستیم. این اسیر را ببرید و بدهید  گفتند

 به آنجا جیپ داشتمبا به واحدهایی که اسیر دارند یا به طریقی بفرستید برود کمپ اسرا. من 

مع قدر مشغول بودیم، حواسمان هم جاسیر عراقی را گرفتیم. ما این ، گفتم چشم.مرفت می

سوار جیپ کردیم و گروهبان مخابراتمان توی او را ش را ببندیم. نبود، دیگر یادمان رفت دست

جا در منطقه مانده بودند. همان رپو صارمو جناب سرگرد  نیکفردجناب سرهنگ  بود. ماشین
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ماشینمان خالی بود، این اسیر را هم سوار کردیم و حرکت کردیم. از آنجا دو مرتبه سر چاه نفت 

قرارگاه به  خواهم میمن گفتم از اینجا  .به شرهانی جاده آسفالت زبیداترفتیم، عراق  آرتزین

. گفتند از اینجا هیچ ماشینی تا حالا نرفته. ما این جاده را دیشب گرفتیم. خدای بروم لشکر

زنند، ی دشمن آنجاست، تو را میها تانککه بالا هست،  79نکرده بروی، از ارتفاعات

دانم، . گفتم گر خداوند من آن است که من میآید میگذارند بروی و مشکل برایت پیش  نمی

اولین ماشینی باشم  خواهم میدارد. شما نگران من نباشید. من میشیشه را در بغل سنگ نگه 

. دیگر بروم قرارگاه لشکرو بعد به  یسر چم به، از آنجا رود می شرهانی به که از جاده زبیدات

را دست و پای این اسیر مخالفتی نکردند و ما راه افتادیم. کمی که رفتیم، یادم افتاد که ما 

توانیم بکنیم؟ مگر اینکه بزنیم ما چه کار میبه طرف عراق در رفت یک دفعه پرید و اگر بستیم، ن

ید بدنی بعد بازد و عراقی را ببند دستان این سرگرد گفتم و بکشیمش. به گروهبان مخابرات

. سرگروهبان آمد اول یم این کار را بکنرفت میطور که راه بکن، بعد برویم. البته همین

های عراقی را بست. قبل از اینکه دستانش را ببندد، دیدیم این اسیر دستش را کرد توی  دست

پاره کند. گروهبان مخابرات ما دستش را گرفت. گفت  خواست میجیبش، یک کارتی درآورد، 

خواهی بکنی؟ کارت را از دستش گرفت. نگاه کردیم دیدیم یک سرگرد عراقی بعثی ر میچه کا

هایش و اش است. کارتش را گرفتیم و نگذاشتیم پاره کند. بعد دستاست. این کارت بعثی

نیروهای ما . 79هایش را بست. حرکت کردیم و رفتیم. رسیدیم روبروی ارتفاعاتچشم

 رفتند و را 77ارتفاعات
ً
تمام شد.  در اختیار عراق ماند تا عملیات محرم 79گرفتند، ولی  بعدا

تعداد واحدهای عراق زیاد بودند و دستور حمله به آن ندادند. بین  79ارتفاعات درچون 

تونل آنجا هم یم اگر بشود خواست میمتر فاصله بیشتر نبود. ما  16-16هم  79و  77ارتفاعات

با آنجا اصلًا کاری نداشته  ،گفتند نه که دیگر اجازه ندادند.بیاوریم پایین بزنیم و آنها را از آنجا 

گلوله تیراندازی کردند. یکی  7-9شروع کردند جیپ ما را زدند. بیش از  ها تانک ،باشید. از آنجا

به جیپ ما نخورد.  .خورد میآمد، یکی بالاتر بود، یکی زمین تر می، یکی عقبرفت میجلوتر 

گیری کرده بود، به اندازه یک وجبی بالای چادر درست نشانه ها تانکهای ولی یکی از گلوله

لطف خدا آسیبی به ما  به، ولی  شد نیمجیپ رد شد، به طوری که چادر جیپ از وسط دو 

. گفتیم این اسیر را کجا یسر چمهای رفتیم نزدیکی و نرسید. ما از این جاده عبور کردیم

تحویل بدهیم؟ گفتند کمپ اسرا همین نزدیک است، ببریم این را تحویل بدهیم، بعد برویم. 

 و تا نهر عنبر شود میشروع  یسر چمبرگشتیم از آنجا رفتیم، از این جاده مرزی خود ایران که از 

اسیر عراقی آوردند اینجا،  266-966 واحدها ت. از آنجا رفتیم و دیدیمو سرتاسر مرز اس رود می
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بهش گفتیم این سرگرد بعثی  .یک گروهان مسئول تأمینش است و یک افسری هم آنجا هست

به طرف عراق، اسیر  کرد میی خودمان این را اسیر کرده بودند، داشت فرار ها بچهعراقی است، 

زرنگی هم هست. نزدیک بود از دست ما فرار کند که تحویل شما. آدم هم کردند، حالا 

هایش را هم ببندیم، آوردیم شما تحویل هایش را ببندیم، دستنتوانست، توانستیم چشم

لشکر نرفتیم. گفتیم دیگر به ما از اینجا  .تحویل گرفتند .بگیرید، با اسرا بفرستید کمپ اسرا

 برویم. واحدها را بررسی کنیم، بعد هرموقع فرصت کردیم، 

در همین موقع که ما آمدیم قرارگاه تیپ و کارها را انجام دادیم، دستور آمد که مرحله سوم 

جا که بودیم، پاسگاه را انجام بدهید. ما آمدیم مرحله سوم عملیات را همان عملیات محرم

ها شفاهی ابلاغ  ها و گروهاندستور عملیاتی را برای فرماندهان گردان ،را گرفتیم ابوغریب

 ،با گردان ادغامیش به راست 595گردان ،با گردان ادغامیش به چپ 516کردیم. گردان

. بررسی بکنید، شناسایی بکنید و ببینید کجا کنیم میوسط و احتیاط امشب تک  599گردان

عملیات را انجام بدهیم. در هر صورت  خواهیم میباید بروید که آسیب زیادی نبینید، امشب 

م الجبارین، یا حضرت زینب)س(، عملیات را الله القاص بسم» گفتیمشب شد ما رمز عملیات را 

ی که های تپهاینها رفتند که مرحله سوم عملیات را انجام بدهند. البته فاصله بین « شروع کنید.

راه  خواست میمتر نبود. سرباز که  166-066ی عراق بیشتر از رمل های تپهمستقر بودیم و 

 های تپهل و خیلی مشکل داشت، خیلی مسائل داشت و گرفتن داخل رم رود میبرود، پوتینش 

ی درست است رمل های تپه. برای اینکه پشت کرد میی مزیتی ایجاد نرمل های تپهی، خود رمل

 رملی بود و چیزی عاید رزمندگان اسلام  آن طرفششهرك تیب و اینها بودند، ولی 
ً
هم تقریبا

 های تپهمتری  566، ولی ما تلاش داشتیم که انجام بدهیم. در هر صورت تا دامنه شد مین

نفت و گاز و از چاه  آرتیزنتا چاه  از زبیدات 599ی هم توانستیم پیشروی کنیم. گردانرمل

که  516گردان 595و از بعد از گردان 595ی گردانرمل های تپهآرتیزن نفت و گاز تا به چپ 

. الحمدلله عملیات به خوبی خانه شرهانی، تلمبهو پاسگاه شرهانی افتد به جاده شرهانی می

، های نفت شرهانی، چاهخانه شرهانیرا که گرفته بودیم، ولی تلمبه انجام شد. پاسگاه شرهانی

 شاید بیش از یک یا دو کیلومتر پیشروی کرد و  516اینها را گردان
ً
ما تصرف کرد و حدود تقریبا

 یک کیلومتری رفت تا دامنه  599ی را هم گردانرمل های تپه
ً
 599ی و گردانرمل های تپهتقریبا

بود، مستقیم حساب کنیم،  599و  595باز هم به طرف آن چاهی که مرز بین  ما هم از زبیدات

ی که رمل هنوز شروع رمل های تپهمتر بالای  566اینها هم حدود یک کیلومتری رفتند. در 

نشده بود و آنجا علف داشت و کشاورزی داشت، مستقر شدند و اعلام کردند از اینجا بیشتر 
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ما با  .کنیم و مستقر بشویمجا موضع اگر اجازه بفرمایید همین .رمل است و قابل رفتن نیست

تماس گرفتیم، قضیه را گفتیم، گفتند عیب ندارد، حالا آنجا مستقر بشوند تا  قرارگاه قائم

-766دهیم. در مرحله سوم عملیات هم تا آنجا رفتیم. حدود بررسی کنیم و بعد دستور می

فعلًا آنجا متوقف شد. بعد گفتند عملیات تا اینجا  متر یا بیشتر رفتیم و عملیات محرم 066

 بدهند.  بعدی را فی است. همان هدف تصرف شده و قرار شد آنجا بمانیم تا دستورکا

های نفت از وجود چاهما های عید بود، شب عید ما همه امکاناتمان مرتب بود، ولی نزدیک

به ما چیزی کسی هیچ آگاهی نداشتیم. یعنی  کشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیات

ها نرفته بودیم که ببینیم آنجا چاه نفت هست، البته علتش بود، ما خودمان هم آن طرف نگفته

اصلًا آنجا نیرو نگذاشتیم. عراق آنجا  نیروهای عراق و نیروهای ما بود و این بود که چاه نفت بین

 های نفت ما نزدیک مرز عراق بود، خیلی نزدیک بود، یعنی مثلاً ها نیرو داشت. چاهبالای تپه

های نفت نکرده متر و این طرفش هم بدون نیرو بود. هیچ فکری برای این چاه 516-566

های نفت و دشمن نیاید و این چاه تا پدافند کنند و بودند که نیرویی بگذارند، از اینها دفاع کنند

های . خبردار شدیم که چاهآید میگاز را منفجر کند. شب عید شد و ما دیدیم صدای انفجار 

 ،های نفت خودمان استزدیم، گفتند اینها چاه سیم بی به قرارگاه قائم .کنند میرا منفجر نفت 

از خاک  منفجر کردند. بعد بررسی شد و رفتند بازدید کردند، اعلام کردند که منافقینو آمدند 

ها را منفجر کردند و رفتند. دو یا سه چاه چاه، از خط مقدم عراق گذشتند و آمدند آمدند عراق

ها را ها را منفجر کرده بودند و هم چاه نفتگاز بود و یکی دو تا هم چاه نفت بود. هم چاه گاز

مثل  ،کرد میند بیرون، صدا زد میها های منفجر شده شعلهاز این چاه منفجر کرده بودند،

قه را روشن کرده بود. به ما خبر دادند که برویم جای منط دیوی که نعره بکشد، و نورش هم همه

تا چاه نفت و گاز هم بود، که دیگر نیایند بقیه را منفجر 1-1اقلًا آنجا  ،های نفتنزدیک چاه

بکنند. مراقبت بکنید. ما شب عید رفتیم آنجا و نفر تعیین کردیم، گروهان تعیین کردیم، واحد 

روز تعطیل بود،  56-51بت بکنند. شب عید گذشت، تعیین کردیم، گذاشتیم که از اینها مراق

شرکت نفت آمد. شرکت نفت ما  از این مسئله ناراحتیم. همه سوختند.می داشتندها هم چاه

کاری برایش رفتند که  ،های نفت و گاز نداشتزیاد آمادگی کافی برای خاموش کردن چاه

یکی یا دونفر از پرسنل شرکت نفت را زدند و یا زخمی شدند،  ها عراقی ،در این میانبکنند. 

اینها برگشتند و جمهوری اسلامی ایران از انگلیس یک آقایی را آوردند، یک دست نداشت. رفته 

در انگلیس یا جای دیگر دستش را مواد منفجره برده بود. رفت  بود چاه نفت خاموش بکند، یا

فقط باید نیرو اینجا باشد، از ما  .کنم مین اینها را خاموش های نفت را بازدید کرد. گفت مچاه
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تا ها را خاموش کنیم. ما توپخانه بردیم نزنند تا ما بتوانیم این چاهما را  ها عراقیمراقبت بکند، 

 که یک اسلحه جدید بوددازی بکنیم. مینی کاتیوشا آوردیم تیراندازی کردند، تیران ها عراقیاگر 

 ها عراقیرا بردیم، تأمین برقرار کردیم.  د. تانک بردیم، نفربر بردیم، همه اینهاو به ما داده بودن

یم، مشکلی در تیراندازی نبود. این کرد میند، ما هم به آنها تیراندازی کرد میتیراندازی 

انگلیسی آمد و دستور داد یک چیزهایی درست کنیم. یک بولدوزری درست کنیم که 

پایه درست بکنیم خیلی بلند باشد. بالأخره دادند. شد و یک سههای آهن بادورتادورش ورقه

پایه آویزان درست کردند که بتواند مواد منفجره را از سه دادند برادران سپاهی قرارگاه جنوب

، مثل یک ساختمان دو طبقه یا سه طبقه. خواست میپایه خیلی بلند کنند بالای چاه. سه

این انگلیسی آمد و  .زمین روی هم درست کردند و با تریلی آوردند و خواباندند اییهپاچنین سه

طور. هایش هم همینبولدزر را ورقه آلومینیومی گذاشته بودند، بغلجلوی سوار بولدوزر شد، 

ریخت. چون شعله آتش خیلی شدید و سوزنده بود. پاش هم دائم روی آن آب مییک ماشین آب

-کیلوگرم تی.ان.تی بود. سه 516نوع بود؛ اول  9-1که این درست کرده بود،  ایمواد منفجره

انگلیسی آمد با بولدوزر رفت  سوزد،پایه را گذاشتند روی چاه با جرثقیل، چاه هم دارد می

 خاک بریزد یا یک چیزی بریزد که این آتش خواست مینزدیکش، بولدوزر را برای این 
ً
ند که فورا

وشن نشود. رفتند بالای چاه، با جرثقیل مواد منفجره را آویزان کردند از خاموش شود و دیگر ر 

چاه  ونزدیک چاه که رسید دیدیم منفجر کردند  .پایه که درست کرده بودند و رفتبالای این سه

آمد بیرون، اطرافش هم زمین سوراخ اش شعله میخاموش شد. ولی این چاه که از دهانه

کوتاه مثلًا نیم متر ارتفاع از زمین آتش بود. خب چاه آن خاموش های سوراخ شده بود و شعله

دو مرتبه آن چاه را روشن  آمدند، روشن بودند، آنهاهایی که از کنار زمین چاه میشد. این شعله

دهیم، می، ما هم جوابشان را کنند میو منافقین تیراندازی  ها عراقی. کردند و نشد. برگشتند

 خفه شده بودند.قدر ما به شدت جوااین
ً
 آن فرد انگلیسی گفت بشان را داده بودیم که تقریبا

 این مواد منفجره هم کم بوده است. ،نشد

کیلو تی.ان.تی را آوردند و با بولدوزر بردند آویزان آن سه پایه کردند. گفت همه  216این بار

لو تی.ان.تی را کی 216بروند عقب، خودش هم یک مقدار عقب آمد و پشت بولدوزر ایستاد و آن 

جا را خاموش کرد که در زمین هم آتشی نماند و چاه خاموش منفجر کرد. دیگر آن چنان همه

شد. همه تکبیر گفتند و صلوات فرستادند. چاه خاموش شد و انگلیسی سریع رفت شیر فلکه را 

فلکه را که قبلًا آماده کرده بودند، گذاشتند روی لوله چاه و بعد با آچار سفت کردند و شیر 

بستند. این چاه به لطف خدا خاموش شد. بقیه را هم یاد گرفتند. پنج تا چاه بود، سه تا را آتش 
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زده بودند. دو چاه دیگر را هم به همین ترتیب خاموش کردند و پنج تا چاه همه خاموش شدند. 

چاه  حالا شرکت نفت ما اینجا زرنگی کرده بودند. از کارمندهایی که در همین خاموش کردن

 در  گاز یا نفت مهارت داشتند، آورده بودند و نحوه خاموش کردن چاه نفت را دیدند
ً
و دقیقا

ذهنشان ماند، اینها را دیدند و یادداشت کردند و این انگلیسی هم بعد از انجام کارش رفت. 

اینها آماده بودند هر چاه نفتی باشد عین همین روش چاه آتش گرفته را خاموش کنند و قرار 

حلقه چاه نفت کویت را  366شد عراق که کویت را گرفته بود، آنجا را تخلیه کرد بنا به مسائلی 

ها زیاد بود، ها را خاموش کنند. تعداد چاهند که این چاهخواست میهم آتش زده بودند، 

ها رفت و اینها هم رفتند به تعداد نفرات هم کم بود. از شرکت نفت ایران هم به کمک کویتی

حلقه چاه نفت و  966دیگری یاد دادند و تعداد نفرات زیاد شد و مهندسین ایرانی توانستند 

گاز آتش گرفته کویت را خاموش کنند. البته من این مطلب را از رادیو شنیدم. یعنی این 

حلقه چاه  966صنعت برای شرکت نفت خودمان هم صنعت خوبی شد، که رفتند در کویت 

  دند.نفت آنان را خاموش کر 

گذاری های آنها را به کلی بستیم، مینما دیگر آنجا نگهبان و واحد گذاشتیم و راه گشتی

 یک روز کردیم تا نتوانند بیایند آن سه چهار چاه دیگر، یا همین
ً
ها را منفجر کنند. من تقریبا

م و هم خود زد میها و واحد سر آمدم، هم به این نگهبانمی کوپتر هلیدرمیان یا اغلب هر روز با 

ند. کرد میها کار ها چندتا کانکس آوردند و گذاشتند، خودشان هم روی این چاهشرکت نفتی

صبحانه و ناهار و شام ، هم برای خودمان، هم برای خودشان زانهم برای سرباها شرکت نفتی

طور دو ماه همین یمقری تشکیل دادند و تا مدت یکو گذاشتند  ی در آنجاند. کانکسداد می

 ها رادو مرتبه چاهو بیایند اینها یم که مبادا یک روز کرد میما هم خیلی دقت  .ادامه داشت

به  رانگهبانی از اینها  وآنجا بودیم، نگهداری  ما تا وقتی که بعد از عملیات محرم منفجر کنند.

 .مان را انجام دادیمعهده داشتیم و الحمدلله به خوبی وظیفه

. آمد طرف زبیدات بهاین مدت، یک استوار عراقی با یک جیپ اواز  . درماندیم در زبیداتما 

 او را پیش من .من آمدم پناهنده بشوم شد و گفتتسلیم رزمندگان اسلام  از طرف زبیدات

)عج( و گفتیم این آمده شان را فرستادیم قرارگاه قائمآوردند، زنش هم همراهش بود. ما ای

 . آنهاهر نظر و دستوری هست انجام بدهیدیا نگه دارید،  خواهید میپناهنده بشود، حالا شما 

ایشان پناهنده بود تا مثل اینکه بعد از پایان جنگ  .تهرانبه و از آنجا  هم فرستادند قرارگاه کربلا

 گویند نرفته. ، مثل اینکه هنوز هم میپناهنده ماند انه در ایرانهم خودش داوطلب
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 آزادسازی مجدد شهرک شصت

گفتند انجام یم. یک عملیاتی هم به ما کرد میپدافند  در زبیداتحدود یک سال و اندی ما 

های محلی به عراق کردیم، بعضی مواقع پدافند بعضی مواقع آنجا تک .5دادیم به نام والفجر

. هرکس این کردیم. بعد یک شهرک شصتی بود آنجا که اسمش را گذاشته بودند شهرک شصت

آنجا یک شهرک بزرگی بود که مثلًا اسمش هم شهرک شصت  کرد میشنید، فکر اسم را می

در  266خانه عراق بود، زیاد بزرگ هم نبود، شاید ای بود که تلمبهبوده. اما آنجا یک منطقه

 توانست میکه هیچ نفری در منطقه خودمان ن زد می 06قدر خمپارهمتر. عراق آنجا را آن 216

بغل دستش خورده بود. به  06در محوطه، خمپارهآمد راه برود. به محض اینکه یک نفر می

همین جهت رزمندگان اسلام که جاهای نزدیک آن شهرک بودند، اسم این منطقه را گذاشته 

بودند شهرک شصت و نام آن در منطقه پیچید. روزی حاج آقایی آمده بود تا برای مدتی هم از 

تی دارند، حل کند. حاج آقا که آمده ها را توجیه کند و اگر سوالاجبهه بازدید کند، هم رزمنده

بود، رفته بود عقیدتی ـ سیاسی خودمان. عقیدتی ـ سیاسی خودمان هم به من گفته بودند 

آقای رزمی مراقب حاج آقا باش، خدای نکرده جایی نرود که نزدیک آتش دشمن باشد یا مثلًا 

یت و توجیه بکند، را هدا ها بچهجایی که دشمن همیشه آتش دارد. او را جایی ببر که 

 .برویم شهرک شصتبه یم خواست میسوالاتشان را جواب بدهد و جبهه را ببیند. ما آن روز 

، حمزه بودم 25آن موقع فرمانده لشکر بودند، من هم معاون لشکر هزاد صدیق جناب سرهنگ

تا آنجا، در سومار و  از واحدها رفته بودند سومار یحمزه با تعداد دیگر 25لشکر 5با تیپ

هم انجام دادند، ولی زیاد مؤثر نبود، بعد از  ، عملیاتعملیاتی انجام بدهند. رفتند، شهر نفت

ماه برگشتند. حالا من ضمن اینکه معاون لشکر بودم، فرمانده منطقه هم بودم. حدود  1-1

شب با حمزه بود.  25منطقه لشکر های فکهتا نزدیکی کیلومتر منطقه بود، از چنگوله 266

صبح زود با هم برویم به نام شهرک شصت، هم شما شهرک شصت را  بت کردیم تاایشان صح

سوالاتی دارند از شما اگر را ببین، کمی دلداری بده و توجیهشان بکن و  ها بچهببین، هم 

خوریم. صبح زود ساعت گردیم اینجا میخوریم، یا برمیناهار هم یا آنجا میبکنند، برگردیم. 

 
ً
با یک تأمین با  چی وسیم بیراننده و یک  ومن  وحرکت کردیم. حاج آقا و  بلند شدیم 1تقریبا

شهرک شصت تحت نظر  .2رفتیم پاسگاه فرمانده تیپ یسر چمو از  یسر چمجیپ. رفتیم 

بود. سرهنگ مظفری فرمانده تیپ بود، رفته بود  2بود، یعنی روبروی واحدهای تیپ 2تیپ

 جانشینش بود. جانشین فرمانده تیپ بود. دیدیم سرهنگ شهری مرخصی، سرهنگ شهری

پرسی . رفتم پیشش و سلام علیک و احوالکند میوسط محوطه است، با یکی دو نفر صحبت 
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سرهنگ  به حاج آقا معرفی کردم.هم را  نمودیم و حاج آقا را معرفی کردم، سرهنگ شهری

ببرم شهرک  خواهم میبروید؟ گفتم حاج آقا را  خواهید میکجا آمد گفت و پرسید خوش شهری

و افسر را جواب بدهند، هم اینکه جبهه را  دار درجهشصت، آنجا هم سوالات برادران سرباز، 

دیده باشند. گفت نرو! گفتم چرا جناب سرهنگ؟ گفت دیشب عراق حمله کرده، شهرک 

کرده و بقیه یا اسیر شدند، یا های ما را شهید دار  درجهنفر از سربازها و  1-1شصت را گرفته، 

فرار کردند و الآن شهرک شصت دست عراق است. عجب شانسی ما داریم! آقای شهری چطور 

، از اینها دیکرد میرا بگیرید، یک گروهان دیگری مأمور  ها عراقیشما نتوانستید جلوی این 

خراب شده بود و اینها همان اوایل  سیم بی. گفت دیداد میند، آتش بهشان کرد میپشتیبانی 

آمد به من گفت دیشب  از کسانی که فرار کرده بود، اینها نتوانستند به ما بگویند و صبح یکی

طوری شده. یک حاج آقایی بود عقیدتی ـ سیاسی لشکر و تیپ نبود، ولی در همه کارها این

، فردا دکر  می، لشکر ما دخالت کرد میآمد در تیپ ما دخالت . مثلًا امروز میکرد میدخالت 

. آدم شوخی هم بود. این حاج آقا آنجا با نیروی زمینی کرد مییک واحد دیگر این کار را  رفت می

ها را به به اصطلاح اف ایکس داشتیم، تلفن داشتیم و این تلفنما و خیلی جاها ارتباط داشت. 

 کند میفن دارد، صبح زود قبل از اینکه ما برسیم تلها هم کشیده بودیم. تلفن را برمیتیپ

گوید دیشب عراق حمله کرده، شهرک شصت را گرفته، مجلس شورای اسلامی. میبه ، تهران

ست. حالا ها عراقیتعدادی را اسیر گرفته و برده، تعدادی فرار کردند، الآن شهرک شصت دست 

گوید عراق گرفته. گوید شهرک شصت چی هست، چند متر زمین است؛ همین! میدیگر نمی

قرارگاه هم فرمانده  یسعد حسنی . جنابیسعد حسنی جناب سرهنگبه  کند میاو هم تلفن 

بودند. ایشان بلافاصله به من تلفن کرد. یعنی تلفن کرده بود به لشکر،  نیروی زمینی در جنوب

 جناببه من خبر دادند که  2را بگیرید. تیپ 2و شما تیپ 2ایشان رفته تیپلشکر گفته بودند 

با شما کار دارد، بیا صحبت کن. آمدیم صحبت کردیم، گفت رزمی، چه خبر  یسعد حسنی

؟ گفتم به من کنید میگویند شهرک شصت را عراق گرفته، پس شما آنجا چه کار است؟ می

باخبر شدیم که دیشب برویم شهرک شصت خواستیم به اصلًا خبر ندادند. صبح که با حاج آقا 

پاتک بکنم شهرک  خواهم میمن  ه.عراق حمله کرده، گشتی فرستاده و شهرک شصت را گرفت

شصت را پس بگیرم و شما مطمئن باش تا بعدازظهر من شهرک شصت را به شما تحویل 

. ما رفتیم دیدگاه توپخانه کنید میشاءالله. نگران نباش. گفت باشد، ببینم چه کار ان دهم می

روی شهرک شصت،  حمزه، دوربین خیلی خوبی داشتند. دوربین را گذاشتیم 25لشکر 2تیپ

ند. هست ، داخل شهرک شصتکنند می، سنگر درست آیند میو  روند می ها عراقیدیدیم بله، 
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گفتم آقای شهری اینجا با من همراهی کن، هماهنگی کن، من این شهرک شصت را با پاتک 

بدهم. گفت  یسعد حسنی جنابتحویل  و بگیرمآن را قول دادم امروز تا عصر . پس بگیریم

. یک گروهان آماده بکنید، چون خواهم میخواهی؟ گفتم من اینها را باشد؛ حالا چه می

وقت من گفتم  کوچک بود، زیاد بزرگ نبود که بگویم یک گردان، یک گروهان آماده بکن که هر

، در آن طرف پل یک زمین به زبیدات هست، روی جاده شرهانیتک بکنید، آنجا یک پلی 

آنجا آماده بنشینند، خودشان را آماده بکنند، غذا و هرچه لازم دارند  این گروهان گودی هست،

متر فاصله  216بهشان بده، آماده باشند که من دستور دادم این پل تا شهرک شصت حدود 

دو  م م511و  م م269 بگو از توپ ها توپخانهبه  است، بتوانند بروند شهرک شصت را بگیرند.

ها طوری مستقر بشوند که بتوانند شهرک شصت را راحت نزدیکيآتشبار بفرستند بیایند، در 

هایش را خودت توجیه کن، هم گروهانی که شهرک شصت را تحویل بزند. گفتم فرمانده گروهان

برود بگیرد، اینها با هم هماهنگی کنند، همدیگر را توجیه  خواهد میداده، هم گروهانی که 

کنند که وقتی گفتیم تک بکنند شهرک شصت را بگیرند، دیگر مشکلی نباشد. از قضا از همان 

از این کانال هم  .ک شصت، کانال تا سینه آدم گود بودپل یک کانالی زده بودند تا برسد به شهر 

امکانات را بگو گفتم  شده بود. 3استفاده کنیم برویم شهرک شصت. گفت باشد. حالا ساعت 

ایستم، دوربین هم دستم است، دوربین سه من هم در دیدگاه خودم می .بیاورند، مستقر کنند

بودم. این بان هم بود، من خودم هم دیده .کنند میبینم که اینها چه کار پایه داشت و می

 سیم بی. وقتی آماده شدند، امکانات آماده شد، شد 56-1/56ساعت امکانات را حاضر کردند. 

و اعلام آمادگی کردم، یکی یکی پرسیدم، گروهان  بودهم دستم  سیم بیرا هم بردم، کنترل 

آماده است؟ گفت بله. واحدهای  511آماده است؟ گفت بله.  م م269 آماده است، توپخانه

خودمان آماده باشند که اگر به سر واحدهایمان تیراندازی کردند، جواب بدهند، مشکلی ایجاد 

نشود و آماده باشید که دستور پاتک بدهم. پنج دقیقه بعد دستور پاتک صادر کردم، دستور 

گویم شاید نیم ساعت، شاید یک تا وقتی که من می ها توپخانه. گفتم ها توپخانهآتش دادم، اول 

 م م511، هم م م269که گفتم آتش هم  ها توپخانهساعت این شهرک شصت را باید بکوبند. این 

یک نفر از آنهایی که دیشب آمده  کنم میچنان آتشی روی شهرک شصت ریختند که من فکر ن

زدیم، به  آنجا را در هر صورت وقتی که نیم ساعتی .بودند آنجا را گرفته بودند زنده مانده باشند

ببینند  ،نفر بفرستم آنجای دو دستور دادم که یک ربعی استراحت بدهید تا من یک ها توپخانه

بینم. نمیرا اندازم، کسی وله میاینجا خالی هست یا نه. به نظرم خالی است، چون هرچه گل

اگر خالی بود که رزمندگان را بفرستند بروند بگیرند، اگر که نفر هست بگوییم با آتش مانور 
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داوطلب فرستادیم، از توی کانال رفتند تا  و بروند و بگیرند. دو نفر فرستادیم، دو تا سرباز خوب

جاست، دیگر نه کسی نفس نزدیک شهرک شصت، نگاه کردند، دیدند تعدادی جنازه آن

است در  ممکنمن گفتم با آتش مانور بروید، برای اینکه  این، ، نه کسی هست. با وجودکشد می

با سرعت  ،اکبر گویانها حمله کنند. اینها اللهدستور دادم گروهانپنهان شده باشند و سنگرها 

ضمن تیراندازی به طرف شهرک شصت حرکت کردند. رفتند توی شهرک شصت، یک  ،و با دقت

گفتیم مجروحان را  د.یا فرار کرده بودن نفر هم زنده نبود. یا کشته شده بودند، یا مجروح بودند و

ظهر شهرک شصت را  52-1/52تخلیه کنید و شهرک شصت را اشغال کنید. اینها تا ساعت 

را هم با خودم برده بودم که ببیند رزم یعنی چه و چطور رزم  اشغال کردند. این حاج آقا

م اینها اینجا را کرد می. حاج آقا گفتند: جناب سرهنگ دستت درد نکند، من فکر کنیم می

شهرک شصت را پس گرفتی. اینها  خیلی خوب تدبیر کردی، دستور دادی و دیگر گرفتند،

عراق خواست دو مرتبه پاتک اگر ش دادم که باتمام واحدهای دیگر هم آماده ، بهمستقر شدند

کند، ما جوابش را درست بدهیم. دیدیم نه، عراق دید جای پاتک نیست و ما آمادگی خیلی 

ناهار دادیم و خودمان هم ناهار خوردیم و کارهایمان را هم انجام  ها بچهبعد به خوبی داریم. 

 
ً
. گفت بله یسعد حسنیجناب دم به بعدازظهر بود، تلفن کر  1/2-9ساعت دادیم. عصر تقریبا

رزمی. چه خبر شد؟ گفتم قربان شهرک شصت را پاتک زدیم، پس گرفتیم، من هم به شما 

که آمده بود من هم . این حاج آقا هستند . الآن واحدهای خودمان آنجاکنم میتبریک عرض 

فقط به من بگویید کی تلفن  ،گفتم خیالتان راحت باشد ؛ببرم آنجا، آمد و همه چیز را دیدند

ها نباشید، شهرک را گرفتید، خدا پدرت را بیامرزد. یعنی کرده به مجلس. گفت دنبال این حرف

ما پاتکی هم  ،. ولی خودم فهمیدم. در هر صورتم ماصلًا نگذاشت من اسم آن نفر را هم بفه

 ، جناب سرهنگ2خدا توفیق داد معاون تیپ آنجا انجام دادیم و شهرک شصت را گرفتیم و

هم خیلی با ما آنجا همکاری کرد، خودش هم خیلی تلاش کرد تا توانستیم شهرک  شهری

 شصت را بگیریم. 

 های پیوسته به آن و عملیات اسامی افسران و همکاران در عملیات محرم

و عملیات  در تصرف ارتفاعات حمرین کننده در عملیات محرماسامی افسران شرکت

عراق بیش از  ، ابوغریب، پاسگاه ابوغریب، منطقه شرهانیمرزی تصرف شهرک زبیدات برون

، های شرهانیخانه، تلمبه، پاسگاه ابوغریبهای شرهانیسی حلقه چاه نفت عراق پاسگاه
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کیلومتر در خاک عراق انجام شد که چندین سال متوالی  52به طور کلی پیشروی تا  ابوغریب

 حمزه بودند.  25لشکر 5در تصرف نیروهای رزمندگان اسلام تیپ

فرمانده  آرامیکم فرمانده گردان و افسرانش هم ستوان حافظیان 2سرهنگ 595گردان

معاون  ، سرگرد یوسفی595گردان 9فرمانده گروهان یکم رسولی، ستوان595گردان 5گروهان

 گردان.

پیاده، سروان شهید سید طاها  599فرمانده گردان اکبر بخشایی 2سرهنگ 599گردان

فرمانده  شهید بیات 5پیاده شهید در همین عملیات، ستوان 599افسر عملیات گردان ضرابی

 پیاده باز هم شهید در همین عملیات. 599گردان 9گروهان

 اله نبردی، سروان شهید حجت516گردانافسر عملیات  سروان شهید محمدی 516گردان

یکم ، ستوان516فرمانده گروهان ارکان گردان رمه فزونیکم ، ستوان516سرپرست گردان

 1فرمانده گروهان هزاد والی 2، ستوان516گردان 2فرمانده گروهان هزاد کرباسیمنوچهر 

 .516گردان

در حین خاکریز زدن با لودر، ترکش توپخانه دشمن  زبیداتاز گردان مهندس افسری که در 

بودند. ایشان در  یکم رهنمااو را مجروح کرد و به طور کلی از کار افتاد و جانباز شد ستوان

اعزام شدند و جانباز شد و دیگر نتوانست به  جا ترکش خوردند و به بیمارستان تهرانهمان

و اغلب خاکریزها و این  منطقه بیاید و شرکت کند. خیلی زحمت کشید در همان عملیات محرم

 ند. داد میایستادند و انجام مسائل مهندسی را ایشان بالای سر لودرها و بولدوزرها می

این عملیات شرکت داشتند سرهنگ علی رزمی حمزه که در  25لشکر 5افسران تیپ

 9معاون عملیاتی و رئیس رکن نیکفردبخش علی 2حمزه، سرهنگ 25لشکر 5فرمانده تیپ

حمزه که در این  25افسر عملیات لشکر حمزه، سرهنگ علی سالارکیا 25لشکر 5تیپ

حمزه در این  25لشکر 2از تیپ پورمظفری 2ند، سرهنگکرد میوظیفه  ها انجامعملیات

فرمانده گردان بودند در این عملیات،  شرکت داشته، سرگرد حسین شرفه عملیات محرم

 927که در توپخانه ، سروان توپخانه علی اولادیبودند در این عملیات محرم 599فرمانده گردان

 25توپخانه لشکر 927فرمانده گردان یسلطان حاجند، سرگرد توپخانه کرد میانجام وظیفه 

معاون  کردبچه ستوان، 599فرمانده گروهان ارکان گردان حمزه، سروان رحیم جزء قاسمی

 599باز هم یکی از افسران گردان یمکان گلسید حمزه ستوان و  599گروهان ارکان گردان

حمزه، اصغر  25لشکر 5تیپ 599ـ فرمانده گروهان گردان 5ـ ستوان ، غلامعلی سلطانی5تیپ
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ـ  حمزه، افراسیاب خالدی 25لشکر 5تیپ 599ـ فرمانده گروهان گردان 5ه ـ ستوانپنا یزدان

 حمزه.  25لشکر 5تیپ 599گردان 2مانده گروهانـ فر 5ستوان

بسیار خوب، مؤمن، متعهد و علاقمند به ارتش  یافسر افراسیاب خالدیجناب سروان 

 هم مجروح شدند و بودند جمهوری اسلامی ایران
ً
. ایشان قبلًا یک بار مجروح شدند، شدیدا

 عمل کردند و یکی دو ماه استراحت کردند، حالش بهتر شد، دو مرتبه آمدند، همان فرمانده

ند. اینها کرد میرکن سوم کار  گروهان که بود، همان فرمانده گروهان شدند. در عملیات خیبر

یم خواست میبروند آن طرف رودخانه منطقه شهری که  خواستندور هم رد شدند، هرفتند از 

  دوم خالدی. ستوانهای بصرهنزدیکی ـ بصره ـ حمله کنیم
ً
بودند و  های بصرهنزدیکیتقریبا

. شب اول که بروند بصرهبه از آنجا بعد که تک بکنند  به نشوه ،، به نظرمشوند میآنجا آماده 

دو  ییک ،ها همه انجام شدهاستراحت بکنند، درگیریو  بخوابند خواهند میرسیده بودند، 

د نخواست میتا افسر بودند،  9-1ساعتی استراحت بکنند و بعد دومرتبه عملیات شروع بشود. 

بم. جوب هم گلی بوده، تمیز توی آن جوب بخوا خواهم میگوید من بخوابند. یکی از آنها می

بروم توی آن  خواهم می، من آید میگوید من از بوی آن خوشم نمی ستوان خالدینبوده. 

که قبلًا مجروح  خالدیافراسیاب  5ستوانای که توپ خورده و گود کرده، آنجا بخوابم.  چاله

با قایق از  حالا توی عملیات خیبرشده، رفته معالجه کرده، خوب شده و آمده جبهه دومرتبه، 

دو ساعتی استراحت کنم. آنجا  خواهم میگوید من آن هور و رودخانه عبور کرده، آمده، می

به آتش کردن.  کنند میی عراق شروع ها توپخانهخوابد. نصف شب بوده، آنجا می رود می

. یک توپی شود میبه آتش از جای دیگر، درگیری شروع  کنند میی ما هم شروع ها توپخانه

ای که ایشان آنجا خوابیده بودند و ایشان آنجا به توی همان چاله خورد میدرست  آید می

موقع در  هم بودند اول، و آن 599جمعی گردان ،شود میشهید  و پیونددرحمت ایزدی می

 ند.کرد میلشکر کار   9رکن

حمزه بوده، سید  25لشکر 5تیپ 599گردان 9مدتی هم فرمانده گروهان کردبچه 2ستوان

حمزه بوده،  25لشکر 5تیپ 599گردان 9بوده فرمانده گروهان 5ستوان یهاشم بنیمهدی 

 2سرهنگ پیاده بوده، سرگرد یوسف یوسفی 595فرمانده گردان اسماعیل حافظیان 2سرهنگ

بوده باز هم  2سرهنگ حمزه بوده، محمود امانی 25لشکر 5تیپ 595بوده معاون گردان

سروان افسر پرسنل  حمزه بوده، سید مصطفی گودرزی 25لشکر 5تیپ 595فرمانده گردان

بوده، سروان  595گردان 2سرگرد رئیس رکن بوده، مجید زالی 25لشکر 5تیپ 595گردان

افسر عملیات  هزاد کرباسیپیاده بوده، سروان  595افسر اطلاعات گردان پیاده محمد امانی
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بوده، امیرعلی  595افسر عملیات گردان پیاده بوده، سرگرد ناصر طیبیان 595گردان

 1سرگرد پیاده رئیس رکن علی شهسواریبوده،  595آموزش گردانروان افسر س سیدرسولی

ه لالبوده، سیف 5تیپ 595فرمانده دسته ادوات گردان 2ستوان بوده، هادی بیگی 516گردان

حمزه بوده، سروان اصغر  25لشکر 5تیپ 595فرمانده دسته ادوات گردان 5ستوان نزاکتی

فرمانده  حمزه بوده، ستوان رسولی 25لشکر 5تیپ 595گردان 9ه فرمانده گروهانپنایزدان

فرمانده دسته  حمزه بوده، ستوان اسماعیل فرخی 25لشکر 5تیپ 595گردان 9گروهان

 5تیپ 516گردان 2فرمانده گروهان ناصر پورصدر 2پیاده بوده، ستوان 5تیپ 595گردان

جا در حین جابه در مرحله سوم عملیات محرم حمزه بوده، سروان شهید بهزاد بهنوش 25لشکر

جا کردن گردان از یک منطقه به منطقه دیگر زیر آتش توپخانه دشمن قرار گرفت و در همان

 5رئیس رکن پیاده بود. سرهنگ پیاده حسین آرمان 595شهید شد، افسر عملیات گردان

حمزه،  25لشکر 5تیپ 2رئیس رکن رپو صارمحمزه، سرگرد پیاده بیژن  25لشکر 5تیپ

حمزه، چند سالی است که به رحمت  25لشکر 5تیپ 1رئیس رکن مهدی عسگری 2سرهنگ

بوده از نیرومخصوص به  516سرپرست گردان ایزدی پیوسته، شهید سروان پیاده محمدی

بانی برای پیدا کردن معبر توسط آتش حمزه مأمور شده بودند که در حین دیده 25لشکر 5تیپ

 گردان مهندسی 5فرمانده گروهان مهندس هادی نصری 5دشمن به شهادت رسید، ستوان

 نانس محمد ربانیحمزه، سروان ارد 25لشکر 5قیم تیپحمزه در پشتیبانی مست 25لشکر

حمزه در پشتیبانی مستقیم، سرگرد  25لشکر گردان تعمیر و نگهداری 5فرمانده گروهان

حمزه که بعد از بازنشستگی به رحمت  25لشکر 5ر مسئول مخابرات تیپمهمخابرات صالح

توپخانه، سروان شهید  م م596فرمانده آتشبار اردشیر فائضی 2ایزدی پیوستند، ستوان

مأمور به  نوهد 29از تیپ 516و سرپرست گردان 516افسر عملیات گردان اله نبردی حجت

 حمزه.  25لشکر 5رئیس ستاد تیپ رپو مهدیحمزه، سرهنگ پیاده احد  25لشکر 5تیپ

 0عملیات والفجر

انجام شد. در ( 57/55/05) بعد از والفجر مقدماتی، 25/5/02در تاریخ  5عملیات والفجر

به عراق حمله کردند. دشمن در خاک خودش بود، خیلی  برادران از سمت فکه والفجر مقدماتی

در ابتدا  کشی کرده بود، سایر موانع را هم فراهم کرده بود. والفجر مقدماتیگذاری و کانالمین

ند و کرد میبسیار سرسختانه دفاع  ها عراقیو چون داخل خاک عراق بود،  رفت میخوب پیش 

به لشکر آمد. به قرارگاه ابلاغ شده بود  برادران نتوانستند وارد خاک دشمن شوند. برادر کاظمی
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ها و واحدها مشخص شده بودند و تمامی را ادغامی با سپاه انجام دهید. شناسایی 5که والفجر

آمده  و شهید کاظمی زرهی و واحدهای شهید خرازی 1و تیپ 9و  2و  5واحدهای لشکر تیپ

 را انجام دهیم. 5بودند، سایر برادران نیز واحدهای خودشان را آورده بودند تا والفجر

ی عملیات را رمل های تپهها در این بود که باید از تفاوت بین این عملیات با سایر عملیات

. این رفت میعملیات را انجام دهد تا ساق پا داخل رمل  خواست مییم. سرباز که کرد میشروع 

نشده بود. این عملیات پنجمین عملیاتی بود که در آن به عنوان جانشین  بینی پیشمشکلات 

حمزه شرکت داشتم. فرمانده لشکر به مرخصی رفته بودند و در آن زمان  25فرمانده لشکر

 لشکر فقط یک معاون داشت که من بودم.

حمزه با  25لشکر 5به عنوان فرمانده عملیات تیپ 02فروردین 25شب  55ساعت 

ور برادران سپاهی که ادغامی بودیم، به ی تکها یگانحمزه و سایر  25دیگر لشکری ها یگان

ی به سمت دشمن حرکت کردیم. تعدادی از پرسنل رمل های تپهلشکر عراق حمله کردیم و از 

بل عراقی کشته و زخمی شدند، اما نیروهای عراقی با توجه به رملی بودن منطقه با آمادگی از ق

شده بسیار سخت بود، در صورتی در این عملیات شرکت کرده بودند. رسیدن به اهداف تعیین

 حمزه به اهداف خود رسیده بود.  25لشکر 5که تیپ

منطقه روبروی چشم ما بود. پایین تپه نیروهای ایرانی و بالای تپه نیروهای عراقی بودند و 

ی رفته بودیم و آشنایی کامل از منطقه ما در دامنه مستقر بودیم و چند بار هم گشت رزم

ریزی کرد که فردا از فلان مسیر  داشتیم، ولی رمل چیزی نیست که بتوان روی آن برنامه

 بینی پیش. از قبل شوند میها توسط باد جابجا ، رملکند میروز تغییر  ، شبانهکنیم میحرکت 

ی دیگر هم که با ما بودند ها یگانشده نرسیده بودند.  نیروها به اهداف تعیین داشتیم.

نتوانسته بودند هدف را نگه دارند. فردای آن شبی که اهداف را گرفته بودند مشکلاتی برای 

صبح به خاطر آتش و فشار زیاد و وجود رمل که  ها یگانواحدها پیش آمده بود، به طوری که، 

نفر  566و حدود  کردند نشینی عقبها  کردند، تعدادی از آن نشینی عقبمانع پیشروی بود، 

 داشتیم.تعدادی هم زخمی از نیروهای خودی  اسیر آوردند و

با توجه به وجود رمل، پیشروی ما طول کشید و در مقابل، سربالایی روبروی نیروهای ما 

بود و این عوامل دست به دست هم دادند و دشمن زودتر متوجه شد و نیروهای عراقی به روی 

بودیم که جواب بدهیم. وجود رمل و وضعیت زمین و تغییر رویه  ما آتش باز کردند و ما مجبور

حمزه که به اهداف خود رسیده  25، باعث شد لشکرکرد میدشمن که از خاک خودش دفاع 

ریخت، بود، با توجه به اینکه آتش تهیه دشمن زیاد شد و مثل باران روی نیروهای ما گلوله می
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یم ما نبودند و در زیر فشار زیاد دشمن نتوانستیم ما هم آتش تهیه داشتیم اما زیر تیر مستق

بدهیم و در  نشینی عقبنگهداری کنیم و قبل از اینکه آفتاب بزند مجبور شدیم دستور 

به پایان رسید، و  5نتوانستیم زمینی از عراق بگیریم و  با هماهنگی، عملیات والفجر 5والفجر

 تنها تعدادی را اسیر کردیم.

 شرکت کنیم.  9مشکلی پیش نیامد و توانستیم در والفجر 5برای واحد ما در عملیات والفجر

 3عملیات والفجر

سرتیپ سلمیانجاه بودند، من  حمزه امیر 25بود. فرمانده لشکر 5902مردادماه سال

طور که به مرخصی رفته بودند، همان هم معاون و جانشین بودم لشکر بودم. امیر سلیمانجاه

ند. ایشان هم بعد از یکی دو ماه به مرخصی رفتند. رفت میروز به مرخصی  7-9همه در جبهه 

عملیاتی بود  9شروع شد. والفجر در مهران 7/1/02در تاریخ  9در این زمان عملیات والفجر

، به فرماندهی سرهنگ آباد خرم 91اش تیپ مستقلدهندهمکه مرکز اصلی آن و انجا

قدس  نیروی، فرمانده برادران سپاهی، به فرماندهی برادر سلیمانیو تیپ ب النس شریف

 حمزه بودند. 25زرهی لشکر 1و تیپ ثارالله کرمان 15فعلی، و تیپ

جوار آن را هم های تپهی و قندچندین تیپ و گردان ارتش بعثی عراق آمده بودند تپه کله

 دآبا صالحمسلط شده بودند و راه غرب یا شمال منطقه  مچ کنجاناشغال کرده بودند و به سد 

بسته  را به مهران از منطقه جنوب بیاید. جاده دهلران توانست میرا بسته بودند و واحدی ن

های خودروئی یا شده بود، چون در وسط راه چندین نقطه کمین گذاشته بودند و ستون

 1آباد هم بسته شده بود. به تیپبه اسلام ند. راه مهرانکرد میعابرین را درگیر و کشته یا اسیر 

حمزه، یعنی تیپ زرهی مأموریت داده بودند در این عملیات شرکت کند. حتی به  25از لشکر

به  ، چنگوله، دهلرانعین خوشلشکر ابلاغ کردند که این تیپ زرهی از راه زمینی از جاده 

عملیات انجام دهند و فرمانده آن  خواهند میبه واحدهایی که در آنجا  بیاید و در مهران مهران

متر مانده به  166بود بپیوندد. ما واحد را آماده کردیم و فرستادیم. حدود  برادر سلیمانی

اگر بخواهند بالا  آباد خرم 91حمزه و تیپ 25لشکر 1گفته بود تیپ برادر سلیمانی چنگوله

که  شود میکه دو تیپ، یعنی یک لشکر به اینجا آمده و معلوم  شود میبیایند، دشمن متوجه 

به من  سیم بیعملیاتی انجام بدهند. اینها آنجا بمانند تا اطلاع بدهم. قضیه را با  خواهند می

رمزدار است، یعنی وقتی طرف صحبت  ها سیم بیطور که قبلًا گفتم هم گفتند؛ البته همان

و به  کند میگیرد، درست مقابل که آن را می سیم بی، بعد ریزد میبهم  سیم بی، داخل کند می
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روز بالای پل  2-9زدند و این را گفتند و  سیم بیرساند. اینها به من ل میگوش نفر مقاب

ما را نگه داشتند. هر آن احتمال هجوم  متری نرسیده به پل چنگوله 166-166، چنگوله

ه لاسدال سرهنگهم با ما بود.  آباد خرم 91هواپیماهای عراق وجود داشت. نه تنها ما، تیپ

هم وقتی من به آنجا آمدم، من را دیدند. مسئله را به من گفتند و گفتند احتمال دارد  حیدری

توانیم برویم و هواپیمای دشمن این منطقه را بمباران کند و تلفات زیادی وارد کند. ما نمی

و وسایل خودروئی ما را بمباران کند و از بین ببرد،  ها توپو  ها تانکماندیم. اگر دشمن ما و 

 دیگر نمی
ً
توانیم در جنگ شرکت کنیم، مگر پیاده. من گفتم خودتان چرا نرفتید؟ گفتند اولا

 می
ً
قبول نکنند. من گفتم ترسیم برویم و حرفمان را خودمان آشنا نیستیم که کجا برویم. ثانیا

آیم. شما از سپاه برای من یک راهنما بگیرید. من فردا صبح من فردا صبح آنجا هستم، می

نمازم را خواندم، صبحانه نخوردم با دو تفنگ که یکی را راننده داشت و یکی را خودم و خودم 

یا  596تا آنجا شاید  رفتیم. چنگوله یک کلت هم داشتم حرکت کردیم. صبح زود به چنگوله

فرستاد، هرکس از آنجا دشمن گشتی می تا مهران کیلومتر است. منتها بین راه دهلران 516

ما گفتیم دیگر وقت ند. ولی کرد میکشتند و شهید بردند یا میدزدیدند و مییا می شد میرد 

انجام  خواهم میگشتی بفرستم، و برای این کاری که  خواهم میها نیست، من این حرف

هم بعد از  برادر سلیمانیثارالله به فرماندهی توانم تا غروب صبر کنم. قرارگاه بدهم نمی

اشتباه کردیم، باید  گفت میراننده استوار مردانی . بودکنار کوهی در و ده بعد از آن  دآبا صالح

آوردیم. با توکل به خدا رفتیم، یک ماشین نفربری یا چیزی برای خودمان برای تأمین می

حمزه که در  25زرهی لشکر 1صبح رسیدیم به واحدهای تیپ 9های ساعت نزدیکی

و  طور واحدهای دیگر که اطراف جاده دهلرانمانده بودند و همین های چنگوله نزدیکی

هم نه سنگر داشتند و نه پوششی، سمت  ها تانکچادر زده بودند و مستقر شده بودند.  مهران

هم کمی جلوتر بود. دیدم جناب  آباد خرمراست و چپ جاده آشکارا مشخص بودند؛ تیپ 

پرسی . سلام علیک و احوالکنند میبا هم نشستند و صحبت  9با افسر رکن سرهنگ حیدری

اش بود هم راهنما. گفتند کردیم. برای من یک تویوتا وانت بود که یک برادر سپاهی هم راننده

بگویم الآن چند هواپیمای عراقی  یش برادر سلیمانیخواهی بروی؟ گفتم آمدم بروم پکجا می

تا، ! پنجآید میکه اینجا یک نفر زنده بماند؟ هواپیما که بیاید یکی ن کنید میبیاید شما تعهد 

زنند و عملیات هم لو را آتش می ها تانک، کنند میو شهید  کنند میو بمباران  آیند میتا ده

پیش ایشان که این مشکل را حل کنند و اجازه بدهند واحدها از اینجا حرکت  . برومرود می

 کنند و به داخل منطقه بروند. گفتند ان
ً
شاءالله اجازه بدهند تا به داخل منطقه برویم، واقعا
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جای مشکلی است، ما را هم نگاه کن در یک چادر، چادر انفرادی، که یک نفر یا دو نفر 

را زده بودند که از آفتاب مصون بمانند نه از گلوله. به من گفتند این  خوابند. این چادرها می

. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم برادر راهنمای شما است که شما را ببرد پیش برادر سلیمانی

دید رچه دشمن تا ماشین میآنجا رفت و آمدش زیاد بود. گ و به منطقه رفتیم. برادر سلیمانی

های بزند. در نزدیکی توانست میاش دور بود و دقیق ن، ولی کمی فاصلهکرد میتیراندازی 

ای است رویش هم منطقهی. روبهگچ های تپه، سمت راست جاده چند تپه است به نام مهران

کارند. به آنجا رسیدیم. راهنما که جات میها در آنجا سیفیکه مهرانی به نام بهین بهروزان

بود گفت از اینجا به بعد کاملًا در دید و تیر دشمن هستیم و دشمن  اهل مهران کنم میفکر 

گذشتیم.  مچ کنجانها مستقر است. جاده خاکی بود. از این جاده از کنار سد هم روی آن تپه

آباد رفتیم. دشمن دید و بعد به طرف اسلام دآبا صالحکیلومتر به جاده آسفالته  56یا  9بعد از 

ی هم آنجا مشخص بود، سنگرهای عراقی هم آنجا مشخص بودند، قندکامل داشت. تپه کله

چه شد، نظر و لطف  دانم نمیند بزنند، ولی توانست میند ما را با تفنگ هم خواست میاگر 

ند بزنند، هم با تفنگ، هم با توانست میخداوند بود. اینها که کاملًا مسلط بودند، هم با خمپاره 

داند. در هر صورت ما از اینجا تیربار، زمین هم که صاف بود، چطور شد ما را نزدند، خدا می

رسیدیم. راهنما به من گفت  مچ کنجانیک تیر هم برای ما نینداختند. به سد  عبور کردیم و

ای است، پشتش ی است )من تا آن موقع آنجا نرفته بودم(، کنارش چند تپهقندآن تپه کله

. از اینجا هم رد شدیم و به سمت شد میپاسگاه درّاجه که مال عراق بود. پاسگاه هم دیده 

ادامه دادیم  دآبا صالحهم رد شدیم. شاید نیم ساعت دیگر بعد از  دآبا صالحرفتیم. از  دآبا صالح

است. بروم ببینم خودش داخل آن  تا به دهی رسیدیم. راهنما گفت اینجا مقر برادر سلیمانی

آورم که شما دیگر زحمت هست یا نه، یا مسئولی هست که یادداشتی به من بدهند و می

آیم، بعد خودت برو با ایشان صحبت کن. رفت و من هم داخل نکشی. ولی اگر نشد می

ی دقیقه بیشتر طول نکشید، ایشان برگشت و یادداشتی آورد. من امضا 1-1ماشین نشستم، 

شناختم. فقط دیدم یک شناختم؛ البته امضای سایر برادران را هم نمیرا نمی برادر سلیمانی

حمزه و  25لشکر 1، تیپنامه امضا شده و یک مهر هم زده شده به مسئول محترم پل چنگوله

اجازه بدهید به داخل منطقه بیایند. از همان جاده برگشتیم و در برگشت  آباد خرم 91تیپ

ند. ما هم زد میما را زیر آتش گرفتند. یک سنگری بود، مدام خمپاره و تیربار  ها عراقی

یم ماشین را نگه داریم که هدف ثابتی برای آنها باشیم. خواست میتوکلمان به خدا بود. دیگر ن

ما هم تیراندازی کردیم و گذشتیم. تیر نه به خودمان خورد، نه به ماشین. رسیدیم به پل 
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حمزه نشان  25زرهی لشکر 1، فرمانده تیپرپو جابری 2. یادداشت را به سرهنگچنگوله

هم نشان بده که بروید با هم اجازه خروج بدهند. چون داشت  دادم، گفتم به امیر حیدری

های عراقی خیلی مشکل بود، گفتیم زودتر و حرکت در شب با توجه به گشتی شد میغروب 

شویم. به هر حال گذارند و ما درگیر میهنگام کمین می% شب566برویم که به شب نرسیم. 

که آزاد بود( را  )مهران تک کنند، یعنی دهلران ها عراقیآمدیم. قرار بود سه روز بعد آنها به 

ی های تپهو کله قندی و همان  قلاویزان های تپهی و به گچ های تپهگرفته بودند و از آنجا همان 

در خاک کشورمان  ها عراقیدر آنها مستقر شده بودند تک کنند و نگذارند  ها عراقیکه 

بمانند. دو روز بعد به من خبر دادند که عراق به ما حمله کرد. ما حمله کردیم، ولی عراق هم 

ر مقابل حمله دشمن تک به دشمن است، یعنی اگر گویند بهترین پدافند دبه ما تک کرد. می

توانستی نیروهایت را جمع و جور کنی و در حال حمله دشمن به او حمله کردی، بهترین 

به واحدهای ما حمله  قلاویزان های تپهتک کنیم، از  خواهیم میپدافند است. عراق که دید ما 

پس گرفته بودند، بجز  ها عراقیجا را از کرد. واحدهای ما از آن طرف تک کرده بودند و همه

 ی. قندتپه کله

تسلیم بالید. ایشان بود که خیلی به خود می ی یگان سرگرد جاسمقندروی تپه کله

جا ی هم بود و به همهقندنشده بود و پدافند دورتادور را هم گرفته بود و در بلندی تپه کله

ریخت و هواپیما آب و غذا و مهمات برای او می کوپتر هلیها هم صدام با مسلط بود. شب

ند، در نتیجه کرد میاز آب چشمه هم استفاده ی یک چشمه هم دارد، آنها قندبالای تپه. کله

فرستاد. من های آب میبرایشان بشکه کوپتر هلیمشکلی نداشتند. صدام هم با اسلینگ 

چه کم  1فردا صبحش که یک روز از عملیات گذشته بود، مثل سابق گفتم بروم ببینم تیپ

برند، نفر پیاده دارد تا از لشکر بگیرم. چون واحد زرهی نفراتش امکانات زیادی با خود نمی

. حرکت کردیم و به شود میبرد، اما نفر زرهی امکانات کم دارند، مهمان این و آن چیز میهمه

قدر دود دود سیاهی تمام منطقه را گرفته. این های مهرانرسیدیم. دیدم نزدیکی چنگوله

سیاه است که من احساس کردم دشمن دارد با توپخانه و خمپاره و وسایل سنگینش آتش 

 های تپه. رسیدیم نزدیکی شد می. هرچه جلوتر آمدیم دود زیادتر دیده کند میتهیه اجرا 

جلو  شود میسفید رفته بودیم، دیدیم با این ماشین دیگر نی. چون با یک ماشین لندکروز گچ

هایی که شویم. ماشین را پشت دیوار یکی از باغزنند و ما هم شهید میمی ها عراقیرفت. 

ی بود گذاشتیم، خودمان را پیاده و خزیده به واحدی که پشت جاده گچ های تپهنزدیک 

 های تپهشده بودند رساندیم. همان جاده آسفالتی که بعد از  آسفالت آمده بودند و مستقر
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موضع گرفتند. پرسیدیم چرا اینجا موضع گرفتید؟  ها بچهیم. دیدیم رسید می ی به مهرانگچ

خاکریز داشتیم، ولی  آن هم پشت جاده آسفالت؟ گفتند ما همان منطقه بهین بهروزان

با یک لشکر تقویت شده  ای که اجرا کردند، از بالا، از ارتفاعات قلاویزانبا آتش تهیه ها عراقی

. مثل کند میهای دیگر فرق با پنج تیپ پیاده مکانیزه پیاده به ما تک کردند. این تک با تک

ه برسد به ما و سالم برگردد، به همین خاطر خیلی اینکه این واحد هنوز اطمینان ندارد ک

 . کند میآهسته حرکت 

گیریم ببینم دشمن ایستاده، پنج دقیقه دیگر تا ای را نشانه میها یک نقطهما نظامی

بینیم آن نقطه نشانی ما بالا مانده و ستون آمده. اینها مثل مورچه یواش ، میکنیم مینگاه 

 کنند میدفعه حمله تا به هدف برسند و در فرصت مناسب یک آیند می، کنند مییواش حرکت 

. در نتیجه ما تحت فشار قرار گرفتیم. کنند میو رزمندگان را سریع محاصره، شهید یا اسیر 

نزدیک که شد ما جایمان را خالی کردیم، فرماندهانمان دستور دادند و پشت این جاده 

متر با دشمن فاصله داریم. گفتم  516-266آسفالت آمدیم. اینجا هستیم و حداقل 

فرماندهانتان کجا هستند؟ گفتند آن سنگر جلویی. با دست نشان دادند. کمی از زمین 

اینجا بودند، ما حمله  ها عراقیبود. پیش از اینکه حمله کنیم،  ها عراقیبلندتر است، سنگر 

م و خوبی است. شان بود، تخلیه کردند و رفتند. سنگر مستحککردیم، آنجا سنگر فرمانده

فرماندهان رفتند آنجا جلسه گرفتند. سریع و خزیده و دولادولا خودمان را به سنگر رساندیم. 

-اند یا رنگ در چهرهمن داخل سنگر رفتم. دیدم فرماندهان ما که آنجا هستند کمی آشفته

حمزه بودند.  25زرهی لشکر 1که فرمانده تیپ رپو جابریشان نیست. رفتم پیش سرهنگ 

هم بود، اما من چون قبلًا ایشان  برادران ارتشی و سپاهی هم حضور داشتند. برادر سلیمانی

ای ، گفتم جلسه چه شد؟ گفت به نتیجهرپو جابریشناختم. رفتم پیش را ندیده بودم، نمی

. تو چرا آمدی؟ گفتم آمدم احوال شما را بپرسم، ببینم چه آید مینرسیدیم، دشمن هم دارد 

شویم، پس شهیدیم. کم دارید. گفت ما تا نیم ساعت دیگر یا شهیدیم، یا اسیر. اسیر که نمی

ی ما را از جایشان بیرون کرده، شب سمت جاده ها بچهعراق با یک لشکر زرهی تقویت شده 

شاءالله نه دانیم چه کار کنیم. گفتم انرسد. نمیآمده و به ما می و دهلران رانآسفالت مه

 ها عراقیشوید نه اسیر. شما این همه نفر دارید، پرسنل دارید، مهمات دارید. گفت شهید می

یی که خودت دیدی از دور برای ما آتش تهیه اجرا ها توپبا یک لشکر زرهی تقویت شده با 

زن داری؟ گفت رسد؟ گفتم خدا کریم است؛ آر.پی.جی. ما چطور زورمان به این میکرد می

زن ما و چند نفر آره. برادران هم دارند. گفتم برو پیش مسئول برادران، بگو چند نفر آر.پی.جی
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ی  عراقی. گفت ها تانکبفرستیم داخل  7هم شما و با هرکدام چند گلوله آر.پی.جی

گردد. گفتم شما راضی نیستی یکی از اینها برنگردد، ولی راضی هستی شان هم برنمی یکی

همه سربازها و خودت و بقیه پرسنل دیگر اینجا شهید یا زخمی یا اسیر بشوند و تمام این 

و گردانش را آزاد کنند.  را دومرتبه بگیرند و سرگرد جاسم منطقه دست دشمن بیفتد و مهران

گفت توکل بر خدا. رفت و من نفهمیدم با چه کسی صحبت کرد. آنها هم این پیشنهاد را 

ها را ها و گردانپسندیدند. گفتند برویم بیرون. همه از سنگر بیرون آمدند و فرمانده گروهان

زن ارتشی و همین نفر آر.پی.جی 51زن بیاورند. توافق کرده بودند آر.پی.جیفرستادند که 

تعداد سپاهی و بسیجی بیاورند. گفتم اینها دیگر به فکر برگشتن نباشند، اگر خدا خواست 

دقیقه نشد که دیدیم به  51گردند. همه فرماندهان از جمله من به دنبالشان رفتیم و برمی

حمزه و از برادران بسیجی و سپاهی  25زرهی لشکر 1از تیپزن همان تعداد آر.پی.جی

ها و فرمانده ها و گردانراه افتادم دنبال اینها. فرماندهان گروهان رپو جابریآوردند. من با 

هایش گود بود، کاشتند، جویها از جویی داخل شدیم و رفتیم، آنجا چون جالیز میتیپ

ی د شمن بود، ولی ما ها تانکمتری  26-21جایی که کمی گودتر بود رفتیم. شاید نزدیک 

دیدند. فرمانده تیپ اعلام کرد که باید همه یم، ما را نمیرفت میچون از مسیر جوی و دولادولا 

ا در آن ی عراق را بزنید، نه یکی و دو تا، کاری کنید که دشمن اینجا منهدم شود. مها تانک

ها هم هم داشت، بعضی از سپاهی سیم بی رپو جابریمتر فاصله،  26-21گودی نشستیم، با 

ای گذشت، دیدیم چند تانک عراق دقیقه 51ند. کرد میند و هدایت داد میداشتند و دستور 

سربازان و برادران های این تانک عراقی با آر.پی.جی 16آتش گرفت. در عرض نیم ساعت 

، نفراتش و مهمات داخلش منفجر کند میگیرد، دود رزمنده آتش گرفت. تانک که آتش می

افتند. دشمن ترسید، ، هرکدام به یک طرف میشوند میاش بیرون پرت ، خدمهشود می

ها خیلی از اینها را هم زدند و نیروهای عراقی از شروع کرد به دور زدن. در همین دور زدن

ی عراقی شروع به فرار کردند. گرد و ها تانککردند. به این سرعت  نشینی عقبشان ترس

را هم  ها تانکدیدیم. هایمان را نمیزنخاکی به پا شده بود. ما هم  دیگر آر.پی.جی

تماس گرفت. یکی دو تا جواب دادند.  رپو جابریدیدیم. دیدیم. فقط گرد و خاک را می نمی

توانید بزنید کهاینها دیگر از این کارها نکنند. چون در راه گفتند باز هم بزنیم؟ گفت هرچه می

ی عراقی با هم تصادف کردند و ها تانکفرار کردن آنها گرد و خاک بپا شده بود و دید نبود، 

صادف با هم منفجر شدند و اینها هم دستگاه تانک و نفربرشان هم در اثر ت 26حدود بیش از 

های اینها را دیدیم متوجه شدیم دستگاه نفربر و تانک اضافه شدند. بعدها که لاشه 16به آن 
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ند، واحدهایی که به گفت میدستگاه تانک به این شکل از بین رفتند. همه الله اکبر  26حدود 

گویان آمدند و به سنگرهای پشت جاده آسفالت رفته بودند و مستقر شده بودند همه تکبیر 

 بود رفتند و مستقر شدند. خودشان که در بهین بهروزان

رزمندگان اسلام در این  عملیات که در حال سقوط بود، پیروز شده بودند. لشکر زرهی 

را دوباره بگیرند. پس از  عراق، تقویت شده با یک تیپ پیاده مکانیزه قرار بود اول بروند مهران

ی در محاصره ارتش و برادران سپاهی بود از محاصره قندآن سرگردجاسم را که در تپه کله

به عراق بفرستند. اما نه  دربیاورند و از راه هوا جهت بازسازی گردان مزبور را از مرز مهران

را آزاد کنند. سرگرد  را بگیرند، نه پاسگاه درّاجه را و نه توانستند سرگرد جاسم توانستند مهران

آمد گردانش را از محاصره رها کند، نرسید و منهدم شد و که دید آن لشکری که می جاسم

بود، به یک قسمت از محاصره تک کند و تصمیم گرفت با همین گردان خود که در محاصره 

محاصره را بشکند و به طرف عبراق فرار کند. شاید یکی دو کیلومتر از خاک عراق فاصله 

کنندگان ارتشی و سپاهی تک کرد. یک قسمت را شکافت، نصف این داشت. به محاصره

یند و جانشان را گردان توانستند با تیراندازی و درگیری با رزمندگان اسلام از محاصره دربیا

ف دیگر را نگه نجات دهند، ولی برادران ارتشی و سپاهی دو مرتبه جایشان را پر کردند و نص

حمله کردند و  ها بچههم نتوانست برود، آنجا ماند. بقیه هم ماندند.  اشتند. سرگرد جاسمد

هم دست بسته به قرارگاه منطقه  را اسیر کردند. سرگرد جاسم باقیمانده گردان سرگرد جاسم

پرسید  هم آنجا بود، بردند. آنجا برادر محسن رضایی قویدل عملیات که جناب امیر موسوی

را آوردید؟ گفتند بله. نشانش دادند. اسرای دیگر را هم نشان دادند. با تسلیم  سرگرد جاسم

عملیات به نفع  و آزاد شدن همه مناطق اشغالی توسط عراق در مهران شدن سرگرد جاسم

آزاد شد،  جمهوری اسلامی ایران و به ضرر صدام تمام شد و کل آن منطقه آزاد شد. مهران

 باز شد و ما هم آنجا با این عملیاتی که انجام شد بسیار  ـ مهران جاده دهلران
ً
هم تقریبا

 خوشحال شدیم. 

، جمعی یگان ما نبود، از واحد هوابرد بود. مأمور به 5داشتیم به نام غفاریاستواری 

تانک عراقی را زده بود. بعدها با  566حمزه بود. این استوار تا آن موقع شاید  25لشکر 5تیپ

مانده  ها یعراقیی که از ها تانکسرهنگ شد و الآن بازنشسته است. این استوار را آوردیم که 

یی را که سالم مانده ها تانکرا صبح زود زد و  ها تانکتا از  9-1 بود را بزند. او هم با موشک تاو

                                           
 0111در سال  «تانک شکار رفیع»های دشمن در کتابی با عنوان  در شکار تانکرا خاطرات وی  سبز ایرانانتشارات . 0

 به چاپ رسانده است.  
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هم دیگر  ها عراقیبودند به غنیمت گرفتند. به این ترتیب این عملیات به پایان رسید و 

 نیامدند. 

تا پایان جنگ تحمیلی تعدادی از پرسنل گردان سوارزرهی و ، 9بعد از عملیات والفجر

های خود حمزه در منطقه ماندند و بعد از تمام شدن کارها و فعالیت 25مهندسی لشکر

عراق بودند و  واحدهای ما در منطقه زبیداتتمامی نیروها به واحدهای خودشان برگشتند. 

حلقه چاه نفت عراق دست  16تا  96روی کرده بودیم. حدود کیلومتر در خاک عراق پیش 52

و نیروها در این منطقه پدافند  ، شهر نفتی زبیداتو پاسگاه ابوغریب ما بود و پاسگاه شرهانی

و مستقر  مچ کنجانبرود به منطقه سد  9را آزاد کردیم که به کمک والفجر 1ند. تیپکرد می

 شوند. 

 عزیمت لشکر به منطقه جاده اهواز ـ خرمشهر

، تا مدتی کار قبلی خودمان را که پدافندی بود انجام دادیم. حدود پنج ماه 9بعد از والفجر

حمزه ابلاغ شد که منطقه و تمامی امکانات مربوط به منطقه،  25به لشکر 02بعد و اواخر سال

ذوالفقار تحویل  19، فرمانده لشکررا به واحد سرهنگ محمدی عین خوشمثل پادگان 

برویم. ذوالفقار آن موقع  به منطقه جاده اهواز ـ خرمشهر 25بدهیم و با همه واحدهای لشکر

، بودند. در منطقه اهواز، ایستگاه حسینیه تیپ بود، فرمانده آن هم جناب سرهنگ محمدی

های خودمان را داشتیم و به منطقه شناخت پیدا کردیم و شناسایی داشتیم. بعد از آموزش

، چندین نفر شهید شدند. تا زمانی که به کرد میشناسایی منطقه، عراق که با هواپیما بمباران 

 شرکت کنید در آن منطقه مانده بودیم.  ما ابلاغ کردند در عملیات خیبر

ای نبود، ولی به حول و قوه هم همان منطقه مستقر بود. خیلی کار ساده وبقرارگاه جن

الهی همه دست به دست هم دادیم، شب و روز کار کردیم تا توانستیم منطقه را تحویل دهیم. 

یم، واحدشان را توجیه کرده بودیم، جایش را مشخص کرده داد میای را که تحویل هر منطقه

، طوری هم نه که عراق در بین راهپیمایی مثلا کرد میجمع ، م، بهشان ابلاغ کرده بودیمبودی

در این جور  ،. یا صبح خیلی زود یا مواقعی که هوا ابری بود یا بارندگی بودکند بمباراناینها را 

جاده در م ه. دژبان و راهنما شوند ن مستقرتا در جای خودشا مواقع اینها را می فرستادیم

همه  ـ خرمشهرجاده اهواز  ،تا اهواز و ایستگاه حسینیه از اول رودخانه کرخه. گذاشته بودیم

هم ارتباط  ضمن اینکه با نشوند،بمباران  و دتجمع نکننیک جا طوری فرستادیم که  اینها را

اطلاعات و مسائل را با هم رد و بدل بتوانند  9و تیپ 2و تیپ 5تیپ مثلاً  د،هم داشته باشن
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. اولین واحدی که فرستادیم دکه مورد تهاجم دشمن قرار بگیرننشوند جا جمع کنند، ولی یک

ما اول این واحد را تعویض کردیم. فکر  .بودحمزه  25رکلش 5، تیپبه منطقه ایستگاه حسینیه

محل استقرار جدیدش حمزا را به  25لشکر 5تیپچهار ستون و چهار مرحله در می کنم 

، به دژبان گذاشته بودیم ،ها را تعیین کرده بودیممحلدژبان قبلًا به وسیله ما فرستادیم. 

ایشان را و  رفت میجیپ جلو واحد  کی ،کرد مید، دژبان راهنمایی نرسید میکه  حسینیه

 به
ً
 فرستاده بودیم.شناسایی هم برد، ضمن اینکه قبلًا برای میمنطقه خودش  دقیقا

 516و  595، 599چهار گردان پیاده داشت. سه گردان عبارت بودند از:  5آن موقع تیپ

تشکیل بدهیم.  969نسته بودیم یک گردانهای سازمانیش بودند. در منطقه هم تواکه گردان

%. خود لشکر در جریان بود که ما 21یم، مثلًا داد میهایمان، سرباز زیاد ما اول به گردان

تر % سرباز جدید به ما اضافه21هایمان اضافه کنیم، یک گردان به گردان خواهیم می

یم گفت مییم و داد می. ما هم سربازهای جدید را به این سه گردانی که قبلًا داشتیم داد می

 آنها را از شما این سربازها را به همه گروهان
ً
های رزمی بدهید تا آمادگی پیدا کنند. بعدا

دهیم. وقتی یک گروهان تشکیل دادیم، سه گردان بود گیریم و یک گروهان تشکیل می می

خود به خود مثلًا هفت یا هشت ماه، یا پنج ماه، بستگی  شد میشکیل سه گروهانش که ت

ند و بعد این سربازهای اضافه که داده بودیم از داد میداشت به آن سربازهایی که به ما اضافه 

، چهار گروهان و این چهار 1سه گروهان با تیپ ندشد میگرفتیم، اینها ها میآن گردان

یم به این چهار کرد میوهان سری بعد همه سربازهایی که اضافه گرفته بودیم اضافه گر 

به واحد سازمانی ما. ما شده  شد مییک گردان. در نتیجه یک گردان اضافه  شد میگروهان، 

این گردانی که تشکیل دادیم گردان مکانیزه شد، یعنی گردانی شد بودیم چهار گردان پیاده. 

ند جابجا شوند، از نفربرها برای خودشان استفاده خواست میاگر از جایی  که نفربر هم داشت.

 تغییر رسته ندشد میند و جابجا کرد می
ً
. در نتیجه، چهار گردان ابتدا که پیاده بودند، بعدا

ها حمزه بود. گردان 25لشکر 5دادند و مکانیزه شدند. این چهار گردان همه در اختیار تیپ

تا هزار متر از هم مستقر شدند. جای آنها را هم تعیین کرده  766، 066به فاصله حداقل 

. هر گردان جای خودش مستقر شد. قرارگاه تیپ هم جای کرد میبودیم. دژبان راهنمایی 

 خودش مستقر شد.

 یکی دو کیلومتر به راست تیپ 2تیپ
ً
ر شد. چهار پنج حمزه مستق 25لشکر 5هم تقریبا

را هم به همین ترتیب جابجا کردیم. این گردان هم با سه یا چهار  516روز طول کشید. گردان

هم در آن موقع واحدی تشکیل داده  969شان مستقر شدند. گردانسریال رفتند و در منطقه
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را فرستاده بودیم  969واحدها گردان ی حر که یکی از آنها یگانبودیم به نام واحد حر یا 

بود که بعدها امیر شدند. سرهنگ  رپو مهدیشان هم یادش بخیر جناب سرهنگ فرمانده

، 969رئیس ستاد لشکر بود. ایشان فرمانده قرارگاه حر شده بودند و گردان مکانیزه رپو مهدی

وقع هنوز پیاده بود، چون نفربر نداشتند و آن موقع شد واحد حر. این گردان حر رفت که آن م

واحدی بود که واحد خودمان بود.  های خرمشهر، آبادان. نزدیکیدر رودخانه کارون ماردپل 

در هر صورت، ما واحدها را جمع و جور آن را تعویض کرد و آن واحد به منطقه جنوب آمد. 

بر آمدند و آنها هم به منطقه جنوب آمدند، آنجا نفرات های تانکهم تریلی 1کردیم. برای تیپ

 رپو مهدیحمزه به طور کلی، به غیر از واحد حر که جناب سرهنگ  25را پیاده کردند. لشکر

 فرمانده آن بود، در پل مارد مستقر شد. همه واحدهای ما آمدند و در اطراف قرارگاه جنوب

مستقر شدند. هرکس آنجا در منطقه برای خودش سنگر انفرادی دو یا سه نفره تهیه کرد که 

اگر هواپیماهای عراق متوجه شدند و بمباران کردند، سنگر داشته باشند و حفاظت شوند تا 

مشخص کند، به قرارگاه جنوب اعلام کند و او هم به ما  تکلیف عملیات آینده قرارگاه کربلا

اعلام نماید. بارندگی زیاد بود، خیلی مشکلات داشتیم. بعضی مواقع سنگرها را آب 

 ند جاده درست کنند. خواست میگرفت. مسائل دیگر هم بود. منطقه گِل بود، کم کم  می

آمدیم. دو طرف  راه فتح و ادامه داشت. ما تا جفیر، سهو جفیر ای بین حمیدیهجاده

مستقر شدیم. واحدهای دیگرمان هم ادامه پیدا کردند از  پادگان از پادگان حمیدیه تا جفیر

مستقر شدیم. احتمال داشت راه فتح آمدند. دو طرف جاده را سنگر کندیم و تا سه جفیر

عراق از طرف جنوب به ما حمله کند و واحدهایمان را از بین ببرد تا نتوانیم عملیاتی انجام 

حدود صد تا  های دیگر لشکر هم در همان مسیر مستقر شدند.دهیم. واحدهای دیگر و تیپ

 تا جفیر تر هم سنگرهای استراحت درست کردند. چون دشمن از کوشکمتر عقب 516

سمت مستقر بود و احتمال داشت حمله کند و درگیری پیش بیاید. در نتیجه خط مقدم را 

ادیم. هرکس نوبت نگهبانیش نبود ، خاکریز زدیم و خط مقدم تشکیل دجنوب جاده گذاشتیم

در خط مقدم باشید،  ند مثلًا یک هفتهگفت میند، کرد میآمد. خودشان تقسیم به آنجا می

. هواپیماهای عراقی ندشد میاستراحت کنید و عده دیگری در خط مقدم مستقر  هیک هفت

های بسیار خوب زیاد داشتیم. شاید سه چهار ند، الحمدلله ضدهواییکرد میمدام بمباران 

افتاد. اما هواپیما  جا نیفتاد، مثلًا جزیره مجنونهواپیمای عراق را در آنجا زدیم، اما همان

ند که ما آمدیم کل ارتش کرد مینزده بودند، چون فکر ن آمد. آن موقع شیمیاییبیشتر می

عراق را از بین ببریم. به هر حال آنجا بارندگی زیاد بود، همه منطقه گِل بود، من یک روز 
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ندیدم که به منطقه برویم، اما تا نزدیک زانویمان گل نشود، با این حال بازدیدها را ادامه 

راه فتح را هم آمدیم، از آنجا کمی یم تا رفتیم به سمت هورالعظیم. به طرف هور، سهداد می

 
ً
زدن پل به روی هور  دیدیم برادران برایرا دید.  جزیره مجنون شد میبالاتر آمدیم و تقریبا

های پر پرسی بکنیم و خسته نباشید بگوییم. ماشینرفتیم تا سلام علیک و احوالمشغولند. 

پایین دستش طرف جنوب جاده  آمدند، جزیره مجنوناز خاک از خارج از جزیره هور می

ماشین  966شاید روزی . شد می هند به نام جاده کربلا که داخل هورالهویز کرد میدرست 

ریختند تا این جزیره را خاک پر کند و جاده کربلا را بسازند که الآن هم از آمدند و خاک می می

 نالمبی فتحو عملیات  را مثلًا در دشت عباس ها عراقیی سوخته ها تانک. شود میآن استفاده 

آوردند و ند و میزد می، بار تریلی خورد میکه خیلی از آنها را زده بودیم، دیگر به هیچ دردی ن

ریختند تا جاده زودتر تمام شود. آنها مشغول جاده زدن بودند میریختند آنجا، رویش خاک می

از  ای در پیش باشد،  انجام بدهیم. ماسازی خودمان بودیم که اگر حملهو ما هم مشغول آماده

کیلومتر  51یا  56حدود  که با جاده اهواز ـ خرمشهر طرف پایین که جاده ایستگاه طلائیه

فاصله غربی داشت، با درگیری با عراق و با هواپیماهای عراق و با کماندوهای عراق 

لشکر )شهید(  9شکر یا کمک رکنل 9آوردیم. آن موقع افسر رکن واحدهایمان را به طلائیه

. کرد میراهنمایی  بود. او را گذاشته بودند که واحدها را به طرف پاسگاه طلائیه یاریعل

 درگیری بود، ئیهمان را به طرف پاسگاه طلاایشان ما را هم راهنمایی کرد، اولین تیپ
ً
. تقریبا

اما درگیری اغلب هوایی بود، زمینی خیلی کم، شاید دو سه تا، بیشتر هم با توپخانه دشمن  

و آنجا درگیری زمینی هم  های پاسگاه طلائیهدرگیر شدیم نه با نفرات. او ما را آورد تا نزدیکی

درگیر شدند و آنها را پس زدند و این درگیری را تمام  ها عراقیای ما با شروع شد. واحده

ای هم فرار کردند. پاسگاه ای کشته شدند و عدهاسیر شدند، عده ها عراقیای از کردند. عده

برویم. در این زمان  یم که اگر لازم شد به جزیره مجنونشد میرا تصرف کردیم و آماده  طلائیه

حمله کردند و  به دو جزیره شمالی و جنوبی مجنون برادران هم در عملیات پاسگاه طلائیه

الله)ص( رسول شان )شهید( همت بود و تیپ محمدرا تصرف کردند. فرمانده جزایر مجنون

 به پاسگاه طلائیه
ً
 56-51. برادران این کار را انجام داد. ما هم خودمان را رسانده بودیم تقریبا

. آیند میها شب ها عراقیرا نگه داشتند، اما دیدند کار بسیار مشکلی است،  روز جزایر مجنون

متر ارتفاع داشت. عراق آب آن را کشیده بود.  56حدود  جزیره مجنونآب هور طرف 

ها آنجا گرم است، آبی هم که در جزیره مانده بود بخار شده بود. بعضی جاها در تابستان

قبلًا باتلاق بود، بعضی جاها هم خشک بود. عراق آنجا چاه نفت زده بود.  جزیره مجنون
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ها بتن ریخته را بگیرد، روی چاه کرده بودند که احتمال دارد ایران جزیره مجنون بینی پیش

ها را بتن ریخته بودند و روی آن را هم صاف کرده بودند تا بودند. حدود هشت متر دهانه چاه

 چاه یا بیشتر.  26ها کم نبود، شاید ما نتوانیم منفجر کنیم یا نفت استخراج کنیم. تعداد چاه

 به جزایر مجنون 0اعزام تیپ

دو قسمت بود، یک قسمت جزیره شمالی و یک قسمت جزیره جنوبی. این  جزیره مجنون

دو پنج کیلومتر با هم فاصله داشتند. یک جاده شوسه از جزیره شمالی به جنوبی کشیده 

ند به آنها کمک بدهند، نگهداری جزیره خیلی خواست می برادران از قرارگاه کربلا. بودند

ند و آب هور مثل سیل کرد میدیوارهای خاکی جزیره را منفجر  ها عراقیمشکل بود. هر روز 

ترسیدند که هر دو جزیره را آب بگیرد و خودشان هم باید آنجا بمانند آمد داخل جزیره. میمی

 حمزه برود جزیره مجنون 25لشکر 5تیپ گفت میو مشکلی پیش بیاید. قرارگاه کربلا اغلب 

مسئول شدیم تا یک تیپمان را  روز بعد از جابجایی در طلائیه 21مستقر شود و کمک کند. ما 

بفرستیم تا در نگهداری جزایر به برادران سپاهی کمک کنند. همان زمان،  به جزایر مجنون

 قبل از عید سال
ً
. برادر ، تیپ یکمان را فرستادیم و من شدم فرمانده جزیره مجنون01احتمالا

ه واحد خودش بود، اما کل فرماندهی به عهده من گذاشته شده سپاهی داشتیم که فرماند

یم. کرد میبود. یکی از برادران هم فرمانده واحد خودش بود، ولی با هم تبادل نظر 

یم، رفت میند. ما روزها خیلی کم به جزایر کرد میآمدند و مدام بمباران هواپیماهای عراقی می

، یک رفت میهای سنگین یک پل پهن که ماشینکیلومتر دو پل درست کرده بودند،  51چون 

تر . ما ماشینمان جیپ بود و از پل باریکرفت میپل باریک که آمبولانس و جیپ و جیپ نفربر 

یم. برای ساخت این پل، یک یونولیت خیلی بزرگ آوردند، روی آن یک ورق آهنی رفت می

مواقع بارندگی، روی آن گذاشتند. ، حتی در خورد میدار که ماشین هم روی آن برود لیز ن عاج

ند و دیگر زیاد به چپ و راست کرد میهایی که به زمین کوبیده بودند وصل آن را به لوله

های آهنی را با قلاب وصل کرده بودند و . این ورقهخورد میمتر تکان سانتی 1-0. رفت مین

چقدر است، اندازه  کیلومتر در آب، پل درست کرده بودند. ما برای اینکه ببینیم آب 51

یم که کرد مییم که از کنار پل داخل آب فرو کنند. احساس داد میگرفتیم. چوبی به سرباز 

. مطمئن شدیم که بعضی جاها هست که اگر پل پایین رفت و شود میبعضی جاها آدم غرق 

حدود  نفر پایین افتاد، شاید بتواند تا جایی شنا کند و خودش را به جای بلندتری برساند. بعد

این پل را پهن کردند که اگر دو خودرو آمدند، یکی کنار بزند و دیگری رد شود. بعد  متر166
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-باز هم پهن کردند و ضدهوایی گذاشتند، ضدهواپیما روی پل، منتها در قسمت کنار دایره

مانندی درست کرده بودند. هم توپ ضدهوایی و هم سنگرهای نفراتش و هم دورش دو سه 

ک گذاشته بودند و هم امکانات و مهماتی که داشتند در سنگر محفوظ بود و ردیف گونی خا

گذاشتند پل را بزند. پل پل را بزند، با ضدهوایی نمی خواست میرزمندگان هم وقتی هواپیما 

 را هم تا آخر نتوانستند بزنند. 

آمدم جزیره هم بود. سه چهار روز من می رپو مهدیما سه چهار نفر بودیم، جناب سرهنگ 

و بعد آن برادرمان که اسمش در خاطرم نیست. روزی  رپو مهدی، بعد جناب سرهنگ مجنون

ریششان پر  رفتم. دیدم رزمندگان داخل جزیره مجنون برای بازدید واحدها به جزیره مجنون

قدر ریش نگذار که تا گلو بیاید. گفتم جناب سروان، ماشاءالله شده، خواستم تذکر بدهم که این

ریشت خیلی رشد کرده. گفت جناب سرهنگ اینها ریش نیست، دستش را کشید روی صورتش 

خاراند، خجالت  دیدم همه پشه است. پشه صورتش را گرفته بود. او هم جلو ما صورتش را نمی

و  فکر کردم به لشکر تهران طور هستند.ها هم همیندار  درجهکشید. بعد دیدم سربازها و می

هزار تور صورت برای ما بفرست،  56-51و بگویم لااقل به تدریج  بزنم سیم بیپادگان لویزان 

خارانند که خون افتاده و  نشیند و صورتشان را میاینجا اینقدر پشه روی صورت رزمندگان می

مشکل دارند. آنها هم تور فرستادند و رزمندگان کمی از این مشکل خلاص شدند. یکی دو تا هم 

یم. برادران سپاه در زد مییم به صورتمان رفت می به خود ما دادند که وقتی به جزیره مجنون

یم، اما کرد مییم در کار آنها دخالت نکنیم، مشورت کرد میجزیره مستقر بودند، منتها ما سعی 

پختند. دود یم. روزی هواپیما بمباران کرد، برادران در آشپزخانه غذا میکرد میدخالت ن

آشپزخانه بالا رفته بود. هواپیمای  عراقی آشپزخانه را چنان بمباران کرد که حتی غذایی را هم 

 بینی پیشز آشپزها شهید و زخمی شدند. البته اینها که پخته بودند از بین رفت. تعداد زیادی ا

 زمینی زیاد داشتند. غذا نماندند، کوکو سیبکرده بودند و بی

 و تعدادی دیگر آبادی شاهالاسلام  شهادت حجت

بعدازظهر بود، دژبان  کنم مییک بار دیگر هم نوبت من بود و به جزیره آمده بودم، فکر 

را آوردند که به جزیره  آبادی شاهآقا ورودی جزیره به من تلفن کرد و گفت برادران سپاهی حاج

و محل سقوط هواپیماهای عراقی ببرند. آن موقع ما یک هواپیما را زده بودیم، هواپیما دو تکه 

ر افتاده بود، تشده بود. قسمت جلو داخل باتلاق رفته بود و قسمت عقب هم کمی عقب

دانستیم، چون در باتلاق رفته بود، دیگر کدام از ما نمیخلبانش هم داخلش بود. هیچ
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را به جزیره و جایی که  آبادی شاهآقا حاجدور بزنیم و ببینیم کسی داخلش بوده یا نه.  شد مین

سمت آن خودمان هم خلبان عراقی افتاده بود آوردند. بعضی مواقع سربازان و افسران و درجه

هم دید با تانک داشتند،  ها عراقیند تا جنازه خلبان هواپیمای عراقی را ببینند. رفت میباتلاق 

هایشان هم دید مستقیم داشتند. من گفتم اجازه ندارید بیاورید، بسیار خطرناک باندیده

، شود میتشریف بیاورند اینجا شلوغ  آبادی شاهآقا دانید اگر حاجاست. گفتم خودتان می

هایشان هم با تانک و توپخانه و سایر سلاح ها عراقیبرایش تعریف کنند،  خواهند میسربازان 

. در نتیجه، برگشتند به قرارگاه شوند میگیرند و تعدادی شهید و زخمی اینجا را زیر آتش می

آنجا های لندکروز را بکشید و بروید. سپاه که خارج از پل بود. گفتند نه! شما ببرید، اما پرده

آقا را ببرید تا آنجا را ببیند. هم اصلًا نایستید، اگر جلویتان را گرفتند هم نایستید و بروید، حاج

 برگشتند. دژبان که خواست جلویشان را بگیرد، سریع رد شدند. به خاطر اینکه پرده 
ً
مجددا

ه حاج داخل آن است. در نتیج آبادی شاهآقا ماشین کشیده بود، دژبان متوجه نشد که حاج

، بیشتر برادران بسیجی روند میآقا به آنجا آقا محل سقوط هواپیمای عراقی را دید. وقتی حاج

تا خوشامد بگویند. حدود  روند میان دار  درجهنفر هم سربازان و افسران و  16و تعداد حدود 

شده عراقی بودند که خلبان آن هم در صد نفر جمع شدند و مشغول تماشای هواپیمای ساقط

ی عراقی و سایر ها توپخانهی عراقی و ها تانککابین جلو هواپیما به هلاکت رسیده بود. 

گیرند. چنان شدید بینند و به شدت منطقه را زیر آتش میواحدهای عراقی این جمعیت را می

ند، اما شش رفت میدو نزدیک بود و ب ها بچهکه سنگر بعضی از  ریختند، با وجودیآتش می

های نفر هم مجروح شدند. من دستور دادم تمام واحدها و سلاح 56-26هفت نفر شهید و 

 آنها را سبک و سنگین کلیه پایگاه عراق را که در تیررس می
ً
باشند زیر آتش بگیرند و شدیدا

ن سپاه هم کشته و مجروح بگیریم. برادرا ها عراقیمان از بکوبند و بیش از شهدا و مجروحین

را برای کمک فرستادیم تا شهدا و مجروحین خودمان و برادران را  ها بچهبسیار ناراحت بودند. 

 را هم داخل ماشین گذاشتند و بردند. آبادی شاهآقا جابجا کنند، ماشین آمد و پیکر حاج

 مشکلات و شرایط جزیره مجنون

و  بودخالی از سکنه  که جزیره مجنون بودسالیان سال زیاد بود.  مشکلات جزیره مجنون

حدود یک متر  باتلاق یا هور بوده، چون گود بود، آب آنجا جمع شده بود. کف جزیره مجنون

ند خاک آنجا را خواست میکه دانستیم، بعدها تا یک متر و نیم خاک اره بود. ما هم نمی

 ها عراقیبسازند، دیدند تا یک متر و نیم خاک اره یا خاک نی است. و جاده کربلا را  بردارند
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را منفجر کنند تا جزیره را پر از آب کنند، لذا بعضی  آمدند دیوار خاکی جزایر مجنونمی

ند و داخل آن را مواد کرد میآمدند یکی از دیوارهای خاکی جزیره را سوراخ ها می شب

و  شد میند و آب هور مثل سیل به داخل جزیره سرازیر کرد میریختند و منفجر منفجره می

کرده بودیم و  بینی پیش. ما کرد میآورد و جزیره را پر از آب آب هور به داخل جزیره هجوم می

 جریانلودر و بولدوزر و کمپرسی
ً
آب به داخل جزیره را سد  های پر از خاک آورده بودیم تا فورا

یم همان ساعت با زدن خاکریز در جلو، هجوم آب و پیشروی آن را سد کرد میکنیم و سعی 

کنیم. صبح زود دیدیم که آب به پشت خاکریز نشت کرده و حدود یکی دو کیلومتر جزیره را 

که تبدیل به باتلاق کرده. بررسی کردند و گفتند زمین جزیره خاک نیست، خاک نی است 

ماند. ما باید از بیرون خاک بیاوریم. در نتیجه، از بیرون خاک آوردیم و با مثل خاک اره می

 ریختیم تا آب به جزیره پیشروی نکند. کمپرسی می

 به جزیره مجنون 20اعزام لشکر

گفته های عید شد. برادران حمزه ماندیم. نزدیکی 25لشکر 5یکی دو ماه آنجا با تیپ

هم دستور داده بود. قرار شد همه ما بیاییم.  به اینجا بیاید. قرارگاه کربلا 25بودند لشکر

بودند. خیلی خدمت و تلاش کردند، خیلی  سلیمانجاه سرهنگ فرمانده لشکرمان جناب

، رفت میخوب مدیریت داشت. آن موقع مرخصی بودند. هر بار که فرمانده لشکر به مرخصی 

افتاد. آن موقع که ایشان مرخصی بودند، من تنها بودم. به من دستور دادند یک اتفاقی می

ببرم. گفتم امکانات  جنونظرف هفت الی ده روز تمام لشکر با تمام امکاناتش را به جزیره م

کردیم برایتان  بینی پیشاش آب است. گفتند ما خاک که نیست، همه بدهید، جزیره مجنون

آوردند.  فرستیم. به نیروی دریایی اعلام کردند و هاورکرافت به جزیره مجنونهاورکرافت می

از ده سرویس. هاورکرافت مثل هواپیماست. شاید شش یا هفت متر بالای زمین یا شاید بیش 

، مسئولش را هم به شما کنیم میگفتند هاورکرافت آوردیم و هماهنگی . کند میآب حرکت 

خواهی بگو روزانه برایتان بفرستند. من دست تنها بودم. البته ، هرچند تا میکنیم میمعرفی 

و سایر افسران که در ستاد لشکر بودند، کمک  رپو مهدیافسران دیگر مانند جناب سرهنگ 

ند. هر چه تراورس و گونی و وسایل سنگرسازی داشتیم، هرچه مهمات و سلاح کرد می

منتقل  کردیم و ظرف هفت تا ده روز با هاورکرافت به جزیره مجنون داشتیم، همه را جمع

بیاید، زیرا  توانست میکردیم. در آنجا جاها را تعیین کردیم و مستقر شدیم. هاورکرافت روز ن

ند، هم تانک و توپش چون دید زد میند، هم هواپیماهایشان زد میهای عراقی کوپتر  هلیهم 
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ها اینقدر بلند بود که هایی به عنوان دیدگاه گذاشته بودند. این دکلدکل ها عراقیداشت. 

ند جزیره را بزنند. به محض اینکه توانست میگرفت، راحت درخت هم جلویش را نمی

ها امکان داشتیم وسایل را ببریم و تخلیه و ند. در نتیجه، ما فقط شبکرد میدیدند، آتش  می

های سنگین رد ها اینها را آوردیم، پلی که ماشینشبتوجه نشود. جابجا کنیم تا عراق م

ها را با هاورکرافت. مثلًا با یم و بعضیکرد میها را با ماشین از آن طرف رد ، بعضیندشد می

آوردند. ظرف همان فرستادیم داخلش. بزرگ بود. وسایل را هم میهاورکرافت خودروها را می

جابجا کردیم. سنگر درست کردیم، نفر گذاشتیم و آمادگی پیدا مدتی که گفته بودند لشکر را 

کردیم. چند دستگاه لودر و بولدوزر آوردیم تا  اگر دیوار خاکی آن را منفجر کنند، فوری لودر و 

ند و در جاهای کرد میند و خاک پر رفت میهایمان بولدوزر خاکریز بزنند. روزها کمپرسی

جزیره را منفجر کردند، خاک بیرون را بیاوریم بریزیم،  ریختند تا اگر جادهمختلف خاک می

مان را هم آورده بودیم. عراق را مستأصل کردیم. گرفت. توپخانهچون خاک نی جلو آب را نمی

یم، با داد میند، ما با ده قبضه توپ جوابشان را کرد مییک توپ تیراندازی  ها عراقییعنی 

های دیدند مثل اینکه ما تقویت شدیم و دیگر آن سلاح ها عراقییم. داد میتانک جوابشان را 

 .ندکرد میتیراندازی  ها عراقیدر هر صورت شان مؤثر نیست. ولی قبلی

 ی لشکرها یگانتلفات پی در پی 

شهید دادم. خودم آنجا بودم. همان روزی بود که  روزی من سی نفر در جزیره مجنون

 ها عراقیقدر شده عراقی آمده بود. اینبرای بازدید از آن هواپیمای ساقط آبادی شاهآقا حاج

ها و حتی سربازان های تانک و سایر سلاحهای توپخانه و خدمهزدند که سی نفر از خدمه

را زیر  ها عراقینفر هم زخمی دادیم. البته ما هم خیلی  16-16مان شهید شدند، حدود پیاده

سورتی هواپیما برای  576های یک روز عراق را شمردیم، عداد بمبارانآتش قرار دادیم. روزی ت

ه بود. البته هم ما ضدهوایی داشتیم، هم برادران ضدهوایی داشتند، هم نیروی هوایی ما آمد

های مختلف دیگر گذاشته بودند که هواپیماهای های راپیر و موشکاز جاهای دیگر موشک

سنگر  آمدند.یم هواپیماهای عراقی بمباران کنند. ولی میداد میند و اجازه نزد میعراقی را 

ند، خورد مینفر داخل آن بودند و ناهار  26گردان مهندس سنگر بزرگی بود و حدود 

های ما هم هواپیمای عراقی این سنگر را زد. بعد از اینکه آنها زدند و پدافند شدید ضدهوایی

فرمانده گردان  را گرفتم. سرهنگ عمید انجام شد، من سراغ فرمانده گردان مهندسی

فرمانده یک گردان مهندس بودند، چندتا گروهان  نبود، مهندسی بود ولی در جزیره مجنون
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 مثل اینکه  51داشت. 
ً
نفر از اینها شهید شدند. بقیه هم مجروح شدند. به ما خبر دادند، واقعا

ند، خیلی خورد مییک گردان از دست داده بودیم، برای اینکه برادران مهندس خیلی به درد ما 

ند، کرد میبرداری ند و یا مینکرد میگذاری ند، خیلی جاهای جزیره را مینکرد میکمک 

 پلکرد میند، پل درست کرد میتیراندازی 
ً
زده  هایی که روی رودخانه کارونند، مخصوصا

زده بودند و... خداوند همه آنها را  روی رودخانه کرخه نالمبی فتحهایی که در عملیات بودند، پل

 25، فرمانده محترم گردان مهندس لشکرجناب سرهنگ مهندس عمید گفتمرحمت کند. 

  حمزه یک دسته دیگر فرستادند و جای آنها را گرفتند. کار مهندسی تعطیل نشد.

را که آن  ها عراقیبس بگویم ی خودمان گفتم تا وقتی من آتشها توپخانهروزی به همه 

دو نوع گلوله دارند،  م م526ی ها خمپارهتوپخانه بگیرید. آتش بودند، زیر  طرف جزیره مجنون

هایی هم دارد زند. یک گلولهکیلومتر می 51تا  52یک گلوله دارند که یک خرج دارد و حدود 

جدا شده و به زمین ، روی هوا این خرج رود میاست، یعنی با یک خرج اول هوا  که دو خرجه

برد. گفتم دو گیرد، حدود شش کیلومتر دیگر گلوله را میافتد، خرج دیگر که آتش میمی

را زیر آتش بگیرید. شاید حدود دو ساعت آنها را با توپخانه و  ها عراقیخرجه بگذارید و 

آتش گرفتیم و خیلی تلفات به  های برد بلند زیرو سایر سلاح م م526ی دو خرجه ها خمپاره

یم آنها هم فردا همین کار را با ما بکنند. فردای آن روز کرد میوارد کردیم. فکر ن ها عراقی

نفر از آنها کشته گرفتم و  16-06همین کار را با ما کردند. آن روز که من زدم شاید  ها عراقی

را سر ما آوردند. ما هم در آن روز  بیشتر از این تعداد هم زخمی گرفتیم. ولی آنها هم همین بلا

 نفر مجروح دادیم.  9نفر شهید و  51

 در جزیره حضور جناب سرهنگ صیادشیرازی

ـ خدا رحمتش کند، بسیار آدم شایسته، دانا و  روزی جناب سرهنگ صیادشیرازی

بیایم، کی بیایم؟ همان روز  به  جزیره مجنون خواهم میصبوری بود ـ به من پیغام داد که من 

روز نیایید، برای هم نوبت من بود که در جزیره باشم، گفتم آقا روز آتش و بمباران زیاد است. 

چقدر ضدهوایی داشتیم، موشک  دانم نمی. البته کنند میاینکه مشکلات را هواپیماها ایجاد 

ند، ولی زد میند و کرد میهای خوبی داشتیم، همه هم تلاش راپیر هم داشتیم، موشک

ند. زد میند بزنند، بعضی مواقع هم یکی دو تا از هواپیماها را توانست میبعضی مواقع اصلًا ن

که خواستید از پل بیایید، به دم در که رسیدید به دژبان  آدرس دادم و گفتم از جزیره مجنون

سپارم که شما را سوار ماشین کنند و از آنجا پیش من خودتان را معرفی کنید. من هم می



 خاطرات رزمی  ۞ 000

 

 

 هماهنگی کردیم، دانند من کجا هستم. ایشان هم همین کار را کردند، قبلاً بیاورند. آنها می

های لازم را انجام دادم. ایشان آمدند، من در بینی پیشآیم. من هم گفته بود من امشب می

شمالی، بعد جنوبی  سنگر بودم. ماشین را آوردم و گفتم کجا برویم؟ گفت اول جزیره مجنون

شمالی را دور زدیم. پنج کیلومتر در  . اول جزیرهکنند میرا دور بزنیم و ببینیم واحدها چه کار 

ها درگیر پنج کیلومتر طول و عرض جزیره است، منتها کمی گرد است. رفتیم دیدیم بعضی

 ها عراقی. دیوار خاکی جزیره را که کند می. عراق هم تیراندازی کنند میهستند و تیراندازی 

بعد به جزیره جنوبی  ریختند.یکی دو شب قبل زده و منفجر کرده بودند لودرها خاک می

آنجا تر بود. نزدیک ها عراقیتر از شمالی بود، چون جنوبی به رفتیم، جزیره جنوبی خطرناک

 ریزی و بستن جلو آب بودند. هم لودرها مشغول خاک

سرگرد بهمنی را دیدم که کنار بولدوزر ایستاده بودند و به ریختن خاک در دیوار جزیره 

 9حمزه بودم، رئیس رکن 25نی تا آن موقع که من در لشکرند. سرگرد بهمکرد مینظارت 

و باانضباطی بود. جناب  حمزه بود. خیلی افسر خوب و باسواد و شایسته 25لشکر 9تیپ

بهمنی فراموش کرده بود تور صورتش را بزند، کنار بولدوزر ایستاده بود تا بولدوزر جلو دیوار 

خاکی جزیره را که شکسته بود و آب آمده بود، بگیرد. دیدم صورتش سیاه است. گفتم بهمنی 

رند، قبلًا هم گذاریش نمیدانستم که ایشان اینها چیست که به صورتت مالیدی؟ چون می

 است. دست کشید و همه پرواز کردند.  ریش نداشت. گفت اینها پشه

 22با لشکر 20دستور تعویض لشکر

 25سنندج بیاید و لشکر 29جناب صیاد بازدیدها را انجام دادند و بعد دستور دادند لشکر

حمزه را تعویض کند، چون یکی دو ماه قبل از عید و بعد هم تا آخر خردادماه همه واحدهای 

 29روز طول کشید تا واحدهای لشکر 56-51بودند.  حمزه در جزیره مجنون 25لشکر

تعویض کردند و ما هم خودمان را برای عملیات  ونسنندج آمد و بالأخره لشکر را از جزیره مجن

بود و ما به قرارگاه برگشتیم. کل لشکر پنج ماه تمام در  قرارگاهمان در جفیرآماده کردیم.  بدر

بود و در  حمزه در جزیره مجنون 25لشکر 5بودند. دو ماه قبل از آن هم تیپ جزایر مجنون

  لشکر به مدت هفت ماه در جزایر بودند. 5مجموع تیپ
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 چند خاطره دیگر از جزیره مجنون

آمدیم تا به تیپ خودمان سر بزنیم. به پل رسیدیم. وسط پل ما صبح زود از لشکر می

. نگاه کردیم، دیدیم سرباز راننده ترمز دستی آید میبودیم که دیدیم از زیر ماشین آتش بیرون 

را نخوابانده و ترمز آتش گرفته. ماشین خراب شده و ترمزش هم خراب شده بود. من و جناب 

سروان  معارف جنگ هستند( و چند نفر دیگر بودیم.اکنون در هیئت ذوالفقاری )ایشان هم

های مردمی آورده بودند. دو سه نفر هم همراهشان بودند که جزیره ذوالفقاری مقداری کمک

نبود، جمعی فرمانده لجستیکی نیروی زمینی  25را ببینند. آقای ذوالفقاری جمعی مجنون

قبلًا ما با هم با تلفن آشنا بودیم، اما دو سه بار  اشتند.های مردمی مسئولیت دبود و در کمک

ببرم تا هم آنجا را ببینم و هم این  یکدیگر را دیده بودیم. به من گفت من را به جزیره مجنون

داشتیم، سه چهار نفری  ، اگر کم است باز هم بیاورم. یک جیپ میولدهم میوسایل را که 

سوار شدیم. اما راننده اشتباه کرده و ترمز را نخوابانده بود. جیپ را کنار سنگرهایی زدیم که 

روی پل در نظر گرفته بودند. بقیه مسیر را شاید هشت یا نه کیلومتر من و جناب ذوالفقاری و 

به دژبان رسیدیم، اما بارید. دو سه نفر همراهش پیاده به جزیره آمدیم. باران حسابی می

برسانید. به دژبانی رسیدیم که در  5رومون نشد بپرسیم اگر ماشین دارید ما را به قرارگاه تیپ

یم و از رفت میشمالی بود. یا باید از سمت چپ به جنوب  وسط دیواره خاکی جزیره مجنون

یم شمال و از شمال دور رفت مییا یم، رفت مییم و به سنگر فرمانده تیپ زد میجنوب دور 

که از شمال برویم، زیرا  یم. بالأخره ما را راهنمایی کردندرفت مییم و به سنگر فرمانده زد می

 5ند. حدود ده کیلومتر پیاده دور زدیم تا به قرارگاه تیپکرد میسمت شمال را خیلی منفجر ن

خواندیم. بعد رفتیم به سنگر رسیدیم. صبح موقع نماز شد. وضو گرفتیم و در مسجد نماز 

حمزه بودند. صبحانه  25لشکر 5فرمانده تیپ . آن موقع سرهنگ سالارکیا5فرماندهی تیپ

زدند. من ماسک داشتم، ولی همراهانی که از  خوردیم. هواپیماهای دشمن بمباران شیمیایی

آمده بودند نداشتند. من هم به خاطر آنها ماسک نزدم. گفتم برویم بالای تپه تا صدمه  تهران

 بالأخره تمام شد و جناب ذوالفقاری هم به سلامت برگشتند. کمتر بشود. 

آمد ما را تعویض کند، چون منطقه جنگی نیامده بود، چیزی وقتی لشکر سنندج 

نداشتند. اما ما کلی تراورس و گونی آورده بودیم، سنگر درست کرده بودیم. گفتیم توکل بر 

را با هاورکرافت  ها تانکو  ها توپخانهخدا. هرچه داشتیم برای آنها گذاشتیم و رفتیم. البته 

به طرف بیرن هور برای  ران سپاهی که از جزیره مجنونفرستادیم. خودمان هم آمدیم با براد

ند سوار قایقشان شدیم. در این مواقع کرد میها رفت و آمد خرید و آوردن نیرو و بردن زخمی
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کشاندند و ند. مثلًا قایق را به چپ و راست میکرد میبرادران سپاهی شروع به شوخی 

یم عیبی ندارد. اما یک گفت میدانستیم، زدند. چون اخلاق آنها را می ند شیمیاییگفت می

هایی که کشیده بودند روی معبرهای آب پیچاند و یکی از آنها دفعه قایق را به سمت نی

ام ام را سوراخ کرد و خون بیرون زد. چیزی نگفتم، دستمالی داشتم، آن را روی بینی بینی

زدند. برادر محسن، برادر عباس محتاج و  پیاده شدیم دیدیم اینجا شیمیاییگذاشتم. وقتی 

تر نشسته بودند، یک خاکریزی هم پشتشان بود. به متر آن طرف 7-9برادر رحیم صفوی، 

جای اینکه پشت خاکریز نشسته باشند، جلو خاکریز نشسته بودند و به خاکریز تکیه داده 

تر به خاکریز دیگری تکیه داده عدادی از برادران بسیجی و سپاهی هم کمی آن طرفبودند. ت

بودند و ماسک روی صورتشان بود. با برادران سلام علیک کردیم. گفتیم جریان چیست؟ چرا 

آنها ماسک زدند و شما نزدید؟ گفتند ما اینجا نبودیم، تازه آمدیم. عراق صبح زود اینجا را 

زد. حدود پنج دقیقه بعد از آن ما رسیدیم. تعداد زیادی از بسیجیان و یا سپاهیان  شیمیایی

ها ماسک داشتند، تعدادی هم که اینجا آمده بودند، پیاده شده و منتظر ماشین بودند. خیلی

 شیمیایی
ً
را دیگر  اد بوی شیمیاییشدند. گفتم ب نداشتند. کسانی که ماسک نداشتند شدیدا

شما را ببریم. گفتند نه، الآن  خواهید می، اگر ماشین آید میاز بین برده. برای ما ماشین 

بیرون آمدم و بعد هم  ای بود که من از جزیره مجنون. این آخرین مرحلهآید میماشین 

 واحدهایمان آمدند. 

 بدرعملیات 

ند. چون آنجا فقط با رفت میها اغلب با قایق برای شناسایی سربازان و افسرانمان شب

ای ند عراق آنجا نیروهای نقطهگفت میرفت و شناسایی کرد و در جلسات  شد میقایق 

ر ها این طور بود. حتی دگذاشته، مثلًا پنج نفر، هشت نفر، ده نفر با فاصله. همه گزارش

چیزهای مورد مصرف مثلًا عشایر آن منطقه را های ساکنین قبلی هم که چادر بود، مغازه

داشت، عملیات که اصلًا خیلی کم ساکن  داشتند. خیلی زیاد بود. بر خلاف عملیات خیبر

های به خشکی. تراکتورهایی بود که چرخ ندشد میساکنینش زیادتر بودند، یعنی وصل  بدر

بسیار بزرگی داشت. این چرخ چیزهایی مثل میخ داشت که چرخ بتواند در لجن هم راه برود، 

ند به خشکی بروند، خواست میند. مثلًا کرد میآب درست ند. آنها راهگفت میکوب که به آنها نی

ینها باز کرده بودند. در نتیجه، تعدادی تا هایی بود که اها جلویشان را گرفته بودند، این راهنی
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با قایق رفته بودند و از آنجا به بعد به خود هور زده بودند که آن موقع  رفت میآنجا که با قایق 

 تا روی ناف در آب بودند و پیاده خود را به عملیات رزمی برسانند.
ً
 هم آبش کم بود، نهایتا

هایی که ما نتوانستیم آنجا جای پای محکمی بگیریم نداشتن پشتیبانی قوی یکی از علت

یی که از نظر برد به سر نیروهای عراق برسد، نداشتیم. برای اینکه ها توپخانهبود، یعنی ما 

، اینها را شد میی دوربرد داخل آب نها توپخانهیم با قایق ببریم و آن توانست میتوپخانه ما که ن

 یک کرد.مستقر کرد و شل

گردان  م م526ی ها خمپارهحمزه رفته بود پشت  25لشکر 9از تیپ جناب سرگرد فراشی

خودش و شروع به تیراندازی کرده بود. چهارنج نفر از سربازان مانده بودند و به او کمک 

ریخت. در همین موقع یک گلوله به پایش خورد و می ها عراقیند. مثل باران آتش روی کرد می

ند. اما دیدند همه کرد میشهید شد، اما سربازانش دست برنداشته بودند و باز هم تیراندازی 

شدند، تعدادی قایق پیدا نکردند و به رودخانه زدند و در هور  رفتند، تعداد زیادی شیمیایی

 ام گرفته بود. شهید شدند و خیلی مشکلات ایجاد شد. اینها را برای من تعریف کردند، گریه

هواپیماهای ما شاید سه چهار سورتی بیشتر نتوانستند بیایند. آن هم اگر سماجت 

های عراق همانجا . چون ضدهواییندشد می% زده 566ند، زد میند و بیشتر دور کرد می

ند. در نتیجه، ما کم آوردیم و ضمن اینکه پرسنل زد میخیلی زیاد بودند. با خود هواپیما هم 

ها ند برگردند، اما قایق زیاد نبود، آب زیاد بود، خیلیخواست میهم امیدوار به برگشت نبودند، 

 . ندشد میو در آب شهید  شد مییم، قایقشان چپ کرد میان موقعی که حمله م مجلو چش

مطلع شدیم. گفتیم بدر کجاست؟ گفتند آن  ما یک ماه قبل از عملیات بدر کنم میفکر 

 و نزدیک رودخانه دجله، غرب رودخانه، شرق رودخانه دجله. های مجنونطرف جزیره

دار استفاده زمان عراق از هواپیماهای ملخفروند هواپیما داشت. تا آن  16-16عراق 

 16هواپیما،  26. اما شروع کرد به استفاده از آنها. دائم تعداد زیادی هواپیما، کرد مین

بردند و نفرات ما را با مسلسل هواپیما، به واحدهای پیاده ما نزدیک رودخانه دجله یورش می

که  ما درازا کشید. خیلی از نیروهایند. یکی دو روز عملیات هواپیما به کرد میتیرباران 

را از آن طرف محاصره  از رودخانه عبور کنند و بصره بدرند برای انجام عملیات خواست می

مجبور شد دستور  . در نتیجه، فرمانده قرارگاه کربلابه شهادت رسیدند یا مجروح شدندکنند، 

بدهد. در پشت نیروهای ما خاک نبود، جزیره دریاچه هور بود، نیروهای ما باید  نشینی عقب

ها کم بود و نیروها باید به ند، تعداد قایقکرد میبا قایق از رودخانه عبور  نشینی عقببرای 

ند. ما از کرد می ند و شنازد می، تعدادی که شنا بلد بودند با اسلحه به آب ندشد مینوبت سوار 
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منطقه هورالعظیم گذشتیم و به ساحل دجله رسیدیم. عراق با استفاده از هواپیماها به 

نیروهای ما اجازه فعالیت نداد و فرصت را از ما گرفتند. تیراندازی و حمله انجام دادیم، ولی 

که پیشروی به آن صورت نبود. آتش هواپیماهای عراق همچنان ادامه داشت. به دلیل این

ند در این منطقه باشند، نیروهای عراقی به راحتی با استفاده از توانست میهواپیماهای ما ن

 ای گیرشان آمده بود. این هواپیماها لقمه چرب و آماده

 51( کنار ما بود، لشکر)ع طالب ابیما با نیروهای سپاه ادغامی بودیم. لشکر علی ابن 

آمد. زمانی که به مشکل خوردیم، قرارگاه نجف در  27، یک بخشی هم لشکرحسین)ع( امام

شمال منطقه نتوانست کاری انجام دهد. بعد مجدد یک مانوری آغاز شد. یکی از عللی که 

ی ها یگانی جناحین نتوانستند خوب عمل کنند. دیگر ها یگانبدر موفق نبود این بود که 

 عاشورا 95، خوب پیشروی داشتند، حتی لشکری سپاه بودیمها یگانکه ما و  ،عملیات بدر

ی کناری موفق نبودند، به خصوص ها یگانساحل غربی و شرقی دجله را گرفت، منتها چون 

 . شد میی ما از سمت دشمن خیلی تهدید ها یگاناه نجف بود، به این علت شمال که قرارگ

را محاصره کنیم.  به هر حال، ما نتوانستیم از دجله عبور کنیم و از آن طرف بصره

 دو شب درگیر بودند و مشکل ما هواپیماهای ملخ
ً
دار عراقی بود که در ارتفاع نیروهای ما تقریبا

ند که اینها داد میبستند و امان نند و مسلسلشان افراد پیاده را به رگبار میکرد میپایین پرواز 

ها، بلکه هواپیماها هم قدرت مانور نداشتند، در کوپتر  هلیسرشان را بالا بگیرند. نه تنها 

یا موشک راپیر  7/52ی مثل ند. فقط با ضدهوایکرد میبه شدت بمباران  ها عراقینتیجه، 

یم که خیلی مناسب نبود. چون سربازی که در حال تیراندازی با ضدهوایی بود، داد میجواب 

صادر شد. در این  نشینی عقبدر تیررس دشمن بود. در نتیجه، عملیاتی انجام نشد و دستور 

هم به دلیل کمبود قایق، نیروهای ما هنگام سوار شدن در ساحل هور به رگبار  نشینی عقب

 نشینی عقبزدن و تعداد زیادی از نیروها در حال  عراق شروع کرد به شیمیاییبسته شدن. 

ماسک استفاده کنند.  شدند. عده زیادی شهید شدند و تعدادی هم توانستند از شیمیایی

شدند، ولی کسانی  حتی آنها که از ماسک استفاده کرده بودند، باز دچار جراحات شیمیایی

شدند که بعد از  که از قایق جا ماندند یا نتوانستند از ماسک استفاده کنند، مجروح شیمیایی

و یا سه روز این عملیات زمان برد. موقعی که به عقب عقب رفتند. در مجموع د عملیات بدر

هایشان را درآورده بودند تا اگر قایق طوری شد، بتوانند شنا کنند. در این گشتند، پوتینبرمی

  مدت مجروح و شهید زیاد داشتیم.
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 76در بهار سال ، جزایر مجنون، شلمچهسقوط فاو

. 11، فرمانده تیپرا تحویل داده بودیم به جناب سرهنگ محمدی عین خوش 02سال

حمزه و  25بودیم، اما در جنوب مشکلاتی پیش آمد و دومرتبه لشکر عین خوشها در مدت

را تحویل واحد دیگری دادیم و به  و زبیدات عین خوشواحد ما را خواستند. در نتیجه، ما 

و  جنوب رفتیم و در خرمشهر مستقر شدیم. محل استقرارمان منطقه عرایض بود، نهر عرایض

حمزه  25لشکر 5حمزه بود و من آنجا فرمانده تیپ 25لشکر 5دهکده عرایض. قرارگاه تیپ

کنیم و دیگر ادغامی عمل ان عمل خودم خواهیم میبرادران سپاه آمدند و گفتند ما بودم. 

را سپاه به عهده گرفت که هم پدافند کند و هم اگر  . در نتیجه از منطقه اهواز تا فاوکنیم مین

های دیگر. بنابراین، ما و عملیات 1، کربلا1لازم باشد عملیاتی انجام دهد، مثل عملیات کربلا

. پدافند آنجا را تحویل گرفتیم و در همان مواضع خوشعین را دومرتبه برگرداندند و رفتیم به 

ای است رودخانه اروندرودبه فاو حمله کرد.  07و  00قبلی مستقر شدیم تا اینکه عراق در سال

آب راکد است و فشاری ندارد، ولی وقتی سوار قایق  کند می، خیال کند میکه وقتی آدم نگاه 

است قایق چپ کند.  ممکنبینی که سرعت زیادی دارد که ، میرویم میشویم و روی آب می

ها را به هم جوش متر بود، لولهسانتی 76یا  16هایی به قطر برادران سپاه در آن رودخانه لوله

 سه ای ساختند که از ابتدا کدادند و یک پل لوله
ً
ف رودخانه تا روی سقف رودخانه و تقریبا

اینها . شد میرد  آنهاکه یک جیپ به راحتی از طوری بود هایی لولهچهار متر بلندتر بود. قطر 

ای هم های واسطهرا به هم وصل کردند و روی آن را شن و خاک و سیمان و بتن ریختند. میله

آب قدرت این را نداشته باشد که آن راتکان گذاشتند و اینها را طوری به هم دوختند که این 

ها را بسته بودند و لولا گذاشته ابتکار خوبی به خرج داده بودند. مثلًا دو طرف لوله بدهد.

بالای یا  آب برگردد به سمت اروندرود خواست میمثلًا جزر بود، اگر  بودند. اگر آب اروندرود

، شد میند. و هروقت مد کرد میها را باز ند. یعنی آن دریچهکرد میها را باز دریا برود، آن لوله

. بدین رفت میند و آب بالا کرد میها را باز دریچه خواست میآمد و اگر دلشان آب بالا می

ترتیب آب را کنترل کرده بودند. یک پل بزرگی هم زده بودند، در فاو یک بیمارستان هم 

متر زیر زمین است، ولی من چون نرفتم آنجا را  16ند این بیمارستان گفت میساخته بودند. 

 ده یا توانم قبول کنم. چهل متر پایینببینم نمی
ً
متر  51تر مثل رودخانه، آب هست. احتمالا

اتاق عمل دارد. یعنی مجروحین را  16ند بیمارستان بزرگی است و گفت میتر بوده. یینپا

فرستادند، چون بهترین پزشکان و پرستارها را آورده نمی بردند بیمارستان و اغلب تهران می

 ند. نعمت بزرگی بود. وسایل مهندسی زیادی هم آورده بودند.کرد میبودند و آنجا معالجه 



 خاطرات رزمی  ۞ 001

 

 

دارد با شکمش خاک را برمیکه های تراک دستگاه اتوبوس بود، کلی از این ماشین 966مثلًا 

 . کند میبخواهید گود و هرچقدر  کند میو جای دیگر خالی 

 کنم میعراق در رادیو ایران آراء مربوط به انتخابات رئیس جمهوری را شنیده بود، فکر 

و دهات اطراف آن را که  بود. آراء خرمشهر و آبادان یا خامنهالله رئیس جمهوری حضرت آیت

نفر رأی بود. البته  9166نفر نظامی باشد، چون  2666اعلام کردند، عراق دید شاید در آنجا 

دانستند عراق این اشتباه بزرگی بود که آراء این منطقه را در رادیو اعلام کردند، البته نمی

که به واحدهای ایران حمله  خواست میاست سوءاستفاده کند. عراق تصمیم گرفت و  ممکن

و خرمشهر و  دانست از کجا شروع کند. وقتی این مسئله پیش آمد که فاوکند، ولی نمی

 نفر رأی دادند، تصمیم گرفت به فاو حمله 9166دهات اطراف و خسروی و اروندکنار همه 

کند. اول پل را از بین بردند تا اینها نتوانند فرار کنند. وقتی پل را از بین بردند، بعد زمینی به 

 خود فاو حمله کردند و آنجا را به طور کلی تصرف کردند.

ند و متوجه کمبود نیروها شدند، تمام نیروهایشان کرد میدفاع  برادران سپاه که از شلمچه

و به شلمچه آوردند. تمام امکاناتشان را به شلمچه بردند و در نتیجه آنجا دژ را جمع کردند 

تقویت شده، به شلمچه دانست شلمچه که می بزرگی برای خودشان شد. عراق با وجودی

حمله کرد و نیروهای برادران به شدت شهید و زخمی شدند و مشکلاتی ایجاد شد و در نهایت 

تواند بیند که ارتش ایران دیگر نمیتصرف شلمچه، می . بعد ازشود میشلمچه نیز تصرف 

را هم  و جزیره مجنون کند میو به آنجا حمله  رود می جلو او بایستد، سمت جزیره مجنون

پدافند  عین خوشما آن زمان در . کند میگیرد و به طور کلی آن منطقه را پاکسازی می

. آماده شده بودیم، با توجه به این عملیاتی که عراق انجام داده بود یم، در زبیداتکرد می

یم، ولی تا آنجا که مقدور بود کرد میحمله عراق را  بینی پیشبرای برادران سپاه در جنوب، 

یم، ولی جنگ طولانی شده بود. داد مینیروهایمان را تقویت کردیم و روحیه و امکانات 

آمدند. ند و واحدهای جدید میرفت می، واحدهای قدیمی به عقب ندشد میواحدها تعویض 

یم، اما راضی به این تعویض نبودیم، زیرا آنها کارکشته شده بودند، جاها کرد مینفرات را عوض 

شان خوب بود، یاد گرفته بودند، هشت سال جنگ کرده بودند. به هر را بلد بودند، تاکتیک

به عقب بروند و ما عده  خواهند میحال، اعلام کردند یک عده بفرستید که کسانی که دلشان 

هایی که ای که به جای اینها آمدند آموزشدهیم. متأسفانه عدهدیگری به جای آنها می

 عین خوشقصر نبودند، چون در جنگ نبودند. ما در ها داشتند را نداشتند، البته مقدیمی

 سر هر پیچ دو تانک گذاشته بودیم. کاملًا آماده شده بودیم. 
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 20لشکر 20/4/76عملیات پدافندی 

تا پل  عین خوش های تپهکیلومتر عرض، یعنی از  516تا  566ما در منطقه حدود 

بودند. فرمانده لشکر ما  یم. برادران سپاهی در قسمت پل چنگولهکرد می، پدافند چنگوله

جنگ وارد بودند، افسر خوب و مهربان و با دانشی بود. به امورات  هزاد صدیقجناب سرهنگ 

جانشین فرمانده لشکر بود.  رفته بود. جناب سرهنگ پورداراب به مشهدبود. برای مرخصی 

م. ضمن اینکه بعضی از کارها هم که مربوط به خودم بود که کرد میمن هم به ایشان کمک 

، به میسروان نا 57:96حدود ساعت  26/1/07. روز داد میمعاون اداری لشکر باید انجام 

رفته بود، ولی او را پیدا نکرده  عنوان رئیس بازرسی لشکر پیش من آمد. دنبال جناب پورداراب

. یعنی آیم. گفت عراق آمده پایین زبیداتدارم می بود. گفتند من اکنون از خط مقدم زبیدات

 شود میجلوتر از طرف عراق. چون آنجا ارتفاعات هست، زیاد دیده ن 166مثلًا یک کیلومتر یا 

کشی کردند، تیر و آنجا مستقر شده. من نگاه کردم، دیدم آنجا شهر جدید ایجاد شده! خیابان

عراق با قدرتی که با کمک چراغ برق گذاشتند. رفتم بالای بلندی تا توانستم اینها را ببینم. 

قدر هایش، اینتمام اعراب به دست آورده بود، چه نفر، چه نیرو، چه امکانات و چه نیازمندی

را تصرف کرده، حالا آشکارا به آنجا آمده و  و جزایر مجنون و شلمچه بالید که فاوبه خودش می

کشی هم کرده و آنجا را مثل یک شهر درست کرده. حدود رده و خیابانچراغ هم روشن ک

یشان مشخص بود، نفربرها و ها تانکچندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق هم بودند، 

لشکر آورده.  52یا  56عراق  کنم میبه من گفت من فکر  یش هم مشخص بود. نامیها توپ

 که بررسی کردم و منطقه را دیدم، همان شب، شبانه برای بازدید رفتم، دیدم 
ً
ولی من بعدا

 
ً
 . آورده بیش از پنج لشکرحدودا

آسا آمده بود. یعنی یک روز قبل آمده بود. روزهای قبل ما هر روز متأسفانه عراق برق

ند، زد میند، هر روز فرماندهان سر کرد میبانی یدههایمان دبانگشتی داشتیم، هر روز دیده

ند، هیچ آثاری قبل از روز بیستم آنجا ندیدیم. ولی روز بیستم، زد میبازرسی و حفاظت سر 

 نیت حمله عراق را احساس کردم. آن موقع که جناب نامی 1ساعت 
ً
این  بعدازظهر من شدیدا

دم دست نبود. شاید رفته بود به واحدی سر بزند، نگفته  جناب پوردارابحرف را به من زد، 

بود. من پرسیدم که چرا تا به حال چیزی به ما نگفتید؟ چرا زودتر نگفتید؟ گفت من دو سه 

روز پیش هم به آنجا رفته بودم، ولی کسی از عراق آنجا نبود و من چنین چیزی ندیدم. گفتم 

چی و تأمین برداشتم و سریع به سیم بید، زود ماشین حاضر کنید. ماشین را حاضر کردن

. دوربین 526×26دیدگاه لشکر رفتم. دیدگاه لشکر را خودم ساخته بودم. یک دوربین 
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بانان در پشت بام بودند. خودم رسیدم به دیدگاه لشکر و توپخانه بود. همیشه دیده

با دوربین نگاه کردم . داد میآمدند و مستقر شدند. آنجا را هم نشان  ها عراقیجایی که  همان

بر و نفربر آورده. اینجا شهری و دیدم تعداد زیادی نیرو، تانک و نفربر و خودروهای مهمات

ها را روشن ، چراغتواند در آنجا جای بگیردهزار نفر می266-966درست کرده که به نظر من 

. کند میتک % صبح به ما 566و  کند میوسایل جابجا  کرده و رفت و آمد هست و امکانات و

. توی کند میزدم. گفتم فردا صبح عراق به ما تک  سیم بیبرگشتیم و به فرماندهان و واحدها 

باش درجه یک باش درجه یک. همه واحدها آمادهها لغو، آمادهنوشتم مرخصی سیم بی

 باشند. خودروها همه بنزین بزنند. مهمات بار مبنا در اختیار نفرات تقسیم شود. آماده باشید،

به ما تک  خواهد میفردا صبح در مقابل دشمن پدافند کنیم و تعداد واحدهایی که دشمن 

 ها سیم بیرا فرستادم و تلفنی تماس گرفتیم و گفتیم که  سیم بیکند بیش از پنج لشکر است. 

به ما حمله کند.  خواهد میرسیدند؟ گفتند بله. گفتیم همهآماده باشید فردا صبح عراق 

ای اطلاعات همه اینها را توضیح داد. در گزارشات نوبه را هم با خودم بردم. نامی جناب نامی

عملیات نیروی زمینی هم هست. گفتیم هیچ ترس و وحشتی هم از ما ندارد، اگر داشت چراغ 

نمایی دشمن بود. با توجه به نشانه قدرتو این  داد می. داشت به ما هشدار کرد میرا روشن ن

ی مستقر در منطقه بزرگ پشت شهرک دشمن به قدری زیاد و غیرقابل شمارش ها یگاناینکه 

 25ی لشکرها یگانبود که من احساس کردم دشمن در اولین فرصت، یعنی فردا صبح زود، به 

مستقر  هم به ما کمک داده بود که در شرهانی سراب 16حمزه تک خواهد کرد. البته تیپ

ها را لغو کردم، باش کامل دادم، مرخصیها آماده، ابتدا به تیپبه سنگر برگشتمبود. 

ها و پر کردن باک بنزین خودروها و ادوات دستورات لازم جهت به جلو بردن بار مبنا و سلاح

های سنگین، از های ضدگاز پرسنل دادم، دستور تیراندازی سلاحماسک زرهی و آماده بودن

ها را با برد منحنی و مستقیم و سایر سلاح های تاوو موشک ها خمپارهقبیل تانک و توپخانه و 

. با مخابرات لشکر تمام ها عراقیدر تیررس آنها صادر نمودم. ما از شب شروع کردیم به زدن 

زنگ با واحدها ی تابع اعلام کردم و سپس تا صبح با تکها یگانات صادره را به تمام دستور 

نماز را خواندم و وضعیت  1تماس گرفتم تا مطمئن شوم دستورات به آنها رسیده. صبح ساعت 

دیدم زمین زیر  25/1/07صبح روز  1واحدها را پرسیدم. گفتند فعلًا خبری نیست. ساعت 

مسئولان هدایت عملیات پدافندی را به اتاق عملیات احضار کردم. پس از لرزد. فوری پایم می

ی سنگین و سبک، محل استقرار ها توپپایان تک دشمن، متوجه شدیم دشمن با هزار لوله 

ی آن نیز ها تانکشان زیر آتش تهیه گرفته و ی لشکر را در مواضع پدافندیها یگان
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ها یر مستقیم زیر آتش گرفته و با تانک و سلاحی لشکر را با تها یگانخاکریزهای خط مقدم 

ی دشمن از بین ها تانکتیر مستقیم خاکریزهای خط مقدم را در اثر تیراندازی مستقیم 

. سنگرهایی که شوند میاند و سنگرهای نگهبانی از دور دیده اند و خاکریزها صاف شده برده

موقع، دشمن شروع به زدن  . در اینندشد مینفرات نگهبان در آن هستند از دور دیده 

بانی و پدافندی و استراحت پرسنل مستقر در خط های دیدهسنگرهای پدافندی، خوابگاه

زده بود و اغلب  مقدم کرد. چندین هواپیمای دشمن سرتاسر خط مقدم پدافندی را شیمیایی

قرارگاه لشکر را بمباران  پرسنل خط مقدم و هواپیماهای دشمن دقیقه به دقیقه منطقه

 را بمباران شیمیایی به دشت عباس ند. سایر هواپیماها منطقه جاده دهلرانکرد می

ند، پرسنل سواره یا پیاده که در حال تغییر موضع بودند، مورد اصاب قرار گرفته و به کرد می

جا گفتم با بلندگو اعلام کنند تا م و همهکرد میشهادت رسیدند. من با بلندگو به همه اعلام 

کولردار  72ی تیها تانکننمایید.  نشینی عقبتوانید از ماسک ضدگازتان استفاده کنید و می

ند. حتی کرد میآن روز مجهز به کولر گازی بودند، به طرف قرارگاه لشکر حرکت دشمن که 

کرد، طوری که تا پنج شش  های گوسفندان چوپانان را نیز بمباران شیمیاییدشمن گله

 های گوسفندان مانده بود و بو گرفته بود.  لاشه

ان با حمله بسیار سنگین دار  درجهبود. سربازان و  07ترین روزهای سالآن روز یکی از گرم

و  ها تانکاز بالا این  کوپتر هلی 76نمود و  استفاده می دشمن که از بمباران هوایی، شیمیایی

ل برای پرسن نشینی عقب، راه کرد میبانی و هدایت  کنندگان را دیدهنفربرهای زرهی و حمله

حمزه باقی نگذاشته بود؛ پرسنلی که مقاومت کرده و با دشمن درگیر شده بودند،  25لشکر

تعداد زیادی شهید و تعدادی نیز اسیر شده بودند، ولی با وجود این مشکلات سربازان و 

های عقب لشکر و اغلب پرسنل قرارگاه  ان  افسران جان بر کف، از جمله پرسنل ردهدار  درجه

 مقاومت کردند. من با بلندگو آنها را هدایت  5066لشکر تا ساعت 
ً
م و هرجا کرد میشدیدا

فرستادم. به تدریج تبادل آتش بین رزمندگان قرارگاه  آتش دشمن زیاد بود، نفر بیشتر می

ی ها توپی عراق، لشکر و بعثیان عراقی شدت پیدا کرد. با توجه به اینکه هواپیماها

 بمباران کرده بودند و 
ً
مجبور به تغییر  ی ضدهواییها توپضدهوایی قرارگاه لشکر را شدیدا

متری، که قبلًا شهر  3موضع شدند، در همین حال عراق تعداد سه فروند موشک اسکات 

ها به پشت سنگر  را زدند که یکی از آن موشک عین خوشند، قرارگاه لشکر در زد میرا  دزفول

کننده که محل هدایت عملیات فرماندهان  فرمانده لشکر اصابت نمود که پرسنل هدایت

نفر، از جمله افسر عملیات، من و جناب  7-9عملیاتی لشکر و اتاق جنگ بود، یعنی حدود 
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سه تا زده بودند. من  متری بیهوش شدیم. 3های  موشک ، در اثر موج انفجار اینپورداراب

همیشه در زمان جنگ کلاه آهنی بر سر داشتم، چه بیرون، چه داخل، تور هم داشتم؛ اما 

کلاهش را برداشته بود و کنار گذاشته بود. خون از سرش سرازیر شد،  جناب پورداراب

فقط سرم را موج انفجار گرفته بود و باد ناک شده بود. من صورتش ورم کرد؛ خیلی وحشت

م یک ربع طول کشید که بقیه هم کرد میچقدر طول کشید. احساس  دانم نمیکرده بود. 

متر  516هم موجی شدیم. سرگروهبان قرارگاه لشکر سنگرش  موجی شدند. من و پورداراب

با ما فاصله داشت و جدا بودند. افراد پرسنل و سربازان و خوابگاه سربازان و تعمیرگاه موتوری 

، سرگروهبان با دو سه نفر کنند میجدا بودند. اینها صدای انفجار و موج موشک را احساس 

آورند و روی سر و  کردیم. آنجا آب نزدیک بود، آب می بیند که همه ما غش و می آید میسرباز 

شنیدیم. در  اصلًا چیزی نمی . من و جناب پوردارابکنند میریزند و ما را بیدار  صورت ما می

ی مخابرات ها سیم بیچوبی مثل آرد پودر شده بود و به سر و صورت ما پاشیده شده بود. تمام 

 کار افتادند و به کلی ارتباط ما با تمام واحدها قطع شد. لشکر از 

های سیاه گونا  ای است که از کوه رودخانه بود. میمه ما در غرب رودخانه میمه 9تیپ

ما آنجا بود، به  9. تیپرود میو به خاک عراق  شود میرد  گیرد و از دهلران سرچشمه می

، فاصله ما واحدها از کرد میحمله نشده بود. چون کوهستانی بود و اینها را معطل  9تیپ

، بین یک گردان دیگر کرد میکیلومتر پدافند  51تا  52یکدیگر زیاد بود. مثلًا یک گردانش 

. به همین ترتیب تا کرد میمتر فاصله خالی بود، آن هم برای خودش پدافند  266تا  516

 من یک جیپ میول .کرد میپدافند  هم سپاه پاسداران . در چنگولهرفت میپیش  چنگوله

، زیر تور استتار بود که دیده نشود. اینها خیال کرده بودند رفت میداشتم که از تپه بالا 

های کوچکتر زده بودند. من قبل از اینکه بیهوش بشوم، گشت مهمات است و با موشک

م. در همین موقع که بالای ارتفاع بودم، دیدم سه کرد میم و نفرات را روی کانال جابجا زد می

. خوب که نگاه ریزد میار هواپیما آمدند، بعد دیدم روی هوا چیزهایی هست که پایین چه

را فرستادیم که با فاصله زیاد از هم، مثلًا پنج  کردم، دیدم جیپ خودم است. گردان مهندسی

تعدادی رفتند.  تر، بروند، جایی را گیر بیاورند که آنها و وسایلشان را نزنند.طرفکیلومتر آن

های  چیزی نداشت. گفتیم بروید به آموزش گردان مهندس را فرستادیم، گردان مخابرات

ها را . خیلیعین خوشگروهبانی که پنج کیلومتر از ما فاصله داشت، پشت ارتفاعات 

تا غروب ماندند. خودمان هم ماندیم و دیدیم ند کرد میفرستادیم و رفتند، ولی آنها که پدافند 

متری ما. با  266یا  566شدنی نیست، باید خودمان هم جابجا شویم. اینها رسیدند به درست
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بر  برود، سوار ماشین شده بود، دو مهمات خواست میاین همه تانک. گردان مخابرات که 

، خیلی بزرگ است، مال گویندهایی است که به آن اورال می، ماشینم م 269ی ها توپ

شوروی است، آنها وسایلشان را سوار کردند و خودشان هم سوار شدند. دیدیم از طرف 

ها آویزان دو تا اورال خدمه واحدها را سوار کردند و پر بود. خیلی عین خوش، نزدیک دهلران

بودند. ما یکی فرستادیم جلویشان، گفتیم بیایید اینجا، قرارگاه لشکر سنگر دارد. وقتی اینها 

متر،  216تا  266نزدیک قرارگاه لشکر رسیدند، دو تانک عراقی از پشت سر به فاصله حدود 

، به طرف قرارگاه لشکر آمدند. آمده بود و از آنجا دوره زده بود به پل چیخواب یسر چمکه از 

بودند، رفتیم دیدیم نصف آنها شهید  نفر سوار 16-16دوتایی این دو اورال را زدند. در هرکدام 

ها را تخلیه کردیم، اما شدند و نصف دیگر هم زخمی هستند. ماشینی پیدا کردیم و زخمی

ند. زد میمتری ما بودند و خود ما را هم  266در  ها تانکچون  شهدا را نتوانستیم تخلیه کنیم،

کیلومتر فاصله بود.  16. کلی شهید دادیم. کسانی که توانستند بروند، رفتند به پل کرخه

ها و ها و فشنگآنها را پیاده کردند و گفتند اسلحه، برادران سپاهی رسیدیم به پل کرخه

بروید. ما گفتیم این اسلحه را به ما تحویل  خواهید میوسایلتان را تحویل بدهید، بعد هرکجا 

 ها را گرفتند. اینها مجبور شدند به دزفولاما همه سلاح اند و ما باید اینها را پس بدهیم.داده

دیوارمانندی است. مردم در  طرف رودخانه دزفول، دو متر مانده به دزفول 266-966بروند، 

تابستان این دیوارها را سوراخ کردند و برایشان اتاق درست کردند، موقعی که هوا زید گرم 

ها، و کسی هم اجازه ندارد اینها را تملک کند. اینها رفتند داخل آن اتاق روند مینیست، همه 

ها غذا ندهید! اینها جلو دشمن ایستادگی نکردند و تسلیم ارتشیبعد سفارش کردند که به 

کردند و حق ندارند نان بخرند... یکی دو روز به ما نان ندادند. از این  نشینی عقبشدند و 

طرف این اتفاق، و از آن طرف هم که عراق داخل قرارگاه لشکر رفت و هه سنگرها را آتش زد. 

سمت چپ، تپه بزرگی بود. فکر کنم هفت  عین خوشد اول ای بواولین جایی که آتش زد تپه

، هرکدام یک یا دو میلیون لیتر. شیر مواد سوختی را باز کردند و تانکر مواد سوختی گذاشتند

دانستند تانکرها کجاست. مشخص نبود، چون رویش را پوشانده بودند، آتش زدند. دیگر نمی

همه سوخت . آنکرد میدید شهید بود و هرکه را می عین خوشقرارگاه  تمام عراق درپنج روز 

و گازوئیل و نفت آنجا داشتیم، هه سوخت و سنگرها آتش گرفت، بجز یکی دو سنگر. یکی 

 خالی بود، دو تا کانکسهزاد صدیقسنگر جناب 
ً
بود که در  ، فرمانده لشکر، یکی هم ظاهرا

ساخته بودند. یک اتاق داشت و یک آشپزخانه. قبل از انقلاب برای فرمانده لشکر  تهران

ها را بکسل ها مانده بود. این کانکسساخته بودند. بعد از اینکه انقلاب شد، این کانکس
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به درد برده بودند و هرچه هم  خورد میکردند و بردند. هرچه در سنگرهای ما به درد 

افسر خیلی خوب و باسوادی بود. یکی دو روز  هزاد صدیقآتش زده بودند. جناب  خورد مین

هایش را برده و آتش زده بودند. گفت رزمی چرا زودتر اینها را تخلیه بعد آمد. تمام کتاب

ا در فکر دفاع بودیم، نکردی؟ گفتم ما شب فهمیدیم. اینها صبح به ما حمله کردند. بعد هم م

طور تار و مار شوند. ما هم مجبور شدیم بعد از اینکه تا  یم واحدهای جلو اینکرد میفکر ن

ی ما تا عصر اجرای آتش ها توپخانه بعدازظهر پدافند کردیم، آنجا را ترک کنیم. 0ساعت 

تخلیه تر شدند، مجبور شدند موضع خود را  داشتند، اما زمانی که نیروهای دشمن نزدیک

کنند. پنج کیلومتر مانده به قرارگاه لشکر یک خاکریزی بود و تعداد نفراتی از ما و سپاه در آن 

مستقر بودند. از سپاه آمدند کمک آنها که مستقر بشوند تا دشمن از اینجا عبور نکند و به 

آمد و فرار ا سواره، هرکس هرچیزی گیرش مینرود. پرسنل پیاده ی و پل کرخه طرف دزفول

افسر عملیات را با چند نفر دیگر  گرفتیم. حتی سرهنگ اتفاقی، ما جلویش را میکرد می

ند که شما هم باید فرار گفت میند و داد میفرستادم جلویشان را بگیرد، اما به حرفشان گوش ن

استوار خوب و مهربانی بود، هیکل تنومندی داشت. یک استوار مهندسی داشتیم، کنید. 

که هم بتواند  کند میاش را سوار دو سه تا ماشین بیند، سربازان مهندسیوقتی وضعیت را می

ها  کیلومتر جلوتر و زیر درخت 1-1ها را ببرد، هم پرسنلش را ببرد به جهاد سازندگی که ماشین

رسند، سه چهار  مینکه به جهاد سازندگی میها محفوظ بمانند. هبود، تا نفرات و ماشین

. چند نفری که شوند میو اغلبشان شهید  کنند میبینند و بمباران  هواپیمای عراقی اینها را می

، در مسیر جاده، هواپیماهای عراق کرد می نشینی عقبمانند و هرکسی که داشت  می

های  از بین رفته بودند، ضدهواییهای ما هم  ند. ضدهواییکرد میند و آنها را بمباران رسید می

منطقه را هم زده بودند و از بین برده بودند. استواری به نام سیادت داشتیم، خیلی آدم کاری 

، ولی به این ترتیب او هم کرد میبود، با همان درجه استواری، مهندسی لشکر را به خوبی اداره 

 م بمباران شده بود.گرفتار شد، رفته بود به جهاد سازندگی و جهاد سازندگی ه

هایشان را  رفتند و برادران اسلحه رفتند، تا دم کرخه ی ما که فرار کردند، تا دزفولها یگان

متری  5166گرفتند و کلًا بدون خط دفاعی شده بودیم. اینها هم که رفتند بدتر شد. در 

قرارگاه لشکر، قبلًا به همین منظور خاکریز زدیم. خاکریز شمالی جنوبی زده بودیم تا اگر 

کردیم، روی آن خاکریز بیاییم. آن نفراتی که در  نشینی عقبموقعی عراق حمله کرد و ما 

غروب مانده بودند را فرستادیم و این خاکریز را اشغال  7یا  0گاه لشکر بعد از ساعت قرار 

خاکریز بود رفتیم و مستقر  کردیم. خودمان هم در این آموزشگاه گروهبانی که دنباله این
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 16شدیم تا شبانه تک نکند و هرچه مانده بود درو کند و اسیر کند. خیلی نمانده بود. حدود 

آتش تهیه شروع شده بود، ما نه ناهار خورده بودیم، نه  1و سرباز. ساعت  دار رجهدنفر افسر و 

 
ً
نفر از  56-51شام، چیزی هم نداشتیم که بخوریم. دیدیم اگر شبانه خودمان، یعنی تقریبا

ها مقابله کنیم و  توانیم با گشتی ها و چند نفر سرباز اینجا بمانیم، نمیدار  درجهافسرها و 

. دیدیم راه ابوغریب شویم. شب رفتیم ایستگاه صلواتی سه د یا اسیر میخودمان هم شهی

، نه نانی بود و نه آبی. اینها هم عصبانی شدند و همه را به هم زدند. دو سه کس نیست هیچ

ای بود که پارکینگ ایستگاه صلواتی بود، خوب نگاه کردیم، دیدم  نفری گشتیم، محوطه

؟ رفتند و دو گونی شود میرا فرستادیم، گفتیم بروید ببینید نانی پیدا  ها بچهزیرزمین است. 

ند. کمی هم آب کرد میاش را خشک  ند، اضافهخورد میکه نان  ها بچهنان خشک آوردند. 

. شب یکی را فرستادیم و افسر نگهبان خطی شد که پیدا کردیم و با این نان خشک خوردیم

شب یکی دو ساعتی خوابیدیم. متر درست کرده بودیم که اگر عراق آمد، درگیر شویم.  5166

 ساعت 
ً
نفر  96تا  21کلیه پرسنل قرارگاه لشکر که با ما آمده بودند، حدود  1صبح زود تقریبا

راه صلواتی رفتیم به طرف منطقه آموزشگاه گروهبانی که  بودند، ماشین هم داشتیم و از سه

قرار داشت، حرکت کردیم. در بین راه  ـ دهلران عین خوش، جاده عین خوشدر پنج کیلومتر 

، در اثر انفجار یک خودرو حامل مهمات رفت میجاده فرعی که به طرف آموزشگاه گروهبانی 

شده بود. تعدادی منفجر  م م526 انداز خمپارههای م، جاده پر از گلوله م526 انداز خمپارهو 

بود، به طوری که اگر  ها خمپارهشده بود و تعدادی هنوز سالم بودند. جاده پر از این 

. گفتم چند نفر شد میو منفجر  کرد میبرخورد  ها خمپارهرد بشویم، ماشین به یم خواست می

را پاکسازی کنید. دیدم کسی نرفت! زمانی که من ستوان و فرمانده  ها خمپارهبروید و این 

یم کرد مییم. پرسنل را وادار رفت می م م526 گروهان بودم، برای تمرین تیراندازی خمپاره

اند را جمع کنند و یواش بگذارند زمین و بعد آنها را منفجر یی که عمل نکردهها خمپاره

م و یاد گرفته بودم. یک افسر مهندسی به ما داده کرد مییم. خود من هم شرکت کرد می

هایشان سالم بود و یی را که ماسورهها خمپارهبودند. وقتی دیدم کسی نرفت، خودم رفتم آن 

ه بسته بود، یا اصلًا ماسوره نداشت جمع کردم. بعد آمدم سوار ماشین شدم و به خود خمپار 

تک عبور دادم، بعد از رفتیم به آموزشگاه گروهبانی و جاده را باز کردیم. همه خودرها را تک

اینکه آخرین خودرو عبور کرد، خودم هم سوار یکی از خودروها شدم و رفتیم. آموزشگاه 

من هم داخل سنگر بود، ما رفتیم و داخل سنگرها شدیم.  96یا  26گروهبانی لشکر دارای 

فرستاد که  کوپتر هلی، سنگر فرمانده آموزشگاه گروهبانی شدم. غروب جناب سرهنگ دژکام
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شب شده بود که دیدم بخوابید.  اینها را پیدا کنید و برگردید و بیایید و شب در قرارگاه جنوب

آمد، دور زد، جلوتر نرفت، آمد آموزشگاه گروهبانی، بغل خاکریز نشسته بود.  کوپتر هلی

که نفر گذاشته بودیم. آنها گفته بودند که آموزشگاه گروهبانی هستند. به  5166خاکریزهای 

 پورداراب آموزشگاه گروهبانی آمد، با من صحبت کرد که بیا برویم قرارگاه جنوب. من و جناب

توانیم بیاییم، شما برو. دو سه همه پرسنل داریم، اینجا خط مقدم داریم، نمیگفتیم ما این

شدند و رفتند، ما آنجا ماندیم، آتش روشن کردیم،  کوپتر هلیان و افسران سوار دار  درجهنفر از 

کم بود، داخل گودی هم بود، اما از فاصله اش خیلی طوری که از دور زیاد دیده نشود، شعله

متری مشخص بود. پرسنلی که از خط مقدم فرار کرده بودند، با دیدن آتش خودشان  96-26

را پیش ما رساندند. خدا را شکر تعداد زیادی نجات یافته بودند، اما دیدیم لشکری باقی 

رفتند، تعدادی شهید و تعدادی اسیر شدند.  نمانده! تعدادی فرار کردند، تعدادی به دزفول

فردای آن روز توانتسیم آمار کمی بگیریم. در حدود پنج هزار نفر گمشده و اسیر و شهید 

داشتیم. ما سی هزار نفر بودیم، با اینکه اواخر جنگ تعدادمان خوب بود، منتهی عراق 

 تجهیزات خوبی داشت.

بود  ممکنبیاید، گرچه  کوپتر هلیقرار گذاشتیم  و جناب دژکام من و جناب پورداراب

تر برود، طوری  کمی پایین کوپتر هلیرا هم بزنند، ولی ما از پشت ارتفاعات برویم،  کوپتر هلی

داشت، دشمن در  عین خوش های تپهای که قرارگاه لشکر با  که دشمن متوجه نشود، با فاصله

گرفتیم و  کوپتر هلیگذاشتند دشمن ما را ببیند.  ی بود به نام مورموری، اینها نمیهای تپه

که حرکت کرد و از صافی زمین  کوپتر هلیهای شکسته گذاشتیم داخل جیبمان.  هریک آینه

ها. عادت سربازها را  ها را انداختیم به کوه پشت مورموری رفت، آینه های تپهگذشت و به 

ما یک آینه انداختیم،  دانستم، که هرکدام یک آینه در جیبشان هست، حتی آینه شکسته. می

آینه انداختند. یعنی به این طریق به نوعی اثری از یگان پیدا کردیم. جاهایشان را  566آنها 

وان یکم... ما دافند ضدهوایی ما، ستپ یادداشت کردیم، کجای کوه و چند نفر. مثلًا آتشبار

از موزه دفاع مقدس از ما دعوت کرده بود برای تقدیر. پیش  رفته بودیم و آقای مرتضی قربانی

دانستم که او را  بود. سلام کرد. می 2رفتیم، دیدم افسر جوانی آمد. سرهنگ برادر قربانی

خواند، آدم مؤمنی بود، متعهد بود، اما اسمش در خاطرم  جلسات قرآن میشناسم. در  می

شناسید؟ گفتم بله، خیلی هم خوب  نیست. خودش را معرفی کرد، گفت تیمسار من را می

نماینده مجلس بشوم،  خواهم میدیدم عکس آنجاست. گفت شناسم. کاغذی به من داد.  می

هم آنجا گفتم شما همه ایشان را  من این تبلیغات من است. حالا بازنشست شده.
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دوباره کجا بود که همدیگر  دانم نمینماینده شود.  خواهد میخوان است،  شناسید، قرآن می

را دیدیم، سلام کرد. گفت امیر دستتان درد نکند، خیلی برای من تبلیغ کرده بودید. نماینده 

ای، ما آینه انداختیم  بودند به تپهشدم. ایشان فرمانده آتشبار پدافند هوایی ما بود. اینها رفته 

و نشان دادیم. فردای یک ماشین از توپخانه با یک نفر راهنما فرستادیم، رفتند و آنها را سوار 

کردند. دو روز بود که آب و غذا نخورده بودند، نزدیک بود هلاک شوند. گفتیم اینها را به 

به  کرد مینیرو هوایی که پدافند و پایگاه داشت ببرند، دشمن هم جرئت ن بیمارستان آبدانان

هم پایگاه راداری دارد، هم پایگاه هوایی. به اینها شیر و آب و غذا داده بودند. آنجا حمله کند. 

نفر را  966-166دیگری هم رفتیم و حدود  های تپهحدود صد نفری بودند.  کنم میفکر 

ها آمده بودند و حدود دو تا خودشان وقتی روز شد، از پشت این تپه ای همنجات دادیم. عده

سه هزار نفر را پیدا کردیم. از این چهار پنج هزار نفر، حدود دوهزار نفر شهید و زخمی و اسیر 

رارگاه و سرباز ق دار درجهمنطقه را ترک نکردیم، با چند  شده بودند، من و جناب پورداراب

 های شهدا.لشکر در منطقه ماندیم و شروع کردیم به جمع کردن جنازه

بسیار انسان خوبی بود، نگفت من برای پرسنل خودم  فرمانده نیروی هوایی در آبدانان

فرستادیم، شیر تهیه یی که ما میها بچههم چیزی ندارم. اگر برای خودش هم نداشت، برای 

. این کار حدود سه روز طول کشید، کرد میو اینها را سرحال  کرد می، آب و غذا تهیه کرد می

تعداد زیادی از پرسنل فراری به ارتفاعات، جمع شدند و مسئولین دیگر هم به این طریق به 

 آوری پرسنل اقدام کردند. جمع

فرمانده لشکر بود  هزاد صدیقسرهنگ بود.  بفرمانده قرارگاه جنو آن موقع، جناب دژکام

/ از مرخصی برگشتند و 25/1رفته بود. یکی دو روز بعد از عملیات  و برای مرخصی به مشهد

ها کوهآوری پرسنل فراری به آوری پرسنل تلاش زیادی کردند. من در جمعایشان هم در جمع

و سایر ارتفاعات، تعدادی پیکر  و سیاه کوه رخسُ  اطراف، از قبیل ارتفاعات کمر های تپهو 

ان و سربازان که در منطقه افتاده بودند را مشاهده کردم، لذا دار  درجهشهدای افسران و 

آوری آنها به منطقه فرستادم و پیکر پاک شهدای آمبولانس و خودروهای بزرگ برای جمع

فرستادم. حتی حضرت  آوری کرده و به شعبه شهدای اندیمشکرا جمع 25/1/07عملیات 

جمهور وقت، هم چند روز بعد آمد و لشکر را بازدید کردند و به پرسنل ، رئیسیا خامنهآقای 

دلداری داردند و خیلی خوب سخنرانی کردند، اصلًا عصبانی نشدند که بگویند چرا رها 

در کردید. فرمودند عراق با تمام قدرت به شما حمله کرد، شما هم خوب مقاومت کردید. 

، میدان صبحگاه بود که ایشان تشریف آوردند. من شب تا صبح نخوابیدم، عین خوشقرارگاه 
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سرباز. دشمن آنجا را موشک زده و خراب کرده بود، آنجا را مرتب کردیم، چادر و  56-52با 

رفتیم و  کوپتر هلیهایی که جاده برای تخلیه شهدا نبود، با جایگاه درست کردیم. در محل

یکی از این مراحل، به پیکر پاک یک گروه پیاده کامل برخوردیم آوری کردیم. در آنها را جمع

 16-06های که حدود نه نفر سرباز وظیفه، سرجوخه از هر گروه، گروهبان وظیفه به فاصله

های مختلف از پنج متر تا پنجاه متر، در یک مسیر افتاده در فاصلهمتر از هم پیدا کردیم. 

 ه شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و شروع کردند به مرثیهبودند. خلبانان با دیدن این منظره ب

خوانی و گریه، طوری که نزدیک بود از حال بروند. من پس از دلداری دادن به آنها گفتم با 

. پس از آنکه پیکر همه شهدا را رود میای توجه به این حال زار شما، احتمال هر حادثه

، گفتم خود را یم.رفتیم آبگرم دهلرانگذاشت 251های کوپتر  هلیآوری کردیم، داخل  جمع

 شستشو بدهید، حالتان که بهتر شد، آن وقت پیکر شهدا را تحویل شعبه شهدای اندیمشک

دهیم. اما تصور کنید که خودم چه حالی داشتم. احساساتم شدیدتر از برادران همراهم می

مصیبت رزمندگان و شهدای  شود میم. وگرنه چگونه کرد میبود. من بی سر و صدا گریه 

اسلام را دید و به جای اشک، خون از چشمان فرونریخت و از ته دل گریه و ضجه نکرد؟ حدود 

آوری پیکر پاک شهدا و رزمندگان و خودرو و آمبولانس به جمع 251کوپتر هلییک هفته با 

به  و بسیجیان شهید سربازان ،اندار  درجهو  نفر از افسران 966اسلام مشغول بودیم. بیش از 

آوری شدند و تحویل شعبه همین طریق و گاهی با قرار گرفتن در کمین مزدوران عراقی جمع

 شدند. شهدای اندیمشک

 حمزه 20انتصاب به فرماندهی لشکر

دار شدم. در  حمزه را عهده 25، مسئولیت فرماندهی لشکر5/56/03تا  09 ماه از آبان

و تاریخ  1/7/09دومی نائل شده بودم. در تاریخ  نیز، به درجه سرتیپ 07مهرماه سال

فتح از سوی فرماندهی معظم کل قوا  2و  9، به ترتیب مفتخر به دریافت نشان درجه9/9/03

در منطقه عملیات خدمت کردم. سه بار  ماه 521 ، به مدت5/56/03تا  1/1/13گردیدم. از 

 درصد جانبازی دارم.16مجروح شدم و سابقه 

در مدتی که فرمانده لشکر بودم، همان فعالیت و مأموریت و مدیریت لشکر در منطقه 

 ادامه داشت. علاوه بر امور جاری لشکر، اقداماتی های باقیمانده در تهران عملیاتی و پادگان

 نیز به طور خلاصه به شرح زیر انجام گرفت:
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دوشه،  566شامل گرمابه  عین خوشایجاد مجتمع رفاهی وسیع در پادگان  .5

خبازخانه، عکاسی، آرایشگاه، کفاشی، خیاطی، غذاخوری و بهداری برای نفراتی 

 آمدند. که از خط مقدم در مرخصی چندساعته به این مکان می

ی ها یگانمدرسه سرباز برای سربازان نوسواد، شامل سربازان قرارگاه و ایجاد  .2

 نفر آموزش دیدند. 571نفر و دوره دوم  505جوار. دوره اول  هم

ایجاد خط دژ و مواضع سدکننده با سنگرهای پدافندی و استراحت مستحکم در  .9

 و حفر چاه با تلمبه آب دستی برای نفرات این موضع. عین خوشمنطقه 

ی مستقر در منطقه در ها یگانبرداری از آن برای کلیه  حفر چاه عمیق و بهره .1

 .عین خوشمحدوده پادگان 

 های نفت. در خاموش نمودن آتش چاه همکاری با شرکت نفت منطقه بیات .1

های هلال احمر  و نیز استفاده از کمک ها یگانبازسازی و واگذاری اقلام مورد نیاز  .0

 .ها یگاندر مناطق استقرار  3/56/09پس از سیل ویرانگر 

 . در منطقه دشت عباس 2و  5های پیاده تیپ انجام آزمایش گردانی، گردان .7

 حادثه مین در فعالیت نصب میله مرزی

شناسایی مرز ایران و عراق را اغلب خودم  ،در منطقه بودمکه  5/56/03ا تاریخ من ت

های مرزی را قبل از جنگ گذاری کرده بودند و میلهم. بعضی از نقاط مرزی را مینکرد می

کنده بودند و در فاصله پنج یا ده کیلومتری انداخته بودند. نقاط میله مرزی را با انفجار یا 

گذاشت گرفتیم، نمیای که از عراق میبرده بودند. در زمان جنگ هر منطقهبولدوزر از بین 

های مرزی را نصب کنیم. پس از جنگ تحمیلی، تا آنجا که مقدور بود، با افسران توپخانه، میله

آوردند و بر ها را میبه خصوص سرگرد )آن زمان که بعدها امیر شد( توپخانه ابراهیمی، نقشه

یم. ما کرد مینقاط میله مرزی را مشخص و بعد از آن میله مرزی را مستقر ها اساس این نقشه

های مرزی را در بالای تپه قرار دادیم که دو کشور بتوانند از بلندی تپه استفاده خیلی از میله

 کنند و طرفین به هر دو منطقه دید داشته باشند.

یم میله مرزی را خواست می، به طرف مرز عراق. حدود آذرماه بود. رفتیم رودخانه چنگوله

ند خواست میای جاده را با تراکتور شخم زده بودند، جاده شوسه بود. تعیین کنیم. عده

کیلومتر را شخم زده بودند و مین ضدتانک و ضدخودرو و  7-9گذاری کنند. حدود  مین

 بیاید. و دهلران و پل چنگوله مت مهرانضدنفر گذاشته بودند، برای اینکه عراق نتواند به س
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گذاری جنگ که تمام شد، مناطقی را از مین پاکسازی کرده بودند. زمانی که مین

 مین ضدتانک و تعداد آن شماره مین مختصات و منطقه مین کنند می
ً
گذاری شده، خصوصا

باید با نقشه و تعداد مین  کنند میها را جمع باید یادداشت کرده باشند و زمانی که مینرا 

ها را کار گذاشته یا کسی از روی نقشه انجام تطبیق داشته باشد. این کار را باید فردی که مین

 بدهد.

وی زمینی جناب ، افسر عملیات نیر ، جناب سرهنگ توکلی32من و فرمانده لشکر

، افسر اطلاعات، افسر مخابرات آمده بودیم. من تا آن روز افسر مخابرات به سرهنگ رامتین

کیلو وزنش بود. آمده بود سیستم مخابراتی و ارتباط را  216این چاقی ندیده بودم، نزدیک 

 هرکدام ماشین آورده بودیم. ماشین جناب رامتین میر رامتینو ا برقرار کند. من و امیر توکلی

لندکروز نو بود، شاید چند ماه هم کار نکرده بود. فرمانده گردانی داشتیم به نام سرگرد 

. او هم یک ناصری، به مرخصی رفته بود. معاون ایشان سرگردی بود به نام سرگرد عرفانی

وانت تویوتا آورده بود که در مجموع پنج ماشین شد. پرچم ایران را همراه خودمان برده بودیم. 

به مرز را  برادران سپاه مستقر بودند. برادران سپاه جاده چنگوله سمت غرب رودخانه چنگوله

 مین
ً
ها را جمع کرده بودند. بس مینذاری کرده بودند. پس از آتشگشخم زده بودند و شدیدا

برویم میله  است که هنوز مین وجود داشته باشد. خواستیم از طرف چنگوله ممکنگفتم 

مرزی و پرچم را بگذاریم، اما برادران سپاهی دستور داشتند که کسی را راه ندهند. هرچه 

صحبت کردیم، آنها به ما اجازه عبور ندادند و برگشتیم. معاون فرمانده گردان سوارزرهی، 

ه عبور کنیم و از شناسم، باید از رودخانگفت من جاده دیگری می جناب سرگرد عرفانی

برسیم. حرکت کردیم و از گودال و آب رد شدیم. وارد  گودالی رد شویم، بعد از جاده به چنگوله

متر بیشتر نرفته بودیم که یک طرف  216ای شدیم که جناب سرگرد گفته بودند. حدود جاده

. شد میمتر  966ودخانه داشت. حدود جاده تپه بود و طرف دیگر شیب ملایمی به سمت ر 

از این جاده برود، چون هم  توانست میاند. آن موقع کسی نمتوجه شدم که جاده را شخم زده

ادامه دادیم.  داخل آمده بودند. اما به گفته سرگرد عرفانی ها عراقیبه مرز نزدیک بود، هم 

متری رفتیم، اما دلم راضی نشد که ادامه بدهیم. همیشه همراه من یک سوت بود.  266

ها برای در امان ماندن از تیراندازی در پناه تپه قرار گرفتند. سوت بلندی کشیدم و ماشین

طلاعات و شخص نشسته بود. یک افسر ا افسر مخابرات صندلی جلو ماشین جناب رامتین

قدر سنگین بود که چرخ سمت دیگری هم در صندلی عقب نشسته بودند. آن بنده خدا آن

راست جلوی ماشین روی مین ضدتانک رفت و ماشین مثل کلاغی به آسمان پرتاب شد و تمام 
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قطعاتش به این سو و آن سو پرت شد و دود سیاهی بلند شد. زمانی که بالای سر جناب 

پایش از بالای زانو قطع شده بود. دو نفری که عقب نشسته بودند به خاطر سرگرد رسیدیم، 

کشیدند. یکی از آن دو نفر جناب سروان جوهری بود که شکمش جراحات واردشده زجر می

هایش بیرون ریخته بود. آن دیگری از ناحیه پا و شکم زخمی شده بود. ما پاره شده بود و روده

مال وجود مین، نتوانستیم به سمت آنها برویم. در نهایت پایمان پیاده شدیم، ولی به دلیل احت

ها گذاشته و به سمت آنها آمدیم. برادران سپاهی که به ما اجازه عبور نداده را روی سنگ

بودند، از صدای انفجار و دود سیاه متوجه شدند و آمبولانس فرستادند و مجروحین را به 

ده ماندم تا اوضاع را درست کنم. به افرادی که بیمارستان منتقل کردیم. خودم با رانن

یاب به بیاید و مین برگشتند، گفتم به قرارگاه لشکر اطلاع بدهید که افسر گردان مهندسی

همراه اکیپ بیاورند و منطقه را بررسی و پاکسازی کنند. متأسفانه به علت دوری راه، عصر به 

دان مهندسی هم با ستون مزبور بودند. با زحمت ماشین را بیرون منطقه رسیدند. فرمانده گر 

 آوردیم و به سمت قرارگاه لشکر برگشتیم و نزدیک غروب رسیدیم.

بود.  عین خوشفاصله داشت و در منطقه  کیلومتر با پل چنگوله 266یا  596قرارگاه حدود 

 یم، حدود دو کیلومتر رفته بودیم که به روی مین رفتیم.رفت میاز کنار رودخانه که به طرف مرز 

 قشر جانشین و سرپرست قرارگاه شمال

ق نزاجا منصوب شدم. آن شر ، به سِمت جانشین و سرپرست قرارگاه شمال51/1/76از 

منتقل شد. در  محل این قرارگاه در پادگان تربت حیدریه بود که پس از مدتی، به مشهدزمان، 

ها و کمبودهای قرارگاه از طریق نزاجا و مقدورات یگانی و  این مدت، نسبت به تأمین نیازمندی

 نوشت محلی به صورت ستادی و اجرایی اقدام نمودم که یک نمونه گزارش اینجانب که به پی

 :نمایم را در اینجا ارائه می رسیده و دستورات جانشین فرمانده نزاجا، امیر سرتیپ عبادت
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 بازنشستگی

ها، که برای  بازنشسته شدم و از آن زمان تاکنون، در بعضی مناسبت 5/55/76در تاریخ 

های  نیز در کلیه آموزش 71سال. از کنم می، شرکت شود میسخنرانی از اینجانب دعوت 

های افسری ارتش در منطقه  دانشگاه 9میدانی هیئت معارف جنگ برای دانشجویان سال

شرکت  و پس از وی، امیر سرتیپ ناصر آراسته به دعوت شهید سپهبد صیادشیرازی خوزستان

گرفته در آن منطقه برای  های شکل ام و تجربیات و خاطرات خود را از عملیات نموده

 نمایم.  دانشجویان بازگو می

ای خوب و صمیمی برخوردارم و از همسر و فرزندانم  خداوند را شاکرم که از خانواده

بسیار راضی هستم. خدا کند که آنان نیز تا پایان عمر از من راضی باشند. با شرایط پیری و 

های دفاع  در سال% 16های خدمتی در مناطق مختلف و جانبازی  های ناشی از سال بیماری

و کماکان شکرگزار درگاه الهی هستم و آرزو  کنم مین، روزگار را سپری مقدس و نیز کهولت س

 شاءالله. ختم به خیر گردد. ان ما دارم که عاقبت همه
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 نمایه
 آ

, 041, 424, 401, 401, 401, 401, 401   آبادان

001 

 021   شهر: آبدانان

 01   م م421 آتشبار

 042, 411, 11, 14, 41   1یج.یپ.آر

, 01, 1   ستاد پیسرت کم،یستوان ناصر؛: آراسته

11 ,11 ,11 ,11 ,011 

, 11, 11, 11, 11, 11   کمیستوان احمد؛: آرام

421 ,422 ,414 ,410 ,412 ,024 

, 12, 11, 21, 21, 21, 20, 22, 01   قله: آربابا

11 ,11 

 022, 414, 402, 12   سرهنگ ن؛یحس: آرمان

 411, 11, 11   استوار: افریآر

 11   0سرهنگ: نیآر

 1   الهه: آموزگار

 ا
 41   سروان: یابهر

 021   سرهنگ: یاتفاق

 41   سرهنگ: ارمکان

 001, 411, 412, 411, 411   رودخانه: اروندرود

 411, 421, 11, 11   ونیاسکورپ

 414, 422   0سرهنگ ل؛یاسماع: یلیاسماع

 01   سرهنگ: اشراف

 00   هند انوسیاق

 411, 421   عباس امامزاده

 020, سروان محمد؛: یامان

 020    0سرهنگ محمود؛ امانی:

 01   سرهنگ استوار،: ییامرا

 021, 021, 400, 11, 12   شهر: مشکیاند

 421, 11   دیشه استوار،: تپه اوش

 024   سروان ؛یعل: یاولاد

 411, 421, 421   استوار: یگیب لیا

 421, 424   سرگرد: یوبیا

 

 ب
 41   (انداز موشک) بازوکا

 410, 411, 421, 402, 11   دیشه پاسدار،: یباقر

 411, 412, 411   دیشه پاسدار، ؛یمهد: یباکر

, 412, 411, 441, 422   0سرهنگ اکبر؛: ییبخشا

024 

 021, 021, 021, 021   یمانیسل برادر

, 411, 411, 411, 410, 421   عراق شهر: بصره

412 ,411 ,411 ,411 ,411 ,412 ,410 ,

411 ,020 ,001 ,001 

, 001, 001, 002, 041, 11   ییایمیش بمباران

001 ,024 

 020   کمیستوان ؛یمهد دیس: یهاشم یبن

 01   شهر: بوکان

 41, 42   بهبهان

 022   دیشه سروان، بهزاد؛: بهنوش

 044, 021, 021   بهروزان نیبه

 024, 410, 412   دیشه ستوان،: اتیب

 021, 411   منطقه بیات:

 01   شهر: جاریب

 022   ستواندوم ؛یهاد: یگیب
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 پ
, 21, 21, 21, 20, 24, 22, 01, 01   بانه پادگان

14 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,14 ,10 ,11 ,11 ,

11 ,11 ,12 ,11 ,12 

 412   دیحم پادگان

 12, 14, 12   دوکوهه پادگان

 11, 01, 01, 01, 41   قصر پادگان

, 412, 411, 411, 441, 444   بیابوغر پاسگاه

414 ,412 ,022 ,024 ,040 ,021 

 411, 421   عراق انیبوب پاسگاه

 411, 412   دیز پاسگاه

 040, 412   یشرهان پاسگاه

 041, 041, 412   هیطلائ پاسگاه

 411, 411, 411   یسوار کوت پاسگاه

 411, 411, 412   عنبر نهر پاسگاه

 01, 01   سرگرد: پرورش

 41   سرلشکر جلال؛: پژمان

, 440, 421, 424, 11, 10, 11, 12   کرخه پل

402 ,022 

 041, 414, 421, 401, 401   مارد پل

, 424, 441, 441, 11   سرهنگ د؛یسع: پورداراب

411 ,411 ,411 ,410 ,001 ,020 ,021 ,021 

 11   کمیستوان: ییپوررضا

 022   ستواندوم ناصر؛: پورصدر

 024   0سرهنگ: یپورمظفر

 01   تهران: رانیشم چیپ

 ت
 414   کمیستوان: ینیالد تاج

 11    11ام تانک

 411, 411, 11, 02   زیتبر

 11   بلتا تپه

, 420, 424, 11, 11, 11, 11, 11, 14   چشمه تپه

422 ,421 ,421 ,444 ,400 

 441, 11   سپتون تپه

 044, 021, 021, 021   یقند کله تپه

, 441, 441, 421, 10   خات یبیابوصل یها تپه

441 ,441 ,441 ,441 ,402 ,400 ,402 

 021, 412, 411   یرمل یها تپه

 441, 442, 440, 11   زد گره یعل یها تپه

 22, 01   بردیقا یها تپه

 021, 021, 021   یگچ یها تپه

 411, 421, 11, 11, 12, 11   م م 421 تفنگ

 441, 11, 11, 12, 21   قرناسه تفنگ

 11, 11   م م422 توپ

 411, 11   م م411 توپ

 411, 411, 421, 11   م م022 توپ

, 11, 11, 11, 12, 11, 22, 01   م م421 توپخانه

421 

 012   سرهنگ اکبر؛: یتوکل

, 01, 01, 02, 00, 41, 41, 41, 42, 42   تهران

01 ,21 ,12 ,11 ,11 ,10 ,11 ,11 ,11 ,11 ,

12 ,14 ,11 ,11 ,402 ,411 ,411 ,411 ,

024 ,041 ,002 ,001 ,022 ,021 

, 411, 410, 414   (ع) طالب یاب ابن یعل 41 پیت

411 ,412 ,411 

 12, 11, 11, 12, 14, 24   سقز پیت

 412, 411   زیتبر: عاشورا پیت

 041, 440, 12   (ص) الله رسول محمد پیت
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, 440, 421, 421, 422, 11    04 لشکر 0پیت

404 ,401 ,401 ,401 ,424 ,421 ,410 ,

411 ,411 ,411 ,022 ,024 ,040 ,042 

 022   نوهد 02پیت

, 422, 11, 11, 12, 11, 11, 01    04 لشکر 2پیت

441 ,402 ,411 ,411 ,411 ,414 ,410 ,

040 ,000 ,001 ,020 

, 444, 422, 11, 11    04 لشکر یزره 1پیت

440 ,414 ,021 ,021 ,021 ,021 ,021 ,

021 ,042 ,040 ,042 ,041 

 022, 421, 401   سراب 12پیت

 021   کرمان ثارالله 14پیت

 001, 421, 11   هوابرد ادهیپ 11پیت

, 421, 11, 11, 11, 11   (عج) عصر یول 1پیت

444 ,404 ,400 ,421 

 021, 021, 021, 411   آباد خرم 11پیت

 ج
 042, 021, 021, 442, 440   سرهنگ: پور یجابر

, 421, 421, 422, 422   خرمشهر ـ اهواز جاده

410 ,411 ,040 ,041 

 410   شلمچه جاده

 044, 042, 021   یعراق سرگرد: جاسم

 024, 412   سروان م؛یرح: یقاسم جزء

, 041, 041, 041, 041, 041, 041   مجنون رهیجز

002 ,004 ,000 ,002 ,001 ,001 ,001 ,

001 ,001 

 000, 041   منطقه: ریجف

 24   سرگرد: یجواد

 410   لرستان جهاد

 چ
 412, 411   عنبر نهر چشمه

, 411, 412, 410, 411, 411   منطقه: یسر چم

411 ,411 ,412 ,411 ,411 ,411 ,410 ,

411 ,022 

 400, 441   منطقه: چنانه

, 021, 021, 021, 411   منطقه رودخانه،: چنگوله

021 ,001 ,020 ,021 ,012 ,014 

 022, 411, 410   رودخانه: خوابیچ

 ح
 421, 422, 420, 14   یابوطالب آقا حاج

, 11, 10, 11, 11   دیشه ،یمقن: نیغلامحس حاج

11 ,12 ,411 

 024, 411, 414, 11, 11   سرگرد: یسلطان حاج

, 024, 411, 411    0سرهنگ ل؛یاسماع: انیحافظ

020 

 400, 442, 440   یآباد: یبربوط حسن

, 11, 11, 11, 12   سرهنگ ن؛یحس: یسعد یحسن

11 ,12 ,11 ,420 ,421 ,444 ,440 ,442 ,

441 ,441 ,441 ,441 ,441 ,401 ,401 ,

420 ,422 ,421 ,421 ,421 ,421 ,410 ,

411 ,411 ,411 ,412 ,410 ,411 ,411 ,022 

 20   خیش ن،یعزالد: ینیحس

 11   گروهبان حسینی:

 042, 040, 421   منطقه: هینیحس

, 411, 411, 411, 411, 410   ارتفاعات: نیحمر

411 ,411 ,411 ,411 ,411 ,412 ,414 ,

410 ,412 ,411 ,411 ,411 ,411 ,022 

 410   فهیوظ ستوان: یدیحم

 041   هیدیحم
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 021, 021   سرهنگ اسدالله؛: یدریح

 خ
 020   کمیستوان اب؛یافراس: یخالد

 021, 001 ,1 ,2   الله تیآ سید علی؛ :یا خامنه

 1   حامد: یخدمت

 021, 411, 410, 412   دیشه پاسدار؛: یخراز

, 001, 004, 412, 420, 41, 41   م م402 خمپاره

021 

 11, 11   خمسه خمسه

 011, 12   خوزستان

, 422, 11, 11, 11, 11   سرگرد جعفر؛: خوشدل

421 ,420 ,422 ,421 ,421 ,414 ,412 

 د
 41, 42   یافسر دانشکده

 41, 42   ینظام دانشگاه

 42, 42   نظام رستانیدب

, 404, 441, 421, 421, 11, 11, 10   شهر: دزفول

400 ,401 ,401 ,414 ,410 ,412 ,024 ,

022 ,021 ,021 

, 412, 412, 411, 411   سرهنگ منوچهر؛: دژکام

411 ,021 ,021 ,021 

, 440, 444, 421, 421, 11   منطقه: عباس دشت

411 ,041 ,024 ,021 

 04   دماوند خط: دماوند

, 442, 420, 422   0سرهنگ سرگرد،: یدماوند

441 ,420 ,410 ,412 ,411 ,414 ,411 

, 11, 10, 14, 21, 21, 22, 20, 24   دموکرات

11 ,11 ,14 

 400, 404, 441, 441, 442   منطقه: دوسلک

 411, 410, 411   رودخانه: رجیدو

, 410, 411, 401, 401, 442, 10   شهر: دهلران

411 ,411 ,021 ,021 ,021 ,021 ,044 ,

024 ,020 ,022 ,021 ,021 ,021 

 ر
 410   دیشه ستوان، د؛یجمش: انیرازق

 012, 11, 24   سرهنگ: نیرامت

 022   سروان محمد؛: یربان

 411, 422   یترابر و آماد رسد

 022, 024, 412   ستوان: یرسول

 044, 411, 11   پاسدار محسن؛: ییرضا

 441, 441, 442, 444   رودخانه: هیرفاه

 024, 411   مهندس کمیستوان: رهنما

 404, 444   پاسدار: یرئوف

 ز
 020   سرگرد د؛یمج: یزال

, 414, 411, 411, 411, 444   منطقه: داتیزب

410 ,412 ,411 ,411 ,411 ,022 ,024 ,

040 ,001 ,001 ,001 

, 411, 411, 441, 421, 12, 41   خودرو: لیز

410 

, 412, 411, 411, 410   دیشه پاسدار،: نیالدنیز

411 ,412 ,411 ,411 ,412 

 س
 002, 024, 441, 12   سرهنگ ؛یعل: ایسالارک

 402, 400, 441, 441, 421    1 و 1 تیسا

 14   سبزآب

 020, 411, 11, 11  یاسلام انقلاب پاسداران سپاه

 412, 412, 412   ضیعرا سد



 011  ۞  یهنما

 

 040, 021, 021   چم کنجان سد

 022, 421, 41, 42, 42   شهر: سراب

 11, 11   یآباد: صالح سرخه

 11, 11   یآباد: هیلیف سرخه

 11, 12   یآباد: مشطط سرخه

 12, 12, 11, 11, 11, 11, 14, 01   سردشت

 001   یفراش سرگرد

, 11, 11, 11, 11, 21, 22, 24, 01   شهر: سقز

11 ,12 ,11 ,11 ,10 ,12 ,11 ,11 ,12 

 024, 414   کمیستوان ؛یغلامعل: یسلطان

 401   هیسلمان

, 021, 401, 401, 11   سرهنگ بهروز؛: مانجاهیسل

041 

 401   یآباد: هیمانیسل

 400, 440, 444, 421   خانه قهوه راه سه

 11, 11   مهندس سروان: ایامکنیس

 021   ارتفاعات: کوه اهیس

 022   سروان ؛یرعلیام: یدرسولیس

 21, 21, 21   پیسرت: یستانیس

 ش
 41   مساریت: یشاهرخ

 410   گروهبان: یشاهمحمد

, 440, 421, 421   سرهنگ الله؛ فرض: راد نیشاه

404 ,424 ,421 ,421 ,412 ,411 ,411 ,

411 ,411 

 41, 41   مساریت: شجره

 024   سرگرد ن؛یحس: شرفه

, 410, 414, 411, 411, 411   منطقه: یشرهان

412 ,411 ,022 ,022 

 021   سرهنگ: النسب فیشر

, 001, 001, 411, 410, 414, 421, 421   شلمچه

001 

 11, 11, 10   شهر: شوش

 411   شصت شهرک

 411, 411   (عج) عصر یول شهرک

 022, 411, 411   سرهنگ: یشهر

 022   سرگرد ؛یعل: یشهسوار

 11, 11, 11, 11, 14, 00, 02, 41   رازیش

 ص
, 1   ستاد 0پیسرت سروان، ؛ینجاتعل: ایگو یصادق

24 ,441 

, 12, 11, 11, 12, 11   سرگرد ژن؛یب: پور صارم

411 ,414 ,411 ,412 ,414 ,411 ,414 ,022 

 021, 021, 021   آباد صالح

 022, 411, 414   مخابرات سرگرد: مهر صالح

 021, 021, 022, 001, 411  سرهنگ: زاده قیصد

, 1, 1   دیشه سپهبد سرهنگ، ؛یعل: یرازیادشیص

14 ,10 ,11 ,11 ,11 ,12 ,14 ,10 ,11 ,11 ,

411 ,411 ,411 ,004 ,011 

 ض
, 12, 21, 21, 21, 20, 24, 22, 01   ضدانقلاب

10 ,11 ,11 ,11 ,11 ,12 ,11 ,11 ,14 ,11 ,

11 ,11 ,11 ,412 

, 411, 412, 410, 401   دیشه سروان،: یضراب

411 ,412 ,414 ,412 ,411 ,414 ,410 ,

412 ,411 ,411 ,411 ,024 

 ط
 11, 12   خلبان سرگرد: یطاهر

 414   ستوانسوم جواد؛: یبیط

 022   سرگرد ناصر؛: انیبیط



 خاطرات رزمی  ۞ 011

 

 

 ظ
 22, 00, 02, 42   ظفار

 11, 11, 12, 10   پیسرت ؛یقاسمعل: رنژادیظه

 ع
 014   پیسرت م؛یکر: عبادت

 41, 41, 42   ریش عجب

 012   سرگرد: یعرفان

, 414, 12   0سرهنگ سرگرد، ؛یمهد: یعسگر

412 ,411 ,410 ,022 

 11, 12, 10   سرهنگ هوشنگ؛: انیعطار

 414   ستوانسوم: یمیعظ

 041   دیشه سرهنگ، عقوب؛ی: یاریعل

 02   قم آباد یعل

 410, 21, 00, 04, 42   عمان

 001, 001, 001, 000   بدر اتیعمل

, 401, 401, 401, 401   المقدس تیب اتیعمل

421 ,421 ,410 ,412 ,410 ,411 

 001, 040, 020   بریخ اتیعمل

 414, 412, 411, 411, 412   رمضان اتیعمل

, 411, 412, 411, 411, 411, 411  محرم اتیعمل

411 ,410 ,412 ,411 ,411 ,022 ,024 ,022 

 022   یمقدمات والفجر اتیعمل

 021, 021, 022, 411   4والفجر اتیعمل

 040, 021   2والفجر اتیعمل

, 12, 11, 11, 12, 10, 12, 10   نیالمب فتح تیعمل

10 ,12 ,11 ,11 ,11 ,424 ,420 ,422 ,421 ,

421 ,442 ,444 ,440 ,441 ,400 ,402 ,

401 ,401 ,422 ,410 ,041 ,004 

 004, 002, 10   سرهنگ سرگرد،: دیعم

, 411, 411, 411, 421, 11   منطقه: خوش نیع

410 ,411 ,412 ,411 ,021 ,040 ,001 ,

001 ,001 ,024 ,020 ,022 ,021 ,021 ,

021 ,021 ,014 

 غ
 044   استوار ؛عیرف: یغفار

 ف
 001, 001, 001   فاو

 022   ستواندوم ر؛یاردش: یفائض

 022   ستوان ل؛یاسماع: یفرخ

 11, 22   بانه فرودگاه

 024, 411   کمیستوان اکبر؛: مهر فزون

 421, 422   شهر: فسا

 022, 411, 404, 442, 10   فکه

 ق
 401, 401   ینیجم قیقا

 021, 021, 041, 040, 411, 411  جنوب قرارگاه

 014   شرق شمال قرارگاه

, 411, 411, 411, 411, 411   (عج) قائم قرارگاه

411 

, 411, 411, 411, 411, 411, 11  کربلا قرارگاه

411 ,041 ,041 ,041 ,001 

 411, 421   نصر قرارگاه

 1   ستاد 0پیسرت حسن؛: یقربان

, 412, 411, 411, 412   پاسدار ؛یمرتض قربانی:

021 

 41   نیریش قصر

 021, 021   ارتفاعات: زانیقلاو

 11, 21  حسن: ییقهرا



 011  ۞  یهنما

 

 ک
, 412, 401, 401, 401, 401   رودخانه: کارون

414 ,411 ,411 ,412 ,041 ,004 

 021, 022, 411   دیشه پاسدار،: یکاظم

, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 14   یهندل کانال

421 ,444 ,400 

, 11, 11, 21, 22   سروان منوچهر؛: زاده یکرباس

442 ,441 ,441 ,402 ,411 ,411 ,412 ,

024 ,020 

, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 11   رودخانه: کرخه

12 ,12 ,11 ,11 ,424 ,421 ,400 ,402 ,

401 ,401 ,411 ,411 ,040 ,004 ,022 ,021 

 020, 024   ستوان: کردبچه

 411, 412, 421, 424, 12, 12, 11, 01  کردستان

 11, 10, 41, 41, 41, 42   کرمانشاه

 01   کمیستوان: زادهیکرمان

  دیشه سرهنگ گروهبان، ؛یعل: یآقامحمد کلاته

11 

 402   ارتفاع: بزرگ کمانه

 401, 12   ارتفاع: کوچک کمانه

 021   ارتفاعات: سُرخ کمر

 441, 421, 11   منطقه: کاپن کوت

 041, 412, 412   منطقه: کوشک

, 11, 11, 10, 14, 21, 21, 22, 20, 24   کوموله

11 ,14 

 گ
 11   ادهیپ 122 گردان

 11   اباذر گردان

 424   11, بلال گردان

 411, 412, 422   یبهدار گردان

 022, 411, 412, 422   ینگهدار و ریتعم گردان

 11   سلمان گردان

 11   نژاد یهاشم دیشه گردان

 422, 11   عمار گردان

 020, 411, 411, 412, 11   مخابرات گردان

, 412, 412, 401, 402, 11, 10   یمهندس گردان

410 ,022 ,002 ,020 ,014 

, 11, 11, 11, 11, 11   04لشکر: ادهیپ 424گردان

11 ,422 ,424 ,421 ,442 ,441 ,401 ,401 ,

401 ,422 ,420 ,421 ,421 ,414 ,410 ,

412 ,411 ,411 ,412 ,411 ,411 ,411 ,

412 ,024 ,020 ,022 

, 11, 11, 11, 14, 41   04لشکر: ادهیپ 421گردان

422 ,424 ,420 ,442 ,441 ,401 ,401 ,

401 ,422 ,424 ,421 ,421 ,410 ,412 ,

414 ,411 ,411 ,411 ,412 ,414 ,412 ,

411 ,411 ,414 ,411 ,412 ,024 ,020 

, 11, 11, 12, 11, 01   04 لشکر: ادهیپ 412گردان

422 ,424 ,420 ,422 ,421 ,421 ,421 ,

442 ,441 ,401 ,401 ,401 ,401 ,422 ,

424 ,420 ,410 ,412 ,411 ,411 ,411 ,

414 ,411 ,411 ,412 ,411 ,411 ,411 ,

412 ,024 ,022 ,042 

 01, 01   مرکز 0 لشکر: 414گردان

 421, 401, 424, 11, 11   تانک 011گردان

 024, 411, 414, 412, 11   توپخانه 201گردان

, 11, 11, 12, 21, 22, 24, 01, 01   خان گردنه

14 ,10 ,11 ,11 

 11   هوابرد 401یرزم گروه

 412, 411, 412, 422   دژبان گروهان



 خاطرات رزمی  ۞ 012

 

 

 024   ستوان حمزه؛ دیس: یمکان گل

 411, 420   سروان مور؛یت: یگودرز

 020   سروان ؛یمصطف دیس گودرزی:

 ل
 41   اهواز لشکر

 412, 410   آباد خرم لشکر

 001   (ع) طالب یاب ابن یعل لشکر

 12, 21, 22, 01   نیقزو لشکر

 411, 410, 11, 11   مشهد لشکر

 001   (ع)نیحس امام 41لشکر

 12, 11, 12, 24, 01, 01, 01, 02   مرکز 0لشکر

 001   الله رسول محمد 01لشکر

 000, 12, 12, 20   سنندج 01لشکر

 001   عاشورا 24لشکر

 م
 04   مانستون خط: مانستون

 410, 440   پاسدار احمد؛: انیمتوسل

 ;022, 024, 410, 421   دیشه سروان،: یمحمد

 001, 040, سرهنگ

 401   یآباد: هیمحمد

 1   جانباز یجیبس رضا؛: یمحمود

 11, 11, 12, 21, 01, مراغه

 411   خرمشهر مسجد

, 11, 12, 10, 21, 01   1/40 رباریت: 1/40 مسلسل

14 ,001 

 014, 021, 001, 410, 11   مشهد

 41   عراق پادشاه: صلیف ملک

 411, 11, 11, 10, 21, 21, 21, 22, 01   نیمنافق

 044   0پیسرت اکبر؛ یعل: دلیقو یموسو

 022, 044, 421, 11, 01   تاو موشک

 421, 11   وتکایمال موشک

, 041, 041, 022, 414   سرهنگ احد؛: پور یمهد

041 

, 021, 021, 021, 021, 021, 442   شهر: مهران

042 ,044 ,021 

 01   آهنراه دانیم

 01, 01   تهران: ژاله دانیم

, 11, 11, 11, 11   سروان دکاظم؛یس: ینیرحسیم

414 

 020, 411, 411   رودخانه: مهیم

 41   مساریت: انیباشنیم

, 411, 441, 14, 14, 12, 10, 12   خودرو: ولیم

002 ,020 

 ن
 022, 001, 411   سروان ستواندوم،: ینام

 022, 024   دیشه سروان، الله؛ حجت: ینبرد

 022   کمیستوان الله؛ فیس: ینزاکت

 020, 411, 410, 414, 412   عراق شهر: نشوه

, 411, 414, 11, 11, کمیستوان ؛یهاد: ینصر

022 

 411, 411, 410   دیشه سروان، الله؛ حجت: ینورد

, 12, 10, 14, 21, 22   کمیستوان اصغر؛: ینور

11 ,11 

 001, 411, 412   ضیعرا نهر

, 414, 411, 411, 411, 411, 411, 411   عنبر نهر

411 ,411 ,411 ,410 



 014  ۞  یهنما

 

, 411, 441, 12, 11   سرهنگ بخش؛ یعل: کفردین

414 ,412 ,414 ,410 ,412 ,411 ,411 ,

414 ,024 

 و
 024, 411   ستوان: زاده یوال

 400, 442, 440, 421, 421   منطقه: یواو

, 01, 01, 01   سرهنگ ن؛یالعابد نیز: ورشوساز

12 ,11 ,11 ,12 

, 11, 11, 11, 11   الاسلام حجت قاسم؛دمحم: وفا

402 

 ـه
 00   کمیستوان: نسب ونیهما

 41, 41, 41   آباد خرم 00 هنگ

 41   کرمانشاه 02هنگ

 41   سنندج 04هنگ

 ی
 022, 020   کمیستوان اصغر؛: پناهزدانی

 412   بازنشسته سرهنگ استوار،: یعسوبی

, 11, 41   0سرهنگ سرگرد، وسف؛ی: یوسفی

422 ,412 ,024 ,020 
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